


1. متن مقالات ارسالي به زبان فارسي باشد. 
2. مقالات ارسالي در نشريه اي ديگر به چاپ نرسيده يا براي چاپ فرستاده نشده باشد.

3. مقالات فرستاده شده تحقيقي و مستند و بر اساس معيارهای پژوهشی باشند.
4. حجم مقالات از 20 صفحه فراتر نرود. 

5. مقالات روی A4، با فاصلۀ کافی ميان سطور، با برنامۀ وُرد تايپ شده و به ايميل نشريه ارسال شود.
6. ذکر مشخصات کامل نويسنده به همراه نشاني کامل، شماره تلفن تماس و درجۀ علمي وي ضروري است.
7. در صورتي که نويسنده داراي مدرك پايين تر از استادياري باشد، انضمام اسم يك استاديار ضروري است.
8. مقاله بايد مشتمل بر بخش هاي زير باشد: چكيده، کليدواژه ها، مقدمه، بدنۀ اصلي، نتيجه، فهرست منابع.

9. درج معادل لاتين اسامي و اصطلاحات مهجور، مقابل عبارت و در پرانتز ضروري است. 
10. ارجاعات در داخل متن با ذکر نام خانوادگي نويسنده، سال نشر، شماره جلد و صفحه، در داخل پرانتز قيد 

گردد.
11. در اين فصلنامه، مقالاتي انتشار مي يابند که در يكي از عرصه هاي علوم حديث و يا مباحث ميان رشته ای 

حديث با ساير علوم نگاشته شده باشند. 
12. فصلنامه حق رد يا قبول و ويراستاري مقالات را براي خود محفوظ مي دارد و از بازگرداندن مقالات دريافتي 

معذور است. 
13. مقالات رسيده توسط سردبير، بررسي و پس از تأييد براي چاپ آماده مي گردد. 

14. مقالات چاپ شده صرفاً بيانگر ديدگاه نويسندگان آن ها و صحت نوشتارهاي علمي نيز با آن هاست. 

شيوه‌نامه
در  مقالات  چاپ  و  آماده سازي  ارزيابي،  منظور سهولت  به  است  مناسب  محترم  نويسندگان  و  پژوهشگران 

شماره هاي آينده، نكات ذيل را رعايت کنند:
در تدوين مقالات لازم است اين ترتيب رعايت شود:

الف. عنوان مقاله: ناظر به موضوع تحقيق، به صورت کوتاه و رسا درج گردد؛
ب. مشخصات نويسنده: ذکر نام و نام و خانوادگي نويسنده/ نويسندگان به همراه رتبۀ علمي و سازمان وابسته؛

ج. چكيده: قريب 100- 150 کلمه به زبان فارسي و انگليسي به گونه اي که نماينگر شرح مختصر و جامعي از 
محتويات نوشتار شامل بيان مسئله، هدف، ماهيت پژوهش و نكته هاي مهم نتيجۀ بحث باشد؛ 

د. کليدواژه ها: حداکثر تا 6 واژه از ميان کلماتي که نقش نمايه و فهرست را ايفا مي کنند و کار جست وجوي 
الكترونيكي را آسان مي سازند؛

ه. مقدمه: در آن به هدف پژوهشگر از پژوهش و انتشار آن و نيز به زمينه هاي قبلي پژوهش و ارتباط آن ها با 
موضوع نوشتار به صورت واضح اشاره شود؛ 

و. بدنۀ اصلي مقاله
پاراگراف)بند( حاوي يك  گونه اي که هر  به  باشد،  پاراگراف بندي شده  است،  اصلي  متن  مقاله که  بدنۀ   .1

موضوع مشخص باشد.
2. هر دسته از موضوعات مرتبط در ذيل يك عنوان خاص قرار گيرند.

منسجم  از يك شاکلۀ  مقاله  که مجموعه  نوعي  به  گيرند  قرار  کلي تر  عنوان  ذيل  عناوين،  از  دسته  3. هر 
برخوردار باشد و تقديم و تأخير مطلب در آن رعايت گردد.

دستورالعمل نگارش و ارسال مقالات
 برای دو فصلنامۀ »حدیث پژوهی«



4. در مواردي که مطلبي عيناً از منبعي نقل مي شود، ابتدا و انتهاي مطلب، گيومه)»«( قرار داده شود. نقل به 
مضمون نيازي به درج گيومه ندارد.

5. هر مطلب نقل شده بايد به منبعي ارجاع داده شود.
6. به جاي ذکر مراجع در پاورقي يا پايان هر مقاله، در پايان هر نقل قول مستقيم يا غير مستقيم، مرجع مورد 
نظر بدين صورت ذکر مي شود: )نام خانوادگي مؤلف، سال انتشار، شماره جلد و صفحه( در صورتي که نام 
خانوادگي مؤلف، مشترك است، بايد اسم وي هم مورد اشاره قرار گيرد. در صورتي که از شخص مورد نظر 
در يك سال، دو اثر يا بيشتر منتشر شده و در مقاله مورد استفاده قرار گرفته است، با آوردن حروف الفبا بعد 

از سال انتشار ميان دو اثر تفكيك صورت مي گيرد.
اگر از يك نويسنده بيش از يك اثر استفاده شده است، ذکر منبع بدين شكل صورت مي گيرد: 

)نام خانوادگي، سال انتشار اثر اول، شمارۀ صفحه و سال انتشار اثر دوم، شمارۀ صفحه(
در صورتي که به دو اثر مختلف با مؤلفان متفاوت ارجاع داده شود، به اين صورت اشاره مي گردد:

)نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه/ نام خانوادگي، سال انتشار، شمارۀ صفحه(
اگر مؤلفان يك اثر بيش از سه نفر باشند، فقط نام خانوادگي يك نفر آورده مي شود و با ذکر واژه »ديگران« 

به ساير مؤلفان اشاره مي گردد.
در  را  آن ها  نويسنده  که  مسائلي  مهم ترين  و خلاصۀ  حاوي جمع بندي  کلمه،  نتيجه: حدود 100- 200  ز. 

مقاله اش به طور مستند شرح و بسط داده است.
ح: فهرست منابع: کتب و مقالاتي که نويسنده در مقاله اش به آن ها استناد نموده و يا از آن ها نقل مطلب 

کرده است.   

روش‌تنظيم‌منابع
فهرست منابع در پايان مقاله و در صفحه اي جداگانه بر اساس حروف الفبا)نام خانوادگي( تنظيم گردد. 
کتاب: نام خانوادگي، نام؛ عنوان کتاب؛ نام مترجم/ مصحح؛ نوبت چاپ، محل نشر: ناشر، سال انتشار.

مقاله: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان مقاله«، نام مجله، شمارۀ مجله، سال انتشار.
پايان نامه: نام خانوادگي، نام؛ »عنوان پايان نامه«؛ پايان نامه کارشناسي ارشد/ دکتري، نام استاد اهنما، رشته، 

دانشكده، دانشگاه، سال دفاع.
منابع الكترونيكي: نام خانوادگي، نام؛ »نام مقاله«، آدرس اينترنتي.

منابع نامشخص: در صورت تأليف توسط مرکز يا مؤسسه، نام آن ذکر مي شود و در صورت عدم تأليف توسط 
نويسنده يا مؤسسه، با نام اثر آغاز مي شود.

تاريخ(  »بي تا«)بدون  ناشر(،  »بي نا«)بدون  نشر(،  محل  »بي جا«)بدون  الفاظ  از  مشخصات:  برخي  تعيين  عدم 
استفاده شود.



بر اساس مجوز شمارۀ 3/10690 
مورخ 1387/12/28، کمیسیون 

بررسی نشریات علمی کشور 
)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری( 

 به مجلۀ حدیث پژوهی درجۀ  
علمی ـ پژوهشی اعطا کرده است.   

 این مجله در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC و 
پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی SID نمایه شده است.

می‌یابد: انتشار‌ است،‌ کرده‌ منعقد‌ زیر‌ دانشگاه‌های‌ با‌ که‌ همکاری‌ تفاهم‌نامه‌ اساس‌ بر‌ حدیث‌پژوهی‌ مجلۀ‌
الزهرا دانشگاه‌ ‌.4 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ مدرس‌ تربیت‌ دانشگاه‌ ‌.3 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اصفهان‌ دانشگاه‌ ‌.2 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ اراک‌ دانشگاه‌ ‌.1

5.‌دانشگاه‌قم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌6.‌دانشگاه‌مازندران‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌7.‌دانشگاه‌یزد‌‌‌‌



۲۹

میزان تأثیرپذیری شیخ کلینی از حسین بن سعید اهوازی در کتاب کافی
مهدی‌غلامعلی،‌محمد‌تازه‌مرد/  7

جَالُ« جَالَ وَ لَیرََاهُنَّ الرِّ بررسی سندی و دللی روایتِ »خَیْرٌ للِنِّسَاءِ أنَْ لَیرََینَْ الرِّ
‌داود‌اسماعیلی/‌‌۲۹

جایگاه سند در اعتبارسنجی شیخ صدوق
معصومه‌طاهریان‌قادی،‌سید‌محسن‌موسوی/  ۵۵

تاریخ گذاری حدیث، روش ها و راهکارها
فاطمه‌سادات‌میرهاشمی،‌حمیدرضا‌بصیری/   ۸۵

روش فهم و تبیین روایات در دو شرح عقل گرا و نقل گرای ملاصدرا و مجلسی بر کافی
محمدمهدی‌فرهی/   ۱۱۱

بازیابی آسیب های فهم حدیث از دیدگاه شیخ انصاری
سید‌ابوالقاسم‌حسینی‌زیدی،‌علی‌نصرتی،‌محمدحسن‌قاسمی/  ۱۴۱
بازشناسی مفهوم ضعف راوی در منابع پنج گانۀ رجالی شیعه

زهرا‌قاسم‌نژاد/‌ ۱۶۳
روش بازشناسی مذهب راویان مطالعۀ موردی مذهب قاضی ابوبکر جعابی

محمد‌عافی‌خراسانی،‌روح‌الله‌شهیدی/  ۱۸۹
جایگاه مباحث حدیثی در نظریات علوم قرآنی از دیدگاه آیت الله معرفت)ره(

حسین‌ستار،‌محسن‌قاسم‌پور،‌الهام‌جمشیدی/‌‌۲۲۱
بازشناسی مفهوم »أنا قَتیلُ العَبرَة«  از رهگذر خوانش انتقادی رویکردهای تبیینی اندیشمندان 

و واکاوی پیوند »اشک ریزی ـ خردورزی«
محسن‌خاتمی،‌طاهره‌سادات‌طباطبایی‌امین/‌ ۲۵۱

کاوش سندی و محتوایی ثواب ناهمگون احادیث زیارت خانۀ خدا
سید‌علی‌اکبر‌ربیع‌نتاج،‌مراد‌کلاهی،‌امین‌یوسفی/‌‌۲7۹

محوریت بوم مدینه در حدیث و پیدایی گفتمان فرابومی حدیث در میان محدثین اهل سنت در دو سدۀ نخست هجری
هادی‌خواجوی،‌علی‌بیات،‌حمید‌باقری/‌۳۱۱

دو فصلنامه علمی حدیث پژوهی
دوره 15، شماره 1 )پياپی 29(، بهار و تابستان 1402





 

  

  

  

  

  

  

  

 کلینی از حسین بن سعید اهوازي در کتاب کافیشیخ  تأثیرپذیريمیزان 

     

  *مهدي غلامعلی

  **مرد محمد تازه
  

                   

  چکیده

 نگاري جامعصاحب روش نوینی در ، دوم هجري هاي شاخص سدۀ حسین بن سعید اهوازي از شخصیت

قرار گرفتـه   الگو و ملاك سنجش کتب مؤلفان، ایشان در تدوین کتب ها و شیوۀ اي که کتاب گونه به ؛است

ضمن بررسی روایات حسین بـن سـعید در کتـاب    ، اکتشافیروش با  این پژوهش در تلاش است است.

پـذیري  میـزان تأثیر ، شـود  می چهارم و از کتب اربعه شناخته که یک اثر جامع فاخر شیعی در سدۀ کافی

. پـس از بیـان   کنداثبات را در دو جهت ساختاري و محتواییِ تدوین کتب شیخ کلینی از حسین بن سعید 

نقل کـرده کـه نشـان از    طریق معتبر از حسین 17 ۀواسط هکتابش را ب وسوم بیست یکاینکه کلینی حدود 

تعـداد و  ، سـاختاري  تأثیرپـذیري براي اثبات ، اهتمام جدي وي به جایگاه علمی و شخصیت ایشان دارد

یشان اختلاف داشته و در ها در تعداد کتاب، در نگاه اولیه بااینکهاوین کتب دو محدث را مقایسه کردیم. عن

 32اي قانه اثبات کردیم که هر دو در تعداد کتاب داراما با نگاه محق ؛اشتراکات کمتري دارند، کتبعناوین 

در گستردگی موضوعات روایـاتش   کلینیشیخ ند. همچنین ا عنوان مشترك19 صاحب، کتاب و در عناوین

 ـ ۀشیوتابع ، بندي کردیم اخلاقی و تفسیري دسته، اعتقادي، که ما در چهار موضوع فقهی حسـین   دوینت

 26اولـین روایـت و در   ، بـاب  56در ، استنقل روایات صحیح ، شهدفبا توجه به اینکه و  بن سعید بوده

انتخـاب محتـواي   دهد وي در  می نشانانتخاب کرده که ، همان روایات ایشانعنوان باب را دقیقاً از ، مورد

  حسین بن سعید بوده است. ۀروش نوآوران تأثیر تحت، کتابش هم

  .کافیال، کلینی شیخ، نگاري جامع، تأثیرپذیري، اهوازي سعید بن حسین :ها واژهکلید

                                                           
 tazehmard68@iran.irقم، ایران/ ، قم یثددانشگاه قرآن و ح حدیث،علوم استادیار گروه  *

  mahdigh53@gmail.com/ نویسنده مسئول)( ایران قم، قم، دانشگاه آزاد دانشجوي دکتري، گروه فقه و مبانی حقوق اس�می، **

       1400 /  08 /  15             تاریخ پذیرش:                     1400 /  07 /  05              تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 29 ۀشمار، 1402 بهار و تابستان، 15 سال

 پژوهشیمقاله علمی

 28ـ7صفحات: 



 28ـ7، ص1402ونهم، بهار و تابستان ، سال پانزدهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه حدیثدو    8

  مقدمه .1

علماي رجال  1.در بین راویان علوم حدیثی داردشخصیتی ممتاز حسین بن سعید اهوازي 

وي را ثقـه و  ) 58ق: 1432، نجاشـی ( و نجاشی) 796 :2ج، ق1404، طوسی( کشیّ مانند

ق: 1471( فهرسـت . شـیخ طوسـی در کتـاب    انـد  دهمعرفی کر گانه صاحب تصنیفات سی

بـوده  ، گوید: حسین بن سعید بن مهران اهوازي از موالیان امام سجاد می نیزخود  )112

ديهـا   از امام رضا و امام جواد و امـام و مورد توثیق قرار گرفته است و 
نقـل  روایـت   

ایشـان هـم ممتـاز و از    روش تدوین کتـب  ، وي ۀکرده است. ع�وه بر شخصیت برجست

 دیگـر کتـبِ   سنجش و اعتباراي که م�ك و میزان  گونه ؛ بهجایگاه وا�یی برخوردار است

یـونس بـن   ، )253(همـان:   علی بـن مهزیـار  عالمان زیادي مثل  قرار گرفته است. مؤلفان

شیخ کلینـی   ،و در زمان غیبت صغري )163و  103(همان:  و... )266: همان( نلرحمعبدا

راویـان  ، قبـل از وي  بااینکه. حتی اند دهروش او در تدوین کتب را دنبال کر، ایشان بعد از

هشـتاد  عمیـر کـه    بیشتر مثل محمد بـن ابـی   گانه و حتی دیگري هم صاحب تألیفات سی

م�ك ، حدیثی ۀحسین بن سعید در نگارش مجموع ۀروش نوآوران ،اند دهبو، کتاب داشته

؛ صفوان بن یحیـی قـرار گرفتـه اسـت    ، وي حتی استادش پیشینیانِکتب اعتبار و سنجش 

ي هـا  ایشـان کتـاب  «ي صفوان گفتـه اسـت:   ها اي که شیخ طوسی در وصف کتاب گونه به

 .)جا (همان »ي حسین بن سعیدها اند بسان نگاشته زیادي نگاشته

را اثر مشترك ایشان و  این تألیفات، که البته برخی حسین بن سعید ۀنگاشتسی از بین 

چـاپ شـده و در دسـترس     دو کتاب وي فقط، دانند می برادرش حسن بن سعید اهوازي

دست آوردن گستره و پراکندگی روایاتی کـه توسـط ایشـان نقـل     ه . بنابراین براي باست

کـرده و در سـبک   ناچار باید سراغ کتابی که از حسـین بـن سـعید روایـت نقـل       هب، شده

کتـب اربعـه و    ازجملـه  کافیکتاب شریف  ازآنجاکهبرویم. ، از او بوده ثرأمت نگاري جامع

دیگـر در  ۀ خ�ف کتب اربع ـ است و به حدیثیۀ مهم شیعه محسوب شده و از جوامع اولی

داراي همچـون کتـب حسـین بـن سـعید      و تفسـیر  اخ�ق و اعتقـادات  ، موضوعات فقه

نزدیک بـه  ، دیگر کتب اربعه نفاف آن نسبت به مؤلمؤل ،طرفیو از بوده و تنوعگستردگی 

شـده توسـط    جـوي احادیـث نقـل   و به جستدر این پژوهش،  ،است عصر معصومین

که نام حسین بن سـعید در آن  را ي هر سند شده و پرداخته کافیدر کتاب شریف ، ایشان
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. بـا پـژوهش در   قرار گرفتـه اسـت  مورد دقت تک روایات آن  ، استخراج کرده و تکهبود

آیـد و هـم    مـی  روایات حسین بن سعید به دست ۀهم گستر، با هدف مذکور کافیکتاب 

میزان تأثیرپذیري ایشان از حسین بن ، کافیي ها آن با امعان نظر در ابواب و کتاب ۀدنبال به

 بـراي اثبـات   آیـد.  می نگار به دست عنوان یک جامع حدیثی به ۀسعید در نگاشتن مجموع

 تأثیرپـذیري  ده و سـپس کلینی به کتب و روایات ایشان بیان ش ابتدا طرق شیخ، این مدعا

 تأثیرپـذیري . 1 :گردیـده اسـت   در دو جهـت بررسـی   شیخ کلینی از حسـین بـن سـعید   

     محتوایی. تأثیرپذیري. 2ساختاري؛ 

  طرق کلینی به حسین بن سعید. 2

شده توسط شیخ کلینـی از حسـین بـن     مجموع روایات نقل ابتدا، قبل از ورود به بحث

 سـند تمـام روایـات   ، دنبال آن ه شد و بهدست آورده باست، روایت  2 675که را سعید 

تا تعـداد هـر سـند و     جدا ساخته ها را از غیرتکراري ها تکراري، را بررسی کرده مذکور

  پرتکرارتـرین   ه دسـت آمـد.  گانـه ب ـ ص شد و عدد هـر طریـق، جدا  طریق کام�ً مشخ

از روایـت   356تعـداد  ، سـله سـند  ل است که کلینی از این طریـق و سل طریق او، ها آن

راویان میـانی   ،کشف کردهرا طریق  17، سببو بدین نقل کرده است حسین بن سعید 

 بیـان ، نقل طریقِبه کمترین تعداد بیشترین تعداد  ازها  این طریق .به دست آمدنیز د اسنا

  :شود می

 356( احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بـن سـعید  . محمد بن یحیی عن 1طریق 

  روایت).

 266( من أصحابنا عن احمد بن محمد بن عیسی عن حسین بن سـعید  ة. عد2طریق 

  روایت).

  روایت). 17( داود عن حسین بن سعید. ابو3طریق 

علی بن مهزیار عن حسـین  ، . سعد بن عبداالله عن ابراهیم بن مهزیار عن أخیه4طریق 

  روایت). 6( بن سعید

  روایت). 5( . احمد بن ادریس عن احمد بن محمد عن حسین بن سعید5طریق 

  روایت). 5( . علی بن ابراهیم عن أبیه عن حسین بن سعید6طریق 

. عبداالله بن جعفر حمیري عن ابراهیم بن مهزیار عن أخیه علی بن مهزیار عن 7طریق 
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  روایت). 5( حسین بن سعید

 عن محمد بن اسماعیل عن حسین بن حسن عن بکـر  . محمد بن ابی عبداالله8طریق 

  روایت). 3( بن صالح عن حسین بن سعید

  3روایت). 3( . روي الحسین بن سعید9طریق 

. محمد بن یحیی عن حسین بن اسحاق عن علی بن مهزیار عن حسین بـن  10طریق 

  روایت). 2( سعید

ار عـن حسـین بـن    . حسین بن محمد عن عبداالله بن عامر عن علی بن مهزی11طریق 

  روایت). 1( سعید

 1( . علی بن موسی عن احمد بن محمد بن عیسی عـن حسـین بـن سـعید    12طریق 

  روایت).

  روایت). 1( . علی بن محمد ع�ن عن سهل بن زیاد عن حسین بن سعید13طریق 

 ـ  .14طریق  ه علـی بـن مهزیـار عـن     احمد بن محمد عن ابراهیم بن مهزیار عـن أخی

  روایت). 1( حسین بن سعید

 1( . محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن خالد عـن حسـین بـن سـعید    15طریق 

  4روایت).

. حسین بن محمد عن عبداالله بن عامر عن علی بن مهزیار عـن حسـین بـن    16طریق 

  روایت). 1( سعید

ن علی بـن مهزیـار عـن حسـین بـن      . ابوعلی اشعري عن حسن بن علی ع17طریق 

  روایت). 1( سعید

اگـر تعـداد    ،مختلـف اسـت  ، کـافی شده در کتـاب   ه اینکه عدد روایات ثبتبا توجه ب

و تعـداد روایـات   ) 402 :1تا، ج بی(غفاري، روایت  503/15روایات این کتاب شریف را 

�تقریبـاً  ، در نظـر بگیـریم   روایت 675را هم  کتاب این دراز حسین بن سعید شده  نقل

��
 

این تعـداد قابـل توجـه    ، طرفیاز دهد؛ می را روایات حسین بن سعید تشکیل کافیتاب ک

شیخ کلینـی بـه حسـین     ۀنشان از اهتمام ویژ، طریق) 17( طرق ایشان به حسین بن سعید

جایگـاه  شخصـیت و  شیخ از  تأثیرپذیريخذ روایات از ایشان دارد و میزان ابن سعید در 

  کند.  می علمی حسین بن سعید را هم نمایان
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  تأثیرپذیري ساختاري. 3

وش در تمـام  اپـس از ک ـ ، ساختاري کلینی از حسـین بـن سـعید    تأثیرپذیري اثباتبراي 

اسامی و تعداد و عنـاوین هـر دو   ، شده توسط شیخ کلینی از حسین بن سعید روایات نقل

دو محـدث  ایـن   آثاري ها و شباهت ها ده تا تفاوتیکدیگر مقایسه ش با حدیثی ۀمجموع

  .بزرگوار تبیین گردد

  . تعداد کتاب  1ـ3

و شـده  راجعـه  م کـافی مطبـوع  به کتاب ، شده ي ثبتها دست آوردن تعداد کتابه براي ب

  :گذشته است همانند کتاب مطبوع از نظرها  آن ترتیب و تعداد

  ترتیب به ي شیخ کلینیها کتاباسامی . 2ـ3

 ـالتوح کتـاب . 3 ؛فضـل العلـم   کتـاب  .2 ؛العقل و الجهل کتاب .1  ـکتَـاب  . 4 ؛دی جْ؛لإالح   

   ؛ةکتَـاب العْشْـرَ  . 8 ؛کتـاب فضـل القـرآن   . 7 ؛کتَـاب الـدعاء   .6 ؛مان و الکفریکتاب ا� .5

 کتـاب . 13 ؛ةکتـاب الصـ�  . 12 ؛کتاب الجنـائز . 11 ؛ضیکتاب الح. 10 ؛ةکتاب الطهار. 9

 .18 ؛لإش ـیالمعکتـاب  . 17 ؛کتـاب الجهـاد  . 16 ؛کتاب الحـج . 15 ؛امیکتاب الص. 14 ؛ةالزکا

 ؛ر و الکتابـه یکتاب العتـق و التـدب  . 21 ؛کتاب الط�ق. 20 ؛لإقیالعقکتاب . 19 ؛النکاح کتاب

کتـاب  . 26 ؛لإبالأشـر  کتـاب . 25؛ لإطعمالأ کتاب. 24 ؛الذبائح کتاب. 23؛ دیالص کتاب. 22

 ـکتـاب الموار . 29 ؛ایکتاب الوصا. 28 ؛کتاب الدواجن. 27 ؛ةو المروء و التجمل يالز  ؛ثی

مان و یکتاب الأ. 34 ؛کتاب القضاء والأحکام. 33 ؛کتاب الشهادات. 32 ؛الحدود کتاب. 30

  .لإضالرو. کتاب 35؛ النذور و الکفارات

  ي حسین بن سعیدها کتاباسامی . 3ـ3

امـا   ،ي حسین بن سعید اشاره شـده ها به تعداد کتاب، و فهارس ي تراجمها در تمام کتاب

ي او را هـا  برخی نیز تمام کتاب ي وي آمده است وها فقط اسامی کتابها  آن در بعضی از

، نجاشـی ( ولـی نجاشـی   ؛اند دهنمو اکتفا ها بلکه به آوردن برخی از آن کتاب اند دهذکر نکر

صـورت   یش را بـه هـا  اسامی کتاب )112 ق:1471، طوسی( و شیخ طوسی )58 ق:1432

بـا یکـدیگر    هـا  چنـد در تعـدادي از عنـاوین کتـاب    . هراند دهکامل در کتاب خویش آور

عنـوان یـک کتـاب     وسی عنوان تجارات و اجارات را بهمث�ً شیخ ط، دارندلفظی اخت�ف 

  ده است.کتاب مستقل در نظر گرفته و نقل نموعنوان نام دو  ، نجاشی بهنقل کرده
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خود را با همراهی و همکـاري بـرادر    ۀگان سیۀ این مجموع بن سعید حسین ازآنجاکه

را در جایگـاه   هـا  ي ایـن کتـاب  هـا  نجاشی اسـم  ،سرانجام رساندهحسن) به ( بزرگ خود

. اما از سوي دیگر چـون انتسـاب ایـن    ؛بررسی شخصیت حسن بن سعید نقل کرده است

را  هـا  کتـاب اسامی شیخ طوسی ، اي است به حسین بن سعید داراي شهرت ویژه ها کتاب

  است. کردهتحت عنوان و نام حسین درج 

 هـا  گمان کرده کـه شـیخ طوسـی در آوردن تعـداد کتـاب      اعیان الشیعه صاحب کتاب

ۀ معرفی چهـر ۀ دربار، خود فهرستکتاب  شیخ طوسی در« لذا گفته است: ،اشتباه افتاده  به

را هـا   آن کتاب دارد. امـا وقتـی نـام    30یعنی حسین  ؛"له ث�ثون کتاباً" :گفته است حسین

را  البشـارات کتـاب  ، اوي هـا  کتـاب ۀ کند و به مجموع ـ می کتاب را ذکر 31 ،شمارد میبر

امـین حسـینی عـاملی    ( »که نجاشی این کتاب را نقل نکـرده اسـت   درحالی ؛افزوده است

  .)28 :6ج، ق1403، شقرائی

به خطا رفته است و در اظهـارنظر خـود در    اعیان الشیعهرسد مؤلف کتاب  می به نظر

ممکـن اسـت خطـا در    بسـا   خطا کرده باشد. چـه  الفهرستدر کتاب  ها مورد تعداد کتاب

بوده که در دست وي قرار داشته است. دلیل بر این مطلب هم این  الفهرستکتاب ۀ نسخ

جدایی انداخته و دو کتـاب بـه حسـاب آورده     کتاب النکاح و الط�قاست که ایشان بین 

 ؛ی نمـوده اسـت  تلق ـو  که شیخ طوسی هر دو کتاب را یک کتاب برشمرده حالیدر ،است

  را ذکر نکرده است. البشاراتکتاب چند که نجاشی هر

 الفهرسـت به نقل از شـیخ طوسـی در کتـاب     ي حسین بن سعیدها نام کتاب ،در ادامه

شـده   هاشـار ، وجـود دارد  ها و نجاشی در نام برخی کتاب شیخو به اخت�فی که بین  آمده

  :است

   ؛الحـج  کتـاب . 5 ؛کتاب الصوم ؛4 ؛ةکتاب الزکا .3 ؛ةالص�کتاب  .2 ؛الوضوءکتاب  .1

ن یک کتاب مسـتقل در  عنوا یک از دو موضوع را بهنجاشی هر ؛کتاب النکاح و الط�ق. 6

  آورده است. صورت دو کتاب نظر گرفته و به

 نجاشی ؛جاراتکتاب ا�. 10 ؛کتاب التجارات .9 ؛کتاب الفرائض. 8 ؛کتاب الوصایا. 7

  شمار آورده است.صورت یک کتاب واحد به  را به ا�جاراتو  التجاراتدو کتاب 

ــاب الشــهادات. 11 ــارات ک. 12 ؛کت ــذور و الکف ــان و الن ــاب الأیم ۀ کلمــ نجاشــی ؛ت
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  را ذکر نکرده است.» الکفارات«

این دو موضوع را دو کتـاب مسـتقل محسـوب     ؛ نجاشیکتاب الحدود و الدیات. 13

  کرده است.

  ؛ نجاشی این کتاب را اص�ً ذکر نکرده است.کتاب البشارات .14

نقـل کـرده    مختصـر الزهـد  با نـام   مجموع الغرائب؛ کفعمی در کتاب کتاب الزهد. 15

  است.

 ـ کتــاب. 18 ؛کتـاب المکاســب . 17 ؛لإبالأشــرکتـاب  . 16    ؛کتــاب الخمــس. 19 ؛لإالتقی

20 .را جزء نام کتاب نیاورده است.» التجمل«؛ نجاشی لفظ لو التجم ةکتاب المرو  

؛ کتاب التفسیر .24 ؛کتاب المثالب .23 ؛المناقبکتاب . 22 ؛کتاب الصید و الذبائح. 21

  آورده است. تفسیر القرآننجاشی با عنوان 

. و محـدث نـوري   کتاب حقوق المؤمنین و فضـلهم ؛ نجاشی گفته: کتاب المؤمن .25

کـه   ؛کتـاب المـزار   .27 ؛کتـاب الم�حـم  . 26 اري کرده اسـت. گذ نام ابت�ء المؤمنکتاب 

  آورده است. الزیاراتکتاب ن نجاشی با عنوا

کتاب الـدعاء  در اختیار سید بن طاووس بوده و نام آن را  ؛ این کتابکتاب الدعاء .28

  .)102ق: 1411، حلىّ( معرفی کرده است و الذکر

  آورده است. ةالرد علی الغ�؛ نجاشی با اسم لإلیالغاکتاب الرد علی  .29

  را هم اضافه کرده است.» و المکاتبه«؛ که البته نجاشی لفظ کتاب العتق و التدبیر .30

نسـبت داده   دیسـع  بـن   نیبه حس ـ کتاب البهاراثرى با نام ، هاى مذکور بر کتاب ع�وه

عنـوان   اولین کسی که این کتاب را بـه  .اند دهنجاشی و شیخ طوسی آن را ذکر نکر شده که

از  نیق ـیال کتابدر  کهطاوس بوده  سید بن، ي حسین بن سعید ذکر کردهها یکی از کتاب

  .)307 :تا بی،  حلیّ( قول کرده است آن نقل

قدیمی که در اختیارش بوده اعتمـاد کـرده کـه تـاریخ     ۀ سید بن طاووس بر یک نسخ

روایاتی که در این کتـاب   گردد. میهجري قمري بر 439آن نسخه به ماه صفر سال ۀ اجاز

ۀ دربـار  ي تندي کهها انتقادع�وه بر ، المؤمنیننا امیرل مو�اخباري است در فضای، آمده

 .)38ق: 1426، اهوازي( ده استي ث�ثه در آن ذکر شخلفا

بـن   چاپ شـده و اثـرِ احمـد    النوادرکتابى که با نام ، دیپژوهشى جدۀ یبر پا نیهمچن
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 بن  نیحس ۀگان یهاى س از کتاب قىیو تلف دهیواقع گزدر، دهیقلمداد گرد سىیبن ع محمد

نـام  ، ادشدهیاثر  ثیدر اسناد احاد رایز ؛اثر اوست، کتاب ۀ�اقل بخش عمد ایاست  دیسع

بـن   وجود دارد که احمد وبیبن ا ةلـو فضَا دیبن سو نضَرِْ، لیبن فضَُ مانند محمد دىافرا

 دیسـع  بـن   نیحس ـ خیاست و آنان فقط از مشـا  کرده ینم تیاز آنان روا سىیبن ع محمد

  .)23 :ش1376، شبیري( اند بوده

 و هـا  اصـل ، شـیعه  ۀي اربع ـهـا  ي حـدیثی و کتـاب  هـا  بروز مجموعـه هنگام ظهور و 

بسـیاري از بـین    انهأسـف تولـی م  ،گنجانده شـد  ها در آن مجموعه ي اصحاب ائمهها کتاب

تنهـا  ، تـدوین شـده بـود    یی که در عصر معصـومین ها رفت و در میان مجموعه کتاب

ي هـا  از کتـاب  .مانده استي کوچکی براي ما باقی ها صورت مجموعه بهها  آن مواردي از

 7الصـوم و  6الزهد ،5المؤمنکتاب  سهفقط  ،حسین بن سعید متعلق بهنفیس و ارزشمندي 

ي ایـن شخصـیت   هـا  و دیگـر کتـاب   است ث بزرگو یادگار آن محدبه دست ما رسیده 

  .اند دهدچار ش همائ القدر به همان سرنوشت اصول اربع جلیل

    در تعداد ي کلینیها با کتاب ي حسین بن سعیدها کتاب مقایسۀ .4ـ3

، کلینـی شـیخ  اثـر   کـافی ي حسـین بـن سـعید و کتـاب     ها پس از ذکر نام و تعداد کتاب

در چـه  ، د کـه ایـن دو محـدث بـزرگ    شـده تـا روشـن گـرد    مقایسه  باهم یشانها کتاب

  یی از یکدیگر متمایزند.  ها و در چه کتابدارند یی اشتراك ها کتاب

 3 درکـه مرحـوم کلینـی     حاصل شداین نتیجه ، کافیجو در روایات کتاب و با جست

 هـا  نام آن کتاب بن سعید روایتی نقل نکرده است؛از حسین ، کتاب خود 35کتاب از بین 

اولین کتاب در کتـاب شـریف   (، 23: 1؛ جکتاب العقل و الجهل .1 ند از:ا ترتیب عبارت به

 کتـاب  .3؛ )کـافی شانزدهمین کتاب در کتاب شریف ، (355: 9؛ جکتاب الجهاد .2؛ )کافی

  .)کافیهفتمین کتاب در کتاب شریف و بیست(، 257: 13؛ جالدواجن

جو و تحقیـق در فهـارس   و آن است که با جست، قابل ذکر و پراهمیتۀ چنین نکتهم

 کتابعنوان ، ي حسین بن سعیدها که در بین کتاب شود می این نتیجه حاصل، کتب اربعه

از ایـن کتـاب   شـیعه نیامـده و   ۀ از کتب اربع یک بلکه در هیچ کافیتنها در  نه، او الخمس

  است.اختصاصات حسین بن سعید 

عـدد اسـت و تعـداد     35، کافین در کتاب شریف ي مدوها تابتعداد ک، در نگاه اولیه
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ي هـا  که اگر با دقت بیشتري در کتـاب  حالی، درعدد است 32ي حسین بن سعید ها کتاب

تعـداد  ، بنگریم و اقوال دیگر در مورد کتب حسین بن سعید را هم در نظـر بگیـریم   کافی

را  الط�ق و النکـاح  کتاب، زیرا مرحوم کلینی؛ کتاب خواهد بود 32کتاب هر دو بزرگوار 

عنوان یک کتاب تلقی کرده است.  به، دو کتاب مستقل در نظر گرفته ولی حسین بن سعید

 ولـی از  ه،دو کتاب مستقل محسوب کرد، را مرحوم کلینی حکتاب الصید و الذبائهمچنین 

 کتـاب و  بلإشـر کتـاب الأ اگر  عنوان یک کتاب واحد نقل شده است. و حسین بن سعید به

ي هـا  کتـاب ، حسین بن سعید فرض کنیماز  لإبشرکتاب الأشیخ کلینی را همان از  لإطعمالأ

ي حسین بن سعید هـم بـا   ها تعداد کتاب ،طرفیاز ؛یابد می کتاب تقلیل 32شیخ کلینی به 

 کتـاب افـزایش   32به ، وجود دارد النوادرو  البهارب دو کتاب لحاظ اخت�فی که در انتسا

  یابد. می

که آمد دست به این نتیجه  ،فمؤلدو تألیفات در  گستردهو تفحص با مقایسه  بنابراین

و روش ایشـان را  حسین بن سـعید بـوده    تأثیر تحت، شیها کتابتعداد انتخاب کلینی در 

   دنبال کرده است. نگاري جامعدر 

  عناوین کتب. 5ـ3

و اشـتراکات   ها اخت�ف، محدثي هر دو ها کتاببا بررسی عناوین و نام ، اول ۀمرحلدر 

    :شود بیان مییشان ها عناوین کتاب

  ند از:ا عبارت کتاب 14ایشان در اشتراکات 

 کتـاب  .5 ؛الصـیام) ( کتاب الصوم .4 ؛الحجکتاب  .3 ؛ةکتاب الزکا .2 ؛ةکتاب الص�. 1

 و کتـاب النکـاح   .8 ؛الـدعاء  کتاب .7 ؛لإتبالعتق و التدبیر و المکا کتاب .6 ؛الصید و الذبائح

 کتـاب  .12 ؛کتـاب الوصـایا   .11؛ جمـل کتاب المـروة و الت . 10 ؛لإبکتاب الأشر .9 ؛الط�ق

  .النذور و الکفارات کتاب الأیمان و .14 ؛کتاب الشهادات .13 ؛الحدود و الدیات

در ها  آن یی دارد که عنوانها حسین بن سعید کتابها،  اما از جهت افتراق در نام کتاب

لذا حسین بن سـعید در   نیامده است. صورت عنوان یک کتاب ي مرحوم کلینی بهها کتاب

  .با مرحوم کلینی اخت�ف دارند، رسد می کتاب 16به ها  آن عدادکه ت ها این کتاب

  :از اند عبارتی حسین بن سعید اختصاصي ها کتاب

 کتاب .5 ؛جاراتکتاب ا�. 4 ؛کتاب التجارات .3 ؛کتاب الوضوء .2 ؛کتاب الفرائض. 1
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 ـالتکتـاب  . 8 ؛کتـاب المکاسـب   .7 ؛هـد کتـاب الز . 6 ؛البشارات    ؛کتـاب الخمـس   .9 ؛لإقی

 کتـاب  .14 ؛المـؤمن کتاب  .13 ؛کتاب التفسیر .12 ؛کتاب المثالب .11 ؛کتاب المناقب .10

  .لإلیالغاکتاب الردّ علی  .16 ؛کتاب المزار .15 ؛الم�حم

در هـا   آن یی را آورده کـه نـام  هـا  کتـاب ، کـافی در کتـاب  ، طرفی هم مرحوم کلینیاز

  .رسد می کتاب 18به ها  آن نقل نشده است که عدد، ي حسین بن سعیدها کتاب

  از: اند عبارتي اختصاصی شیخ کلینی ها کتاب

   ؛کتـاب فضـل العلـم    .4 ؛کتاب الدواجن .3 ؛کتاب الجهاد .2 ؛کتاب العقل و الجهل. 1

   ؛کتـاب فضـل القـرآن    .8 ؛یمـان و الکفـر  کتـاب ا� . 7 ؛لإالحجکتاب  .6 ؛کتاب التوحید .5

 کتـاب  .13 ؛کتـاب الجنـائز   .12 ؛الحـیض  کتاب .11 ؛ةهارکتاب الط. 10 ؛ةکتاب العشر .9

 کتاب القضـاء و  .17 ؛کتاب المواریث .16 ؛لإطعمکتاب الأ .15 ؛لإالعقیقکتاب  .14 ؛لإالمعیش

  .ضلإکتاب الرو. 18 ؛الأحکام

ي ایـن دو مؤلـف   هـا  کتابعناوین نگاهی ژرف و عمیق به  پس از ،دوم ۀدر مرحلاما 

، یشهـا  کلینـی در بعضـی از کتـاب    شـیخ چـه  آید کـه اگر  به دست می این نتیجه، بزرگ

با توجه بـه تشـابه    ،حسین بن سعید را نیاورده استي ها عین لفظ کتاب، صورت دقیق به

ت یی که شیخ کلینـی تح ـ ها روایتۀ ث و به قریني این دو محدها بعضی از عناوین کتاب

بسـا بتـوان اشـتراکات بیشـتري را از جهـت       چه، آن عناوین از حسین بن سعید نقل کرده

که (را  کلینیشیخ  ةالطهارکتاب توان  می کهیافت؛ چرا نگار جامعبین این دو ، عنوان کتاب

 ،اسـت)  آورده ةکتـاب الطهـار  تحت عنـوان  ، عنوان یک باب مباحث مربوط به وضو را به

  حسین بن سعید دانست. کتاب الوضوءهمان 

کتـاب  همـان  ، کلینـی  شـیخ  یمـان و الکفـر  کتـاب ا� احتمال داد که  توان می چنینهم

  یکسان است.، چون موضوعات روایات آن کتب باشد؛حسین بن سعید المؤمن 

حسـین بـن سـعید در نظـر      کتاب الفرائضهمان ، مرحوم کلینی کتاب المواریثو یا 

 ـ .کنند میتعبیر  کتاب الفرائضبه  ،این کتاب که برخی فقها از؛ چراگرفته شود نمونـه   رايب

این ، خود المیراث کتابدر ابتداي ، لإالدمشقی لإ فی شرح اللمعلإالبهی لإالروضشهید ثانی در 

و از  اسـت  دهد که گرچه عنوان میراث از جهتی اعـم از عنـوان فـرائض    می نکته را تذکر

اولـی و   ،کتـاب المیـراث  تعبیر به ، باشد می معنا و مترادف فرائض ی عنوان میراث همجهت
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خواجـه نصـیرالدین    و یـا ) 155 :4ج، ق1429، عاملی معروف به شهید ثـانی ( بهتر است

مسـائل و احکـام ارث و    فقط ،انتخاب کرده جواهر الفرائضاینکه نام کتابش را طوسی با

ولی هاي گویایی براي توضیح مباحث آورده و قواعد و اص و مثالکرده وصیت را بررسی 

، نصــیرالدین طوســی( ده اســتنمــوا�رث مشــخص  را بــراي اســتخراج و تعیــین ســهم

  .)ش1391

کتـاب  همـان  ، کلینـی  شـیخ  بلإشـر الأو  لإطعم ـالأکتـاب   احتمال دارد که دوهمچنین 

  صورت مجزا آورده است. به شیخباشد که  حسین بن سعیداز  بلإشرالأ

    حسین بن سعید باشد. کتاب المکاسبهمان ، کلینیشیخ  از المعیشلإیا کتاب 

 کتـاب  19به یشان ها در عناوین کتاب، ثاشتراکات این دو محد ،با توجه به این نکته

 رسد. می

شود که بزرگـان از محـدثین و    می این سخن تصدیق، با تفاصیلی که گفته شد اینبنابر

پـذیر  تأثیر حسـین بـن سـعید    از، یشـان ها در تعداد و نام کتـاب ، مثل کلینی علماي شیعه

مشـق کـار خـویش    سر، نگار عنوان یک جامع به در تدوین کتب را ایشانو روش  اند دهبو

  اند. خود بهره جسته يها و از ابداع چنین روشی در نگاشته  دهقرار دا

  تأثیرپذیري محتوایی. 4

یـد بررسـی   با ابتـدا  ،محتوایی شیخ کلینی از حسین بن سعید تأثیرپذیري براي تبیین میزان

تـا بـا بررسـی     ،ده اسـت شده در کتابش، در چه موضوعاتی آم شود که شیخ روایات ثبت

، ی دو کتـاب بین موضـوع  ۀتوسط حسین بن سعید و مقایسشده  موضوعات روایات نقل

  .آید دسته شیخ از حسین بن سعید ب تأثیرپذیريمیزان 

  موضوعات روایات. 1ـ4

بـا   ،نقـل شـده اسـت    کـافی  درموضوعات روایات حسین بن سعید کـه  ، قسمتدر این 

شدن نطو�نی  منظور و به گزارش گردیدهها،  جو در ابواب و کتابو نهایت دقت و جست

پرهیـز شـده اسـت؛ ولـی در هـر موضـوع       ، باب است 430که  از آوردن نام ابواب، مقاله

  .شده استذکر  تعداد ابواب و تعداد روایات، تعداد کتاب، صورت جداگانه به

ر کـه حسـین بـن سـعید در     طـو  کننـد همـان  ثابت بر این است که  نویسندگانت�ش 

ع و گسـتردگی در  صـاحب تنـو  ، فقهـی آدابـی) و  ( اخ�قی، اعتقادي ۀگان موضوعات سه
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کلینی هم از این روش استفاده کرده و در انتخاب موضوعات کتـابش از  ، موضوعات بوده

بندي کـردن روایـات از جهـت     وش و دقت در دستهاو با کحسین بن سعید تبعیت کرده 

 مشـخص  سـاختار محتـوایی  میزان تأثیرپذیري کلینی از حسـین بـن سـعید در    ، موضوع

  شود.   می

در کتـاب   ،دهند می روایاتی را که بدان فتوا ،نافبرخی مؤل توجه است که البته شایستۀ

ن کتـاب  ی ـدر ا«نویسـد:   مـی  کتـابش  کـه در مقدمـۀ   صدوقمثل شیخ  ؛کنند می خود ذکر

گـر مصـنفّان   یاورم مانند دیبرا  اند ت کردهیبه من روا آنچه که همۀبخصوص نظر نداشتم 

اتى که بـدان فتـوا   ین بود که آن دسته از روایبلکه منظورم ا، آورند مىاند را  دهیکه آنچه شن

ع دارم و بـدان  و قط  وثوق ـ  لیبه هر دل ـ نیت صدورش از معصومه صحدهم و ب یم

شـده از   افـت یمـأخوذ و در ، تمـامى  ،ن کتاب ذکر شـده یو آنچه در ااورم یکنم ب یحکم م

 ـباها  آن را از و احکام همه بر آن اعتماد دارندست که ا ياصول مشهور ماننـد   ؛د گرفـت ی

ار یبن مهز یهاى عل کتاب، یحلب ی بن علدااللهیکتاب عب،  سجستانىز بن عبدااللهیکتاب حر

  .)3 :1ج، تا بی، صدوق( »...و دین بن سعیهاى حس و کتاب ياهواز

کتـاب   طور که در مقدمـۀ  ؛ زیرا همانکند می هم صدق کافیاین سخن در مورد کتاب 

اش نوشته اسـت. شخصـی کـه     نامۀ برادر دینیبه پاسخ  شیخ کلینی این کتاب را در، آمده

سته در برابر جهلـی کـه مـردم را    از شیخ خوا ،کند می تعبیر» یا أخی« شیخ از او با عبارت

 ویـژه  بـه  ،کتاب را براي استفاده و هدایت عموم گر بنویسد. شیخ، کتابی هدایتگرفته بر  در

نوشته و در ادامه فرموده که این کتاب را بـراي  ، اش برادر دینی دم آن عصر و مورد نظرمر

. خیرخواهی مردم نوشتیم و امیدواریم که در ثواب عاملین به این احادیث شـریک باشـیم  

عرضـه شـده    بر امـام زمـان   کافیبعضی از علما اعتقاد دارند که کتاب  ،ازطرفی دیگر

شیعیان مـا را  ، کافییعنی همین کتاب ؛ »الکافی کاف لشیعتنا« است و آن حضرت فرموده:

 هـا  عنوان بـاب  8،باب 26در اینکه  دیگر نکتۀو ) 7 :مقدمه مترجم، تا بی، کلینی( بس است

در موضوع فقهـی   ویژه به ،از حسین بن سعید شده در روایات ناقلهذکر را دقیقاً از عبارات

  .انتخاب نموده است

اولـین روایـت هـر    ، کـافی از کتاب  9باب 56کلینی در شیخ ، ع�وه بر آنچه گفته شد

گفتـه   کافی و با توجه به اینکه شیخ در مقدمۀ باب را از حسین بن سعید نقل نموده است
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تـر را در   ن روش او این بوده که روایـت روشـن  و همچنی ام را ذکر کردهروایات صحیحه 

میـزان  ، ن و مسـتندات ین مجمـوع ایـن قـرا   بـا کنـار هـم گذاشـت    ، اول هر باب قرار دهد

وضـوح بیشـتري    ،تأثیرپذیري کلینی از حسین بن سعید در ساختار محتواییروي و  دنباله

  گیرد.   می به خود

  موضوع فقهی. 1ـ1ـ4

کتـاب   ،11کتـاب الحـیض  ، 10ةکتاب الطهـار  :آورد می را ها این کتاب، فقهیۀ زمیندر کلینی

، 17لإالمعیش ـ کتاب، 16کتاب الحج، 15کتاب الصیام، 14ةکتاب الزکا، 13ةکتاب الص�، 12الجنائز

 کتـاب ، 21کتـاب الصـید  ، 20لإبالکتا و التدبیر کتاب العتق و، 19کتاب الط�ق، 18کتاب النکاح

 کتـاب ، 26کتـاب المواریـث  ، 25کتاب الوصـایا ، 24لإبکتاب الأشر، 23لإطعمکتاب ا�، 22الذبائح

 و الأیمـان  کتاب، 30کتاب القضاء و الأحکام، 29کتاب الشهادات، 28کتاب الدیات، 27الحدود

  .31النذور و الکفاّرات

دهـد کـه شـیخ کلینـی در      مـی  بررسی روایات و عناوین ابواب و کتب مذکور نشـان 

از حسـین بـن   ، کتاب خـویش  32روایت را از میان  436، باب 328کتاب و  22 مجموعِ

 به موضوع فقهی کشف کتاب 32از بین  کتاب 22اختصاص دادن  سعید نقل کرده است؛

 ایـن زمینـه  یش را در هـا  موضـوعی کتـاب   ۀبیشترین گستر ،کند که شیخ همانند ایشان می

ایشـان بـوده اسـت کـه      تأثیر تحتفقهی  موضوعانتخاب کرده و در ساختار محتوایی در 

  نشان از شخصیت وا�ي فقهی این دو محدث دارد.

  موضوع اعتقادي. 2ـ1ـ4

کتـاب  ، 33لإالحج ـکتـاب   ،32کتـاب التوحیـد   آورد: می رااین کتب ، اعتقاديۀ زمیندرکلینی 

در ، ایـن سـه کتـاب    ،طور که از عناوین کتب مذکور نمایان است همان .34ا�یمان و الکفر

کلینی موضوع دیگـر کتـابش   دهد شیخ  می گردد؛ که نشان می بندي موضوع اعتقادي دسته

از ، کتـاب  3بـاب و   72روایـت در قالـب    85نقـل   است. انتخاب نمودهرا در این زمینه 

شیخ کلینی از حسین بـن سـعید    محتوایی تأثیرپذیريکاشف از حسین بن سعید اهوازي 

   .است در موضوع اعتقادي

  آدابی)( موضوع اخلاقی. 3ـ1ـ4

، 36فضل القرآن کتاب، 35کتاب الدعاء آورد: می این کتب را، )یآداب( اخ�قیۀ زمیندرکلینی 
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  .40العلم کتاب فضل، 39ةالزي و التجمل و المروءکتاب ، 38لإالعقیق کتاب، 37ةالعشرکتاب 

را در هـا   آن دهد کـه  می توجه کردن به عناوین ابواب و کتب مذکور نیز به ما اجازه

را در ایـن موضـوع    شکتـاب  6 نام شیخ کلینیاینکه آدابی) قرار دهیم. ( موضوع اخ�قی

 نشـان ، از حسـین بـن سـعید نقـل کـرده     نیز روایت را  28، باب 22 در وانتخاب کرده 

تأثیرپذیري محتوایی از حسـین بـن سـعید داشـته      کافیدر تألیف کتاب  ایشاندهد  می

  است.

آورده  لإض ـکتاب الرو کلینی از حسین بن سعید در شیخقابل ذکر است روایاتی را هم 

  گیرد. نمیک از موضوعات مذکور قرار ی ذیل هیچ، که عنوان این کتاب است

�ي ابـواب و   در �بـه ، البته شاید بتوان روایاتی را که در مورد تفسیر آیات قرآن کریم

هـم   آمـده اسـت   41بـاب  33کتـاب و   11صورت پراکنـده در   ي مختلف را که بهها کتاب

گفت: ایشـان  توان  می که با توجه به این نکته، عنوان موضوع تفسیر قرآن در نظر گرفت به

  ه است. اشتذتفسیر هم روایت از خود به جا گعلم ۀ زمیندر

توان روایـات   می ،که روایات گوناگونی را نقل کرده است ضلإکتاب الروپس ع�وه بر 

بندي کـرد.   اخ�قی و تفسیري دسته، اعتقادي، حسین بن سعید را در چهار موضوع فقهی

    :شود می مونه به ذکر یک روایت تفسیري بسندهبراي ن

ف و إنَِّـه لَـذکرٌْ لَـک و لقوَمـک و سـو     : «جـلَّ  و عـزَّ  االلهِ قَـولِ  یف ع عبد االلهِ یعنْ أبَِ

، کلینـی ( »و هـم أهَـلُ الـذِّکرِْ   ، المْسـئوُلوُنَ  ع تهیب  و أهَلُ، الذِّکرُْ  ص فرَسَولُ االلهِ»: «تسُئلَوُنَ

  .)523 :1ج، ق1429

ایـن   ،کنـد  می کلینی از حسین بن سعید نقلشیخ با تحلیل و بررسی تمام روایاتی که 

 562، بـاب  430کتاب و  32درمجموع ، کافیاساس تبویب کتاب حاصل شد که برنتیجه 

ثبـت شـده اسـت. از ایـن تعـداد       کافینقل کرده که در کتاب  روایت از حسین بن سعید

، را در موضوع فقهـی ها  آن ،)ضلإکتاب الروغیر از ( ها با توجه به عناوین و نام کتاب، کتب

 کـافی بررسی محتوایی کتاب  نتیجۀبا توجه به . شدندي ب آدابی) دسته( اعتقادي و اخ�قی

روایات حسین بن سعید بـه نقـل از    ۀهم گستر، شد صورت تفصیلی در با� گزارش بهکه 

ایـن  لینی از حسین بن سعید اهوازي که موضوع کمحتوایی و هم میزان تأثیرپذیري  کافی

  د.شبت ثا ،قسمت از مقاله بود
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  نمودار آماري  . 2ـ4

موضـوعی روایـات    ۀگسـتر ، و با حذف عناوین کتب و ابوابدر یک نگاه ، اختصار براي

  :در زیر آمده است صورت نموداري به حسین بن سعیدتبع از  شده توسط شیخ به نقل

  
  گیري تیجهن. 5

عنـوان   به اهوازي کلینی از حسین بن سعیدشیخ  تأثیرپذیريبه بررسی میزان  مقالهدر این 

  :دمه دست آو این نتایج بشد  حدیثی پرداخته ۀدر تدوین مجموعنوآور نگار  یک جامع

 حــدود( تروایــ 675طریــق معتبــر   17از  ،کــافیکلینــی در کتــاب  شــیخ . 1

از ، حسین بن سعید نقل کرده است که این مقدار طریقِ نقل ازرا ) کافی 	وسوم بیست یک

اصرار بر نقل روایت از ایشان و جایگـاه وا�ي حسـین بـن سـعید در نـزد شـیخ کلینـی        

  حکایت دارد.

 تأثیرپـذیري از حسـین بـن سـعید     ،کـافی در  هـا  کتـاب تعداد و نام در  کلینیشیخ  .2

تعداد و نام کتب و ابواب را مطابق کتب حسـین بـن    کردهو سعی  ساختاري داشته است

از جهت تعداد  کافی که آید  ، برمیمحدث کتب دودر برخورد اولیه با سعید انتخاب کند. 

و  کتـاب اسـت   30حدیثی حسین بـن سـعید داراي    ۀولی مجموعدارد کتاب  35، کتاب

 ـاث، قانـه محقنگـاه  بررسـی  . امـا بـا   است کتاب 16 یشان همها مشترك کتابعناوین   تاب

و ایـن   ؛دارنـد  مشـترك  عنوان 19، کتاب کتاب و در عناوین 32که هر دو داراي  شود می

تقسیم موضوعی 

روایات با توجه به 

عناوین کتب در کافی

فقهی
 328کتاب،  22

روایت 436باب، 

اعتقادي
باب،  72کتاب،  3

روایت 85

)آدابی(اخ�قی 
باب،  22کتاب،  6

روایت 28
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شخصـیت  روش تدوین کتب توسط از  کافیکلینی در  و تبعیت شیخ نشان از تأثیرپذیري

  دوم هجري دارد. ۀنگار سد ممتاز و جامع

، چهـارم هجـري اسـت    ۀو اثر فاخر سد شیعه ۀیکی از کتب اربعصاحب که  کلینی .3

فات حسـین بـن سـعید پیـروي کـرده      موضوعات کتابش از مصنَّت و جامعیدر برگزیدن 

عید از حسین بـن س ـ  کافیکلینی در شیخ تمام روایاتی را که ، . براي اثبات این مدعااست

، اعتقادي، در چهار موضوع فقهیو  باب نقل کرده، در این پژوهش بررسی 430در قالب 

 کافیبندي روایات حسین بن سعید در  با دسته. بندي شد دستهآدابی) و تفسیري ( اخ�قی

ع موضـوعی  ر انتخاب و نقل احادیث داراي تنـو کلینی دشیخ که  آمددست ه این نتیجه ب

  تألیفات حسین بن سعید.   بسانِ ؛بوده است

بـوده و   کـافی نگـارش روایـات صـحیح در    ، . با توجه به این نکته که روش شـیخ 4

بـاب از   56در ایشان ، آوردهدر اول هر باب هم تر در مسئله را  تر و واضح روایات روشن

بـاب را دقیقـاً از    26عنـوان  اولین روایت را از حسین بن سعید نقل کرده و ، کافیابواب 

 ثابـت ، شـده  با مستندات مطرح کتب حسین بن سعید انتخاب کرده است.عبارت روایات 

علوم حـدیثی یعنـی حسـین بـن      نگار محتوایی کتب جامع تأثیر تحتشود شیخ کلینی  می

 تأثیرپـذیري ، ن و شـواهد یقـرا  ۀو مجموع ها نهایت با تمام بررسیدربوده است. و  سعید

از شخصیت و تألیفات عصر ظهـور در دو   نگاري جامععصر غیبت در  ۀشخصیت برجست

  جهت ساختاري و محتوایی تبیین گردید.  

  
  ها نوشت پی

نقش حسین بـن سـعید در   « ۀبه مقال، براي اط�عات بیشتر در مورد شخصیت و جایگاه علمی ایشان .1

  مراجعه کنید.، اثر همین نویسنده، »انتقال تراث امامیه

جوي روایات حسین بن سـعید  و به دست آمد؛ اما با جست النور یلإدراافزار  این تعداد حدیث در نرم .2

حـدیث دسـت یـافتیم.     562به  بیت جامع فقه اهلافزار  طریق نرمانتشارات دارالحدیث از  ،کافیدر 

افزار جـامع   از طریق همین نرم، ذکر خواهد شد همچنین طریق کلینی به حسین بن سعید را نیز که بعداً

  ایم. فقه بررسی کرده

آمـده اسـت.    کـافی کتاب صورت سهوي در  باشد که به تهذیباحتمال دارد این سند از اسناد کتاب  .3

تهـذیب گرفتـه    ۀحاشیپس احتمال دارد که از  است، کافیاین سند مغایر با اسناد معهود ، توضیح اینکه

  .)307 :1ج، ش1376، شبیري زنجانی( شده باشد
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روایـت کـردن او از   ، . و دلیل بر این مطلباست احمد بن محمد بن عیسی، مراد از احمد بن محمد .4

زائـد  ، »بـن خالـد  «. اما در این سند ظـاهراً  اند دهنجاشی و برقی آن را ذکر کر حسین بن سعید است که

باشد. و یا شاید سند صحیح این طریق باشد: محمد بن یحیی عن احمد بن محمد عن محمد بن خالـد  

  .)440 :1همان، ج (ر.ك:و حسین بن سعید 

در یـک جلـد بـه    » اصـفهانی « سید محمدباقر موحد ابطحی کوشش به المؤمن این کتاب با همین نام .5

 هجري قمري به چاپ رسیده است.   1404امام مهدي در قم سال  ۀهمت مؤسس

  این کتاب سه بار به چاپ رسیده است: .6

  قم. در شهر، ق1402و 1400هاي  در سال، رضا عرفانیانتوسط مرحوم میرزا غ�م

الأعراف للدراسـات  انتشارات دار، در شهر بیروت، ق1413در سال ، الدین علی صغیر توسط سید ج�ل

  و النشر.

 و النشر. علإانتشارات دارالحدیث للطبا، قم در شهر، ق1426سال در ، توسط مهدي غ�معلی

و هنـوز  ( االله حکیم در نجف اشرف موجود است مرحوم آیتۀ در کتابخان کتاب الصومخطی ۀ نسخ .7

 .)60 :1ج، 1377، دوانی( چاپ نشده است)

. 112 :8ج، »فی قوله تعالی تعالی: من دخلـه کـان آمنـاً   «. باب 266 :5ج، »الدم الحبلی تري« مثل باب .8

حقَـن بـه   س�م یأن ا�« . باب754: 14ج، »الذنوب ةکفار« . باب263: 10ج، »لإنو الخیا قلإشراء السر« باب

 بـاب ». سـتطاعه ا�« بـاب ». المستضـعف « بـاب ». الحسـد « . باب68: 3ج، »یمانالدم و أن الثوب علی ا�

  و....» الدین« باب». الأطفال« باب». فی أرواح المؤمنین« باب ».النفساء« باب». السباب«

؛ در موضـوع  لإالحج ـکتـاب  بـاب از   11و  کتاب التوحیـد باب از  3باب):  14( در موضوع اعتقادي .9

بـاب):   39( ؛ در موضوع فقهیةکتاب العشرباب از  2و  کتاب الدعاباب از  1باب):  3( اخ�قی و آدابی

بـاب   2، کتاب الحـج باب از  7، کتاب الصیامباب از  4، ةکتاب الص�باب از 14، ةکتاب الطهارباب از  1

بـاب از   3، کتـاب الـذبائح  بـاب از   1، کتاب الط�قباب از  1، کتاب النکاحباب از  2، لإالمعیشاز کتاب 

  نقل نموده است. کتاب الحدودباب از  2، کتاب المواریثباب از  2، لإالأطعمکتاب 

  .است کرده نقل سعید بن حسین از روایت 24، باب 18 در، کتاب این در .10

  .است آورده ایشان از روایت 4، باب 4 در، کتاب این در .11

  .است آورده ایشان از روایت 28، باب 22 درمجموع، کتاب این در .12

  .است آورده ایشان از روایت 101، باب 53 درمجموع، کتاب این در .13

  .است آورده ایشان از روایت 15، باب 11 در، کتاب این در .14

  .است آورده ایشان از روایت 30، باب 24 درمجموع، کتاب این در .15

  .است آورده ایشان از روایت 87، باب 67 مجموع از، کتاب این در .16

  .است آورده ایشان از روایت 25، باب 20 درمجموع، کتاب این در .17
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  .است آورده ایشان از روایت 23، باب 20 درمجموع، کتاب این در .18

  .است آورده ایشان از روایت 12، باب 12 در، کتاب این در .19

  .است آورده ایشان از روایت 4، باب 4 در، کتاب این در .20

  .است آورده ایشان از روایت 4، باب 4 در، کتاب این در .21

  .است آورده ایشان از روایت 3، باب 3 در، کتاب این در .22

  .است آورده ایشان از روایت 9، باب 9 در، کتاب این در .23

  .است آورده ایشان از روایت 13، باب 11 در، کتاب این در .24

  .است آورده ایشان از روایت 5، باب 3 در، کتاب این در .25

  .است آورده ایشان از روایت 6، باب 6 در، کتاب این در .26

  .است آورده ایشان از روایت 12، باب 11 در، کتاب این در .27

  .است آورده ایشان از روایت 11، باب 9 در، کتاب این در .28

  .است آورده ایشان از روایت 6، باب 5 در، کتاب این در .29

  .است آورده ایشان از روایت 7، باب 6 در، کتاب این در .30

  .است آورده ایشان از روایت 7، باب 6 در، کتاب این در .31

  .است آورده ایشان از روایت 11، باب11 درمجموع، کتاب این در .32

 .روایت از ایشان آورده است 61، باب 49مجموع در، در این کتاب .33

 روایت از ایشان آورده است. 13، باب 12مجموع در، در این کتاب .34

  روایت از ایشان آورده است. 12، باب 7در ، در این کتاب .35

  روایت از ایشان آورده است. 3، باب 3در ، در این کتاب .36

  است.روایت از ایشان آورده  3، باب 3در ، در این کتاب .37

  روایت از ایشان آورده است. 6، باب 5در ، در این کتاب .38
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Introduction  
Ḥusayn Ibn Sa’īd Aḥwāzī is one of the prominent personages of the second 
and third centuries, and he is the owner of a new method of writing in Hadith 
collections. While validating him, Imami scholars have considered him as 
one of the narrators of Imam Rizā, Imam Javād and Imam Hādī (pbuh). As a 
writing style, his method has always been noted in Rijāl sources, and 
narrators such as Ali ibn Mahziyār and Yūnus ibn ‘Abd al-Raḥmān have been 
influenced by his method. The 30 books of Ḥusayn Ibn Sa’īd are so famous 
that advanced scholars even compare the previous works such as the works of 
Ṣafwān ibn Yaḥyā with his books and in some cases, such as the works of 
Muhammad ibn Ūrmah, consider the books of Ḥusayn Ibn Sa’īd to be the 
standard of authenticity.  
 

Materials and Methods  
Sheikh Kalaynī also benefited from Ḥusayn Ibn Sa’īd's innovative method of 
compiling a book during the Ghaybat Ṣughrā. Only two of the 30 writings of 
Ḥusayn Ibn Sa’īd are available today. But by rereading enough books, you 
can recover a significant part of the traditions of Ḥusayn Ibn Sa’īd's books. 
To understand the degree of influence of Ḥusayn Ibn Sa’īd Ahwazi on Sheikh  
Kalaynī, his collection of hadiths in the Kafī book was extracted, as well as 
the chapters and books of Kafī with the titles of Ḥusayn Ibn Sa’īd's books and 
were subjected to a comparative study. After researching using the 
exploratory method and using library and citation sources, the following 
results were obtained: Sheikh Kalaynī has narrated 675 traditions (about 1.23 
of Kafī) from Ḥusayn Ibn Sa’īd in his book Kafī in 17 authentic ways. It tells 
about his insistence on narrating traditions from him and the high status of 
Ḥusayn Ibn Sa’īd and his books in the eyes of Sheikh Kalaynī. Also, the 
multiplicity of narrating ways expresses the position and high number of 
Ḥusayn Ibn Sa’īd's copies in the fourth century. And it can be assumed that 
Sheikh Kalaynī has received Aḥwāzī's works many times in different ways of 
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carrying hadith such as listening, reciting, allowing, etc. - from his elders. In 
the number and names of books in Kafī, Sheikh Kalaynī has also received a 
structural influence from Ḥusayn Ibn Sa’īd and tried to choose the number 
and names of books and chapters according to the books of Ḥusayn Ibn Sa’īd. 
 

Results and Findings  
In the initial dealing with the books of the two narrators - Aḥwāzī and 
Kalaynī - we find that Kafi has 35 books and Ḥusayn Ibn Sa’īd has 30 books, 
and the common titles of their books are only 16 books. But when we 
examine it with a more detailed and investigative look, it becomes clear that 
both of them have 32 books and 19 titles in common.  
Sheikh Kalaynī, in Kafi, has narrated from Ḥusayn Ibn Sa’īd in the form of 
430 chapters. In this research, his traditions in Kafi were categorized into 
four topics: jurisprudential, belief, moral and interpretational, and it was 
revealed that Sheikh Kalaynī, like the works of Ḥusayn Ibn Sa’īd, observed 
thematic diversity in the selection and narration of hadiths. Taking into 
account the fact that Kalaynī's method is to present the correct traditions in 
Kafi, clearer traditions in each subject are also given at the beginning of each 
chapter. In 56 chapters of Kafi, he quoted the first tradition from Ḥusayn Ibn 
Sa’īd, and he has chosen the title of the 26th chapter exactly from the 
wording of the hadiths of the books of Ḥusayn Ibn Sa’īd.  
 

Conclusion  
According to the research conducted and the documents provided, we find 
that:  

Firstly, compared to her previous and later works, the 30 books of Ḥusayn 
Ibn Sa’īd had innovation, content validity and special fame in the earlier 
period.  

Secondly, Ḥusayn Ibn Sa’īd's books have been the standard for comparing 
and measuring hadith works.  

Thirdly, in terms of the number of parts of the book, Sheikh Kalaynī has 
arranged it exactly equivalent to Ḥusayn Ibn Sa’īd's books, and most of the 
titles of Kalini's books - more than sixty per cent - are common with the titles 
of Aḥwāzī books.  

Lastly, in the content of the chapters, while reporting the traditions of 
Ḥusayn Ibn Sa’īd, Sheikh Kalaynī has adhered to the concepts and traditional 
texts of Aḥwāzī, and in a significant number of chapters, he has prioritized 
the reports of Aḥwāzī over others. According to what has been said, the 
effects of Ḥusayn Ibn Sa’īd and his books on Sheikh Kalaynī and Kafi book 
cannot be denied.  

Keywords: Ḥusayn Ibn Sa’īd Aḥwāzī, 30 books, Sheikh Kalaynī, Al-Kafī, 
influences and impressions. 



 

 
 
 

  

 
 
 
 

 

   روایت دلالی و سندي بررسی

  »خَیرٌ للنِّساء أَنْ لَایرَینَ الرِّجالَ و لَایراَهنَّ الرِّجالُ«

 
 *داود اسماعیلی

 
 

 چکیده

و اخلاقـی  تاریخی،  متون در گوناگون عبارات با که است يمشهور روایات ازجمله» للنساء خیر« روایت 

بـه   ،ت در متون حـدیثی مختلـف  یرغم گزارش روا به ؛ امااست  شده گزارش سنت اهل و شیعه حدیثی

 . ایناست گرفته  صورت روایت این دلالت ۀمطالعات در حوزو بیشتر  شدهتوجه  آن کمتراعتبار سندي 

شده در  ارائه هاي سنت و بررسی دیدگاه پژوهش با توجه به سیر روایتگري حدیث در منابع شیعه و اهل 

این حدیث فاقد اعتبار اسـت و بیشـتر منـابع    سندي  ازنظربه این نکته متفطن شده که  ،ن آنفهم مت

هـا اضـطراب قابـل تـوجهی دیـده       همچنین در برخی گزارش ؛اند صورت مرسل گزارش نموده هرا ب آن

 دانسـته  زنان مورد در خاص حکمی به ناظر را روایت ،پژوهشگران بیشتر شود. در بخش دلالت نیز می

 در حضور از فرزند تربیت و داري خانه به مربوط هاي فعالیت به پرداختن با باید زنان که باورند  این بر و

 قرار تأمل مورد روایت مضمون اگر ،این حدیث سند به نسبت اغماض با که درحالی ؛کنند پرهیز اجتماع

 زنان ،کلام این راساسب توان نمی درنتیجه و است طرح قابل آن ۀباردر نیز دیگري هاي برداشت ،گیرد

  . ساخت محروم خود اجتماعی حضور حق از را

  .اجتماع داري، خانه للنساء، خیرٌ خیر، زن، :ها کلیدواژه

                                                           
  d.esmaely@theo.ui.ac.ir/ ، اصفهان، ایراندانشگاه اصفهان ،استادیار گروه علوم قرآن و حدیث *

 11/12/1400خ پذیرش: تاری        06/09/1400تاریخ دریافت: 

    

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 29 ۀشمار، 1402 بهار و تابستان، 15 سال

 پژوهشیمقاله علمی

 54ـ29صفحات: 
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  آمددر .1

 کـه  اسـت  اخ�قـی  و فقهـی  مسائل صحیح درك ضروریات از حدیثی متون در پژوهش

  قـرار  میاسـ�  اندیشـمندان  اهتمـام  مورد دینی هاي آموزه دقیق تحلیل راستاي در همواره

بـه بررسـی سـندي محـدود      را روایات نهایی ارزیابی ،پژوهان حدیث عموم. است گرفته

 تحقـق  کـه البتـه   نـد دان و محتوا را نیز ضـروري مـی   متن ازنظرروایات  تحلیل نساخته و

 کـه  اي گونـه  بـه  ؛گـردد  محقق مـی  متعدد جزئی مراحلدر ضمن  بخشدو  این از هریک

 پیـامبر  سخنان و سنت از اشتباه هاي برداشت و درستنا فهم موجب هرکدام از غفلت

 شـیعه  حدیثی منابع در که حدیثی متون در تأمل قابل روایات ازجمله .گردد می ائمه و

 أنَْ للنِّسـاء  خیَـرٌ « حـدیث  ،شده  انجام  آن دربارۀ گوناگونی هاي تحلیل و آمده سنت اهل و

 هـاي  عبـارت  بـا  و مختلـف  منابع در روایت این. است »الرِّجالُ لاَیراَهنَّ و الرِّجالَ لاَیریَنَ

 شـده  ارائـه  هـاي  تحلیـل . اسـت  شده داده نسبت زهرا حضرت به و گزارش متفاوت

 ؛.شـود  نمـی  یافـت ها  آن میان مشترکی قدر گاه که است متفاوت چنان حدیث این دربارۀ

 و اجتمـاع  در بـانوان  ورحض ـ عدم سخن این ظاهر به پرداختن با تنها گروهی نمونه براي

 فاقـد  را حـدیث  سـند،  ضـعف  بـر  کیدتأ با دیگر گروه و  گرفته نتیجه را نانآ نشینی خانه

 دو از را روایـت  ایـن  کـه  اسـت  درصدد رو  پیشِ نوشتار. اند هوانهاد را آن و دانسته اعتبار

 يسند وضعیت بررسی به نخست گام در لذا ؛دهد قرار بررسی مورد متنی و سندي منظر

 در شـده  مطـرح  هاي دیدگاه ذکر با سپس و پرداخته سنت اهل و شیعه حدیثی منابع در آن

  .است گرفته قرار ارزیابی مورد ها برداشت این روایت، متن تحلیل

  بحث . پیشینۀ1ـ1

 پـی  در بیشـتر  ،گرفتـه  صـورت  »خیَـرٌ للنِّسـاء  « حدیث مورد در تاکنون که یهای پژوهش

 اسـت  روایات دیگر و قرآن با آن محتواي تعارض عدم ثباتا و سخن این مفهوم بررسی

 در تنهـا  .اسـت  نگرفتـه  صورت روایت این متن و سندي عدب دو رۀدربا کامل پژوهشی و

خیَـرٌ للنِّسـاء أنَْ لَـایریَنَ الرِّجـالَ و لَـایراَهنَّ       حـدیث  در کنایی معناي« عنوان با مقاله یک

 آن داشـتن  کنـایی  معنـاي  بـر  ،روایـت  متن بررسی با )145ـ128: 1389 ،ولوي( »الرِّجالُ

 بـه  اشـاره  بـا  روایـت،  سـندي  اعتبـار  پذیرش ضمن نویسندۀ این مقاله؛ است شده تأکید

 ،زهـرا  حضرت عملکرد و رفتار به توجه با نیز و جامعه در زنان حضور از هایی جلوه
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 ود اسماعیلیدا، »خَیرٌ للنِّساء أَنْ لَایرَینَ الرِّجالَ و لَایرَاهنَّ الرِّجالُ«روایت  و دلالی سندي بررسی

 درصـدد  زهرا حضرت و بوده آن کنایی معناي مفهوم نظورم که رسد می نتیجه این به

 مـردان  بـه  ناپـاك  نگـاه  از کـه  اسـت  آن زنـان  براي چیز بهترین که است مطلب این بیان

 رو  پـیشِ  تحقیـق  در .ندهنـد  قـرار  مـردان  ي آلـوده  نگاه معرض در نیز را خود و اجتناب

 هـاي  دیـدگاه  آن، سـندي  ارزیـابی  و فـریقین  حـدیثی  متون در روایت جویی پی بر افزون

  .است دهش ارزیابی و بررسی نیز آن مفاد وردم در مختلف

  »خیَرٌ للنِّساء«منابع حدیث  .2

 یافـت  دو هـر  سـنت  اهـل  و شـیعه  منـابع  در» خیَـرٌ للنِّسـاء  « روایت که شد اشاره تر پیش

 سند ،در ادامه ،شده ذکر متفاوت متن و سند با که روایت در منابع مختلفازآنجا .شود می

  .شود می بررسی عمناب همۀ در روایت متن و

  شیعه حدیثی ب اربعهتک .1ـ2

، من �یحضره الفقیه، الکافی( شیعه حدیثی گانۀ چهار هاي کتاب از یک هیچ در روایت این

 دیـده  شـیعه  حدیثی منابع از دیگر برخی در اما ندارد؛ وجود )ا�ستبصار، تهذیب ا�حکام

  :از  اند عبارت ،شده نقلها  آن در بحث مورد روایت که عیمناب ازجمله شود؛ می

  الاسلام دعائم. 1ـ1ـ2

 دعـائم  در کتـاب  را »للنِّسـاء خیَـرٌ  «روایـت  ) از دانشمندان قرن چهـارم  363م( 1حیون  ابن

ء  أيَ شَـی  أنََّه قاَلَ: قاَلَ لنََـا رسـولُ اللَّـه    و عنْ علی« :است نموده چنین نقل ا�س�م

 ةِء خیَـرٌ للمْـرأَْ   ما منْ شیَ :فقَاَلتَ ؛م یجبِه أحَد منَّا فذَکَرَتْ ذلَک لفاَطملإَفلََ ؟ةِخیَرٌ للمْرأَْ

 »منِّـی  بضعْلإٌ أنَّها صدقتَ :فقَاَلَ فذَکَرَتْ ذلَک لرسَولِ اللَّه ؛منْ أنَْ لاَ ترَىَ رجلاً و لاَ یراَها

  ).215 :2ق، ج1385، ونیح ابن(

  فاطمه اخبار یا فاطمه مولد کتاب. 2ـ1ـ2 

 ـ مولد فاطمهکتاب  ،در آن نقل شده» للنِّساءخیَرٌ «ي که روایت دیگر منبع  اخبـار فاطمـه   ای

اما شیخ  ،نیست دسترس در کتاب این اصل متأسفانه است. )381 (م شیخ صدوق نگاشتۀ

اء عـن الرضـا فـی تـزویج     باب ما ج ـ«در  عیون اخبار الرضادر کتاب ) 381(مصدوق 

در منـابع   و )226 :1ج ق،1378بابویـه،   ابـن اشاره نموده ( آنذیل حدیث سوم به » فاطمه

 :3ج، ق1379، شهرآشـوب  ؛ ابـن 392 ش:1365دیگر نیز از آن یاد شده اسـت (نجاشـی،   

 هــادي محمــد .)273 :5ج، 1364؛ قهپــانی، 112 و 67 :20ج ،ق1409عــاملی،  ؛ حــر341
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 و ردآوري روایات این کتاب از منـابع روایـی دیگـر، آن را بـازآفرینی    با گ غروي یوسفی

 عـنْ علـی   روي«. روایت مورد بحث در این کتاب چنین نقل شده: منتشر نموده است

 ـیفع ؟ساءلنِّلء خیَرٌ  أيَ شیَ: نیروِخبِأَ: الَقَفَ اللهّ رسولِ عند اکنَّ :الَقَ  ـ اینَ  ـح نـا کلُّ کلذَبِ  ىتَّ

 ـلع انَّم دحأَ یسلَ ]أنهّ[ و االلهِ  رسولُ انَلَ قالَ يذالَّ هارتُخبأَفَ هاطمفَ إلى عتجرَفَ ا،قنَرَّفَتَ هم 

 عـت جرَفَ. جالُالرِّ نَّراه�ی و جالَالرِّ ینَرَ�یأنَْ  ساءلنِّلخیَرٌ : هفُعرِأَ یلکنِّو: فقَاَلتَ! هرفَع و�

 ـ ،اللهّ رسولُ ای: لتقُفَ اللهّ  رسولُ لىإِ انَلتَأَس : شَـی َ؟   أيلنِّسـاءـرٌ لَخی ـرٌ   ءَـلَخی  نأَ نَّه 

و الرجالَ ینَرَ�ی رَ�یلَ: الَقَفَ. الرجالُ نَّاهعلَتَ م مـه أَ و نـت ـفَ نـدي، ع  ـأَ نم  رَخبقُ ؟ك لـت :

 ـ و اللّـه   رسـولُ  لکذَ بعجأَفَ. لإماطفَ  ،غـروي  یوسـفی ( »منِّـی  بضْـعلإٌ  فاَطمـلإَ  إنَِّ :لَاقَ

 .)180 :ش1387

  الائمه و النبى أخلاق مکارم. 3ـ1ـ2

 و النبـى  أخـ�ق  مکـارم  کتـاب  ،شود می یافت آن در نظر مورد روایت که منابعی دیگر از

اخ�قـى پیـامبر    ۀسـیر آن موضـوع   کهاین کتاب  ؛است )573(م 2راوندى قطب اثر ئملإا�

کنَّـا عنـد :   عنْ علـی « :نقل نموده چنین را روایت ،است و امامان معصوم اس�م

اطمـفعیینَـا فرَجَعـت إلـى    ء خیَـرٌ للنِّسـاء؟    فقَاَلَ: أخَبرِونِـی: أيَ شَـی   اللهّ  رسولِ
َ
 ةف

لَ و�یراهنَّ الرِّجالُ. فرَجَعت إلِى أبَوها قاَلتَ: خیَرٌ للنِّساء أنَْ �یریَنَ الرِّجا فأَخَبرتهُا بمِا قالَ

 فأَخَبرتهُ بذلَک فقَاَلَ: إنَِّ  اللهّ  رسولُ
ٌ
عَة

ْ
 بَض

َ
اطِمَة

َ
   .)121 :ق1430 راوندى، قطب( »منِّی ف

  طالب ابی آل مناقب. 4ـ1ـ2

 بـه  را حـدیث  این که است هجري ششم قرن محدثان ازجمله )588 (م شهرآشوب ابن

 خـود  طالـب  ابی آل مناقب کتاب در یعلی ابی مسند و نعیم ابی حلیه کتاب دو از نقل

 حضرت ،دهکر نقل عایشه ازکه  حدیثی درضمن ،کتاب دو این در. است دهگزارش نمو

 در ،دیگـري  روایت در و آن دنبال به و دانسته خود زمان زنان ترین صادق را فاطمه

 ؛کنـد  الؤس فاطمه از را مطلب یلتفص تا خواهد می خدا  رسول از ماجرایی مورد

 هعابد مانند حضرت آن دیگر هاي ویژگی به اشاره ضمن پسس .گوید نمی دروغ او زیرا

 رجلًـا  لَـاترَىَ  أنَْ قاَلَـت  ؟ةِ للْمـرأَْ  خیَـرٌ  ء شَـی  أيَ لهَا النَّبیِ قاَلَ و«: گوید می ایشان بودن

  وقاَلَ هإلِیَ فضَمَها رجلٌ ولاَیراَها
ً
ـة یَّ رِّ

ُ
 :3ج ،ق1379 شهرآشـوب،  ابـن ( »بعضٍ منْ بعضهُا ذ

341(.  
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 ود اسماعیلیدا، »خَیرٌ للنِّساء أَنْ لَایرَینَ الرِّجالَ و لَایرَاهنَّ الرِّجالُ«روایت  و دلالی سندي بررسی

  مکارم الاخلاق. 5ـ1ـ2

 از امام صـادق  ،مکارم ا�خ�قدر کتاب  قرن ششمطبرسی از علماي حسن بن فضل 

 یث الَّذي قاَلتَهْ فی الحْد قاَلَ رسولُ اللَّه«روایت نموده که فرمود: 
ُ
اطِمَة

َ
خیَرُ النِّسـاء:   ف

 ق:1412(طبرسـی،  » منِّـی  أنَّهـا  :اللّـه   رسـولُ فقَاَلَ  ؛أنَْ لاَیریَنَ الرِّجالَ و لاَیراَهنَّ الرِّجالُ

233.( 

 الائمه ةففی معر الغمة. کشف 6ـ1ـ2

روایت را با عبارتی مانند عبارت شیخ صدوق نقل نموده و  )692 (م اربلی عیسی بن علی

» فقَاَلَ: لمَ تعَلمَـه و أنَـت عنـدي، فمَـن أخَبـركَ؟     «عبارت  جاي به در بخش پایانی آنتنها 

  .)23 :2ج ،ق1381 اربلی،( است دهآم »و أنَت عندي لمَ تعَلمَهف من أخَبركَ قاَلَ:« عبارت

 شیعه حدیثی متأخر منابع. 7ـ1ـ2

 ،»فـی بیتهـا   ةِ ب استحبابِ حبسِ المْـرأَْ با« باب در هالشیع  وسائل کتاب در عاملی حر شیخ

 بـنُ  علـی « :نویسد می ،آورده صورت همان به الغمه کشف کتاب از نقل به را حدیث این

ةِ  کشَفْ فی عیسى مَّ
ُ

غ
ْ
  أخَبْارِ کتاَبِ منْ نقَلْاً ال

َ
اطِمَـة

َ
 عندْ کنَُّا قاَلَ علی عنْ بابویه لابنِ ف

 ةِ المْـرأَْ  یَةِ باب تحَریِمِ رؤْ« باب در همچنین ؛)67 :20ج ،ق1409، عاملی حر( ...»اللَّه رسولِ

 است: نموده نقل طبرسی مرحوم ا�خ�ق مکارم کتاب از» الرَّجلَ الأْجَنبَیِ و إنِْ کاَنَ أعَمى

  أنََّ نَّبیِال عنِ الأْخَلْاَقِ مکاَرمِِ فی سیالطَّبر الحْسنُ«
َ
اطِمَـة

َ
 خیَـرٌ  :حـدیث  فـی  لَـه  قاَلَـت  ف

اءلنِّسنَ أنَْ لَریالَ لاَیالرِّج نَّ وراَهالُ لاَیفقَاَلَ ،الرِّج:  
ُ
اطِمَة

َ
 .)232 :20ج ،همان( »منِّی ف

 همان با الغمه کشف کتاب از نقل به را روایت البیضاء لإالمحج کتاب در کاشانی فیض

  .)210 :4 ج ،ق1428 کاشانی، فیض( است دهنمو ذکر سند بدون طبعا و تعبار

 ،ق1403 مجلسی،( الغمه  کشف از را حدیث این ا�نوار بحار کتاب در مجلسى ع�مه

 مصـباح بـه نقـل از    وروایـت نمـوده    )36 :،101 ، جهمـان ( مکارم ا�خ�ق و )54 :43ج 

 ء شَـی  أيَ أخَبْرِوُنـی : قَـالَ  اللَّـه   رسولَ أنََّ منینَالمْؤْ أمَیرِ عنْ رويِ« :نویسد می ا�نوار

اطِمَ  فقَاَلتَ ؟للنِّساء خیَرٌ
َ
 ف

ُ
 قَـالَ  و النَّبیِ فأَعُجبِ الرِّجالُ لاَیراَهنَّ و الرِّجالَ لاَیریَن أنَْ :ة

  إنَِّ
ٌ
عَة

ْ
 بَض

َ
اطِمَة

َ
  .)36 :101جو  238 :100 ج ،انمه( »منِّی ف

  بررسی سندي روایت در منابع حدیثی شیعه. 8ـ1ـ2

 مناقـب جـز   بـه منابع شیعی  ۀتوان گفت این روایت در هم گفته می با توجه در اسناد پیش
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ابـن  کـه  ازآنجا. اسـت  شـده  نقل راویان نام ذکر بدون و مرسلصورت  هب ،شهرآشوب ابن

 سـند  بررسی تفصـیلی  ،ودهیعلی نقل نم ابی مسندنعیم و  یاب حلیهروایت را از  شهرآشوب

خواهـد   که چنان؛ اما دشو سنت انجام می اهلبع امن هنگام بررسی در ادامه و این دو روایت

در منابع شیعی » خیَرٌ للنسّاء«روایت  ،نتیجهدر سند این دو روایت نیز ضعیف است و ،آمد

 نویسندۀ تماد بودناع قابل و موثق بر پژوهان رجال برخی البته .ستپذیرفتنی نی سند ازنظر

 اند  نموده تشکیک کتاب این روایات پذیرش درباز  امادارند،  تصریح ا�س�م دعائم کتاب

  .)185: 20جق، 1413 خویی،(

  سنت اهل حدیثی منابع در روایت .2ـ2

 میـان  در ،نشـده  ذکـر  سنت اهل صحاح از یک هیچ در »خیَرٌ للنسّاء« حدیثبا وجودي که 

 در مشـابه  بـیش و کـم  مضـمونی  با و است برخوردار روایی شهرت از ،سنت اهل محدثان

 اشـاره  زیـر  موارد به توان می کتب این ازجمله .اند نموده گزارش را  آن ،خود حدیثی کتب

  :کرد

  الأصفیاء طبقات و الأولیاء حلیة. 1ـ2ـ2

 ـ کتاب در را روایت این چهارم قرن محدثان از )430 (م اصفهانی ابونعُیمِ  و ولیـاء الأ لإحلی

  :است نگاشته صورت بدین سند دو ذکر با الأصفیاء طبقات

حدثّنَاَ عبد االلهِ بنُ محمدّ بنِ عثمْانَ الوْاسطیّ، ثنا یعقوُب بنُ إبِراَهیم عـنْ   :نخست سند

ع ،ُونسثنا ی ،مَشینٍ، ثنا هونُ عروُ بماّمِ، ثنا عوْنِ العب اّدبنْ أنََـسٍ، قَـالَ: قَـالَ    عنِ، عسْنِ الح

 فلَمَ ندَرِ ما نقَوُلُ فسَارّ علـیّ إلَِـى   » ما خیَرٌ للنسّاء؟: «رسولُ االلهِ
َ
اطِمَـة

َ
فأَخَبْرهَـا بِـذلَک    ف

َنهَرولاَیالَ وِّنَ الرجَرینَّ أنَْ لاَیَرٌ لهَخی :َله ْلاَّ قلُتَفه :َفقَاَلت    :فقََـالَ لَـه کَبِـذل َرهْفأَخَب عَنَّ فرَج

 إنِهَّا «قاَلَ: فاَطملإُ قاَلَ: » منْ علمَّک هذاَ؟«
ٌ
عَة

ْ
رواه سـعید بـنُ المْسـیبِِّ، عـنْ علـیٍّ      » منیّ بَض

هوَنح.  

 ـ ثنا حصینٍ، أبَیِ بنِ أحَمد بنُ إبِراَهیم حدثنَاَ :دوم ندس يجـو  دَنٍ،  أبـیصـى  ثنـا  حیحی 

،یانمْثنا الح ،سَنْ قیااللهِ عدبنِ عراَنَ، بمنْ عع یلنِ عب ،دینْ زع یدعـنِ  سبِ،  بـیسْـنْ  المع 

،یلع قاَلَ أنََّه  
َ
اطِمَة

َ
 للنَّبِـی  ذلَـک  فذَکَرََ یروَنهَنَّ، ولاَ الرِّجالَ یریَنَ لاَ: قاَلتَ ؟للنِّساء خیَرٌ ما: لِف

  إنَِّمـا « :فقََـالَ  سلَّم و علیَه االلهُ صلَّى
ٌ
ـعَة

ْ
 بَض

ُ
اطِمَـة

َ
، 2ج ،ق1407 اصـفهانی،  بـونعیم ا( »منِّـی  ف

  .)40ص
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  الدین علوم إحیاء. 2ـ2ـ2

 لنق ـ پیـامبر  از مسـتقیماً  و راویان ذکر بدونرا  حدیث )505 ی (محامد محمد غزالواب

  هتابنَل اللهّ  رسولُ الَقَ: «است دهکر
َ
قاَلَـت أنَْ لَـاترَىَ    ؟ةِ ء خیَـرٌ للمْـرأَْ   أيَ شی :"َةمَ اطِ ف

 فضَمَها إلِیَه وقاَلَ  "رجلاً ولاَیراَها رجلٌ
ً
ـة یَّ رِّ

ُ
 ـاستَفَ ؛بعضهُا منْ بعضٍ ذ ـولَقَ نَحس  غزالـی ( »اه، 

  ).46ص :6، جق1412

  والأفعال الأقوال سنن في العمال کنز. 3ـ2ـ2

 اینکـه  وجـود  بـا  .اسـت  دهنمو نقل صورت دو به را مذکور روایت) 975 (م هندي متقی

 روایـات  با فقرات برخی در باز ،دارد شیعی روایات به را شباهت بیشترین نخست روایت

  .است متفاوت شیعی

 ـ« :نمـوده  روایت علی امام از بصري حسن روایت نخست:  االلهِ  رسـولُ لنََـا  الَ قَ

 ـرجعت إلى فاَط املَفَ ابوج کلذَل انَندع نکُیفلَمَ  ؟ةِرأَلملخیَرٌ  یءشَ يأَ: ومٍی اتذَ مه 

 ـقَفَ هیبجِنُ یفکَفلَمَ ندَرِ  لإٍلَسأَم نع انَلَأَس االلهِ  ولَسر نَّإِ ،دمحم نتبِ ای: لتقُ  ـ و: تالَ نع 

 ـلَ لتقُ ؟ابوالج ام ونَدرتَ امفَ: تالَقَ ؟ةللمرأخیَرٌ  یءشَ يأَ: لتقُفَ م؟کُلَأَس یءشَ يأَ اه :� 

 ـإِ اسـنَ لَج یشالع انَکَ املَفَ ااهرَایلَ و �ٌجر ىرَ�تَ نأَ نم یرٌخَ یسلَ: تالَقَفَ  االله  رسـولِ  ىلَ

 نأَخیَرٌ من  یءشَ ةِ رأَلمل یسلَ ،ایهف بکجِنُ ملَفَ لإٍلَسأَم نع انَلتَأَس کنَّإِ االلهِ  سولُر ای: هلَ لتقُفَ

 : قلُتْ ؟کلذَ الَقَ نم و: الَقَ ااهرَ�ی و �ًجر ىرَ�تَ
َ
 مَ اطِ ف

ُ
 ـ: الَقَ ة صضـعَ بَ هـا   آن تقَد 

ٌ
 ـم ة  »ینِّ

  ).840 :16ج، م1989، هندي متقی(

: قَـالَ  فسَـکتَوُا، ؟ ةأيَ شیَء خیَرٌ للمرأ: فقَاَلَ النَّبیِ عند کاَنَ أنََّه علی عن: «ومد روایت

عتجا رَفلَم اطِمَ  قلُت
َ

 فَـذکَرَت  و �یروَنهَنَّ الرِّجالَ �یریَنَ قاَلتَ للنِّساء؟ خیَرٌ شیَء أيَ: ةلِف

کَذل ِِللنَّبی َاإِ: فقَاَلنَّم  
ٌ
 بَضعَة

ُ
اطِمَة

َ
  ).841 :16ج ،همان( »منِّیف

  سنت بررسی سندی روایت در منابع حدیثی اهل. 4ـ2ـ2

، هر دو سند از جهاتی قابل وجود اینکه ابونعیم روایت را با دو سند متفاوت ذکر نموده با

 »نسّـاء خیَـرٌ لل «پس از ذکر حـدیث   الضعیفه ا�حادیث لإسلسلدر کتاب  البانی .مل استتأ

  فقالـت  للنسـاء؟  خیَـرٌ  مـا «روایت : نویسد می و نفی نموده آن را اعتبار
ُ
 �یـریَنَ  أنْ: فاطمـة

 ،انـد  ثقـه  راویـان  همـۀ  نخسـت  طریـق  درگرچه  زیرا ؛است ضعیف» و �یروَنهَنّ الرجالَ

 دلیـل را » بصـري  حسـن « بـودن  سدلَّم ،ادامه در وي. است مجهول »ابراهیم بن یعقوب«
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 علـی « نویسـد:  می ابونعیم دومِ سند مورد درالبانی  .است دانسته حدیث ضعف یگري برد

. آیـد  مـی  شـمار  به تابعان طبقۀ در ضعیف راویان از که است »جدعان ابن« همان »زید بن

 را او رجالیـان  کـه  اسـت  عـراق  محدثان از »ربیع بن قیس«همان  »قیس«همچنین مراد از 

 حافظـان  از هرچند که است »عبدالحمید ابن« همان نیز» مانیالح یحیی« .اند نموده تضعیف

 بوده و احمد حنبل وي را تکذیب نمـوده  حدیث سرقت به متهم ،آید می شمار به حدیث

 کـه  اسـت  ضـعیفی  احادیث ازجمله حدیث این که نموده تصریح البانی ،درنهایت. است

 و شایسـته  اسـت  مودهن نقل آن سند ضعف بیان بدون ،المشهور الصارمدر  تویجري شیخ

 ،ق1412البـانی،  (دهـد   نسـبت  وي به ،نفرموده خدا رسول را آنچه مسلمان که نیست

با اشاره به مجهول بودن برخی راویان ایـن   مجمع الزوائد. هیثمی نیز در )539ـ538 :12ج

  ).202 :9، جق1414را تضعیف نموده است (هیثمی، ها  آن ،روایات

  ان سند پذیرفتنی نیست.دلیل فقد هروایت غزالی نیز ب

 وجـود  دلیـل  بـه  سند روایت اول .دو روایت متقی هندي نیز سند قابل اعتمادي ندارد

 ضفـی  .اند پژوهان شیعه وي را تضعیف نموده حدیث زیرا ؛نیست پذیرفتنی بصري حسن

 :1ج ،ق1406 ،یکاشـان  ضینمـوده (ف ـ  فیتضع دانسته و یفاقد علم حقیق را يو یکاشان

 ـب او را از دشمنان اهـل  ي) و خوانسار225  .)23 :3، جق1390 ،يه (خوانسـار شـمرد  تی

امـام بـر   طعن  لیرا دل يبه حسن بصر امام حسن ۀنام ،شرح نهج الب�غهدر  نیز ییخو

سـنت نیـز    محققـان اهـل   .)7 :14، جق1400 ،یهاشمی خـوی ( دانسته است ارانشیاو و 

 ازجمله را وي البانیـ  گذشت که چنانبراي نمونه ـ   اند؛ را نپذیرفته حسن بصريروایات 

 در کـه  هـم  سعد ابن مانند افرادي و )538 :12ج ،ق1412 البانی،( شمارد می مدلس راویان

 ـدان نمـی  معتبـر  را وي مرسل روایات، اند هتوثیق نمود را بصري حسن الکبرى الطبقات  دن

 بـا  وي توصـیف  رغـم  بـه  الحفـاظ  ةتـذکر  رد نیـز  ذهبـی  .)157 :9م، ج1968، سـعد  ابن(

 نمـوده  تأکیـد  وي بودن مدلس بر باز ،ع�مه و حافظ ا�س�م، شیخ امام، مانند هایی ویژگی

  .)57: 1، جق1419، ذهبی( است

 ضـعیف  نیـز  سنت اهل نزد حدیث، این سند که توان دریافت یم موارد این به توجه با

  .نیست استناد قابل و بوده

 صـحاح  و شیعه کتب اربعه در »لنسّاءخیَرٌ ل« روایت توان گفت: می گذشت آنچه بر بنا
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در ایـن   ،انـد  که این روایت را ذکر نمـوده  منابع حدیثیتفاوت است.  نشده نقل سنت اهل

 سند ضـعیف  آن را باسنت  منابع اهل و صورت مرسل هب آن را شیعهروایی  منابعاست که 

  .نیست ماداعت لقاب سند ازنظرنتیجه در اند؛ دهکر  نقل

  حدیث تبیین مفاد در یجرا هاي دیدگاه .3

  :  ازجمله است؛ مطرح شده یگوناگون يها دگاهید» خیَرٌ للنِّساء« ثیمنظور حد انیدر ب

حضور زنان در اجتمـاع   که بر منع یاتیروا گریو د تیروا نیبا استناد به ا یبرخ .الف

که زنـان   اعتقادند نیو بر ا دانند یم يو شوهردار ینینش زن را موظف به خانه ،د�لت دارد

 ـا درضـا یرا ندارند. رش يو اقتصاد یاسیو امور س یاجتماع يها حق حضور در صحنه  نی

و  يزن بـه بـاردار   طلبـد  یفطـرت م ـ «: سـد ینو یم ـ ،دانسته ینسانفطرت ا يباور را اقتضا

  ).37: م1984رضا، دی(رش »خانه بپردازد يفرزندان و کارها تیو ترب يو نگهدار یردهیش

 نیبنابرا دانند؛ یم یو غالب یرا نسب تیروا نیمطرح در ا تیو افضل تیریخ یبرخ ب.

 ـ يعمل کنند که با مرد يا گونه خود به يها  تیدر فعال دیزنان با  يرو نشـوند و مـرد   هروب

 ثیرو نگردد. اما موارد ضرورت مواجه شـدن زن و مـرد از اطـ�ق حـد     هروبها  آن هم با

امـر   ایند و ا با�تر از زنان یعلم ازنظر که یکسب علم از مردان دمانن يخارج است؛ موارد

مطلـق حضـور زنـان در      نفـى  گرتیحکـا  تی ـروا جهیاز منکر و.... درنت یبه معروف و نه

  وجود ندارد. یمنع نیچن ،هاى �زم و ضرورى و در عرصه ستیاجتماع ن

را افضل بودن دانسته و آن را بر اسـتحباب حمـل    »ریخ« ۀگروه سوم منظور از واژ .ج

. گـردد  یم ـ یبانوان به درگاه اله ـ شتریآن باعث قرب ب تیاند. امرى مستحب که رعا نموده

و  یحکـم شـرع   کی ـاست نـه   یاخ�ق ۀیتوص یناظر بر نوع تیروا نیا ،سخن گریبه د

 نیفقها براساس مضمون چن نکهیا لی: دلسدینو یم نهیزم نیدر ا يمطهر دیشه ؛�زم ا�جرا

 ـ ندادهفتوا  ییها جمله  ـاز آ گـر ید یقطع ـ ۀاند، ادل ، نیمعصـوم  ۀریو س ـ اتی ـوروا اتی

عنه اصـحاب   ها معرضَ جمله نیاصط�ح، ظاهر ا ست و بهرهایتعب نیبرخ�ف مفاد ظاهر ا

دارد نــه   یاسـت و ارزش اخ�قـ ـ هشـد یاخ�ق ۀـیها حمل بر توص جمله نیاست؛ لذا ا

 دهیمهم د ۀنکت دو يمطهر دی). با دقت در سخن شه548: 19ج ش،1379 ،ي(مطهر یفقه

اصـحاب و   نکهیدوم ا ؛اتیروا گریو د تیروا نیمفاد ا انیوجود تعارض م یکی: شود یم

 را بـر  اتیروا گرید يمطهر دیشه او�ً نیاند. بنابرا اعراض داشته تیروا نیفقها از ظاهر ا
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 ـاما ا ؛رفتهیبر منع را پذ ثیحد نیا ۀید�لت اول اًیمقدم دانسته و ثان تیروا نیا لـت  د� نی

  .ستیاعراض اصحاب قابل اعتماد ن لیدل به

ممکن است برخی استناد به این روایت را براي زنان جوامـع کنـونی دور از دهـن     .د

�یرین احـدا  «اند که  که بهترین زنان کسانی گفتار فاطمه بدانند و بر این باور باشند که

  .تواند الگوي زنان ما باشد نمی و رفتار ایشان در پنهان شدن از مقابل فرد نابینا» و �یراهن

  »خیَرٌ للنِّساء« ثیحد ییمحتوا ارزیابی. 4

 يهـا  در نقل تیروا يضعف سند رغم به پژوهان ثیحد یبرخ ،شد  گفته تر شیپ که چنان

 آنجاکـه انـد. از  مفهوم و مدلول آن سـخن گفتـه   نییتب يو در راستا رفتهیرا پذ مختلف، آن

 ن گونـاگون قـرای  براسـاس تحلیـل مفـاد حـدیث    متوقف بر  شده هاي ارائه ارزیابی تحلیل

    :دشو ن بررسی می، این قرایدر ادامه ،ستا

  »خیَرٌ للنسّاء«توجه به مفهوم واژگان اصلی روایت  .1ـ4

روشن اسـت کـه سـند    » خیَرٌ للنسّاء«گفته در ارزیابی سندي روایت  براساس مطالب پیش

از کایـت  ح نیز تیاخت�ف نقل روازم برخوردار نیست؛ از اتقان و استواري � این روایت

نقل به معنـا و تسـامح در    یصورت لفظ به لفظ نقل نشده و با نوع روایت بهکه  دارد نیا

که ازآنجا اما .تقابل تأمل اس آن عبارت امتن یاستناد به واژگان  نتیجهدر ،نقل همراه است

 منابع در روایت مشترك مضمون »رِّجالَ و لاَیراَهنَّ الرِّجالُخیَرُ النِّساء أنَْ لاَیریَنَ ال«عبارت 

  :پرداخت تیروا لیو تحل یبه بررس آن لتو د� یمعن براساس توان یم ،استگفته  پیش

 بـا  دیدن معناي به را» رأى« فارس مادۀ ابن؛ »یرَاهنَّ« و» یریَنَ« واژۀ دو مفهوم الف.

 و نظـرٍ  علـى  یـدلُّ  أصلٌ الیاء و ةالهمز و الراء:  رأى« :دنویس می ،دانسته اندیشه یا چشم

 و دیـدن  بـه  را» رأي« نیز راغب .)472: 2ج، ق1404 فارس، ابن( »ةبصیر أو بعینٍ إبصارٍ

انواع مختلفی بـراي  : نویسد می ،نموده تفسیر باشد دیدن قابل و دیدنى که چیزى ادراك

 باشـد،  اسـاس  این بر آنچه و اهرظ حواس با ادراك و دیدن نخست: ؛دارد دیدن وجود

 و وهـم  بـا  دیـدن  م:دو ؛» الْیقینِ عینَ لَترَوَنَّها ثمُ الجْحیم  لَترَوَنَ« :تکاثر سورۀ هفتم آیۀ مانند

 ؛)50:انفـال (» کفََـروُا  الَّذینَ یتوَفَّى إذِْ  ترَى لوَ و« و یا آیۀ» قٌمنطلَ زیدا انََّ ارَى« مانند ل،یتخ

 به دیدن چهارم ؛)48 :انفال(»  ترَوَنَ لإ ما  أَرى  إنِِّی«ۀ آی مانند اندیشه، و رتفک با دیدن مسو

 بـر . )374: ق1412اصـفهانی،   راغب( )11 :نجم(» رأي ما الفْؤُاد کذَبَ ما« آیۀ مثل ،عقل
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 ود اسماعیلیدا، »خَیرٌ للنِّساء أَنْ لَایرَینَ الرِّجالَ و لَایرَاهنَّ الرِّجالُ«روایت  و دلالی سندي بررسی

 دقـت  با همراه و پیوسته نگاه ،روایت این در »رؤیت« از منظور ممکن است اساس این

 براي راهی یافتن در جهت اندیشیدن آن نتیجۀ که نگاهی ؛باشد مرد به زن و زن به ردم

 شـهوت  از دور و گـذرا  اتفـاقی،  نگاهامکان منعِ  ا؛ زیرگردد مقابل طرف با ارتباط ایجاد

 بـر  نگـاه  ،روایـات  برخـی  در کـه این بر افزون. دیگري وجود ندارد به طرفین از هریک

 امـام  از: گویـد  مـی  ماننـد آنجـا کـه راوي    ؛اسـت  شـده  تجویز زن بدن از هایی قسمت

 اسـت؟  جـایز  مرد براي نامحرم زنان بدن قسمت کدام به کردن نگاه پرسیدم صادق

 ی،اطبـای طب ؛521: 5ج ،ق1407 کلینـی، (» قـدم  دو و دسـت  کـف  دو چهره،«: فرمودند

 حـال  در زن ۀچهـر  پوشـاندن  روایات بر حرمت همچنین برخی). 116: 15ج ،ق1390

 59 ۀآی مطابق نیز عادي حالت در و) 346ـ344: 4ج: ق1407کلینی، ( د�لت دارد حراما

یا أیَها النَّبیِ قلُْ لأَزواجکِ وبناَتک ونسـاء  «نیست  واجب زن ۀچهر احزاب، پوشاندن سورۀ

 این پذیرفتن درنتیجه ؛...»یؤذْیَن فَلاَ یعرفَنَْ أنَْ أدَنىَ ذلَکالمْؤمْنینَ یدنینَ علَیهنَِّ منْ جلاَبیِبهِنَِّ 

 از احـرام  حـال  در امـا  ،بـوده  واجبـات  از احرام حال غیر در چهره پوشانیدن که مسئله

  .است ذهن از دور ،باشد محرمات

در  »خیـر « ایـن باورنـد کـه واژۀ    برخی بـر  ،که گذشت چنان؛ »خیَر« ۀواژ مفهومب. 

 اسـتحبابی  فضـیلتی  بـر  روایـت  و بوده تمزی و رجحان دهندۀ نشان »للنِّساء خیَرٌ« حدیث

 معنـاي  بـه  در اصـل  واژه ایـن  ،»خیـر « لغـوي  معناي به توجه با که درصورتی ؛دارد د�لت

 اللغه  مقاییس معجم در. دارد میل و کشش آن به انسان که است مفیدي و سودمند چیزهر

 تمایـل  آن به هرکسی زیرا ؛است کشش و میلمعناي  و به شرَّ ضد ،خیر اصل«: است آمده

ۀ نقط ـ »خیَر«که نیز ضمن اشاره به این راغب .)232: 2 ، جق1404 فارس، ابن( »کند می پیدا

 عـدل،  عقـل،  چیزهایی ماننـد  خیر«نویسد:  ، میمصادیق آن را برشمرده ،است »شرَ« مقابل

 یـادآور  وي البتـه  ».وجـود دارد  تمایـل  آن بـه  کـه  دیگري اسـت  سودمند هرچیز و فضل

دارد کـه همـین معنـا در هـر دو      صـورت  دو ادبـى  قواعـد  ازنظر شر و خیر«که  شود می

 منکْمُ لتْکَنُْو  آیۀ مانند باشند اسم دو هر اینکهل او: ساخت آن مورد توجه قرار گرفته است

 ـ اینکـه  مدو ؛)104 :عمـران  آل( الخْیَرِ إلِىَ یدعونَ أمُةٌ  أفعـل  معنـى  در و صـفت  صـورت  هب

 » لکَُـم  خیَـرٌ  تصَـوموا  أنَْ و و )106 :بقره( منهْا بخِیَرٍ نأَتْ  آیات مانند باشد؛ )تفضیلى صفت(

 .)300: ق1412اصفهانی،  راغب)» (184 :بقره(
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  قرآن آیات بامحتواي حدیث ناسازگاري  .2ـ4

؛ است گارناساز مختلفی از قرآن آیاتبا  جامعه در زنان حضور نفى حمل مفاد حدیث بر

نور به عفت در نگاه و مسائل جنسی فرمان داده و آشـکار   ۀسور 31 ۀدر آی توضیح اینکه

قلُْ للمْؤمْناَت یغضْضُنَْ منْ أبَصارهِنَّ ویحفظَنَْ  و«: نمودن زینت را بر زنان ممنوع نموده است

رَ مَا ظهنَّ إلَِّا مَینَ زیِنتَهدبلاَینَّ وها فرُوُجْنه...مور أم احزاب سورۀ 59آیۀ  درپیامبر  همچنین .»و

یـا أیَهـا   « :منان ابـ�غ نمایـد  حجاب را به همسران خود و زنان مؤ گردیده ضرورت حفظ

 فلََـا  یعـرفَنَْ  أنَْ نىَأدَ ذلَکالنَّبیِ قلُْ لأزَواجکِ وبناَتک ونساء المْؤمْنینَ یدنینَ علیَهنَِّ منْ جلاَبیِبهِنَِّ 

که اگر ترك حضور زنـان در جامعـه ضـرورت یـا      درحالی ؛»رحیما غفَوُرا اللَّه وکاَنَ یؤذْیَنَ

قـرار   کیـد مـورد تأ همین آیـات   آیا نباید در ،بهتر بودها  آن و براي حداقل اولویت داشت

چنـین قـرآن   هم ؟شـد  محـدود مـی  شرایط خـاص   بهحضور آنان در جامعه  و گرفت می

شـکل صـحیح    بـا پـرداختن بـه    و صـرفاً  گوي زنان پیامبر با دیگران را منع نکـرده و گفت

 مـنَ  کأَحَد لسَتنَُّ النَّبیِ ءیا نسا« :دهد را نسبت به بیمارد�ن تذکر میها  آن برخورد با دیگران

(احـزاب:  » معروُفًـا  قوَلًـا  وقلُْـنَ  مرضَ قلَبْهِ فی الَّذي عفیَطمْ باِلقْوَلِ تخَضْعَنَ فلَاَ اتَّقیَتنَُّ النِّساء إنِِ

 کی ـ چی] مانند ه تیمنزلت و موقع ازنظر[ دیکن شهیپ يزکاری! شما اگر پرهامبریهمسران پ يا)؛ 33

] نداشـته   زنـان اسـت   شـتر یکـه عـادت ب   [چنان يو طناّز یپس در گفتار خود، نرم .دیستیاز زنان ن

    .دییگو دهیدل است طمع کند، و سخن پسندماریه بک یتا کس دیباش

آیات حجـاب بـا اطـ�ق روایـت      و شمول اط�ق داشت که توجهافزون بر این باید 

»اءسلناط�ق ظـاهر آیـات بـر     ،نتیجهدرتعارض است و در زنان  درخصوص همۀ» خیَرٌ ل

  ود.توان بر مفاد روایت اعتماد نم د و نمیگرد میخبر واحد غیرمسند مقدم 

  ناسازگاي با روایات. 3ـ4

 مشـارکت  و جامعـه  در زنـان  حضـور  جواز بر کهی روایات با ،حضور زنان در جامعه نفی

این روایات خود چنـد   است؛ ناسازگار ،دارد د�لت اجتماعی گوناگون هاي عرصه در آنان

  اند: گونه

؛ نامحرمـان  بـا  برخـورد  در فاطمـه  حضـرت  عملـى  سیرۀروایات حاکی از  .الف

حضـور  . باشـد  ایـن سـخن   براي تفسیر بهترین تواند می زمینه این در ایشانۀ سیر کهراچ

: 20، جق1403 مجلسـی، ( مجروحـان  درمان و احد جنگ در حضرت زهرا اجتماعی
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 ود اسماعیلیدا، »خَیرٌ للنِّساء أَنْ لَایرَینَ الرِّجالَ و لَایرَاهنَّ الرِّجالُ«روایت  و دلالی سندي بررسی

 و و�یـت  مقـام  و علـی  حضرت خ�فتدفاع از حق  درنیز نقش آن حضرت  و) 95

 و فـدك  غصـب  ۀبـار در ابوبکر با محاجه همچنین ،)568: ق1405 اله�لی،(ایشان  امامت

 خـوبی  بـه  ،)216: 29ج ،ق1403مجلسـی،  (انصار  و مهاجرین جمع در فدکیه خطبۀ ایراد

 عفـاف، بـا   و حجـاب  حـریم  حفـظ  بـا  زهـرا  حضـرت  که است مطلب این گویاي

 ابـوذر  فارسـی،  سـلمان  ماننـد  افـرادي  همچنـین  .اند داشته گوو گفت و برخورد نامحرمان

 در سـلمان  و آموختنـد  مـی  علـم  زهـرا  حضرت از انصاري بدااللهع  بن جابر و غفاري

 حضـرت « :آمـده اسـت   روایـت  در نمونه براي. رساند می یاري حضرت به منزل کارهاي

 او بـه  و ببر یهودي شمعون نزد و بگیر مرا پیراهن این ،سلمان: گفت سلمان به فاطمه

 قـرض  جـو  مـن  یک و ماخر من یک آن، مقابل در: گوید می دمحم دختر فاطمه: بگو

 فاطمـه   حضـرت  نقل شده کـه  سلماناز  ی دیگردر روایت .)72: 43ج ،همان( ...»بده

 دسـتۀ  و کـرد  می آسیا جو آن با که بود آسیابی سنگ حضرت آن روي پیش و بود نشسته

 از اي گوشـه  در ،بـود  شـیرخوار  کودکی زمان آن در که حسین و بود آلود خون آسیاب

 اسـت،  فضهّ این ،خدا رسول دختر اي: کردم عرض حضرت آن به من. کرد می گریه خانه

 کـه  کـرد  سـفارش  مـن  بـه  پـدرم : فرمودند فاطمه ؛بگیر کمک خانه کارهاي در او از

 امـروز و ( بـود  فضّـه  نوبت دیروز. باشد فضهّ از روز یک و من از روز یک خانه کارهاي

 آسـیاب  را جـو  یا که ام ادهآم خدمت براي: کردم عرض: گوید می سلمان )است من نوبت

 حسـین  کـردن  ساکت به من: فرمود زهرا حضرت. کنم نگهداري حسین از یا کنم

 روایـات  این. )122 ق:1430 راوندى،قطب ( بپرداز جو کردن آسیاب به شما ترم، شایسته

 برخـورد  نامحرمـان  بـا  شـرعی  مـوازین  رعایـت  بـا  فاطمه حضرت که دهد می نشان

 را مـردان  نـه  کـه  کننـد  رفتـار  طورى که است این زنان ص�ح: فرماید مى اگر و اند داشته

و  انـزوا  نـامحرم یـا   بـا  برخورد عدم معناى به هرگز ،بیفتدها  آن به مردان چشم نه و ببینند

 حضـور  اجتماعى و سیاسى مختلف مسائل در همواره ایشان زیرا نیست؛ زنان نشینى پرده

 هـاى  فعالیت در اس�مى موازین رعایت با تواند مى مرد مانند نیز زن لذا .داشته است فعال

 مـواردي  در زنـان  حضـور  بسـا  کند و چه شرکت اقتصادى و فرهنگى سیاسى، اجتماعى،

 منکر در امر بانوان، ضروري از نهى و معروف به امر و جامعه در بانوان امور تصدى مانند

  .باشد
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 ،براساس روایات متعـدد روایات مربوط به حضور زنان در نمازجمعه و جماعت؛  ب.

که حضـور خدیجـه در    چنانکردند.  زنان در زمان پیامبر در نمازهاي جماعت شرکت می

، حضور زنانی در زمان تغییر قبله، همراهی زنـان پیـامبر بـا    همراه علی نماز جماعت به

؛ 120: 4، جق1404 الحدیـد،  ابی ابن( ایشان در نماز عیدین در روایات گزارش شده است

  .)81: 8، جق1414حی الشامی، الصال

شـدند و   در برخی روایات چنین آمده که بعضی زنان همیشه در مسـجد حاضـر مـی   

هـا   آن ۀدربـار  غیابشـان بلکه حتی هنگام  ،کرد نهی نمیها  آن تنها از حضور دائمی پیامبر نه

پیامبر به زنی که از دور بودن مسیر خود تا مسـجد بـا پیـامبر     همچنین .کرد وجو می پرس

نع جلوگیري مـردان  همچنین پیامبر ما برند. میصحبت کرد فرمود: این افراد دوچندان اجر 

؛ الصـالحی  435و  236 :6ق، ج1409اثیـر،   شد (ابـن  از حضور همسرانشان در مسجد می

 ، و جعفریـان  ؛ هاشمی شهیدي105 :8ق، ج1415؛ عسق�نی، 370: 3، جق1414الشامی، 

  .)210ـ177 :ش1393

کیـد  ان پـس از تضـعیف سـند ایـن روایـات تأ     برخی محقق ـ ،با توجه به این روایات

ز سـوي مـردان د�لـت    اند که مضمون چنین روایاتی بر حرمت دیده شـدن زنـان ا   نموده

اي مـده امدلول حدیث برحذر داشتن زنـان از آمیخـتن بـا مـردان و پی     ندارد و درنهایت،

شـود کـه    یان یادآور میز جنسی است. این نویسنده در پافسادانگیز آن و نیز تحریک غرای

کردند و این خود  دید و مردان هم ایشان را مشاهده می نیز مردان را می حضرت زهرا

نگاه مـرد و زن   ، بلکه این سخن ناظر به نتیجۀاي است که مراد حرمت رؤیت نیست قرینه

  .)1932: 2، جم2004، (حنفی به یکدیگر است

برخی نیز با اشاره به تعارض این روایات با روایات دیگر اعتماد به ظاهر این روایـات  

متشـرعه و   هـایی در سـیرۀ   اند؛ ایشان ضمن استناد به فقدان چنین محـدودیت  را نپذیرفته

هایی که بر محدود کردن زنـان د�لـت    اعراض فقها نسبت به این روایات معتقدند روایت

کننـد   نوع بیرون رفتن زنان از خانه و هر نوع ظاهر شدن در جامعه را نفی نمـی  هر ،رنددا

اسـتعینوا علـی   «آمـده اسـت:    در روایتی از پیامبر بلکه موارد خاص منظور است؛ مث�ً

زنـان را بـا    ؛»النساء بالعري فان احدهن اذا کثرت ثیابها و احسنت زینتهـا اعجبهـا الخـروج   

زیرا اگر پوشاك آنان زیـاد گـردد و زیـورآ�ت نیکـو در      ؛در اختیار بگیریدها  آن برهنه نگه داشتن
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 ؛)372: 16، جم1989هنـدي،   متقـی ( خوششـان آیـد کـه بیـرون رونـد      ،اختیار داشته باشـند 

مبغـوض شـارع اسـت     ،هـاي فریبنـده   هـاي فـاخر و زینـت    با لباسدرنتیجه بیرون رفتن 

  ) 268: 1382(مهریزي، 

  »خیر للنساء«ی روایات ناسازگاري متن. 4ـ4

 حکایـت  آنمـتن   اضـطراب  از که است اي گونه به گوناگون هاي روایت در اخت�ف تعبیر

 دیگـر  برخـی  در و نموده الؤس خود صحابه از پیامبر موارد برخی در نمونه براي دارد؛

 طرفـه دو گوییو گفت گویا و بوده پیامبر مخاطبِ فاطمه مستقیماً ،برخی در و علی

 نیـز  روایـت  پایـانی  ۀفقـر  ،شـکل  همین به. است داشته وجود پیامبر و اطمهف میان

 پایـان  در ،نمـوده  نقل پیامبر براي را فاطمه سخن علی که در جایی است. متفاوت

 حضـرت  کـه  جـایی  در ؛ امـا شده تأکید زهرا حضرت بودن پیامبر تن ۀپار بر روایت

به همـین   .شود می دیده »بعض نم بعضها یةذر« عبارت ،است پیامبر مخاطب زهرا

نَّمـا  ا«بـارت  تنهـا ع  نویسـد:  هاي مختلف آن مـی  البانی پس از بررسی روایت و نقل ،دلیل

اطِمَ 
َ
 ف

ُ
 بَضعَ  ة

ٌ
البـانی،  ( اسـت بـا سـند صـحیح از پیـامبر نقـل شـده       » ااها آذَی ممنِّی یؤذوُننَ ة

  .)539ـ538: 12ج ،ق1412

    تاریخی شواهد ناسازگاري با .5ـ4

ۀ دربـار  و بـه ایشـان مراجعـه    زنـان  ،و ائمه پیامبر روزگار متعدد در روایـات براساس

 مواجـه  دیگـر  مـردان  بـا  نیـز  پیـامبر  زنان. کردند می الؤگو و سو گفت مختلف مسائل

 بلکـه  انـد،  نشده منع نامحرم با برخورد و اجتماعی حضور از قرآنحال در  بااین. شدند می

 کرشـمه  بـا  و )33احـزاب:  ؛60(نـور:   گري جلوه و تبرج از را آنانقرآن  ،ه گذشتک چنان

 حضور مورد در تاریخی موارد به مراجعه با همچنین. کرد نهی )32 (احزاب: گفتن  سخن

 بـا  ،ضـرورت  مواقـع  در اسـ�م  بزرگ بانوان که شویم می متوجه اس�می جوامع در زنان

و  برخـورد  مـردان  بـا و  شـده  حاضر جامعه در اس�می شئونات حفظ و حجاب رعایت

 هاي عرصه در بانوان این حضور که در هنگام کرد ادعا توان میآنکه ن . حالاند داشته گفتگو

 در که مردانی از کدام هیچ یاد ان پوشانده کام�ً را خویش ینکفّ و وجهها  آن ۀهم ،اجتماعی

ن حـاکی از ایـن   یاایـن قـر   همۀ .اند ننگریستهها  آن به اند گرفته قرارها  آن وآمد مسیر رفت

 بعد متوجه مردان نگاه که کردند می پیدا حضور جامعه در اي گونه به حقیقت است که زنان
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نمونـه   بـراي . شودها  آن علمی و دینی شخصیت به معطوف و نشدهها  آنۀ زنان و جسمی

 حضـرت  شـهادت  از پس کهاست  زنانی ازجمله» همدانی اسلک عمار بن« دختر »سوده«

 فرمانـدار  تـا  او خواسـت  از و گفـت  سـخن  معاویـه  بـا  و رفـت  امویان ردربا به علی

 بـا  محاجـه  در وي کنـد؛  عـزل  را» اطاره بن یسیر ابن« یعنی اش، زندگیۀ منطق کفایت بی

و  گوید می سخن مشابه جریانی در علی منینؤامیرالم پیشگاه در حضور خود از معاویه

 عزل را کفایت بی حاکم آن تا کند می ادارو را معاویه سرانجام حضرت، فضایل به اشاره با

 »الصـلت  ابـی  بـن  قیس« دختر »امیمه« دیگر نمونۀ). 324: 7، جق1403، عاملی امین(کند 

 ،اسـت  کـرده  نقل پیامبر از زیادي روایات و بوده محدثات از کهاین بر ع�وه وي. است

 ایفـا  مهمی قشن شهدا جا کردن هجاب و مجروحان مداواي در و داشته حضور ها جنگ در

 »معـیط  ابـی  بـن  ةعقبـ« دختـر  »کلثوم ام« دیگر نمونۀ). 137: م1993 سیوطی،( است کرده

 هجـرت  مدینه به مکه از پیاده پاي با که است زنی یننخست او ،به گزارش مورخان. است

ۀ سـور  دهـم  آیـۀ  ،بودنـد  مکه به او بازگرداندن درصدد کفار از گروهی که و زمانی نمود

 أعَلَـم  اللَّـه یا أیَهّا الذَّینَ آمنوُا إذِاَ جاءکمُ المْؤمْنَـات مهـاجرِاَت فَـامتحَنوُهنَّ    « :دش نازل ممتحنه

  .)132: همان» (الکْفُاَّرِ إلِىَ ترَجْعِوهنَّ فلَاَ مؤمْناَت علمتمُوهنَّ فإَنِْ بإِیِمانهنَِّ

نکـوهش دشـمنان و نیـز حضـور در      ها و تشویق مجاهـدان و  حضور زنان در جنگ

هایی مسـتقل در   چنان گسترده و مهم بوده که پژوهش هاي سیاسی در تاریخ اس�م صحنه

  .)65ـ56 ش:1384؛ معینی کرکبندي، 44ـ3ش: 1392(مدنی،  مورد آن انجام شده است

  . ناسازگاري با حکم عقل6ـ4

نسل و مدیریت امور منزل را نیز بر ند و تربیت ا از افراد جامعه با توجه به اینکه زنان نیمی

را از وظایف  داري خانه اگرزیرا  ؛نشینی براي آنان معقول نیست فضیلت خانه ،عهده دارند

توانند با رعایـت   یست و زنان میآن انقطاع از جامعه و مردان دیگر ن ، باز �زمۀزنان بدانیم

استعداد خـود را شـکوفا    ،نقش ایفا نموده عی در خارج از منزل نیزونات اخ�قی و شرشئ

از توان گفت: این چگونه خیر و فضیلتی است کـه بـا اعـراض زنـان      سازند. همچنین می

شـود؟ آیـا    نشینی ایشان حاصل می آنان و خانهاستعداد یکی از بهترین مواهب الهی یعنی 

د و خیر او را در انـزوا  ایمعقول است که خداوند نیروي فکر و اندیشه را به کسی عطا نم

    و دوري از دیگران قرار دهد؟
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توان  می »النساء« ۀواژ داشتن عمومیت به توجه با نیز و »خیر« و »یتؤر« معناي به توجه با

 نگـاه  از مردان پرهیز یعنی زنان،ۀ هم طبع مطلوبِ حقیقتی بیان درصدد روایت این گفت:

 از عفاف و حجاب رعایت که است واضح البته. ستاه آن سوي به آلود شهوت و جنسیتی

 ییـد تأ خـود  این و بوده زن خود نفع به و شده نگاهی چنین آمدن  پیش مانع بانوان سوي

 موجـب  نـامحرم  مـرد  بـه  زن جانب از آلوده نگاه همچنین. خواهد بود حجاب آیۀ حکم

 وجـود  خـاطر  بـه  اتفاقاً و است نامحرم با ارتباط سمت به زن احساس و فکر شدن درگیر

 توانـد  مـی هـا   آن وجـود  در نـامحرم  بـه  گـرایش  ،زنـان  جنسـی  هاي جاذبه و احساسات

هـا   آن بر بیشتري جسمی و روحی صدمات و ضربات و بوده فسادبرانگیزتر و تر خطرناك

  .سازد وارد

 در پیامبر پرسش گفت توان می ،گذشت که هایی نقل بیشتر سیاق و ظاهر بر بنا البته

 موضـوعی  تـا  هبود درصدد مطلب این طرح با پیامبر بسا چه و دهش مطرح همردان جمع

 احتمـا�ً  انـد،  داده پیـامبر  بـه  مـردان  که هم هایی پاسخ ،درضمن. دده تذکر مردان به را

 امـا  ؛اسـت  نگرفته قرار ایشان پذیرش مورد لذا و بوده مردانه تفکرات بر مبتنی هایی پاسخ

 شـناخت  بـر  مبتنـی  و زنـان  فطـرت  مطـابق  ینـوع  بـه  فاطمـه  حضـرت  اسخپ چون

  . است گرفته قرار پیامبر تحسین موجب ،بوده آنان روحی و جسمی خصوصیات

یـا   درواقـع  ایشان سخن گفت توان می ،بدانیم حجاب به ناظر را روایت اگر ،نهایتدر

 و اخ�قی يا توصیه است و یا بانوان همۀ براي قانونی و تکلیفی حکم یک انجام بر تأکید

 و زنـان  میـان  ارتبـاط  هرگونه دانستن ممنوعکه گذشت ـ   ـ چنان زیرا ؛بیاستحبا فضیلت

 تعـارض  قرآن آیات برخی با ظاهر ،روایت این به استناد با زنان کردن نشین خانه و مردان

 مـنَ   تَـریَنَِ  فإَمِا عینا قرَِّي و اشرْبَیِ و فکَلُی« :است آمده مریم سورۀ 26 آیۀ در همچنین .دارد

 روشـن  دیـده  و بنوش و بخور :»إنِسْیا الیْوم أکُلَِّم فلَنَْ صوما للرَّحمنِ نذَرَت إنِِّی فقَوُلی أحَداً البْشرَِ

 امـروز  و ام، کـرده  نـذر  روزه رحمـان ]  خداى[ براى من: بگوى دیدى، را آدمیان از کسى اگر پس ،دار

 مـریم  حضـرت  که دهد می نشان آیه این .)26 :مریم( گفت نخواهم سخن انسانى با مطلقاً

 هـر  ،مـرد  و زن شامل »بشر« کلمۀ زیرا ؛است کرده می صحبتها  آن با و دیده می را مردان

 بلکـه  دیـدي،  را انزن اگر »النساء نَّیرَتَ افام« نفرمود مریم رتحض به خداوند. شود می دو
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 بـراي  مـریم  رتحض ۀچهر یتؤر مالاحت ازطرفی،. کن چنین دیدي را بشري اگر :فرمود

 رخ پرسـش  ایـن  ،ایشـان  ۀچهـر  بـودن  پوشـیده  فرض وگرنه با است داشته وجود مردان

 مـورد  را او تـا  سـت او کی کـه  شـدند  می متوجه چگونه مردم صورت این در که مایدن می

 حجـاب  مـریم  حضـرت  زمـان  در کـه احتمال این گردد یادآور می دهند؟ قرار خطاب

 عبـارت  ،بحـث  محـل  روایـت  در زیـرا  ؛پذیرفتنی نیست نبوده واجب امروزي صورت به

 اینکـه  نـه  ؛شـود  مـی  شامل را زنان همۀ و دارد زنان جنس به اشاره که آمده »للنساء خیر«

  .شود شامل را زنان از خاصی گروه

 خواهـد  اي دوره و عصـر  هـر  در روایت شدن کاربردي سبب روایت از برداشت این

 زن بودن محبوس و نشینی پرده به حکم را روایت مدلول که سانیک برداشت رغم به و بود

 دیـدگاه  یـا  ،شمارند می ناپسند زنان براي را اجتماعی فعالیت هرگونه و اند دانسته خانه در

 رعایـت  بـا  توانـد  مـی  زن ،داننـد  نمـی  اجرا قابل امروز ۀجامع در را مطلب این که کسانی

 برخـی  در حضـور  اگـر  طبیعتاً و شود وارد اجتماعی هاي عرصه تمام به عفاف و حجاب

 تغییـر  دستخوش فطرتش که زنی گردد، عفاف و حجابنکردن  رعایت مستلزم ها صحنه

 نظـر  مـد  روایـت  در »رؤیـت « اگر البته. کرد خواهد رازتاح آن از خود هودبخ ،باشد نشده

 ـ« و »ینَرَ�ی« عبارت با توجه به شود گفته باید ،گیرد قرار ی�کـه  ممنـوعیتی  مـان ه »نَّراه 

گفتـه   اسـت  ممکن همچنین .داشت خواهد وجود نیز مردان براي ،دارد وجود زنان براي

 ـ از اسـتفاده  و کـرد  خواهـد  پیـدا  مصداق روایت نیز مردان نشینی خانه با شود در  تروای

 :گفـت  تـوان  می قید دو ینا بر تأکید با نهمچنی .ندارد وجهی زنان کردن محدودراستاي 

 و اسـت  »مـردان  برابر در زنان آمدن چشم به و زنان برابر در مردان آمدن شمچ به«منظور 

 زنان برابر در مردان هم که شود تنظیم اي گونه به باید زن و مرد اجتماعی روابط ،درنهایت

 مـردان  صورت این در .بازایستند مردان برابر در گري جلوه از زنان هم و نکنند گري جلوه

  .  کنند می پیدا توجه تر مهم مسائل به ،مقابل طرف جنسیتی دعب دیدن جاي به زنان و

تشـریع حجـاب در آیـات     با فلسـفۀ پنهان بودن زنان از مردان  ،افزون بر این برداشت

زیرا اگر پنهان ماندن زنان از مردان هدف غـایی و فضـیلت و کمـال     ؛نیستقرآن سازگار 

 ؛داد کیـد قـرار مـی   قـرآن مـورد تأ   وند این حقیقـت را در باید خدا ،نهایی براي زنان باشد

شده و در غیر آن رخصـت   وجوبی پوشش مشخص ، محدودۀکه در آیات حجابآن حال
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    .وجود دارد

 یحـب  جلَّ و عزَّ اللَّه انََّ: «فرمودند که اس�م گرامی پیامبر سخن به توجه با ازسویی

 ماننـد  داده کـه  هـایی  رخصـت  بـه  که دارد دوست خداوند ؛بعِزاَئمه یؤخْذَُ کمَا برِخُصَه یؤخْذََ أنَْ

 حضـرت  کـه  برداشـت ایـن   ،)5: 90 ، جق1403 مجلسـی، ( »شـود  عمـل  کـرده  کـه  تکالیفی

 یکـدیگر  بـه  نامحرم مرد و زن نگاه و مطلق رفته فراتر الهی رخصتۀ محدود از زهرا

  .  نیست صحیح ،باشند داده قرار نظر مد را

 اسـ�م  حکـم  را زنان براي اندازه از بیش هاي محدودیت پژوهان اس�م برخی رو ازاین

 و زن نیـروى  کـردن  فلـج  موجـب  آنچـه : «نویسد مى باره دراین مطهرى شهید .اند ندانسته

 از او سـاختن  محـروم  و زن کـردن  زندانى صورت به حجاب ،اوست استعدادهاى حبس

. نـدارد  وجود ىچیز چنین اس�م در و است اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى هاى فعالیت

 دانـش  و علـم  تحصـیل  حـق  گویـد  مى نه و نرود بیرون خانه از زن که گوید مى نه اس�م

 اقتصـادى  فعالیـت  نه و ،است دانسته مرد و زن مشتركۀ فریض را دانش و علم بلکه ندارد

 جـورى  و بنشـیند  بیکـار  زن خواهـد  نمى هرگز اس�م. کند مى تحریم زن براى را خاصى

 ـ و وجـه  اسـتثناي  به بدن پوشانیدن ؛یددرآ باطل و عاطل  فعالیـت  گونـه  هـیچ  مـانع  ینکفّ

 ،اسـت  اجتمـاع  نیـروى  کـردن  فلج موجب آنچه. نیست اقتصادى یا اجتماعى و فرهنگى

  .)92: 1ج ،ش1379 مطهري،( »است شهوانى هاى جویى لذت به کار محیط کردن آلوده

 خـاص  هـایی  صـحنه  در زنان اجتماعی حضور لزوم به توان می ذکرشده موارد در دقت با

 الگـوي  عنـوان  به ایشان ،زهرا حضرت از ک�م این صدور شِپذیر فرض به لذا. برد پی

  .اند نداشته نظر زنان اجتماعی حضور عدم و صرف نشینی خانه بر هرگز مسئول، زن یک

  گیري نتیجه. 6

  :شود می حاصل زیر نتایج ،گذشت آنچه از

 صحاح نیز و شیعه حدیثی گانۀ چهار هاي کتاب از یک هیچ در »خیر للنساء« روایت. 1

 صـورت مرسـل و   هب نیزها  آن پس از ،حدیثی منابع بیشتر در و ندارد وجود سنت اهل ستۀ

 اعتمـاد  قابل و است ضعیف سندي ازنظراین روایت  لذا است؛ شده نقل معتبر سند بدون

 در و انـد  کـرده  اشـاره  خبـر  راویان به که هم منابعی گزارش به توان نمی همچنین .نیست

 سـوي  از اسـناد  ایـن  افـراد  بیشـتر  زیـرا  ؛نمود اکتفا ،اند نموده ارائه مسند را روایت ظاهر
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  . هستند تدلیس و حدیث وضع کذب، به متهم رجالیان

 شد مشـخص  آن ییامحتو سیربر در معصـوم،  از حدیث صدور پذیرش فرض با. 2

 بـه  توجـه  بـا  زیـرا  سـت؛ نی یکـدیگر  به نامحرم مرد و زن نگاه مطلق یت،ؤر ازنظور م که

 نگـاه  روایت، این در »یترؤ« از منظور که دریافت چنین توان می »رأي«ۀ واژ لغوي معناي

ۀ اندیش ـ ایجـاد  سبب کهاست  غیرمحرم مرد به زن و زن به مرد آلود هوس و دقیق و خیره

 بـه  طـرفین  از هریـک  و طبیعی زودگذر نگاه اما. دشو می دیگريدربارۀ  هرکدام نادرست

 روایـات  برخـی  و قـرآن  آیـات  مطـابق  ،و در راستاي تعام�ت اجتماعی ایشـان  همدیگر

  .ندارد اشکالی

 ایشان رسد می نظر به ،هستند بانوانۀ هم زهرا حضرت منظور اینکه به توجه با. 3

 صـ�ح  و خیـر  بـه  را آنچـه  روحـی،  و جسمی ازنظر زنان فطري هاي ویژگی به احاطه با

 حکـم  یک انجام بر کیدتأ درصدد و اند کرده بیان را گري جلوه عدم همان یعنی ،بودهها  آن

  .  است بوده حجاب، یعنی بانوان،ۀ هم براي ا�جرا �زم تکلیفی

 د�لــت  زنـان  اجتمـاعی  انـزواي  و نشینی پرده بـر حـدیث که نظرند این بر برخی. 4

 ـ انسـان،  یـک  عنوان به زن اینکه به توجه با ولی دارد،  مسـائل  بـا  ارتبـاط  در مـرد  دهمانن

 حضـور  بـا  جـز  ولیتئمس ـ این به پرداختن و بوده مسئول خود زمانۀ سیاسی و اجتماعی

 بـه  توجـه  بـا  و ،بود نخواهد پذیر امکان  اس�م شریعت قوانین با مطابق و عفیفانه درست،

آن   که گفت توان می مسئول، زن یک کامل الگوي عنوان به زهرا حضرت عملیۀ سیر

 ـ همه توسط اجتماع در عفاف و حجاب رعایت به حضرت  دعـوت  بـانوان،  خصـوص  هب

وي  انـزواي  و نشـینی   پـرده  بـر  را اجتمـاع  در زن مـدار  قانون حضور اس�م زیرا ؛اند کرده

    .دهد می ترجیح
 

  ها نوشت پی

ب مـالکى  مـذه  اناز پیـرو  ابتدا ابوحنیفه، نعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حیون تمیمى مغربى،. 1

 یمحققان او را از مؤسسان مذهب اسـماعیلیه دانسـته و برخ ـ   یتغییر مذهب داد و شیعه شد. برخ ، امابود

 کـرده اسـت   تقیـه مـى   ،و معتقدند در برابر س�طین اسماعیلیه انندد مى يعشر یاثن ۀاو را علماى شیع گرید

 .)275: 5ق، ج1431؛ افندي، 158: 6ق، ج1429(صدر، 

 .عید بن عبداالله بن حسین بن هبلإاالله بن حسن راوندى کاشانىالدین، س قطب. 2
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  .قرآن کریم
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   .بیروت: دارالفکر .الصحابه لإففی معر لإبالغا اسد ).ق1409(اثیر، ع.  ابن

   .نشر جهان  :تهران . عیون أخبار الرضا  ).ق1378( بابویه، م. ابن
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   نا. : بیتبریز .الأئمه لإفمعر فی لإالغم کشف ).ق1381( اربلی، ع.

   . التاریخ العربی سسلإمؤ بیروت:  - لبنان .ریاض العلماء و حیاض الفض�ء ).ق1431( .افندى، ع
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   نا. : بیجا بی .الرواه طبقات تفصیل و الحدیث الرجال معجم ).ق1413( .ا خویی،

 بیروت: دارالکتب العلمیه. .الحفاظ ةتذکر ).ق1419( ذهبی، ش.

   .دارالشامیه  :بیروت . القرآن لفاظا مفردات ).ق1412( .ح اصفهانى، راغب

 جا: بینا. بی .ا�س�م فی النساء قحقو ).م1984( م. رشیدرضا،

 .دارالفکر: بیروت .المنثور الدر ).م1993( ع. سیوطی،

   .بیروت: دارالکتب العلمیه .خیر العباد ةاد فی سیرسبل الهدي و الرش ).ق1414( .الصالحی الشامی، م

  .بیروت: دار المؤرخ العربی - لبنان . أمل الآمل لإتکمل  ).ق1429( .، حرصد

 ا�علمی. لإسسمؤبیروت:  .المیزان فی تفسیر القرآن ).ق1390( .م طباطبایی،

 . المرتضى قم: الشریف .الأخ�ق مکارم ).ق1412( طبرسی، ح.

 بیروت: دارالکتب العلمیه.    .فی تمییز الصحابه لإبا�صا ).ق1415( .عسق�نی، ا

 .دارالمعرفه :بیروت .الدین علوم إحیاء ).ق1412( غزالی، ا.



 54ـ29، ص1402م، بهار و تابستان ونه، سال پانزدهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه حدیثدو   50

   نا. : بیاصفهان .الوافی ).ق1406( .م فیض کاشانى،

 .اس�می نشر مؤسسۀ قم: .حیاءا� تهذیب فی البیضاء لإالمحج ).ق1428( ـــــــــــ

 دار مخطوطات.: عراق .ا�ئملإ و النبى أخ�ق مکارم ).ق1430( .راوندي، س قطب

 قم: اسماعیلیان. .مجمع الرجال ).ش1364( .قهپانی، ع

   .س�میها� دارالکتب: تهران  .افیالک ).ق1407( م. کلینى،
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   .انتشارات علمی و فرهنگی تهران: .شخصیت و حقوق زن در اس�م ).ش1382( مهریزي، م.
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حیفه ص ـ .خیَرٌ للنِّساء أنَْ لاَیریَنَ الرِّجالَ و لَـایراَهنَّ الرِّجـالُ   حدیث در کنایی معناي  ).ش1389( ولوي، س.

 .145ـ128، 47، شمارۀ مبین

 ـ سیر تحو�ت تاریخ ).ش1393( ر. ،و جعفریان ، ر.،هاشمی شهیدي ان در مسـاجد و امـاکن   ی حضـور زن

 .210ـ177 ،45ۀ شمار ،شناسی شیعهمجلۀ  .ثیر آن بر معماري مساجداس�می و تأ

 .نا : بیتهران ).الب�غلإ (خوئىفی شرح نهج منهاج البراعلإ ).ق1400( ح.هاشمى خویى، 

 . هادى انتشارات: قم .اله�لی قیس بن سلیم کتاب ).ق1405( س. اله�لی،

 .القدسی لإمکتبه: القاهر .منبع الفوائد مجمع الزوائد و ).ق1414( .ن ،هیثمی

   .الحدیث دار نشر .شیعه حدیث میراث نوزدهم دفتر .فاطمه مولد ).ش1387( م. غروي، یوسفی
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Introduction 
The tradition of "Good for Women" is one of the famous traditions that 
have been reported with various expressions in the historical, ethical and 
hadith texts of the two main Islamic Sects. However, in the conducted 
studies, despite the report of the tradition in various hadith texts, more 
attention has been paid to the implication of this tradition than to its Isnad 
validity. While this tradition is reported in the form of a "mursal" in most 
sources, and sometimes go with iḍṭirāb in the text. In the implication 
section, most of the researchers consider the tradition to refer to a special 
ruling about women and believe that women should avoid being in the 
community by dealing with activities related to housekeeping and raising 
children. While ignoring the authenticity of this hadith, if only the content 
of the tradition is considered, other views can be proposed about it, and 
women cannot be deprived of their right to social presence based on this 
report. 
 
Materials and Methods 
In this research, focusing on the reporting process of the tradition of "Good 
for Women" in the hadith sources of the two main Islamic Sects, the isnad 
status and its textual changes in different texts have been evaluated. In this 
regard, all the sources in which this tradition is narrated have been studied 
and analyzed. The Shiite sources in which the tradition is reflected are: 
"Da’ā’im alـ��Eslām", the book "Mūlid fāṭimah" or "Akhbār fāṭima", 
"Makārim Akhlāq alـ��Nabī wa alـ��A’immah", "Manāqib ‘Āl Abiṭālib", 
"Makārim alـAkhlāq", "Kashf alـGhummah fī Marifat alـA’immah". Among 
Sunni sources, this tradition can be seen in the books "Ḥlyat al-Awliya wa 
Ṭabaqāt al-Aṣfiya’", Iḥyā’ Ulūm alـ��Dīn", "Kanz al-Ummāl fī sunan 
alAqwāl wa al-Af’āl". 
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Results and Discussion 
Research in hadith texts is one of the necessities for the correct 
understanding of jurisprudence and moral issues, which has always been 
the concern of Islamic thinkers in line with the detailed analysis of 
religious teachings. Generally, hadith scholars do not limit the final 
evaluation of hadiths to the examination of Isnad, but also consider it 
necessary to analyze hadiths in terms of text and content. Because 
neglecting each of them leads to misunderstandings and misconceptions of 
the Sunnah and the words of the Prophet (pbuh) and Imams (as). Among 
the notable traditions in the hadith texts that are found in Shia and Sunni 
hadith sources and various analyses have been made about them, is the 
hadith "kjayrun linnisā’I an lāyarayna al-rejāl wa lāyarāhunna al-rijāl" This 
tradition has been reported in different sources with different words and 
attributed to Ḥaḍrat Zahrā (as). The analyses presented around this hadith 
are so different that sometimes no common value can be found between 
them. For example, a group has concluded that women must not appear in 
the community but stay at home, only by addressing the words of this 
hadith. On the other hand, another group, emphasizing the weakness of the 
chain of transmission, considered the hadith to be invalid and rejected it. 
 
Conclusion 
The tradition of "Good for Women" is found neither in any of the four 
Main Shia hadith books nor in six authentic Sunni ones. Additionally, in 
most of the late hadith sources, it has been transmitted in the form of 
"mursal", without valid sanads. Furthermore, although some sources have 
presented the tradition as "musnad", most of their transmitters are accused 
of lying, fabricating hadiths, and falsification. After all, accepting the 
transmission of the hadith from the "Imam", it should also be noted that 
according to the literal meaning of the word "Ra’y", the meaning of 
"Ru’yah" is the staring and precise and lustful gaze of alien men and 
women at each other, not the fleeting and natural gaze that is common in 
social interactions. In addition, considering that a woman as a human being 
is responsible in social and political issues and it is not possible to deal 
with this responsibility except with a chaste presence that is in accordance 
with the laws of Islamic Sharia, and considering the practical life of Ḥaḍrat 
Zahrā (as) as a perfect role model of a responsible woman, it can be said 
that in this hadith she invited everyone, especially women, to observe hijab 
and chastity in the community, because Islam prefers the law-abiding 
presence of women in the community to their isolation. 

Keywords: Woman, Good for Women, Housekeeping, Community. 
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 جایگاه سند در اعتبارسنجی شیخ صدوق

  

  *معصومه طاهریان قادي

 **سید محسن موسوي

  

  چکیده

 از زمان علامه حلی، هایی همراه بوده است. متأخران شیعه مختلف با تفاوت اعصارروایات در   اعتبارسنجی

تعداد قابل تـوجهی   همین امر موجب ضعف ،اند داده سنجش سندي قرار ولین مرحله از بررسی روایات راا

. انـد  گردیدههاي سندي روایات متهم  به تساهل در بررسی ،حدثان متقدمرو م ازاین ه است؛داز روایات ش

هـاي سـندي را در نـزد شـیخ      کارگیري بررسی ، میزان و نحوۀ بهتحلیلی پژوهش حاضر با روش توصیفی

شناسی، سنجش سـندي بـر    هاي کتاب در نزد صدوق، بعد از بررسی مورد مطالعه قرار داده است. صدوق

به اتصالات سند، مذهب، وثاقـت و عـدم    ،هاي سندي سنجش متنی اولویت داشته است. وي در بررسی

هـاي   روایت دانسته، اما سـایر ضـعف   ياعتبار انفراد راوي توجه کرده است. وي کذب و وضع را سبب بی

سندي را تنها در صورت تعارض موجب طرد روایت برشمرده است. در صورت حکم بر صحت سند حتـی  

  ا تغییر دلالی پذیرفته است.در حالت تعارض نیز حکم بر طرد روایت نداده و آن را ب
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 مقدمه. 1

شناخت دین و دستیابی به تعالیم آن، شناخت منابع اصیل دینـی اسـت. سـنت     �زمۀ

تـوان   رود. سنت را در آثار روایی مـی  همگام با قرآن، از مصادر مهم دین به شمار می

اینکـه در بسـتر زمـان شـکل گرفتـه و       دلیل بهجست. احادیث موجود در آثار روایی 

تحریف و تصـحیف درآمیختـه اسـت.    انتقال یافته است، با آفات گوناگونی همچون 

محور، سندي و متنی  هاي کتاب ها با م�ك آن موجود دراین آثار و احادیث  ،رو ایناز

  بایستی مورد بررسی قرار گیرند. 

و  داده شدهاي سندي قرار  م�ك ها بر پایۀ اعتبارسنجی ۀعمد ،زمان ع�مه حلی از

رو برخـی شـروع    با تنویع حدیث نگاهی نو به اسـناد حـدیث شـکل گرفـت. ازایـن     

ن شیعه را متهم بـه  و متقدما  ن فرض کردههاي سندي در شیعه را زمان متأخرا بررسی

رویگردانـی محـدثان شـیعه از     د پنـدارۀ نق ـ«اند. در مقا�ت  رویگردانی از سند دانسته

سند و اسناد در کتب حدیثی شیعه در «) و 1394(رحمان ستایش و غ�معلی، » اسناد

ایـن اتهامـات   ) 1399(صحرایی اردکانی، میرجلیلی و حاضري جیفـه،  » سه قرن اول

بـر توجـه   یلی دل در اکثر کتب روایی متقدم، ذکر سند ،اند. در این آثار طرح و رد شده

اعتبارسنجی سـندي   میزان اهمیت و عملکرد قدما به ، اما بهقدما بر اسناد بیان گردیده

  اي نشده است.  اشاره

بر این باورند که قدما توجه حداقلی به سند داشته و ضعف برخی  از سویی دیگر،

در ایـن بـین برخـی     انـد.  دانسـته  راوي و ارسال سند را مخل پـذیرش روایـت نمـی   

توجه بیشتر قدما به متن روایات بوده و بر اساس موافقت «اند  شتهصراحت اع�م دا به

در  ).6 :1396(نصیري،  »اند دانسته با کتاب، سنت، عقل و اجماع روایت را صحیح می

 گردد و این نظر تأیید می آثار متقدمبا توجه به انبوه راویان ضعیف در اسناد  نگاه اول

در  ، امـا چندانی در نزد قدما نداشته اسـت جایگاه هاي سندي  بررسی رسد به نظر می

بازیـابی منـابع   (بـا نگـاهی بـه     د�یل اعتماد شیخ صدوق به روایات ابوسـمینه « ۀمقال

) 1398(طاهریان قادي و همکاران، » )مکتوب روایات این راوي در آثار شیخ صدوق

نسـبی   عنوان یکی از متقدمان  ـ ـ به  ترین دلیل وجود ضعفا در اسناد شیخ صدوق مهم

عنوان  و تفکیک در نقش راويشناسی بر سندشناسی،  تقدم کتاببودن مفهوم ضعف، 
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) 127ـ126 :1ج، ق1417(طوسی،  ةالعدکتاب در  طوسیتصریحات شیخ شده است. 

شناسی (فهرستی) و سـندي   هاي کتاب نیز شاهد دیگري بر توجه قدما به اعتبارسنجی

  است. 

هاي  بررسی خود را معطوف به بیشتر آثارپژوهشگران در روش اعتبارسنجی قدما 

ا در ارزیابی و هاي قدم م�ك«توان به  میبراي نمونه . اند کرده شناسی و فهرستی کتاب

هـاي   منبع معتبر و نشـانه « ،)1386(شهیدي،  »هاي رجال فهرست نقد حدیث در آیینۀ

» پژوهی قـدما  ی به جایگاه منابع مکتوب در حدیثآن نزد محدثان متقدم امامی: نگاه

. اشاره کرد )1389، حسینی شاه(از » معیار اعتبارسنجی از منظر قدما«؛ )1393(باقري، 

ها از این م�ك  مندي آن هاي سندي در نزد قدما و میزان بهره در این آثار اعتبارسنجی

   روشنی تبیین نشده است. به

 شیخ صدوق اسـت کـه   ،دیثی در قرن چهارمیکی از متقدمان پرکار و پرتألیف ح

جایگـاه  بررسی رو  ازاین در روایات وارد است. توجهات سندي به وي نیز اتهام عدم 

نامـه و   در قالب پایان هایی یابد. پژوهش سند در اعتبارسنجی شیخ صدوق اهمیت می

صورت گرفتـه   ی و سنديالحدیث هاي فقه شیخ صدوق در حیطهروش در مورد  مقاله

» الحدیثی شیخ صدوق در کتاب معانی ا�خبار هاي فقه روش«در کرمی  جملهاز است؛

در یکـی از آثـار وي پرداختـه     الحدیثی صدوق، تنهـا  به بررسی عملکرد فقه) 1386(

نگـاهی بـه روش تـدوین سـند در کتـاب مـن       «غروي نائینی و جاویدانی در است؛ 

و انـواع    ) به تفصیل ساختار سـندي در ایـن کتـاب پرداختـه    1389» (�یحضره الفقیه

اخت�ف حدیث و رفع «موسوي و خرمی در اند؛  هاي سندي آن را تبیین کرده تلخیص

) به چگونگی برخورد صـدوق بـا تعـارض روایـات     1393» (آن در آثار شیخ صدوق

تـرین   )، بـه مهـم  1393( »در نقـد حـدیث   بابویه ابنروش «ج�لی نیز در اند؛  پرداخته

به حدیث اشـاره کـرده اسـت. او نقـدهاي     شیخ صدوق  ۀهاي رویکرد نقادان شاخصه

بندي منظمی بـراي   هاي سندي، رجالی و متنی ارائه داده، اما دسته صدوق را در حوزه

  است. نکرده ارائهها  این م�ك

ها نیز در شناخت عملکرد صـدوق در تـدوین آثـار و تنظـیم      تعدادي از پژوهش

شناسی شیخ صدوق در تـدوین   روش«هاست؛ یکی از این آثار  احادیث موجود در آن
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هـاي گـردآوري و    خرمی در این اثر با دیدي کلـی بـه روش   ؛) است1382» (حدیث

هـاي مختلـف ایشـان پرداختـه اسـت؛       تدوین حدیث توسط شیخ صدوق در کتـاب 

 شناسی شـیخ صـدوق در کتـاب مـن �یحضـره الفقیـه       روشدر کتاب  شوشتري نیز

تـألیف   شناسی ساختاري و شـیوۀ  وش) به یکی از آثار شیخ صدوق از حیث ر1394(

ی شده و دیگـر  بررسروش صدوق در یکی از آثار وي  ،در این اثر .پرداخته استاو 

اگرچه در  ،شناسی صدوق مورد توجه قرار نگرفته است. از سویی دیگر آثار در روش

دو روش شـیخ   عنـوان  بـه این اثر از دو ویژگی حذف اسانید و ذکر سند در مشـیخه  

 ، اما تمرکز کار بر روش تـدوین سـند و مشـیخه   شدهاش یاد  صدوق در کتاب فقهی

صـورت مختصـر از وثاقـت راوي و اتصـال سـند       در این اثر بهتوسط صدوق است. 

، امـا از چگـونگی عملکـرد    گردیدم�ك اعتبارسنجی روایت نزد صدوق یاد  عنوان به

رخـورد بـا تعـارض متنـی روایـات      بهاي سندي یـا در   صدوق در برخورد با ضعف

  السند سخنی به میان نیامده است. صحیح

صـورت   ساختار ظاهري اسناد صـدوق را بـه  هاي فوق  تعدادي از پژوهشاگرچه 

صدوق نیازمنـد دیـدي    ، بررسی دیدگاه نقادانۀاند دهموردي در آثار خاصی بررسی کر

نظـرات و عملکـرد وي،    بنـدي  دسـته آثار صدوق است تا بـا تحلیـل و    ۀکلی به هم

 صـورت کامـل اسـتخراج گـردد.     بـه  در اعتبارسـنجی روایـات   هاي سـندي او  م�ك

هاي ذکرشده نیز این مطلب قابل دریافت است، جـاي   که از عناوین پژوهش طوري به

مورد بررسی قرار داده و به تحلیل اط�عات سندي  پژوهشی که تمامی آثار صدوق را

خالی است. هدف از پژوهش حاضـر   ق پرداخته باشد،موجود در آثار صدوو رجالی 

هـاي سـندي شـیخ صـدوق      اعتبارسنجی ،سؤا�ت زیرگویی به  با پاسخاین است که 

  تبیین گردد.

صدوق در سه محور اتصا�ت سندي، مـذهب  شیخ هاي سندي در نزد  بررسی .1

 ؟ چگونه بوده استو توثیق راوي 

هـاي سـندي را مـ�ك     آیا شیخ صـدوق تنهـا در روایـات متعـارض، بررسـی      .2

اعتبارسـنجی هـر    هاي سندي را �زمـۀ  که بررسینعتبارسنجی حدیث قرار داده، یا ایا

 دانسته است؟ روایاتی می
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یـک را   صدوق کدامشیخ محور، سندي و متنی،  تبارسنجی کتابدر بین انواع اع .3

  مقدم داشته است؟

  . اهمیت سند نزد صدوق2

توجهی به سند است  صدوق و سایر قدما در کمند که مبناي اگرچه برخی بر این نظر

اسـت (جمعـی از    من �یحضره الفقیهو همین امر عامل اصلی حذف اسناد در کتاب 

یکی از ملزومات نقل  عنوان بهذکر سند  زیر )، با توجه به ادلۀ168 :1395 ،نویسندگان

  هاي زیر حکایت از واقعیت مزبور دارد: در آثار صدوق بوده است. ویژگی

  ذکر کامل سند .1ـ2

نشان از توجهـات   ،اش در اکثر آثار روایی ي صدوق به نقل کامل اسناد روایاتپایبند

روایت  24روایت مسند و   1537عیون اخبار الرضاسندي صدوق دارد. در کتاب 

 4روایت مسند و  164هاي رجب و شعبان و رمضان  ل ماهفضای مرسل، در سه کتاب

روایت مرسـل،   46روایت مسند و  1244 الدین و تمام النعمه کمالروایت مرسل، در 

روایـت مسـند و    1058 ا�مالیروایت مرسل، در  52روایت مسند و  636در توحید 

روایت مسند و  1028 عقاب ا�عمالو  ثواب ا�عمال روایت مرسل، در دو کتاب 27

علـل  روایـت مرسـل، در    97روایـت مسـند و    1347 الخصالروایت مرسل، در  79

روایـت   738 معـانی ا�خبـار  روایت مرسل و در  156روایت مسند و  1424 الشرایع

سند در این آثـار در   تعداد روایات مرسل و بی وجود دارد. روایت مرسل 89مسند و 

شـاهدي بـر ادعـاي مـا در      1نماید. این آمار مقایسه با حجم فراوان روایات، اندك می

 میزان توجه صدوق به سند است.

د�یلی غیر از  من �یحضره الفقیهنقل کامل اسناد در کتاب این براي عدم وجود با 

تسـهیلِ عمـوم بـراي    عدم دخالت سند در اعتبارسنجی صـدوق بایـد متصـور شـد.     

ترین د�یل حذف سند در ایـن   یکی از مهم )377 :1388، دستیابی به کتابش (معارف

 بـوده اسـت. عنـوان کتـاب و انگیـزۀ      عملیه اب است، زیرا این کتاب نوعی رسالۀکت

 این وجود، درتمام البته با گذارد.  بر این مطلب صحه می، مؤلف در تألیف این کتاب

با ذکر طـرق، سـعی در کامـل کـردن برخـی اسـناد دارد. صـدوق در کتـاب          مشیخه

، نقل روایـات  نیز نیز به ذکر سند نپرداخته است؛ زیرا در این کتاب اعتقادات ا�مامیه
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همین اتفاق در ده، بلکه با تکیه بر روایات به تبیین اعتقادات شیعه پرداخته است. نکر

 نیز رخ داده است. الهدایهکتاب فتوایی صدوق با عنوان 

  ذکر اسناد صحیح .2ـ2

از ذکـر دو   دخیل بوده است. وي پـس در نزد صدوق، صحت سند در اعتبار روایات 

� سبیل الی رد ا�خبار متی صـح  «گوید:  روایت در ذبیح بودن اسحاق و اسماعیل می

شود به هیچ وجه  یعنی صحت سند سبب می ؛)231 :2ج ،ق1413 ،بابویه ابن» (طرقها

 نتوان روایت را رد کرد.

براي نمونه  ؛کند هاي خود نیز تصریح می وي در مواضعی به صحت طریق در نقل

دهـد کـه از بـین     بعد از ذکر روایات زیارات تـذکر مـی   من �یحضره الفقیهدر کتاب 

تـرین زیـارات    صحیح مقتل الحسینو  کامل الزیاراتزیارات موجود در دو کتاب 

 ). 598 :هماناست (  را از حیث طریق آورده

  عدم جواز خلط دو سند .3ـ2

شـباهت   دلیل بهکه  طوري جایی اسناد پایبند بوده است، به هصدوق به تغییر و عدم جاب

دهد که اسناد دو روایت را با یکدیگر خلط نمایـد.   دو متن، به خود این اجازه را نمی

گونـه نقـل    ایـن  توحیـد الصورت متوالی در کتـاب   براي نمونه دو روایت مشابه را به

اد یه عن سهل بن زیى العطار رحمه االله عن أبیحیحدثنا أحمد بن محمد بن «کند:  می

حدثنا أحمد بـن محمـد بـن    «و ..»  . الحسن یبت إلى أبعن بعض أصحابنا قال: کت

بن محمد قال:  ةعن حمز یاد الآدمیبن ز  ه عن سهلیاالله عنه عن أب یى العطار رضیحی

) همین روایت را با سـند  103، 102 :ق1398 ،بابویه ابن..» ( .الحسن یکتبت إلى أب

االله عنـه قـال حـدثنا محمـد بـن       ید رضیحدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الول«

» الحسن یبن محمد قال: کتبت إلى أب ةاد عن حمزیالحسن الصفار عن سهل بن ز

بن  ةحمز ۀصورت مکاتب نیز به کافیاین روایت در کتاب   کند. ) نیز نقل می97 :همان(

). با اینکه روایـت اول  104 :1ج ،ق1407 ،کلینیذکر شده است ( محمد با معصوم

نامـه در   انـد و تنهـا، نـام نویسـندۀ     ه همصد شبیدوم چه از نظر متن و سند، صددر و

 ةحدیث اول بیان نشده است و نام راوي مجهول، در طریق دیگرِ این روایت نیز حمز

دهـد کـه راوي مجهـول را بـا راوي      ، صدوق به خود اجازه نمـی بن محمد ذکر شده
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  کرار نکند.مذکور در روایات بعدي یکی کند و روایت را ت

، کـرده  شاهد دیگر در اینکه صدوق اسناد روایات را بدون دخالـت و تغییـر نقـل    

ره لأنه یسناد مضطرب و لم أغهذا ا�«گوید:  روایتی است که صدوق بعد از نقلش می

ر ندادم، چون در ییث مضطرب بود، من آن را تغین حدی: اسناد ا ینسخت یکان هکذا ف

 .)117 :1ج ،ش1362 ،بابویه ابن» (بودن صورت یمن به هم نسخۀ

  . تذکرات رجالی شیخ صدوق3

هاي رجـالی فـراوان    داراي مجموعه ،یک رجالی و نقاد حدیث عنوان بهشیخ صدوق 

. اگرچه آثار رجالی )444ـ442 تا: بی ،طوسی ؛392ـ389ق، 1439 ،بوده است (نجاشی

در بین اسناد روایاتش و در  ويبرخی آراي رجالی بازتاب او به دست ما نرسیده، اما 

 کرات رجـالی صـدوق در شـناخت هویـت    تـذ آثار رجالی دیگر، قابل بازیابی است. 

ــه  ــف راوي و ب ــذهب راوي، وص ــانگر   راوي، م ــدیل راوي نش ــرح و تع ــارتی ج عب

  تأثیرگذاري مباحث سندي در اعتبارسنجی روایت است.

  اطلاعات صدوق در تمییز راویان . 1ـ3

یکی از موانع شناسایی هویت راویان، عناوین متعدد راوي در  هاي سندي، در بررسی

 ـقالب کنیه، لقب و حتی اسم است. صدوق اط�عات ه ی از راویان موجود در اسناد ارائ

  دهد.  می

بـراي   ؛اسم معروف راویان اشـاره شـده اسـت    الف. در برخی از این اط�عات به

  نمونه:

 ؛486  :2ج ،ق1395 ،بابویه ابن( ینیالمعروف بع�ن الکل يبن محمد الراز ی. عل1

  )؛14ق: 1403 همو،

 ش:1376همـو،  ( القزوینـی  ةعلی بن محمد بن الحسن المعـروف بـابن مقبـر   . 2

  )؛583

بالري المعـروف بـابی الحسـن الحنـوطی      . علی بن الفضل بن العباس البغدادي3

  )، از مشایخ صدوق.32 ق:1403 همو،(

  کند؛ مانند: راویان اشاره میب. در مواردي شیخ صدوق به القاب 

  )؛6 :همان. محمد بن الولید و لقبه شباب الصیرفی (1
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  )؛258 :. علی بن الحفص الجوهري و لقبه القرشی (همان2

در کتب  .)111 :همانمحمد بن الحسن بن ابی خالد ا�شعري الملقب بشنبوله (. 3

رجالی اولیه از این لقب راوي یادي نشده است، بلکه تنها از القـاب اشـعري و قمـی    

  ).51 ق:1383، ؛ برقی52 ق:1381، اند (ر.ك: طوسی براي او سخن گفته

 راوي در سند با لقب یا کنیه از او یاد شده است، شیخ صـدوق که ج. در مواردي 

  براي نمونه:کند؛  به اسم کامل راوي اشاره می در مواقعی

عثمان و  یبن أب یو اسمه الحسن بن عل ةعن سجاد يأبو عبد االله الراز ی. حدثن1

 ـ  همـو،  ؛348 :2؛ ج313 و 148 :1ج ،ش1362 ،بابویـه  ابـن ب (ی ـعثمـان حب  یاسم أب

  )؛77ق: 1403

  )؛432 :2ج ،ش1362 همو،. سعدان بن مسلم و اسمه عبدالرحمن بن مسلم (2

  )؛247ق: 1403 همو،و اسمه سالم بن مکرمَ ( . ابن سلمه و هو ابو خدیجه3

اط�عات بیشتري از نام راوي » یعنی«د. در مواردي نیز شیخ صدوق با آوردن لفظ 

  دهد؛ براي نمونه: و اط�عات وي در اختیار خواننده قرار می

  )؛454 :2ج ،ش1362همو، الحسن ( یعنی فةابن عر. 1

 :1ج ،ق1395 همـو،  ؛468: همان( یالهمدان یعنی. أبو القاسم هارون بن إسحاق 2

  )؛50 :1ج، ق1378 همو، ؛272

  ).469 :2ج ،ش1362همو، ( یمحمد بن ع�ء الهمدان یعنیب ی. أبو کر3

  توحید مختلفات و تمییز مشترکات. 2ـ3

از  موانع شایع در شـناخت راویـان اسـت.    وجود پراکندگی و تعدد عناوین راویان از

علومی که براي برطرف کردن موانع مذکور تأسیس شده، توحید مختلفـات و تمییـز   

شود،  مشترکات است. یکی کردن عناوین مختلف که از آن به توحید مختلفات یاد می

خصـوص   یان مجهول و مهمل کارآمد است؛ بـه در جرح و تعدیل راوي، شناخت راو

یگري مجهـول باشـد. افتـراق بـین     در مواردي که یکی از عناوین مختلف، موثق و د

شود، براي جرح و تعدیل راویـان و   نام که از آن به تمییز مشترکات یاد می راویان هم

خصوص در مـواردي کـه عنـوان راوي،     ارسال و اتصال سند �زم است، به تشخیص

   .مختلف باشند نام، متعلق به دو طبقۀ بین ثقه و ضعیف مشترك باشد یا راویان هم
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  تصریح بر اتحاد راویان .1ـ2ـ3

یت است، اظهـار نظـر   ، قابل رؤبابویه ابنیکی از مواردي که در دو اثر از آثار موجود 

ن اظهـار نظـر، وي بـر اسـاس     هاي راویان است. در ای اتحاد دو نام از نام ۀوي دربار

معاذ بن «خوانند، دو نام را از آنِ یک راوي دانسته و  ش می»توحید المختلفات«آنچه 

دانـد. وي در ذکـر سـند یـک حـدیث در کتـاب        یکی می» معاذ بن مسلم«را با » یرکث

 محمـد ...«، پس از نام معاذ بن کثیر نوشته است: من �یحضره الفقیهو کتاب  الخصال

 الهـراء،  مسـلم  بـن  معاذ: له قالیو ر،یکث بن معاذ عن منصور، بن فةیحذ عن سنان، بن

   ).529 :2ج ،ش1362 همو، ؛169 :2ج ،ق1413همو، ( ...» :قال االله عبد یأب عن

خـور بحـث و قابـل تأمـل     شده، درتذکر رجالی شیخ صدوق در کتب حدیثی یاد

 هاي رجالی متقدم عناوین مستقل و متعددي براي این دو نـام در  است؛ زیرا در کتاب

 و 17 :ق1383 ،ها نشده است (ر.ك: برقی اي به اتحاد آن نظر گرفته شده و هیچ اشاره

ویـژه   ). بـه 306 ق:1381 ،طوسـی ؛ 324 ق:1439 ،نجاشی؛ 252 ش:1348 ،کشی ؛46

روایات حاکی از  اینکه معاذ بن کثیر در کتب رجالی متقدم مورد توثیق قرار نگرفته و

اند. لذا اتحاد این دو راوي بـا توجـه بـه اینکـه      لحاظ سندي ضعیف توثیق وي نیز به

متقدم ثقه و مورد اعتماد است، موجـب اعتبـار   راوي دیگر به تصریح برخی رجالیان 

  ).1399: طاهریان قادي و همکاران، (ر.ك گردد روایات راوي مورد بحث می

  تمییز مشترکات. 2ـ2ـ3

بن عبد االله بن  یحدثنا أبو الحسن عل«مورد حسن خلق، روایتی را با سند  صدوق در

المذکر قـال    يالسجزس یوسف أحمد بن محمد بن قیقال حدثنا أبو  يأحمد الأسوار

أبو بکر أحمد  یحدثن  بمرو الروذ قال یالسرخس یز بن علیأبو محمد عبد العز یحدثن

قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو الحسن قال حدثنا أبو الحسن  يبن عمران البغداد

» إن أحسـن الحسـن الخلـق الحسـن      عـن الحسـن    قال حدثنا الحسـن عـن الحسـن   

کند. در این سـند سـه راوي بـا نـام مشـترك       ) ذکر می29 :1ج ،ش1362 ،بابویه ابن(

ابوالحسن و سه راوي با نام مشترك حسن آمده است. صدوق ب�فاصله بعـد از ایـن   

فأما أبو الحسن الأول فمحمد بـن  «کند:  اقدام می عناوین مشتركروایت به تمییز این 

التمار و أمـا أبـو    يبن أحمد البصر یفعل یو أما أبو الحسن الثان يم التستریعبد الرح
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و  يالعبد فةو أما الحسن الأول فالحسن بن عر يبن محمد الواقد یالحسن الثالث فعل

و أما الحسن الثالـث فالحسـن بـن     يالحسن البصر یفالحسن بن أب یأما الحسن الثان

  ).جا همان(  »طالب یبن أب یعل

لـیس  «امـام صـادق را   شیخ صدوق در سـند روایتـی سـلیمان بـن جعفـر راوي      

و بـا ایـن وصـف او را از عنـوان      خوانـد  مـی  )187 :4ج ،ق1413 همو،» (بالجعفري

  کند. سلیمان بن جعفر الجعفري متمایز می

  جرح و تعدیل در اسناد صدوق. 3ـ3

شاهد بـر ایـن    ؛صدوق به مذهب و وصف راویان موجود در سند توجه داشته است

 ـ عتض مورد توثیق و نکته، تذکرات صدوق در �ي اسـناد   هیف راویان است کـه در �ب

  اند. قابل بازیابی

  توثیق راوي .1ـ3ـ3

تذکر بر وثاقت برخی راویان در ک�م صدوق، نشـان از توجـه وي بـر وصـف راوي     

ش محمد بن عبداالله ا�زدي، او را ثقـه  ا دارد. براي نمونه وي بعد از نام استاد بغدادي

اسـتاد  ـ   بعد از نام احمد بن زیاد بن جعفـر الهمـدانی   )؛130 ق:1396 همو،نامد ( می

و کان رج� «گوید:  می  ـ  همدانی که در برگشت از حج از او اخذ حدیث کرده است

 همچنین در مدح ).369 :2ج ،ق1395همو، » ( ه و رضوانهیاالله عل رحمةنا فاض� ید ثقة

نسبش را معرفی بن عمرو العطار،  یبن محمد بن عل یالحسن بن عل یاستادش أبوعل

 يو هو الـذ  يبن محمد العسکر یبن عمرو صاحب عل یو کان جده عل«کند:  می

  ).323 :1ج ،ش1362 ،همو» ( هیده لعن فارس بن حاتم بن ماهویخرج على 

کند. بـراي   در مواقعی از زبان راوي دیگر به توثیق راوي موجود در سند اشاره می

ار مـن  ی ـو کان مـن خ  يغسان قال حدثنا مسعود بن سعد الجعفرأبو«گوید:  نمونه می

)؛ 317: همـان (» ثقـةببغـداد و کـان    يمحمد بن عبد االله الأزد«)؛ 163: (همان »أدرکنا

بـن إسـحاق    ةیـنجقـال لـه   ی ثقـةخ لنا یهاشم قال حدثنا ش یاد مولى بنیمحمد بن ز«

 ).178 :1ج ،ش1385(همو،  »يالفزار

  فساد مذهب راویان  .2ـ3ـ3

ابونصر احمد بن الحسـین  «گوید:  صدوق در ذم یک تن از مشایخ نیشابوري خود می
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 ق:1403همـو،  ( »بن احمد بن عبید النیسابوري المروانی و مالقیت احداً اَنصـب منـه  

در روایتـی   ويتر از او ندیـدم.   ) یعنی فردي را ناصبی134 :1ج ،ش1385 همو، ؛56

او را  (النصبی) نیـز یـاد و    ین الضبیأبو نصر أحمد بن الحسدیگر از همین فرد با نام 

قـول اللهـم   یأنصب منه و بلغ من نصبه أنه کـان    تیو ما لق«کند:  گونه وصف می این

  ).280 و 279 :2ج ،ق1378 همو،(  »على آله ةمتنع من الص�یصل على محمد فردا و 

 بیـت  علی بن محمد بن الجهم و بغض و عداوت او بر اهـل او به ناصبی بودن 

به وقف احمد بن الحسن المیثمی تصـریح   همچنین .)204 :1ج کند (همان، اشاره می

   ).20 :کند (همان می

) وصـف  209 :2ج ،همـان » (وکان من رؤساي الواقفـه «حسین بن قیاما را با تعبیر 

ییدي بر وقف این راوي کند نیز تأ میکند. محتواي روایتی که بعد از این سند نقل  می

 است.

صدوق در انتهاي روایتی به واقفی شـدن منصـور بـن یـونس بـن بـزُرج بعـد از        

دانـد   امـور مـالی مـی    کند و علت کتمـان حقیقـت را   اشاره می شهادت امام کاظم

   ).22 :1ج (همان،

پـاورقی  در  ). البتـه غفـاري  46 :همـان کند ( احمد بن هارون را العامی خطاب می

جاي العامی، الفامی و الغـامی نیـز آمـده اسـت      ها به دهد که در برخی نسخه تذکر می

رسد العامی تصحیف شده از یکی از  با توجه به ترضی صدوق، به نظر میکه  (همان)

  ۀ دیگر باشد.دو نسخ

  ).176 ق:1403 همو،شمرد ( میرا عامی برد الأزرق یعباس بن سع همچنین

  ها صحت مذهب راویان و مدح آن .3ـ3ـ3

صدوق در آثارش، در مواردي به مذهب راویان اشاره کرده و تعدادي از راویان را نیز 

  ند از:ا هایی از این موارد عبارت مدح نموده است. نمونه

ابو یعقوب یوسف «کند:  صدوق به مذهب دو راوي در سند یک روایت اشاره می

 ،همان» (ا�مامیه الشیعةن محمد بن سیار و کانا من ببن محمد زیاد و ابو الحسن علی 

  ).4ص

ابوالقاسم محمد بن عبیداالله بن بابویه (در برخی نسـخ مالویـه و بالویـه ثبـت      وي
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) و ابـو محمـد   135: 2ق، ج1378 همـو، » (الرجـل الصـالح  «شده است) را با عبارت 

  ستاید. ) می142ق: 1403همو، » (وکان خیرا«را با عبارت  ا�نصاري

مدح شده اسـت: یکـی   » صاحب الرضا«صدوق، دو راوي با صفت  در مشیخۀ

) و دیگري محمـد بـن القاسـم بـن الفضـیل      470 :4ج ،ق1413همو، زکریا بن آدم (

 ،انـد (شوشـتري   برخی این مدح را فراتر از توثیق دانسـته  .)491 :4ج البصري (همان،

  .)68 :1ج ،ق1410

الدین ابو سعید محمـد   در مورد شیخ نجم النعمهکمال الدین و تمام در متن کتاب 

خ بزرگـوارى از  یش«بن حسن بن محمد بن احمد بن علی بن صلت قمی آمده است: 

از بخارا به نیشابور به دیدار مـن   ،ت بودیدانشمندان قم که اهل فضل و علم و شخص

ز جـدش  ... و پدر من رضى االله عنه اده بودیعق نظر و خوش ندار و درستیآمد... او د

کـرد و شـاگردى او را    یت م ـیمحمد بن احمد بن على بن صلت روح االله روحه روا

ستود و احمد بن محمـد بـن    یداشت و علم و عمل و زهد و فضل و عبادت او را م

االله بن صلت قمـى رضـى االله   دطالب عب سى با آن فضل و ج�لت رتبۀ خود از ابىیع

حسن صفار او را درك کرد و از او اخـذ  کرد و زنده بود تا محمد بن  یت میعنه روا

  ).3 و 2 :1ج ،ق1395 ،بابویه ابن( »ت کردیروا

  سایر اوصاف مؤثر در نقش روایتگري راویان .4ـ3ـ3

هاي راویان اشاره شده است تـا بـا    در مواضعی در اسناد صدوق، به برخی از ویژگی

گیرد ایـن تـذکرات   ها، باورپذیري روایت راوي مورد تأیید قرار  آگاهی از آن ویژگی

محتمل است از جانب صدوق یا سایر راویان موجود در سند مطرح شده باشد. براي 

وکـان مشـتهرا بالسـماع و    «گویـد:   عباد می ین محمد بن أبینمونه در وصف أبوالحس

روایتـی را از او   ،یعنی او مشهور به رقص و شرب خمر بود. در ادامـه  ؛»ذیبشرب النب

ز ی ـح یه و هـو ف ـ یف يعن السماع قال لأهل الحجاز رأ الرضاسألت «کند:  نقل می

، همـو » (و إذا مـرّوا بـاللغّو مـرّوا کرامـا      قـول ی تعـالى  الباطل و اللهو أ ما سمعت االله

گویا  ؛محتواي این روایت در مذمت سماع و رقص و آواز است .)128: 2ق، ج1378

است، به حدیث او صدوق با توجه به محتواي روایت که مخالف روش راوي مذموم 

  اعتماد کرده است.
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  معرفی راویان مجهول . 5ـ3ـ3

هاي سندي یک روایـت بـه مجهـول و شـناخته بـودن برخـی        صدوق در بیان ضعف

ن بإسـناد  یمن المجهـول ثة روى عن ث�یث یفهو حد«کند:  گونه اشاره می راویان آن این

 -هی ـن بن عمرو عـن أب یعن الحس  و هو معروف یالکوف یه الحسن بن علیرویمنقطع 

 قال قال أبو عبـد االله   ثیرفع الحدیو هم مجهولون  یم الهمدانیعن عمرو بن إبراه

ثى است که با اسناد منقطع (آخر سند منقطع شده اسـت) از سـه   ین حدی...: و ا  ذلک

انـد و حسـن بـن علـى      ت کردهیو ناشناخته است روا تن که احوالشان بر ما مجهول

ن بن عمرو، از پدر خود، از یت کرده و او شناخته شده است، از حسیکوفى آن را روا

واسطه  ر بىیو شخص اخ ـ  ندا شان جملگى مجهولیکه ا ـ  م الهمدانىیعمرو بن ابراه

: 1ج ،ق1413همو، » (ت کرده است...یروا نامعلوم از امام صادق ک واسطۀیا به ی

  ).251 و 250

  تذکرات به اشتباهات سایر محدثان در خلط راویان  .6ـ3ـ3

یک نقّاد رجال حدیث، وقتی طریق خود به وصیت امیرالمـؤمنین بـه    عنوان بهصدوق 

 کند. صـدوق  رجالی اشاره می ، به یک نکتۀکند فرزندش محمد بن الحنفیه را بیان می

کنـد منظـور،    ابراهیم بن هاشم از حماد روایت مـی جا بر این باور است که در اسناد هر

 تواند حماد بن عثمان باشد، زیرا حماد بـن  حماد بن عیسی است و منظور از حماد نمی

یشتر محدثان در نقل این اند. اما ب عثمان و ابراهیم بن هاشم همدیگر را م�قات نکرده

چـه روایـات    ). اگـر 513 :4همـان، ج ( اند اشتباه حماد بن عثمان را قرار داده روایت به

و  تهذیب، کافیکتب  ابراهیم بن هاشم از حماد بن عثمان در هفت مورد از واسطۀ بی

 162، 93 :5ج ،ق1414 ،؛ طوسـی 558 :4ج ،ق1407 ،کلینینقل شده است ( استبصار

بـا توجـه بـه     رسـد  به نظر می ،)181 :4، ج244 :2ج ،1390 ،؛ همو169 :7، ج181 و

در کتب اربعه با  .این دو راوي، سخن صدوق صحیح باشد واسطۀهاي با  فراوانی نقل

 7نصـر بزنطـی    ۀ احمد بن محمـد بـن ابـی   روایت، با واسط 845عمیر  واسطۀ ابن ابی

  روایت از این دو راوي، نقل شده است.  2حسن بن محبوب  روایت و با واسطۀ

  . اعتبارسنجی سندي روایات نزد شیخ صدوق4

گـردد کـه وي    گونه استنباط می معناي رؤیت پرورگار ایناز سخنان صدوق در بحث 



 84ـ55، ص1402ستان بهار و تابم، ونهدهم، شماره بیست، سال پانزپژوهیصلنامه علمی حدیثفدو   68

رسیده باشد  داند که از ائمه روایاتی با اسانید صحیحه می شرط تسلیم در اخبار را

این، صحت سندي نزد صدوق، یک معیـار  وجود با  ).122ق: 1398 ،بابویه ابن(ر.ك: 

اعتبارسنجی روایـات  بوده است. در مواقعی صدوق در در اعتبارسنجی احادیث مهم 

ها را دلیل طرد و پذیرش روایـات نـزد    به نکات قوت و ضعف سند اشاره کرده و آن

خود معرفی کرده است. این عوامـل در دو بخـش عوامـل سـندي اعتبـار روایـات و       

  قابل طرح است:عوامل سندي عدم اعتبار روایات 

  عوامل سندي عدم اعتبار روایات نزد صدوق .1ـ4

ند. ایـن  گرد اعتباري روایات می هاي سندي، سبب بی ق، برخی آسیباز دیدگاه صدو

 ند:عوامل شامل موارد زیر

 ارسال و انقطاع سند .1ـ1ـ4

اصط�حی در مقابل مسند  عنوان بهصدوق، از مرسل ۀ کتب حدیثی نزدیک به دور در

). در گفتار صدوق نیز، گاهی از 261 و 76 :3ج ،ق1390 ،استفاده شده است (طوسی

 ).305 :4ج ،ق1413 ،بابویه ابناسانید مرسل با نام منقطع یاد شده است (

 ؛کنـد  صدوق علت عدم فتوا بر اساس برخی روایات را سند منقطـع آن ذکـر مـی   

براي نمونه در روایتی آمده است: اگر زنی در طواف در دور سوم یا کمتر آن باشد و 

جـا طـواف را    از پاکی از همـان حیض گردد، باید آن محل را به خاطر بسپارد تا بعد 

گونه آمده است که در شرایط مذکور، بایـد بعـد از    ادامه دهد. اما در روایتی دیگر این

گوید: من بر اسـاس روایـت    فراغت از اعمال حج، طواف را از سر بگیرد. صدوق می

و  رخصة و رحمـةث الأول یث إسناده منقطع و الحدیلأن هذا الحد«دهم  دوم، فتوا نمی

) زیرا حدیث دوم منقطـع اسـت، بـر اسـاس     384 و 383 :2ج (همان،»  إسناده متصل

 دهم که اتصال سند دارد و همراه با رخصت است. حدیث اول فتوا می

کنـد   یک ضعف سـندي یـاد مـی    عنوان بهاگرچه صدوق از انقطاع سند و ارسال، 

و تمـام تـ�ش    دهد میها فتوا  ، با وجود قراین دیگر، به آن)251 و 250 :1ج (همان،

ها وجـود دارد،   بخشی به روایات منقطعی که قراینی در صحت آنخود را براي اعتبار

بندد. براي نمونه براي روایتی که خواندن نماز در جلوي آتـش و چـراغ را    به کار می

وجود سه ویژگی رخصت در حکم، بیان علـت حکـم و نقـل     دلیل بهشمرد،  جایز می
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و وجود افراد مجهول  شمرد و از انقطاع سند ثقه، آن را معتبر میروایت در کتب افراد 

) یا روایت دو بار دوبار وضو گـرفتن حضـرت   جا کند (همان پوشی می در سند، چشم

)، مقصـود روایـت را   38 :1ج ،همـان کنـد (  را بر استفهام انکاري حمل مـی  رسول

طـع را داراي اعتبـار   محتواي قابل قبـول، روایـت منق   دلیل بهکند و  متفاوت فرض می

  خواند.  بیشتر می

  عنه عدم امکان دیدار راوي و مروي .2ـ1ـ4

اسـر  ی«کند، اما با عبـارت   نقل می روایتی را از یاسر خادم از امام عسکري صدوق

 ـ  یو حد الرضا یالخادم قد لق همـو،  » (بی ـغر يالحسـن العسـکر   یثـه عـن أب

زمـانی و   فاصـلۀ  دلیل بهرا  عسکري) نقل یاسر خادم را از امام 315 :1ج ،ق1378

  شمرد.  بعید می عدم دیدار با امام عسکري

  انفراد در سند. 3ـ1ـ4

گویـد،   با توجه به سخن صدوق در ذیل روایتی که از تعداد قنوت در نماز جمعه می

بلکـه   ،کنـد  غیرثقه عمل نمی متفرداتتنها به  ان به این نتیجه رسید که صدوق نهتو می

عبـارتی در   ؛ بـه نکرده و بر اساس آن فتوا نـداده اسـت   عمل نیزثقه  به متفردات افراد

ها اعتماد نکرده  تردید داشته و به آن فارغ از وصف راوي آن، متفرداتتمامی صحت 

کند که نمـاز جمعـه دو    است. در این باب، صدوق روایاتی را با این مضمون نقل می

ول نماز و قنوت دیگـر در رکعـت   از رکوع در رکعت اقبل  قنوت دارد که یک قنوت

را،  و علت عدم پـذیرش آن  پذیرد صدوق این روایت را نمی دوم بعد از رکوع است.

به همین دلیل در ادامه به بیـان   ؛کند قرار داشتن آن در متفردات حریز از زراه بیان می

نظـر مـن و   گویـد:   کنـد و مـی   فتواي خود، برخ�ف روایت منفرد مذکور حکـم مـی  

مشایخم این است که در تمامی نمازها، تنها یک قنوت قبل از رکـوع در رکعـت دوم   

   .)411 :1ج ،ق1413همو، ( چه نماز جمعه و چه غیر از آن باشد ،وجود دارد

صدوق تنها  بلکه باید گفت ،توان پذیرفت صورت کامل نمی شده را به مطالب گفته

کند که روایات در مقام تعارض باشـند؛   در مواقعی به طرد روایات منفرد ثقه اقدام می

زیرا اقتضاي ثقه بودن، قبول روایات راوي است و در جایی قید عدم انفراد بـراي آن  

ها در حالت  مذهب، روایات آنالد سااما در مورد راویان غیرثقه یا ف ذکر نشده است،
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یرش نیست. در ک�م صدوق نیز بـراي اثبـات ایـن مطلـب، شـواهدي      انفراد قابل پذ

وجود دارد: در ذیل روایتی با موضوع وقـوع غیبـت و شـرایط مردمـان در آن دوره،     

ث إ� من یاالله عنه لم أسمع هذا الحد یقال مصنف هذا الکتاب رض«گوید:  صدوق می

ت ی ـمـن حـج ب   یصرفاالله عنه بهمدان عند من یرض یاد بن جعفر الهمدانیأحمد بن ز

 :2ج ،ق1395همـو،  » (ه و رضوانهینا فاض� رحملإ االله علیدثقة االله الحرام و کان رج� 

کـی از  ک�م صدوق حکایت از این مطلب دارد که اگرچه روایت را تنهـا از ی  .)369

ثقه بودن و فاضل بودن ایـن فـرد، بـه روایـت او      دلیل به، مشایخ خود در سفر شنیده

و � افتی بما ینفرد السـکونی  «اما در جایی دیگر تصریح کرده است:  ؛اعتماد کرده است

فتـوا   ـ  مـذهب  ـ عـامی یعنی به منفردات سـکونی    ؛)344 :4ج ،ق1413همو، » (بروایته

کند امـا حکـم    در این مورد اگرچه صدوق روایات متعارض آن را ذکر نمی .دهد نمی

وجـود روایـات    دهنـدۀ  نشـان که دارد  فقهی خود را در تعارض با این روایت بیان می

که  به روایات منفرد عبدالعظیم حسنی وي همچنین متعارض با روایت سکونی است.

   .)128 :2ج دهد (همان، تذکر می در تعارض با سایر روایات است،

  ضعف راوي .4ـ1ـ4

ثان در سنجش روایات بـوده  صحت مذهب و توثیق راوي از دیرباز مورد توجه محد

و   راوي طرح کرده ضعف و فساد عقیدۀ دلیل بهکه برخی از روایات را  طوري است؛ به

اند. شیخ صدوق در  عدم صحت و مقبولیت مورد فتوا و عمل قرار نداده دلیل بهآن را 

  حضور این راویان تصریح کرده است: دلیل بهمواردي به عدم اعتماد بر روایات 

 کذاب و وضّاع راوي برخورد سلبی صدوق با. 1ـ4ـ1ـ4

صـورت مطلـق تمـامی     شده را شاهدیم که به شماري از راویان تضعیف تعداد انگشت

توجهی صدوق و مشایخش قرار گرفته است؛ یکی از این  روایات و آثارشان مورد بی

او را  الولیـد،  به تبعیت از استادش، ابـن  صدوق .افراد محمد بن موسی الهمدانی است

جا ردپایی از او در کتـب حـدیثی   هر ).91 و 90 :همان( است کذاب و غیرثقه دانسته

، نسـبت جعـل و کـذب بـه او داده      دیـده  چه در روایتگري و چـه در تـألیف کتـاب    

   است  ) و روایات او را از کتب حدیثی استثنا کرده338 ق:1439، (نجاشی

، شیخ صدوق براي زیـد زراد و  فهرستطبق گزارش شیخ طوسی در براي نمونه 
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گوید:  کند، در علت آن نیز می ها روایت نمی برد، اما از آن می زید نرسی اصولی را نام

قـول: وضـع هـذه    یر و کان یهما موضوعان و کذلک کتاب خالد بن عبد االله بن سد«

، نیـز ر.ك: نجاشـی   ؛299، ش201 :تا بی ،(طوسی» یالأصول محمد بن موسى الهمدان

، 94 :ق1364 ،الغضـائري  ؛ ابـن 623، ش410 :تـا  بـی  ،طوسی؛ 939، ش348 :ق1439

  ). 136ش

که محمـد بـن موسـی الهمـدانی      المنتخباتهایی از کتاب  صدوق بخش همچنین

). از تعبیر صدوق در این 216 و 215 :تا بی ،کند (طوسی روایت کرده است، نقل نمی

گـردد. او تنهـا بـه نقـل      خوبی آشـکار مـی   یک نقاد رجالی به عنوان بهاو  چهرۀ 2نقل،

الولیـد قرائـت کـرده باشـد و      کند که بر اسـتادش ابـن   اقدام میروایاتی از این کتاب 

که سعد بن عبداالله از راویـان  یعنی روایاتی را  ؛هاي روایت را نیز شناخته باشد طریق

نـام   همچنینکند.  موثق مانند محمد موسی الهمدانی اخذ کرده است، روایت نمیغیر

در کنار راویان دیگـر   الحکمه نوادریکی از مستثنیات کتاب  عنوان بهمحمد بن موسی 

  ).411ـ408 خورد (همان: به چشم می

  المذهب . برخورد صدوق با روایات راویان فاسد2ـ4ـ1ـ4

گویـد: مـن بـر اسـاس ایـن       من �یحضره الفقیهبعد از نقل روایتی در کتاب  صدوق

اعتمـادي و   کنم؛ او علـت بـی   دهم و بر معناي این روایت اعتماد نمی روایت فتوا نمی

حضور یک راوي ضعیف، به نام وهب بن وهـب   دلیل بهعدم فتوا براساس روایت را 

  ).35 :4ج ،ق1413 ،بابویه ابنکند ( در سند، عنوان می

در هنگام تعارض روایات فرد صحیح المذهب با روایات فاسد المذهب، صـدوق  

 ةعواقفی خواندن سماکند. براي نمونه با  اعتباري روایت فاسد المذهب حکم می به بی

). در تفسیر این سخنِ صـدوق  121 :2ج ،هماندهد ( بن مهران به روایت او فتوا نمی

رسد غرض مصنف از واقفی خواندن راوي، آن اسـت کـه چـون     به نظر می«اند:  گفته

ت، یت و اصـح یاعتبار اکثر عدم قضا تعارض واقع شده است، به ث قضا ویان احادیم

ث سماعه را، طرح (رد) کند چون یاست نه آن است که حد ح بر عدم قضا دادهیترج

 ،مجلسـی » (نمایـد  و عمل به آن مى کند ار نقل مىیدر صورت عدم تعارض، از او بس

  ).427 و 426 :6ج ،ق1414
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که همسرش را از دست زن بارداري  ۀصدوق دو روایت متعارض را در مورد نفق

 الصباح کنانی و دیگري از سکونی؛ ابیآورد؛ اولی از  صورت متوالی می داده است، به

 :3، جق1413، بابویـه  ابن» (یالکنان ةیبه روا ینفت يو الذ«گوید:  در انتهاي روایات می

). عدم فتوا بر اساس روایت سکونی را باید در عامی بـودن ایـن راوي جسـت،    510

دهـد   دهد که به متفردات سکونی فتوا نمـی  زیرا صدوق در جاي دیگري نیز تذکر می

  ).344 :4ج (همان،

در تعارض دو روایت، اگر راوي یکی از روایات، فردي ضعیف یا داراي مـذهب  

راوي مجروح و  دلیل بهفاسدي چون عامی، واقفی یا ... باشد، صدوق این روایات را 

دهد؛ اما گاهی  نهد و بر اساس روایات طرف دیگر تعارض فتوا می ضعیف به کنار می

و بـر  ان فاسد المذهب و ضعیف عمل کرده به روایات راویدر صورت عدم تعارض 

ها را در صورت نبود معارض با شرایطی  یعنی روایات آن ؛ها فتوا داده است اساس آن

صحیح و معتبر دانسته است. براي نمونه او بعد از نقل روایتـی از وهـب بـن وهـب     

 ـ  دلیل بهکند و روایت را  تصریح بر پذیرش آن می ا روایـات دیگـر   قابل جمع بـودن ب

  .)492ـ491 :3ج ،همانپذیرد ( می

  ضعف سند .5ـ1ـ4

ضعف سـندي را دلیـل عـدم قبـول محتـواي       صورت اجمالی بهدر مواردي، صدوق 

براي نمونه در مورد مسح بر  کند؛ اي به علت ضعف نمی و هیچ اشاره داند روایت می

کـه حضـرت   کنـد   ابتـدا حـدیثی را نقـل مـی     .کنـد  روي کفش، چند روایت نقل می

گرفته است؛ در روایت دیگر  ها را به زیر بندها ببرد، وضو  بدون آنکه دست رسول

در روایتی آمده که تقیـه در   ؛چنینی را تنها در حالت تقیه جایز دانسته است مسح این

را آورده اسـت   ایتی نیـز نهـی از مسـح بـر روي مـوزه     در رو ؛این مورد جایز نیست

 ـبراى پ« :گوید در انتهاي این روایات می .)48 و 47 :1ج (همان، افـزارى   پـاى  امبری

ه داده بـود،  ی ـهد جز کفش سبک و راحتى که پادشاه حبشه به آن حضرت بـه رسـم  

بر پاهـاى   امبریپس پ ه قسمت پشت دو پاى آن شکافته بود.ک شناخته نشده است،

فتند: همانـا آن  د، و مردم گیپا داشت مسح کشه ش را بیافزار خو که پاى خود درحالى

دن مسـح بـر مـوزه،    یکش ث دربارۀید با آنکه حدیافزار خود مسح کش حضرت بر پاى
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  .)48 (همان:» ستیح نیاسنادش صح

 در تفاوت خف (موزه) و نعلین توجه به روایت محمد بن مسلم از امـام بـاقر  

آیـا بـراي شـخص محـرم، در      پرسـید:  راوي از امام باقر«کننده است:  بسیار کمک

صورتی که نعلین نداشته باشد، پوشیدن موزه جایز اسـت؟ امـام در پاسـخ فرمودنـد:     

گیـرد) را   باید قسمت پشت پا (قسمتی از نعلین کـه روي پـا قـرار مـی     آري، ولی می

، وصف النعال یفتح المتعال فبه نقل از کتاب  غفاري نیز .)340 :2ج (همان،» بشکافد

ک بند از کف کفش ین بوده که یعربى آن زمان، چن  نینعل«گوید:  در معناي نعلین می

شده  یست، وصل مه بندى که با�ى برآمدگى روى پارون آمده و بیاز �ى شصت پا ب

ى ن نـوع دمپـای  یتـر  تصال داشته و سـاده ا  نیو آن بند مفصلى از دو طرف به کف نعل

�ف ر بند بردن براى مسح پا، لزومـى نداشـته بـه خ ـ   ین صورت، دست زیبوده، در ا
ایـن   . روایات نیز تأییدکنندۀ)64 :1ج ،1367 ،(غفاري و ب�غی» عنى شستنی "غسل"

 نیرالمـؤمن یآمـده اسـت کـه ام    معنا هستند. براي نمونه در روایتی از امام بـاقر 

 ،بابویـه  ابنبرد ( ین نمیهاى نعل ر تسمهید و دست به زیکش ین عربى بر پا مسح مینعل

گردد که نعلین روي پا را  گونه برداشت می از جمع این روایت این .)43: 1ج ،ق1413

کرد، ولی خف (موزه) مانند  کفش را به هم متصل می پوشاند و تنها با طنابی کفۀ نمی

د؛ اما با توجه به پوشان هاي امروزي بوده است و تماي روي پا را می ها و چکمه کفش

در عربستان بوده اسـت. از کـ�م   معمول  ۀحبشه متفاوت از موز سخن صدوق، موزۀ

گردد کـه او سـعی در ایـن دارد تـا بـه صـدور روایـت         گونه برداشت می صدوق این

اي وارد نگردد و تنها فهم نادرست مردم از روایت را سـبب رسـیدن بـه حکـم      لطمه

یـک   عنـوان  بـه اشتباه بداند، اما در انتها عدم صدور روایت را نیز بـا ضـعف سـندي    

  کند. احتمال مطرح می

  عوامل سندي اعتبار روایات نزد صدوق .2ـ4

و نقـل روایـت    صدوق را مجاب به پذیرش رسد وجود عوامل سندي زیر به نظر می

  کرده است:

  . کثرت ناقلین1ـ2ـ4

شیخ صدوق در صحت برخی روایات به کثرت نـاقلین موجـود در روایـت تمسـک     
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و خالی نماندن زمین از حجت  کند. مانند روایتی در بیان ارزش علم، علم امام می

 او .)187 :1ج ،ش1362 همـو، کند ( براي کمیل بن زیاد بیان می خدا که امام علی

کند که تنها آن را در کتاب کلینی یافته است، امـا آن را   بعد از نقل روایتی تصریح می

ر یبه غ یحدثن«کند:  گونه بیان می ، علت آن را نیز ایندادهمبناي حکم فقهی خود قرار 

» عقـوب یاالله عنه عن محمد بـن   یرض ینیواحد منهم محمد بن محمد بن عصام الکل

روایـت از ایـن مکتـوب دسـت     یعنی اگرچه تنها به یک  ؛)223 :4ج ،ق1413 همو،(

، اما کثرت ناق�ن از روایت مذکور، با یک واسطه از کلینی، سبب اعتماد صدوق یافته

در روایتی دیگر، صدوق در بیان صـحت روایـاتی کـه بـه      .به این روایت شده است

به کثرت طرق ایـن روایـات در بـین شـیعه و سـنی       ،کند اشاره می تعداد نام ائمه

  .)68 :1ج ،1395 همو،(کند  تمسک می

صدوق گاهی از کثرت ناقلین با عنوان خبر متواتر یاد کرده است، براي نمونه تـواتر  

در وي  .)103 :همـان ها دانسـته اسـت (   را دلیل صحت آن روایات امامت امام کاظم

 ـ مةماان ا�«گوید:  می اثبات صحت روایات دال بر امامت ائمه هم بـالتواتر و  یتنقل إل

امامـت  یعنـی احتمـال کـذب در روایـات      ؛)110 :(همان» نکشف عن کذبیالتواتر � 

یعنـی  ــ   فترت بعد از حضرت رسـول  نظریۀ در همچنین .تواتر، محال است دلیل به

شمرد کـه   این نظریه را مخالفت با روایات فراوانی برمی ـ  انقطاع امامت بعد از حضرت

گـاه   گوید: زمین هـیچ  بین طبقات شیعه و فرق مختلف آن مشهور است؛ روایاتی که می

عتبـار  مخالفت با این روایـات از ا  دلیل بهفترت را  . عقیدۀماند از حجت خدا خالی نمی

تـواتر ایـن روایـات    در این گفتار اگرچه صدوق بـه   .)656 :2ج داند (همان، ساقط می

  .، تواتر یا چیزي نزدیک به آن، از ک�م صدوق قابل برداشت استاشاره نکرده

فبلغنا ان غیـر واحـد مـن    «گاهی بدون تصریح بر صحت روایت، با عباراتی مانند 

  .کند اعتماد خود بر آن نقل اشاره می) به 219ق: 1398 همو،» (اهل العلم قال

  اتصال سند .2ـ2ـ4

، عامل اتصال ب یک وجه تعارض توسط صدوق شدهیکی از عواملی که سبب انتخا

او در احادیث متعارض با سند متصل و منقطع،  .سند در مقابل انقطاع سند بوده است

 383 :2ج ،ق1413 همـو، مبناي فتواي خود را روایات با سند متصل قرار داده است (
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  .)384 و

  طرق صحیح .3ـ2ـ4

وقتی روایتی طریقش صحیح باشد، صـدوق حتـی در حالـت تعـارض دو روایـت      

زند و تمام تـ�ش خـود را بـراي     صحیح الطریق، به طرد یکی از روایات دست نمی

براي نمونه صدوق در اخت�ف روایات  .بندد جمع روایات صحیح الطریق به کار می

ح مختلـف  یات در موضوع ذبیروا«گوید:  ابراهیم و اسماعیل میمورد ذبیح بودن  در

ق ال بوده و بعضـى د�لـت دارد کـه اسـح    یح اسماعیبعضى د�لت دارد که ذب ؛است

 .)58 و 57 :1ج ،ش1362 ،همو» ( ...ح را رد کردیتوان خبر صح یبوده و نم

 دلیـل  بـه حتی صدوق با وجود تفاوت حکم موجود در روایتی با فتواي خـودش،  

که بر اسـاس روایـت   ـ او در جمع بین فتواي خود   .کند قوت سند روایت را رد نمی

بلفـظ   مـام صدر عـن ا� یو قد «گوید:  و این روایت می ـ  مقبول نزد صدوق است

؛ )341 و 340 :4 ج ،ق1413 همو،(  »هیعن قائل ةینکار و الحکاکون معناه ا�یخبار ما ا�

ک�م امام بر وجه انشا باشد نه إخبار؛ در این صورت صـدور ایـن    یعنی احتمال دارد

 .روایت صحیح خواهد بود

اي بـه   امام حسین بر نیزه، در نامه مورد صحت گزارش تکلم سر بریدۀ صدوق در

نویسـد: اگرچـه ایـن     مـی  ل عقلی روایت و تطبیق آن با قرآنالدوله در کنار تحلی رکن

قوت سند و طرق صـحیح آن، علـم بـه     دلیل به، اما به ما نرسیده مطلب از معصوم

 .)8 :، مقدمهق1378 همو،مضمون آن برایمان حاصل شده است (

نامد و دلیل آن  کند، صحیح می روایاتی که خواص درمانی آیات و سور را بیان می

 .)115 ق:1414 همو،کند ( این روایات عنوان می را نیز اسانید قوي و طرق صحیحۀ

شده، حکایت از اهمیت و جایگـاه سـند و طریـق صـحیح      هاي گفته تمامی نمونه

تـرین   در اعتبارسنجی و قبول یا رد روایت، یکـی از مهـم   .حدیث، نزد صدوق دارند

ها، صحت سندي است، تا جایی که روایات اخبار متعارض اما صحیح ا�سـناد   م�ك

 .کند را قابل پذیرش می

  صدوق در انتخاب بین دو روایت صحیح ۀقاعد .4ـ2ـ4

، به یک قاعده در انتخاب و من �یحضره الفقیهصدوق در ذیل یکی از روایات کتاب 
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بدین صورت که با وجود  .دهد تذکر می» فتوا به حکم متأخر«اعتبار روایات با عنوان 

 ایـن مبنـاي   .دهـد  صحت دو روایت در نزد صدوق، او به روایت امام متأخر فتوا می

أن الأخبـار لهـا   «فرمایـد:   برداشت کرده است که می خود را از روایت امام صادق

: اخبار وجـوهى و   ره من الناسیوجوه و معان و کل إمام أعلم بزمانه و أحکامه من غ

نسبت به سایرین بر زمان و احکام زمان خودش از همـه   اى دارند، و هر امامى معانى

ات زمانی حدیث متأخر به زمان ؛ یعنی اقتضائ)203 :4ج ،ق1413 همو،» (داناتر است

   .تر است، به همین دلیل بایستی بر اساس آن حکم داد محدث شبیه

  صدوق نزدسندي اعتبارسنجی اعمال  محدودۀ .3ـ4

روایـات، در    رسد اولـین مرحلـه از اعتبارسـنجی    با توجه به عملکرد قدما، به نظر می

 :1ق، ج1417(طوسـی،   3شناسـی بـوده اسـت    اعتبارسنجی فهرسـتی یـا کتـاب    حیطۀ

این نظر را  نیز طوسی فهرستنجاشی و  رجالمنقو�ت صدوق در کتب  .)127ـ126

هاي زید النرسی، زید الزراد و خالد بن عبداالله بن  ، زمانی که وي از کتابکند تأیید می

البتـه   .)201 و 174تـا:   همو، بـی (گرداند  ها روي برمی لی دانستن آنعج دلیل به سدیر

بازتاب آن را  .پیوند ناگسستنی داردهاي سندي  بررسی باشناسی نیز  هاي کتاب بررسی

تبعیـت از   مشـاهده کـرد کـه صـدوق بـه      الحکمـه  نوادرتوان در استثنائات کتاب  می

؛ نجاشـی،  411ـ ـ410 و 402 :الولیـد از آن تبعیـت کـرده اسـت (همـان      استادش ابن

   .)174 ق:1349

هـاي فهرسـتی و    گردد که بعد از بررسـی  گونه برداشت می شده ایناز شواهد ذکر

شـاهد   .سنجش سندي مقدم بر سنجش متنی بوده است ،در نزد صدوق شناسی کتاب

، حکـم بـر عـدم    السـند  صحیحاین امر مواردي است که در صورت تعارض روایات 

و با تأویل بردن یکی از روایات یا حمل یک طرف داده نصدور هیچ یک از روایات 

   .اقدام به جمع متعارضین نموده است ...ص وتقیید و تخصی بر

السند، همواره م�زم بـا طـرد    ابل برخورد صدوق با روایات ضعیفمق اما در نقطۀ

هاي سندي اعم از عدم اتصال سـند، فسـاد مـذهب راوي،     ضعف .روایت نبوده است

اکثـر   .بوده اسـت مجعول بودن راوي، اضطراب در سند، روایات منفرد ثقه یا غیرثقه 

رو ایـن   تصریحات صدوق در ضعف سندي در حیطۀ روایات متعارض است؛ ازایـن 
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احتمال وجود دارد که در نزد وي تنها درصورتی ضعف سندي منجر به طرد روایات 

در مواقعی کـه روایـات    .گرفت قرار می السند صحیحشد که در تعارض با روایات  می

از  .جود داشت، دلیلی براي طرد روایت نبـود و السند ضعیفدیگري همسو با روایت 

برخی از قراین مانند رخصـت و ذکـر علـت،    با حتی در روایات متعارض نیز  ،طرفی

  .جست می السند ضعیفدلیلی بر پذیرش روایات 

نامد و بر اسـاس آن   براي نمونه، صدوق بر اساس روایتی که آن را اصل حکم می

کند، اما ب�فاصله روایت  ندن در مقابل آتش میحکم به نهی از نماز خوا ؛دهد فتوا می

 .شـمرد  کند، روایتی که نماز خواندن در مقابل آتش را جایز می معارض آن را نقل می

نکـه تعـدادي از راویـان ایـن     یبا وجود ا«گوید:  او در مورد این روایات متعارض می

ن ی ـرد ات برخوردار است که موجب عـدم  ی، اما از چند خصوص..اند حدیث مجهول

ز یگردد؛ از جمله رخصتى است که با بیان علت حکم همراه شده است و ن ث مییحد

ش آن را یانى که محل اعتمادند صادر شده است (که در کتب خویاز ثقات و راستگو

ن یپس با ا .وسته و مرسل شده استین ثقات، به افراد مجهول پیاند) و پس از ا آورده

البته بایـد دانسـت    .موده استیراه خطا نپ ،کند ث عملین حدیاوصاف اگر کسى به ا

ن امر رخصتى است کـه در  یز این مورد، همان نهى است و تجویکه حکم اصلی در ا

 250 :1، جق1413، بابویه ابن» (توان عمل نمود یطور مطلق بدان م ا بهیحال ضرورت 

   .)251 و

هـا   ذکر است که در مورد راویان کذاب و وضاع، روایـات آن  نکته شایان البته این

هـا نیـز    دانست و حتی از نقل آن را چه در وضعیت تعارض و چه غیر آن، معتبر نمی

  .کرد امتناع می

  گیري نتیجه .5

اما گاهی به د�یلی از  در بیان سند کامل روایات بوده،روش شیخ صدوق پایبندي  .1

تـوان مـرتبط بـا     یکی از عوامل عدم ذکر سند را مـی  .نظر کرده است ذکر سند صرف

بـوده  عملیـه   که نـوعی رسـالۀ   من �یحضره الفقیهتألیف برشمرد مانند کتاب  انگیزۀ

 .رو در این اثر تا حد امکان بر اختصار اسناد کوشیده است است، ازاین

گـردد   گونه برداشت می از وجود اط�عات رجالی در اسناد و گفتار صدوق این .2
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اي از اعتبارسنجی روایات را مـورد توجـه    مرحله ،وي با شناسایی و تمییز راویانکه 

شـناخت اسـامی    جالی موجود در اسناد صدوق در حیطـۀ اط�عات ر .قرار داده است

 .ها قرار دارد راویان، مذهب و جرح و تعدیل آن

رکن مهمی در پذیرش روایـت محسـوب    عنوان بهصحت سند در نزد صدوق،  .3

 .ا عدم صحت همـواره مسـاوي بـا عـدم پـذیرش روایـت نبـوده اسـت        ام گشت، می

 ...مانند انفراد نقل، اضطراب سندي وعبارتی ضعف راوي یا تضعیفات دیگر سندي  به

در  .شـد  گرفت، سبب طرد روایت ناصحیح می در مقام تعارض قرار می که درصورتی

، زیـرا در  مواقعی بسیاري صدوق به روایات با وجود ضعف سندي عمل کرده اسـت 

  .مقام تعارض نبوده است

  

  ها نوشت پی

    .افزار اسناد صدوق است این آمار برگرفته از نرم .1

إ� کتاب المنتخبات فإنی لم أروها عن محمد بن الحسن إ� أجزاء قرأتهـا علیـه و أعلمـت علـى     ...« .2

المنتخبات ممـا أعـرف   الأحادیث التی رواها محمد بن موسى الهمدانی و قد رویت عنه کل ما فی کتب 

و أخبرنا الحسین بن عبید االله و ابن أبی جید عن أحمد بن محمد بـن یحیـى    .طریقه من الرجال الثقات

  .)216و  215 تا: بی(طوسی، » عن أبیه عن سعد بن عبد االله

و  ،.، مموسـوي ، م.، قـادي  ك: طاهریـان .شناسی شیخ صـدوق ر  دربارۀ اعتبارسنجی فهرستی و کتاب .3

 نشـریۀ  هاي اعتبارسنجی منابع حدیثی با تکیه بر آثـار شـیخ صـدوق،    روش. )1400( طبري، م. زاده تقی
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 .116ـ87، 68شمارۀ  ،مطالعات اس�می علوم قرآن و حدیث الفقیه.

محمـد بـن علـی بـن      ؛ نوشتۀ  کتاب من �یحضره الفقیه ۀترجم ).ش1367( ب�غی، م.و  ،غفاري، ع.

 .نشر صدوقتهران:  .بابویه

 .الحدیثی شیخ صـدوق در کتـاب معـانی ا�خبـار     هاي فقه روشنقد و بررسی  ).ش1386( .م کرمی،

 دانشگاه رازي. کارشناسی ارشد. ۀنام پایان

 .مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد  .یرجال الکش  ).ش1348( .م کشى،

 .هیا�س�م الکتب دار:  تهران . (ع. غفارى و م. آخوندى، محققان).یالکاف ).ق1407( .نى، میکل

 .اسماعیلیانقم:  .لوامع صاحبقرانی ).ق1414( مجلسی، م.

 .تهران: کویر .تاریخ عمومی حدیث با رویکرد تحلیلی ).ش1388( معارف، م.

، شـمارۀ  سفینه .اخت�ف حدیث و رفع آن در آثار شیخ صدوق ).ش1393( موسوي، م.، و خرمی، م.

  .38ـ11، 44

 ، محقـق). شبیري زنجـانی  (م. )(فهرست أسماء مصنفی الشیعلإ یرجال النجاش ).ق1439( نجاشی، ا.

 .قم: النشر ا�س�می

 .هـاي منـابع رجـالی    ناکارآمدي تقسیم رباعی احادیث بـا توجـه بـه کاسـتی     ).ش1396( نصیري، ع.

   .32ـ3، 2، شمارۀ هاي حدیثی آموزه
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Introduction 
Validation of traditions in different ages has been associated with differences. 
The late Shiites since the time of ′Allāmi Ḥillī have considered the first stage 
of examining hadiths to be Isnad evaluation, this has caused the weakness of 
a significant number of hadiths. Therefore, the early traditionists have been 
accused of tasāhul in Isnad investigations of hadiths (1). One of the prolific 
predecessors who has many hadith works in the 4th century is Sheikh Ṣadūq, 
who is also accused of not paying attention to the traditions sanad in the 
hadiths. Therefore, examining the position of the sanad in the validation of 
Sheikh Ṣadūq becomes important. 
 
Materials and Methods 
The present study has studied the extent and manner of using sanad reviews 
in the presence of Sheikh Ṣadūq with a descriptive-analytical method. For 
this purpose, the Rijāl opinions and the validation of Sheikh Sadūq were 
extracted from the books of Rijāl al-Najāshī (2), al-Fihrist Sheikh Ṭūsī (3), al-
Rijāl Ibn Al-Ghaḍā′irī (4), Kitāb Man lā Yahḍuruhu al-Faqīh (5), Iˈtiqādāt al-
Imamīyyah (6), aL-Khisāl (7), aL-Amālī (8), ˈUyūn Akhbār al-Rizā (9), ‘Ilal 
al-Sharī’ah (10), Kamāl al-Dīn wa Tamām al-Ni′mah (11), Fazāil al-Ashhur 
al-Thalāthah (12), aL-Tawhīd (13), Maˈānī al-Akhbār (14). and by analyzing 
them, the method of validating a sanad with Sheikh Sadūq was obtained. 
 
Results and Discussion 
Giving importance to the sanad has been one of the imperatives of Hadith for 
Sheikh Ṣadūq this is evident in his adherence to not mixing the traditions 
sanad in similar traditions, choosing the most correct Isnad, and mentioning 
the sanad in full in most of his traditions. The existence of the title of a Rijāl 
and hadith critic for Ṣadūq is another confirmation of the influence of the 
Isnad topics in the validation of the tradition in the eyes of this hadith 
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scholar. Its feedback is evident in the distinction of narrators, the unification 
of different things and the distinction of commonalities, the validation and 
weakening of traditions, the expression of sect, and the anonymity of the 
narrator in the Ṣadūq sanads. The way of the involvement of Rijālī 
information in the validation of Ṣadūq can be traced in two areas: Isnad 
factors of the validity of hadiths to Ṣadūq and Isnad factors that undermine 
the validity of hadiths. Ṣadūq sees the weakness of a sanad in Irsāl and Inqiṭā’ 
of sanad, the impossibility of meeting the narrator and the person narrated 
from him, And the individuality of tradition from an unreliable person, the 
individuality of tradition from a reliable person in case of conflict, considers 
the narrator's lying (absolutely) and other weakness of Rijāl or the corruption 
of religion under the condition of conflict.  On the opposite side, the plurality 
of transmitters, the connection of the Isnad, mentions correct sanads as one of 
the Isnad factors of the validity of hadiths. In the performance of Ṣadūq, after 
bibliographic reviews, sanad assessment has priority over textual assessment. 
So that in case of textual conflict between two traditions with a valid sanad, 
he has not ruled that any of the conflicting parties is not correct and he has 
tried to accept the parties of the conflict by interpreting and carrying a 
narrative on the question of negation, specialization, etc. 
 
Conclusion 
In cases where it is clear to Ṣadūq that the tradition is falsified, he completely 
rejects the tradition and avoids quoting it؛ However, if it is not certain that the 
tradition is falsified, the weakness of the sanad alone is not the reason for 
rejection. In some cases, the weakness of the sanad causes the tradition to be 
rejected if an unreliable person is alone in narrating it, and in the second case, 
the tradition with a weak sanad is in conflict with the traditions with a valid 
sanad but without preference. Preferences such as permission and mention of 
the cause have been compensating for the weakness of the narrative sanad in 
the position of conflict. This has caused some weak narrators, narrators of the 
Sunni or corrupt sect to be present in the authentic sanads, but at the same 
time, in cases of conflict, it has been specified to reject the traditions of Sunni 
narrators and have a corrupt sect. 

Keywords: Sheikh Ṣadūq, Validation, Sanad of Hadiths, Rijāl, Sources. 
 



 

  

  

  

  

  

  

  

  ها و راهکارها حدیث، روش گذاري تاریخ

  

  *فاطمه سادات میرهاشمی

  **حمیدرضا بصیري

  

 چکیده

در ایـن دو   گـذاري  تـاریخ توجه ویژه به  ت وقرآن و حدیث اس عنوانی نسبتاً جدید در حوزۀ گذاري تاریخ

یـک از  معناي تعیین تاریخ نـزول هر  به گذاري تاریخ حوزۀ قرآن. در ه استاز خاورشناسان آغاز شد ،حوزه

منظور تعیـین تـاریخ پدیـد آمـدن یـک       ،با توجه به مبانی خاورشناسانهاي وحی است و در حدیث  فقره

حدیث  گذاري تاریختري از قرآن خواهد شد و  تفسیرهاي واضحساز  قرآن زمینه گذاري تاریخروایت است. 

تر با شـرایط   باعث آشنایی کامل ،یک منبع تاریخی است مثابۀ که ناشی از نگاه خاورشناسان به حدیث به

 گـذاري  تـاریخ روش مستشرقان در  شود. تخمین زده می که تاریخ پدید آمدن حدیثوقتی است  تاریخیِ

بـه دلایـل   است و با توجه به تفاوتی که در طرق روایات عامه و شیعه  سنت اهلحدیث مختص به روایات 

و  حـوزۀ قـرآن  در  گذاري تاریخ از مقایسۀاین روش در روایات شیعه کارایی ندارد.  تاریخی به وجود آمده،

 گـذاري  تـاریخ رسد بتـوان راه دیگـري در    به نظر می ،هاي هریک حدیث و نگاه به مبانی، فواید و کاستی

را از آن دریافت کرد. در این روش تلاش بر آن اسـت   گذاري تاریخپی گرفت و برخی نتایج شیعه حدیث 

نتـایج   یـن ترتیـب،  روایـات بـا ا   شده و با ملاحظـۀ تا روایات حدیث شیعه به ترتیب تاریخ صدور مرتب 

 بررسی گردد.ها  آن الحدیثی و شناخت فضاي تاریخ صدور فقه

  .بازخوانی روایاتتاریخ صدور، حدیث،  گذاري تاریخقرآن،  گذاري تاریخ: ها هژکلیدوا

                                                
 fs.mirhashemi@gmail.com، تهران، ایران/ یئدانشگاه ع�مه طباطبا ،علوم قرآن و حدیث گروهدانشجوي دکتراي  *

  basiri_hr@yahoo.com/ )نویسنده مسئول( تهران، ایرانی، ئدانشگاه ع�مه طباطبا ،علوم قرآن و حدیث گروهاستادیار  **

   21/10/1400تاریخ پذیرش:       09/07/1400تاریخ دریافت: 
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 29 ۀشمار، 1402 بهار و تابستان، 15 سال
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 110ـ85صفحات: 
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  مقدمه. 1

 ؛مطالعات قرآن و حدیث راه یافتـه اسـت   ۀحوز به مستشرقین توسط گذاري تاریخعنوان 

از این دو حوزه با دیگري کام�ً متفـاوت اسـت و ایـن    هریک اما معناي این اصط�ح در 

در قـرآن   گـذاري  تـاریخ اسـت.  هاي سـاختاري قـرآن و حـدیث     تفاوت ناشی از تفاوت

و در حدیث روشی است کـه   هاي قرآنی تعیین تاریخ نزول فقرات مستقل وحیمعناي  به

  اند. ابداع کرده تعیین تاریخ وضع یک حدیثمستشرقین براي 

رسـد   بـه نظـر مـی    ،خاورشناسان آمد ۀبرساخت گذاري تاریخفارق از تعریفی که براي 

بـراي حـدیث بـه     ،است مدنظربتوان این اصط�ح را به همان شکل و روش که در قرآن 

  کار برد و نتایج حاصل از آن را بررسی کرد.

رسـی  و برهـا   آن تـاریخ صـدور   براسـاس بازنگاهی به روایات  ،این مقاله مدنظرنکتۀ 

قـرآن در مـورد    گـذاري  تاریخهاي موجود در اعمال روش  ها و چالش شباهت ها، تفاوت

خـود   ازآنجاکه این روش ایدۀ ،حدیث گذاري تاریخپیش از ورود به بحث . است روایات

قـرآن مختصـر    گـذاري  تـاریخ  ، باید دربارۀقرآن وام گرفته است گذاري تاریخرا از روش 

  توضیحی ارائه داد.

هایی از یک سوره تعیـین   ها یا بخش زمانی نزول سوره محدودۀ قرآن گذاري تاریخ در

 قرآنـی  وحـی  مسـتقل  ۀفقـر  هر نزول تقریبی یا دقیق تاریخ تعیین ،نهایی غرض. دشو می

 عصـر  حوادث و شرایط مقتضاي به قرآن نزول واحدهاي ازآنجاکه آن مهم فایدۀ اما ؛است

 چراکـه  ؛اسـت  قـرآن  آیـات  روشـن  و صـحیح  تفسیر امکان ،شده نازل پبامبر رسالت

 مـتن  مقـامی  و حـالی  نقرای و نزول عصر وقایع پیشرفت و پیدایش براساس قرآن مطالعۀ

  .)96ـ85 :1394نکونام،  زایی و ك: لک.ر( دهد می دست به تري روشن نتایج قرآن،

 تحریـف  از مصـون  مـتن  براسـاس  نبوي ۀسیر و تاریخ نآمد دست به ،آن دیگر فایدۀ

 از نبـوي  سـیرۀ  آوردن دسـت  به زیرا ؛)235 :13ج ق،1417 ی،طباطبائ: نک( است )قرآن(

 ،اسـت  جعل و معنا به نقل و ها تصحیف و ها تحریف دستخوش که رسیده روایات طریق

 در نیـز  را حوزه این روایات توان می حتی روش این با. کند می زیاد بسیار را خطا احتمال

 مـتن  براسـاس  گذاري تاریخ عمدۀ روش دو به قرآن گذاري تاریخ .گذاشت قرآن نقد بوتۀ

 شـود  مـی  انجـام  سیره و نزول اسباب و نزول، ترتیب روایات شامل نقل براساس و قرآن
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 ۀاولی ـ هاي دوره در ،شد گفته که طور همان البته .)94ـ73 :1397 گلمحمدي، موسویان و(

 و مکـی  تعیـین  بـه  دست تابعین و صحابه از اي عده پیامبر رحلت از پس اس�م صدر

 قـرآن  گـذاري  تاریخ براي منبعی بعدها که ،آن روایات و ،اند زده سور و آیات بودن مدنی

 مـی�دي  19 قـرن  در موضـوع  ایـن  بـه  مستشرقان توجه پی در اما. است موجود ،گردید

 موضـوع  ایـن  بـه  نیـز  مسلمان پژوهشگران و عالمان، )232ـ69: 1385 اسکندرلو،ر.ك: (

    .پرداختند

 توانـد  می نیز حدیث گذاري تاریخ در قرآن گذاري تاریخ از نهایی غرض و فایده دو همین

 اسـت  حـاکم  روایات تدریجی صدور قرآن مانند نیز حدیث مورد در چراکه ؛باشد مدنظر

 فقـرات  نـزول  سـالۀ  23 دورۀ برابـر  چنـدین  ،روایات صدور ۀدور طول که تفاوت این با

 اقتضـائات  و شـرایط  بـه  روایات صدور بودن وابسته و بودن تدریجی همین. است وحی

 همچنین. بخشد می ضرورت را صدور تاریخ ترتیب براساس روایت به نگاه ،صدور زمان

 ؛اسـت  مترتـب  حدیث به نگاه این بر ،است انتظار مورد قرآن گذاري تاریخ از که اي فایده

  دقیق فهم و تبیین باعث مکانی و زمانی شرایط به توجه با سو یک از نیز روش این چراکه

 بـا  را مـا  روایات تاریخی چینش همین دیگر ازسویی و شد خواهد روایات از تر روشن و

 ایشـان  ۀسـیر  و معصـوم  ائمۀ تاریخ همان که روایات صدور زمان اقتضائات و شرایط

  .کرد خواهد آشنا بیشتر ،است

 بـه  چراکـه  ؛گیـرد  قرار شوکا مورد باید نیز مستشرقین حدیث گذاري تاریخ بحث اما

 مبـانی،  اسـت  �زم و نـدارد  چنـدانی  کـارایی  شیعه روایات ۀحوز در روش این ما ۀعقید

  .گردد تبیین آن اعمال و عرصه این به ورود براي مستشرقین د�یل و روش

  نیمستشرق حدیث گذاري تاریخ. 2

قـرآن روش نـوینی اسـت کـه مستشـرقین در       گذاري تاریخمانند  حدیث به گذاري تاریخ

 است این حدیث به خاورشناسان رویکرد در مسئله ترین مهم اند. حدیث وارد کرده ۀحوز

 متـون  بـه هـا   آن دیگـر  عبارت به .دهند می نشان ما به را یخاص یزمان دورۀ چه روایات که

 اسـ�م،  تـاریخ  آن به استناد توان با یم که نگرند می یتاریخ یمنابع عنوان به صرفاً ،یحدیث

 حدیث و ک�م فقه، مانند یگوناگون اس�م علوم تکوین و پیدایش تاریخ همچنین و قرآن

  .  کرد یشناسای را
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این داوري ایشان مبتنی بـر بررسـی   ؛ اما رنداشم تاریخی نامعتبر می ازنظرسند را ها  آن

در متـون  که  است بدان سبببلکه بیشتر  ،نیستاس�می کامل سندها یا مبانی نقد حدیث 

ترین محصول نقـادي حـدیث    را عالیها  آن معتبري مانند صحاح سته که عالمان مسلمان

داري یـا اشـتباهات    کـه جانـب  شـود   احـادیثی یافـت مـی    ،شـمرند  در میان محدثان مـی 

 ،ایـن وجـود  با را اصیل دانست. ها  آن دوش رو نمی و ازایناست شان بسیار آشکار  تاریخی

 و انـد  ونه ایراد و اعتراضی نسبت به چنـین روایـاتی نداشـته   گ حدیث مسلمان هیچناقدان 

. محققان غربی از این پدیده چنین نتیجـه  انگارند میروایات را موثق و معتبر این سندهاي 

 ا�صول امري مشکوك و نامعتبر است و نقد حدیثی که صرفاً سناد علیکه نظام ااند  گرفته

جعلی نیست. این استنتاج بـا   قادر به شناسایی روایات ،سند صورت پذیرفته باشد بر پایۀ

که اعتقاد داشتند اغلب احادیث اصـیل نیسـتند   است گلدتسیهر و شاخت هماهنگ  نظریۀ

 ـ  شـود  و صـحابه نسـبت داده مـی    کم در مواردي که به پیامبر دستـ   نیزها  آن سنادو اَ

  باید جعلی باشد.

 نـد یـا ناچار و بزننـد  عنوان یـک منبـع تـاریخی     باید قید روایات را بهها  آن با این مبنا

اي  گونـه  ، بـه دلیل اینکه منبع دیگري براي رسیدن به تاریخ صدر اس�م در دست نیست به

هـاي   شـیوه هـا   آن ،بـا انتخـاب راه دوم   یک منبـع تـاریخی اسـتفاده کننـد.     عنوان بهاز آن 

  ابداع کردند. ،ر مورد تورات نیز به کار گرفته بودندحدیث را که قب�ً د گذاري تاریخ

 تـاریخ  بـه  دسـتیابی  از پـس  ،دارد همراه به مستشرقین براي گذاري تاریخ که اي فایده

 در ،تـاریخ  آن در موجود مسائل از بخشی به که است این روایت یک) جعل( آمدن پدید

  .یابند می دست ،دوش می انجام آن دربارۀ که هایی تحلیل و حدیث متن رهگذر

 تا آن گذاري تاریخ و حدیث باب در تحقیق پیشکسوتان عنوان به شاخت و گلدتسیهر

 گـذاري  تاریخ به دست موتسکی و ینبل اس، فان چون غربی سرشناس و معاصر محققان

 یکـی : یافـت  رسـیده  چـاپ  بـه  اثر دو در توان می راها  آن هاي روش از گزارشی که اند زده

 اسـت  مقا�تی مجموعه فارسی ۀکه ترجم تطور سیر و ها خاستگاه اس�می، حدیث کتاب

 و چـاپ  نیـا،  کریمـی  مرتضـی  کوشش به مختلف مترجمان ازکه  موتسکی ویراستاري به

 در پژوهـی  حـدیث « عنـوان  با موتسکی مفصل مقدمۀ ،مجموعه این در. است شده منتشر

 را مـوثقی  اط�عـات  و است مفید بسیار غرب در پژوهی حدیث تاریخ شناخت در »غرب
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 هـا  نمونـه  و هـا  روش حـدیث،  گـذاري  تاریخ عنوان با هم دیگري ۀمجموع ؛کند می ارائه

 یـا  مقا�ت بلکه نبوده مستقل اثر یک این البته. است شده منتشر آقایی سیدعلی کوشش به

 ترجمـه  براي و انتخاب نویسنده ،اند بوده مهم زمینه این در که را هایی کتاب از هایی بخش

  .است سپرده مختلف مترجمان به

 ،شـده  انجـام  که کارهایی اکثر ،مسلمانان میان در حدیث گذاري تاریخ خصوصدراما 

   .است خاورشناسان هاي روش تبیین یا نقد زمینۀدر

اعتباري در اسناد منجـر   نوعی بی با توجه به مبانی مستشرقین دربارۀ سند روایات که به

 گـذاري  تـاریخ  :انـد  روایـات بـه دسـت داده    گـذاري  تاریخسه روش براي ها  آن ،شود می

 تحلیـل  براسـاس  گـذاري  تـاریخ  منبع و ترین قدیمی براساس گذاري تاریخمتن،  براساس

تـوان در   مـی  ،ز دو کتابی که نام برده شـد ج به اي از این سه روش را . خ�صهمتن و اسناد

 مطالعـات  در مـتن  و اسـناد  تحلیـل  ترکیبـی  روش براسـاس  حدیث گذاري تاریخ« مقالۀ

  یافت.) 1390(نیلساز، » خاورشناسان اس�می

چنین است: عـدم تناسـب تـاریخی در     متن براساس گذاري تاریخ مبانی روش برخی

اي است که ادعـا شـده متعلـق بـه آن اسـت.       خر از دورهأروایت مت ،دهد روایت نشان می

روایـاتی کـه    ؛تـر اسـت   کوتاهخر از روایات ساده و أمت ،تر در یک موضوع روایت پیچیده

ترنـد! و   متقـدم  ،دهنـد  و مسلمانان صدر اس�م ارائـه مـی   تر از پیامبر تصویري نامناسب

  برخی معیارهاي دیگر.

زمـان بـا    هـم  زمان پیدایش حـدیث  ،ترین منبع قدیمی براساس گذاري تاریخدر روش 

شـود. در ایـن زمینـه     که روایت در آن یافت میشود  در نظر گرفته میترین منبعی  قدیمی

این اسـتنتاج صـحیح    ،منابع کهن ۀدلیل کمبود دسترسی به هم موتسکی معتقد است که به

ن دو قـرن  الف ـؤو این روش براي اشخاصی مثل ونزبرو که در انتسـاب آثـار بـه م    نیست

    .مردود است ،کند نخست تشکیک می

سناد بااینکه مستشرقین غالباً به اَ ،و متن سنادتحلیل ا براساس گذاري تاریخدر روش و 

و  نـد ا بخش اصـیل و سـاختگی قائـل    ،براي اسنادها  آن برخی از ،نگرند تردید می به دیدۀ

توانـد در بسـیاري از مـوارد بـه      مـی برخی نیز بدون توجه به این مطلـب معتقدنـد سـند    

 گـذاري  تـاریخ یکی از شواهد سند که از دیدگاه مستشـرقین بـه    کمک کند. گذاري تاریخ
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. شـود  مشترك است که از تکثر طرق روایت ناشی می ، وجود راوي یا حلقۀکند کمک می

و به نظر برخی از  شود سندها تکرار می ۀنام وي در هم ،در روایاتی که طرق متعدد دارند

  جاعل روایت است. ،وي یا کسی که از نام وي استفاده کرده ،خاورشناسان

روشن است منبـع خاورشناسـان در    شده توسط مستشرقین با توجه به سه روش ارائه

  متن روایات، منابع کهن حدیثی و اسناد روایات است. گذاري تاریخ

 روش هـاي  کاسـتی  دریافت از بعد متن و اسناد تحلیل روش رسد می نظر به همچنین

   .باشد شده گرفته کار به ،شود می شامل را روایات از محدودتري تعداد که اول

 درکـه  . اند گاهی به احادیث یک موضوع توجه داشتهها  آن گذاري تاریخبراي  رو ازاین

منـابع   از را حـدیث  یـک  مختلـف  يهـا  صـورت  همۀ خاورشناسان مطالعات، دست این

 بـا  و کننـد  یم ـ مقایسـه  یکـدیگر  با راها  آن يسندها و متن سپس و يآور جمع گوناگون

. شـود  یم ـ اسـتخراج  روایات اسناد و متون یدرون يها ارتباط تمام دقیق، تحلیل تجزیه و

 عناصـر  و بحـث  مـورد  حدیث تطورات و خاستگاه ۀدربار یاط�عات توان یم ترتیب بدین

 حلقـۀ  یـافتن  بـر  مبتنـی  عمـدتاً  سـند  تحلیل روش، این در. آورد دسته ب آن متن یاصل

 را جزئـی  مشـترك  حلقـۀ  یونبول بار نخستین. است جزئی مشترك ۀحلق و اصلی مشترك

 ـ مشترك حلقۀ از مرادو  کرد وضع  طـرق  از در برخـی  فقـط  کـه  اسـت  راویـانی  ،یجزئ

  د.دار وجود همۀ طرق در که اصلی مشترك حلقۀ برخ�ف اند، مشترك متن یک مختلف

 آن ابتـداي  در کـه  یعنی متونی ؛اند پرداخته روایی کهن متون گذاري تاریخ گاهی نیز به

  .دهد میاسناد  نخست هجري قرن دو هاي چهره از یکی به را متن سندي، سلسله

روایات کارایی  ۀهاي مختلف در مورد هم این روش ،توان حدس زد که می طور همان

ها مستشـرقان را بـه اهـدافی کـه      رسد اگر قرار باشد این روش نخواهد داشت. به نظر می

طـرق   ناچارند خود را محدود به روایاتی نمایند که او�ً ،اند برساند براي خود ترسیم کرده

  هاي متعددي را در یک موضوع گزارش کرده باشند. متعدد سندي داشته و ثانیاً متن

کرده  ، انتقاداند به دست دادههریک ها و نتایجی که  روش ازنیز ها  آن ضمن آنکه خود

  .)81ـ15 :1390، موتسکیك: .(راند  و موارد نقضی را ارائه کرده

  عهیش اتیروا در نیمستشرق ثیحد گذاري تاریخ روش يناکارآمد. 3

در قرآن و در حـدیث   گذاري تاریخخ�صه از دو عنوان و توضیحات اجمالی جا  تا بدین
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هـایی کـه    ها �زم است به نمونـه  ارائه شد که براي دستیابی به چگونگی اعمال این روش

از ایـن دو روش  هریـک  مراجعه کرد تا دقیقاً مشخص شـود   ،در منابع آمده ،براي هریک

  چگونه انجام شده و چه نتایج جزئی یا کلی را به دست داده است.

 حـوزۀ قـرآن  مستشرقینی است که به  اصط�ح برساختۀهر دو  ،که گفته شد طور همان

خصـوص   بـه هریـک  گرچه ممکن است انـواع اولیـه و ابتـدایی     ؛اند و حدیث وارد شده

شـکل کمرنـگ    گر در میان عالمان مسلمان نیز بهتر با عناوینی دی پیش ،قرآن گذاري تاریخ

  انجام شده باشد.

حـدیث نکـاتی وجـود دارد کـه قابـل توجـه اسـت.         گذاري تاریخدر مورد اصط�ح 

وکار داشته و کمتر به متون روایی سنت سر غالباً با متون روایی اهلخاورشناسان  ازآنجاکه

  است. سنت اهلایشان نیز ناظر به روایات  گذاري تاریخ ، شیوۀاند شیعه نظر کرده

صـورت شـفاهی نقـل     سنت تا پایان قـرن اول بـه   ، روایات اهلدانیم که می طور همان

مکتـوب   هجـري  100در سـال   ،یعنی عمر بن عبـدالعزیز  ،اموي ۀشد و با فرمان خلیف می

و اجرایـی شـدن آن یـک تـا دو دهـه      و طبق برخی اقوال  )50 ق:1420(سیوطی،  گردید

  .)1375(مهدوي راد، وقفه افتاد نیم قرن به  ،به اعتقاد برخیحتی 

 ۀهایی داشته باشد که شیو ویژگی سنت اهلهمین امر سبب شده است که نقل روایات 

اي کـه ایـن راه    به کار برد. ویژگی عمدهها  آن خاورشناسان را بتوان در مورد گذاري تاریخ

است که گاهی یـک روایـت بـا متـون      سنت اهلطرق نقل متعدد روایات  رده،را هموار ک

  1ده است.مختلف نقل شیک منبع یا منابع  در(سند)  کمابیش مشابه به چندین طریق

 ،انـد  داشـته  سـنت  اهـل بـا   کتابت دربارۀ اي که دلیل اخت�ف عقیده شیعه بهاما روایات 

امـام   جز چند مورد از مکتوبات دورۀ بهتقریباً در همان ابتداي صدور مکتوب شده است. 

امـام بـاقر و امـام     ۀمکتوبـات مربـوط بـه دور    ۀبقی ،شرایط سخت سیاسی دلیل به علی

هـاي پـس از خ�فـت امـام      سـال  زیرا در فاصـلۀ  ؛پس از ایشان است انو امام صادق

 ـ  قدرت امویان و عقیده ،تا دورۀ امام باقر علی رواج داده  تاي که مبنی بر منـع کتاب

  و روایات چندانی نقل و مکتوب نگردد.   د شیعیان نیز در تنگنا قرار گیرندباعث ش ،بودند

که راویان روایـاتی   گونه بود این ،ایشان و پس از ۀ صادقیندر دورتدوین  شیوۀاما 

کردنـد   در جزواتی مکتـوب مـی   ،شنیدند می یا با یک واسطه که از امامان معصوم مستقیماً
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معروف است و از این مکتوبات چیز زیادي بـه دسـت مـا     2که این جزوات به نام اصول

با موضوع خاص یا ساختار منظم منتقل شـد و   یکتب بهنرسیده است. سپس این مکتوبات 

جوامـع  تـر کـه    هاي بزرگ به مجموعه ،از آن پسدر اواخر قرن سوم هجري و  پس از آن

 کنـار  در البتـه  ؛)755ـ ـ749 :1381، و همکـاران  (معـارف  راه یافت ،حدیثی شیعه هستند

  .شد می انجام نسل به نسل حدودي تا نیز شفاهی نقل ،کتابت

باعث شده است که اسناد صدور  هنگام بههمین رویه یعنی به کتابت درآمدن احادیث 

 ان معصـوم و کتب نیز به امام ه کتب باشد و اسناد صاحب اصولیشتر بروایات شیعه ب

مشـترك در   دنبـال حلقـۀ   خاورشناسان که بـه  گذاري تاریخروش  رو ازاینمشخص باشد. 

  در روایات شیعه کارایی ندارد. ،نقل هستند

هـاي مشـابه چنـدانی نداشـته      شود که متن یک روایت هم نقـل  همین زمینه باعث می

یـک   ،گرچه منافاتی ندارد که یک موضوع در چند روایت مختلف تکرار شده باشد .باشد

  شود. کمتر دیده می ،هاي متعدد روایت مشخص با متن

  گرفت.  پی توان چندان مستشرقان در روایات شیعه را نمی گذاري تاریخبراین روش بنا

  شیعه حدیث گذاري تاریخ راهکار. 4

 ،مستشرقین در روایات شیعه آمد گذاري تاریخناکارآمدي روش  با این توصیف که دربارۀ

توان راهی براي ورود این دانـش نوسـاخته در روایـات شـیعه      میال اینجاست که آیا ؤس

 حـوزۀ قـرآن  در هر دو  گذاري تاریخرسد با نگاه به اهداف و فواید  یافت یا نه؟ به نظر می

  روایات شیعه فکري کرد. به گذاري تاریختوان براي راهیابی  می ،و حدیث

هـا و فوایـدي دارد کـه     انگیـزه  ،جداگانـه  طـور  بههریک قرآن و حدیث  گذاري تاریخ

 را دنبال کرد.  ها  آن توان در حدیث شیعه می

قرآن با توجه به تدریجی بودن نزول قرآن و هماهنگی آن با وقـایع   گذاري تاریخ ۀفاید

همـین   .اسـت تـر از آیـات    تر و روشـن  دقیقبه تفاسیر دستیابی  ،هاي بعثت پیامبر سال

اي  در طـول دوره  امامیه نیز جاري اسـت. روایـات شـیعه   روایات  گذاري تاریخانگیزه در 

و اگر کـار تشـریع و تبیـین     هصادر گردید ساله بعد از وفات پیامبر اس�م 270 حدوداً

سلسـله بـا    ادامـۀ ، نیازي بـه  یافت پایان می از ائمههریک قرآن و سنت پیامبر در زمان 

روایات امامیه و توجه به فضاي صدور که از دیرباز  گذاري تاریخ رو ازاینامام بعدي نبود. 
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راه فهـم روایـات را بـراي خواننـدگان آن      ،مورد تأکید عالمان حدیثی شیعه بـوده اسـت  

  هموارتر خواهد کرد.

 روایـت  صـادرکنندۀ  معصوم امام به را خود روایات امامیه راویان ازآنجاکه خوشبختانه

 دانـیم  می مثال براي یعنی ؛است مشخص احادیث ازهریک  تقریبی تاریخ ،دادند می اسناد

 صـادر  ایشـان  امامـت  هـاي  سـال  فاصلۀ در قطعاً ،شده صادر صادق امام از که روایتی

  .است گردیده

منـابع تـاریخی    ، بـه روایـات بـه دیـدۀ    مستشـرقین حـدیث   گذاري تاریخدر ازطرفی 

رسد گرچه مبانی ما با ایشان در اعتقاد بـه وثاقـت روایـات متفـاوت      به نظر می .نگرند می

اند مفید باشد و اگر مـث�ً بـه   تو منبع تاریخی مییک  به دیدۀگاهی نگاه به روایات  ،است

ممکـن اسـت بتـوانیم تـا      ،منابع تاریخی نگاه شود عنوان بهروایات یک امام معصوم  همۀ

  را به دست آوریم. ۀ حیات یا امامت آن امامدور اجتماعی حدودي فضاي تاریخی

بـه   ،رسد تا به امروز کسی براي درك مفاهیم روایات به نظر میخارج از این دو فایده 

آنکه فهم روایـات بـا توجـه بـه جلـوتر یـا        حال !توجه نداشته استها  آن ترتیب تاریخی

    الحدیثی باشد. فایدۀ فقهت به هم نباید خالی از نسبها  آن تر بودن تاریخ صدور عقب

 روایـات  بـازخوانی « روش شـیعه  حـدیث  گـذاري  تاریخ براي توان می اوصاف این با

  .گرفت پیش راها  آن »صدور تاریخ ترتیب به شیعه

(بـازخوانی روایـات بـه ترتیـب تـاریخ       شـیعه  حدیث گذاري تاریخ اهمیت. 1ـ4

  صدور)

 روایت موضوعیک  در که معصومیامام  آخرین که داشت دور ازنظر نباید را احتمال این

 بیـان اگـر   مث�ً ؛ورزید اهتمام بیشتر وي دیدگاه به باید و داشته اشراف قبل وقایع به ،دارد

 بـه  اشـراف  بـا  بایـد  ،اسـت  موضـوع  آن در روایت آخرین ،موضوع یک در رضا امام

 بایـد  رو ازایـن  و باشـد ها  آن بندي جمع یا ، تکمیلتصحیحیید، تأ جهت در و قبل روایات

 پیشـین  ۀائم از برتر علمی حیث از را ایشان که حیثآن  از نه دانست ارجح را ایشان نظر

 لـدنی  علـم  بـه  توجه با و آمده است خود پدران از بعد ایشان که رو ازآن بلکه ،کنیم تلقی

 دگوی می آنچه واست  مشرف موجود روایات و امامیه احکام سیر بر متوقعیم ایشان از که

 موقعیـت  ازنظـر  ائمـه برخی از  آنکه ضمن. است نشده صادر ساکن به ابتدا و خلأ در
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هـر   همـین توقـع دربـارۀ    .اند داشته خود پدران به نسبت تري آزادانه موقعیت ،نیز سیاسی

یعنی روایت هر امام باید مشرف به روایات  بت به امام پیش از خود وجود دارد؛امامی نس

  تلقی گردد. گذشته ائمۀ

مال با توجـه بـه شـرایط سیاسـی     جا باید به این نکته توجه کرد که این احت همینالبته 

ر از متأخر بیشـت  ه شرایط خفقان سیاسی بر برخی ائمۀچراکه گا ؛باید پیگیري شود ائمه

زیسـتی بـا خلفـاي    هم دلیـل  بـه  بوده است. مـث�ً امـام موسـی کـاظم    ها  آن ماقبل ائمۀ

 (محققیـان،  داشـتند  نسبت بـه صـادقین   يتر شرایط سختالعباس  سختگیرتري از بنی

شـرایط   دلیـل  بـه و احتمال تقیه و یا حتی خطـا در میـان راویـان ایشـان      )39ـ30 :1394

  و این نکته نباید مغفول بماند. اجتماعی بیشتر است تر سیاسی پیچیده

 نگریسـت  تـاریخی  نگاه با روایات به دیگر بار یک است �زم رسد می نظر به بنابراین

 آن از و دیـده  روایـات  در دیگـران  آنچـه  از بیش چیزينگاه  این با آیا و بررسی نمود که

  .دید خواهیم ،اند برچیده

 را موضـوع  آن روایات همۀ ،حکم یک استنباط براي غالباً فقها که است حالی در این

 و کـاظم  امـام  یـا  صادق امام و باقر امام روایت و اند کرده بررسی هم کنار در و یکجا

  .  است یکسان نظرشان در رضا امام

 مـا  اولـین  کـ�م  کـه  اند فرموده ائمه چراکه ؛دارد نیز حدیثی هاي پشتوانه فقها نگاه

 االله عـن  إناّ ،فقلإ السنلإموا و القرآن فقلإبموا حدثنا حدثنا، اذا فإنا«. ماست آخرین ک�م همان

 مثـل  آخرنـا  کـ�م  إنّ ک�منا، فیتناقض ف�ن، و ف�ن قال: نقول � و نحدث، رسوله عن و

 کـه  همچنـان  .)401ش ،489 تـا:  بی کشی،( »...آخرنا لک�م مصداق اولنا ک�م و اولنا، ک�م

 تعَـالىَ  و تبَـارك  اللهَّ خلَقَنَی ع قاَلَ« :اند شده معرفی واحد نور پیامبر لسان درها  آن همۀ

لَ وَی أهتینْ بنوُرٍ م داحلَ وَخلْقَُ أنَْ قبی ملإِ آدعبِبس امٍ آلاَف415 :1371 دیلمی،( »...ع(.  

 صـدور  ترتیـب  بـه  شیعه روایات بازخوانی روش نقد مایۀ را روایات همین کسی اگر

 ،ائمـه  ازهریـک   کـ�م  کـه  رساند می روایت معناي گفت باید جواب در ،دهد قرارها  آن

 و نگریسـت  واحد حیثیت یک عنوان به ایشان به باید و است دیگري ک�م مؤید و مصدق

 بیـان  اي مسـئله  مـورد  در را خود نظرهریک  که باشند علمایی هائم که نیست طور این

 خداونـد  حکـم  درواقـع  و خدا رسول نظر تبیین و بیانها  آن ۀهم هدف بلکه ،کنند می
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 مقتضیات یا مخاطب فهم مقتضاي به گاه بااینکه ،ندارد منافات حدیث این اما. است متعال

 مقدسـه  ذوات ایـن  ازهریـک   زیرا ؛باشد دیگري از متفاوت امام یک ک�م مکان، و زمان

 احادیـث  بررسـی  رهگـذر  از که همچنان. کرد می عمل طور همان ،بود دیگري جاي به اگر

 تفـاوت  یـا  و بـاهم  معصـومین  برخی عملکرد تفاوت به که شود می مشاهده مواردي

 کـردن  خضـاب  مـاجراي  ماننـد . است شده اشاره ائمه برخی لسان از مسائل برخی حکم

 سـفارش  آن بـه  خـود  حیـات  زمـان  در پیامبر بااینکه علی امیرالمؤمنین که محاسن

 تفـاوت  را دلیـل  ،گرفت قرار السؤ مورد وقتی و فرمود می خودداري آن از ،بودند فرموده

 که برسد نظر به شاید .)17 حکمت ،الب�غه نهج( برشمرد پیامبر با خود زمان مقتضیات

 آن بـه  کـه  مـواردي  تفاوت به وقتی اما واجب؛ نه است بوده استحبابی امر یکمورد  این

 واقـف  3،بودنـد  فرمـوده  تعیـین  االله رسـول  آنچه با ائمه برخی بین گیرد می تعلق زکات

 ؛اسـت  کـرده  تغییر مکان و زمان تفاوت به توجه با نیز احکام برخی که بینیم می شویم می

 کـه  است موردي ده بر زکات که بودند قائل فقها ۀهم ،نداشت وجود روایات این اگر که

  .نیست تغییر قابل و فرموده خدا رسول

  بازخوانی روایات به ترتیب تاریخ صدور ۀپیشین. 2ـ4

توجه به ترتیب صدور روایـات اسـت. بـه نظـر      ،است مدنظرآنچه در این نوع بازخوانی 

 ؛ گرچـه برخـی بـه مسـئلۀ    امروز کسی با این نگاه به روایات نپرداخته است رسد تا به می

اند. امـا   خاطر تفاوت مقتضیات زمان توجه داشته به تفاوت برخی از روایات معصومین

مواردي است که در خـود حـدیث بـه     ،اند بیشترین مواردي که محدثان به آن اشاره کرده

، یـا تغییـر   کـه آمـد   ضاب کردن محاسنخمثل همان مورد  ؛این موضوع اشاره شده است

 :1432فـر لنگـرودي،    (احسـانی  و جدشان حضرت علی لباس پوشیدن امام صادق

435(.  

 شناسـان  حـدیث  توجـه  مـورد  وبـیش  کـم  گذشته از ،روایات صدور تاریخ بحث البته

 نکتـۀ  4.اسـت  گرفتـه  قرار توجه مورد روایات فهم یا نقد براي مواردي در و بوده اس�می

 براسـاس کمتـر بـه چیـنش روایـات      ،تدوین منابع حدیثی آن است که در شیوۀ قابل ذکر

گونـه شـیوه را برنگزیـده     توان گفت کسی این و میتوجه شده ها  آن ترتیب تاریخ صدور

آغاز شـده   سنت اهلمسندنویسی است که از  ،است. البته یکی از انواع ترتیب کتب روایی
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 5توجـه گردیـده اسـت.    بیش به مسند ائمـه اخیر، در میان شیعه نیز کماهاي  و در سال

 هاي تدوین کتب حـدیثی اسـت کـه در    نویسی یکی از شیوهدمسن ،دانیم که می طور همان

 عبـداالله  بـن  جـابر  طریق از را آنچه مث�ً. دهند مى ترتیب راویان، برحسب را احادیث ،آن

 موضـوعِ  خواه( آورند مى جداگانه فصل یک در است، شده نقل اکرم پیامبر از انصارى

 ـ کـه  آنگـاه  و) تفسیر یا هقص یا زکات یا باشد نماز حدیثْ  یـک  احادیـث  نقـل  از فمؤل

 پـیش  ترتیـب  همین به و پردازد، مى دیگر صحابى احادیث نقل یافت، به فراغت صحابى

 ؛اسـت  سـنت  اهلاین تعریف بیشتر مربوط به مسندنویسی در  .)1376(مختاري،  رود مى

دسـت بـه    ،از صـحابه  برخی براي جداسازي احادیث پیـامبر  ،زیرا بعد از آغاز تدوین

 ؛آوري کردنـد  از صـحابه را جمـع  هریک  6روایات مسند ،نگارش مسندها زدند که در آن

بعـدها  امـا   شـود.  سخنان صحابه و تابعین نیز روایت محسوب می ،سنت اهلزیرا در میان 

مسـند  آمـد و گـاهی روایـات غیر   در بودن روایـات پیـامبر  این شیوه از این انحصاري 

  .صحابه نیز اضافه شد

رسد اجـراي   به نظر می ،تاریخ مسندنگاري در حدیث فارق از طرح جزئیات دربارۀ

تـا حـدودي بـا روش     این شیوه در حدیث شیعه و نسبت بـه روایـات معصـومین   

اول در ایـن   مرحلـۀ  ؛ چـون تاریخ صدور روایات مشـابهت دارد  براساس گذاري تاریخ

معصومی اسـت کـه روایـت از وي صـادر     امام  براساسترتیب دادن به روایات  ،روش

طباطبـایی،  ك: .ر( انـد  شده است. و برخی از نتایجی کـه بـراي مسـندنگاري برشـمرده    

 بـراي با نتایجی که ما از این شیوه انتظار داریـم مطـابق اسـت.     چهار) ، مورد62 :1377

روایات ذیل یـک موضـوع، روایـات یـک      گذاري تاریخاي فراتر از  اگر در مرحله ،مثال

سیاسـی آن راوي   هـاي فقهـی و   ، گرایشجداگانه م�حظه شود طور بهراوي از معصوم 

احادیث را چه کس یـا کسـانی    گردد که ف�ن حدیث یا گونۀ نیز مشخص و معلوم می

  اند. نقل کرده

  بازخوانی روایات به ترتیب تاریخ صدور روش. 3ـ4

 بـه  دوبـاره  نگـاه  بـراي  بهتـر  عبـارت  به یا روایات گذاري تاریخ براي ،اي که آمد با مقدمه

 از کـه  ترتیبـی  بـه  را روایـات  ابتدا است �زم ،ها آن صدور تاریخ ترتیب براساس روایات

 بررسـی  یکـدیگر  بـا  روایـات  ۀمقایس با سپس و کرد مرتب ،اند شده صادر معصومین
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 در روایـات  چیـنش  ایـن فهم روایات با توجه به  از جدیدي برداشت توان می آیا که نمود

  آورد؟ دست به هم کنار

   :است �زم مرحله چند کار این براي

   معصوم امام براساس سازي مرتب: اول مرحلۀ

 �زم ،انـد  شـده  صادر وي از که امام معصومی براساس روایات سازي مرتب ،اول وهلۀ در

نام معصـوم بـراي اعتباربخشـی بـه روایـات خـود ملتـزم         آنجاکه راویان به ذکراز .است

  این کار نسبتاً آسان است. ،اند بوده

  معصوم یک روایات سازي مرتب: دوم ۀمرحل

 نیـز  دارد وجـود  موضـوع  یـک  در معصـوم  یـک  از روایاتی اگربهتر است  ،دوم وهلۀ در

 سـفانه متأ زیرا ؛است نشدنی موارد اتفاق به قریب در و سخت بسیار کاري که شوند مرتب

 شـده  قید راویان برخی تولد تاریخ ،نادر مواردي در و وفات تاریخ اندك مواردي در فقط

 راوي عمـر  طـول  ،شـده  ذکـر  وفات تاریخ یا و تولد تاریخ که نیز موارد همین میان در و

 پـس  و پـیش  تعیـین  بـراي  را راه ،راویـان  زندگی نکات ماندن مکتوم این و است مکتوم

 بـه  لزومی راویان از یک هیچ آنکه ضمن. است بسته یکدیگر به نسبتها  آن روایات بودن

 مسـتمعین  دیگـر  بـردن  نـام  یا و اند کرده استماع معصوم از را روایت که دقیقی تاریخ قید

 تعـدادي  را روایـت  چنـد  یـا  یک است ممکن رو ازاین .اند دیده نمی روایت صدور محل

 ،انـد  بـوده  حاضـر  معصوم نزد باهم غالباً که نفر دو یا و باشند شنیده جلسه یک در راوي

 کـار  رو ازایـن  .باشـند  شـنیده  جداگانه و مختلف زمان دو در را روایت یک اتفاقی طور به

کـه گفتـه    طـور  همـان  و دشوار بسیار معصوم یک از راویان روایت به زمانی دادن ترتیب

  .است غیرممکن موارد اتفاق به قریب اکثر در ،شد

یک معصوم ذیل یک موضـوع  روایات تاریخی براي مرتب کردن توان  مییک راه که 

از روات آخر سند که روایت را از آن معصوم نقل هریک این است که مسند  ،پیشنهاد داد

کـه احیانـاً    ،تهیه نماییم تا شاید به ما در شناخت بیشتر آن راوي و نکـات تـاریخی   ،کرده

کمک کند کـه البتـه    ،وي در اسناد یا متون روایاتی که در آن دخیل است نقل شده ۀدربار

ۀ هاي متعددي است که بتـوان هم ـ  این کار مستلزم اختصاص زمان بسیار گسترده و گروه

کار دشـوارتر   ،پرکارتر باشند مدنظرهرچه راویان  ؛آوري و مقایسه کرد این موارد را جمع
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  بیشتر است. ،ت تاریخیاما احتمال دست یافتن به نکا

ذکر یک نکته نیز در این مجال �زم است و آن اینکه شاید ترتیب روایـات یـک امـام    

 براسـاس زیرا انتظار تفاوت یـک مسـئله    ؛نباشد داراي اهمیت معصوم در این نگاه چندان

هـاي   تنهایی، کمتر محتمل است و تفاوت مقتضیات و شرایط در دورۀ یک امام معصوم به

، تفـاوت سـطح فهـم    7خاطر مسـائلی چـون تقیـه    هم بیشتر بهیک امام معصوم باروایات 

  پدید آمده است. در فهم و یا نقل ي راویانهامخاطب و یا خطا

  شده سازي مرتب روایات بررسی: سوم مرحلۀ

ها  آن کنندۀصادر معصوم ۀائم ترتیب براساس که روایاتی این در است �زم بعد ۀمرحل در

 میـان  ایـن  از. کـرد  بررسـی  یکدیگر بارا ها  آن هاي تفاوت و نموده تعمق ،اند شده مرتب

 و تضـاد  مثـل  تـري  فـاحش  تفـاوت  روایـات  دیگر با که یابد می بیشتري اهمیت مواردي

 یـا  و زمـان  شرایط براساس روایات این شاید که است این بر ما فرض زیرا ؛دارد تناقض

 آورده پدیـد  را تغییـري  چنـین  زمان یا و مکان آن نیاز و اند شده صادر خود خاص مکان

  .است

 اجتمـاعی  روابط به که بررسی بیشتر در مورد روایاتی کارایی دارد این که است گفتنی

هـا   آن در مکـان  و زمـان  اجتمـاعی  شرایط که درست توقع این و باشند مربوط انسانی و

 دارد محکمـاتی  اس�م مبین دین که معتقدیم وگرنه باشد جاريها  آن بر ،است شده لحاظ

 هـاي  رأي بـه  تفسـیر  جـز  دیـن  از چیـزي  ،نباشـد  چنین اگر و نیست تغییرپذیر هرگز که

  ماند. نخواهد زمان طول در مداران دین

 بـا  چـون  ؛باشـند  داشته متعددي روایات که پرداخت پربسامد موضوعاتی به باید ثانیاً

  .رسید صحیحی نتایج به توان نمی مورد پنج یا چهار حتی یا روایت دو یا یک

بررسی فضاي صـدور   ،اگر به مواردي دست یافتیم که با روایات دیگر در تضاد است

بـا فـرض    دد است کهصزم است. البته که این روش خود درگیري � روایت قبل از نتیجه

تا جاي ممکـن بخشـی از فضـاي صـدور را روشـن       یک منبع تاریخی، عنوان بهروایات 

ه به کتـب تـاریخ، تـاریخ    تشخیص فضاي صدور روایت مراجعحال براي  هر ؛ اما بهنماید

 :1398(واسـطی،   دسـت نیـز مفیـد فایـده اسـت      و مواردي ازایـن  ائمه حدیث، سیرۀ

  .)217ـ198
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  خوانی روایات به ترتیب تاریخ صدورباز عمناب. 4ـ4

تـرین منبـع، خـود احادیـث و      مهـم  ،بازخوانی کام�ً وابسته به حدیث استاین  ازآنجاکه

توان تاریخ صدور حدودي را به دست آورد. از  هاست که از طریق آن می اسناد آن ویژه به

ابزار کار اسـت.  ها  آن سبب شناخت روات و تاریخ تولد یا وفات ، علم رجال بهاین حیث

مطلبی تاریخی که زمـان  ها  آن محتواي روایات آنجا که بتوان از رهگذر ،بعد و در مرحلۀ

  آید. از منابع کار به حساب می ،به دست آوردروایت را نشان دهد 

 بـراي ز منـابع �زم  ج ـ تاریخ صدور نیز به براساسبررسی محتواي روایات  در مرحلۀ

زیـرا   ؛قابـل م�حظـه اسـت     عبـارات، اسـتد��ت محـدثان و فقهـا    فهم معناي لغـات و  

ظـر بـه   روایات یک موضوع بـا ن  بر آن است که در این بازخوانی همۀکه سعی  طور همان

نیز سعی در فهم همان روایـات و جمـع بـین    ها  آن ،ترتیب تاریخ صدور فهم و نقد شود

گرچه شاید به ترتیب تاریخی روایات توجـه زیـادي    ؛اند و مخالف کرده ضروایات متناق

  اند. نداشته

در این روش نیز مفید و  ،کارایی داردبراي فهم حدیث کلی باید گفت هرآنچه  طور به

  مؤثر است.

  بازخوانی روایات به ترتیب تاریخ صدورقرآن با  گذاري تاریختفاوت . 5ـ4

 نـزول تـدریجی ال با توجه به تدریجی بودن صـدور روایـات هماننـد     این روش ازآنجاکه

 موجـود بـین  هـاي   �زم اسـت بـه تفـاوت    قرآن الهام گرفتـه،  گذاري تاریخاز  قرآن، بودن

    توجه شود. شیعه قرآن و حدیث گذاري تاریخ

متن قرآن، متن دقیق هاي آشکاري وجود دارد؛  تفاوتهریک میان متن مورد بحث در 

بـه   رو ازایـن و متقنی است که نه در الفاظ آن و نه در نقل آن هیچ خللـی وجـود نـدارد.    

رجوع بـه   ۀمرحل مشک�ت دراي وجود ندارد.  هیچ شک و شبهه ،هنگام استد�ل و استناد

همـان   و ایـن مشـک�ت  آیـد   پدیـد مـی  است که نزول  روایات اسباب نزول و یا ترتیب

و در  وجود دارد »حدیث«در یعنی  ،مسائلی است که در متن مورد پژوهش این بازخوانی

  .ها به آن اشاره خواهد شد بخش موانع و دشواري

 ۀقرآن در یک بـاز  .نزول قرآن نیز بسیار محدودتر از حدیث است سیر تاریخی و بازۀ

زمـانی   ۀامـا بـاز   ،نازل شده است بعثت پیامبر ۀزمان با دور ساله و هم 23زمانی حدوداً 
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ناگفته پیداست همین طول زمان باعـث   وساله است  300اي حدوداً  صدور حدیث دوره

  و ورود موارد نادرست بیشتري در میان منابع کار خواهد بود.ها  افزایش حجم بررسی

هم نزول هر فقره از آیات اسـت کـه بـا    تعیین تاریخ ،قرآن گذاري تاریخهدف اولیه از 

کـه  اسـت  سـتدي  تر از آیات با توجه به دادو اند و هدف نهایی آن تفسیر روشن نازل شده

چینش احادیث نیز حدیث  گذاري تاریخآیات با وقایع عصر نزول دارند. و هدف اولیه از 

کن است این ترتیـب چیـنش   بازنگاهی است به آنچه مم ،هدف غاییبه ترتیب صدور و 

  در اختیار قرار دهد.براي فهم بهتر 

قرآن و روایـات ترتیـب نـزول و اسـباب نـزول و       ،قرآن گذاري تاریخدر منابع اصلی 

 قـرآن  وسـیلۀ  به را روایات همین توان می گاهی ،آمد مقدمه در که طور همان و سیره است

 و رجـالی  منـابع  و روایـات  خـود  ،حـدیث  گذاري تاریخ در اصلی منابع اما .کشید نقد به

 و سـنگین  وزنـۀ  ،روش ایـن  در دلیل همین به .است روایات اسناد راویان هاي حال شرح

 و هـا  تحلیـل  یـاریگر  خـود  صـحت  در اي شـبهه  و شـک  هیچ بدون که قرآن مثل متقنی

 هـا  گیـري  نتیجـه  در را احتمـا�ت  حسـاب  مسـئله  همـین  و ندارد وجود ،باشد ها بررسی

   .نماید می تر سنگین

  هاي بازخوانی روایات به ترتیب تاریخ صدور ي موانع و دشوار. 6ـ4

 اسـت  شـده  نقـل  وي از روایـت  که معصومی امام گاهی ،سازي روایات بمرت مرحلۀ در

 اسـتفاده  »لـه  قلـت « یـا  »سألته« مانند عبارتی از مثال براي شده؛ برده نام مضمر صورت به

 عبـد  بـن  ونسی ـ عن باسناده و: «است آمده شکل این به سند روایتی در ؛ مث�ًاست شده

 ةشـهاد  تجـوز : لـه  قلت: قال ثیحد یف الشحام دیز عن صالح، بن المفضل عن الرحمن،

  .)35341ش، 161 :29ق، ج1416(حرعاملی، » نعم: قال الدم؟ یف الرجال مع النساء

 یـاد  ایشـان  از »لـه  قلـت « عبارت با و نبرده نام امام از سند آخر راوي ،روایت این در

 اثـر  در حـدیثی  جوامـع  کتـب  نویسندگان توسط اتفاق این است ممکن البته. است کرده

 امام و صادق امام باقر، امام از الشحام زید ازآنجاکه هرحال به .باشد داده رخ روایت تقطیع

 ایشـان  ازهریـک   بـه  متعلـق  روایت که است محتمل ،دارد مستقیم روایت نقل کاظم

  .باشد

 و اسـت  راوي چنـدین  بـین  مشترك اسامی از خود که ،ابوبصیر از دیگر روایتی در یا
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 :آمـده  شکل این به را روایتی ،است مشکل هاست آن از یک کدام او آنکه تشخیص گاهی

 ـ بـن  یعل ـ عـن  الحکـم،  بـن  یعل عن محمد، بن أحمد عن ى،یحی بن محمد عن و«  یأب

 علـى  وحدهن النساء ةشهاد تجوز: فقال النساء، ةشهاد عن سألته: قال ریبص یأب عن ،ةحمز

 معهـن  کـان  إذا النکـاح  یف النساء ةشهاد وتجوز ه،یإل] نظرونی[ النظر الرجال عیستطی � ما

 کـان  إذا الزنـا  حـد  یف ـ شهادتها تجوزها  آن ریغ الدم یف و� الط�ق، یف تجوز و� رجل،

، 391 :7ش، ج1367(کلینـی،  » ةنسـو  وأربع نیرجل ةشهاد تجوز و� وامرأتان، رجال ثلإث�

  .)4ش

 ابوبصـیر  را ابوبصـیر  ،رجـالی  ادلـۀ  بـه  توجـه  با اول مرحلۀ در اگر نیز روایت این در

 تشخیص ،است هفتم تا پنجم امام سه راویان از نیز وي ازآنجاکه ،کنیم تلقی کوفی اسدي

  .است دشواري کار ،است ایشان از یک کدام حضور ۀدور به مربوط روایت اینکه

 :اسـت  رفتـه  کـار  بـه  »احـدهما « عبارت و است مردد معصوم امام دو بین نقل گاهی

 ةشـهاد  تجـوز  �: قـال  الس�م همایعل أحدهما عن الع�ء، عن ،للإفضا و صفوان، عن وعنه«

» النفسـاء  و ةالعـذر  یف نعم:  قال وحدهن؟ شهادتهن تجوز هل سألته و اله�ل، یف النساء

  .)97، ش30 :3تا، ج  بی(طوسی، 

تعیـین اینکـه    ،در این روایت نیز با توجه به اینکه زراره راوي امام پنجم و ششم است

  یک از این دو تن است ممکن نیست. روایت متعلق به کدام

 روایـت  ظـاهر  و نشـده  متصل معصوم امام به سند حتی ،اندکی بسیار موارد در گاهی

 محمد عن ى،یحی بن محمد عن و« :است آن گویندۀ آخر راوي گویی که است اي گونه به

 ةدشـها  تجـوز  �: قـال  مسـلم  بـن  محمد عن الع�ء عن الحکم، بن یعل عن ن،یالحس بن

  .)3، ش77 :4ش، ج1367(کلینی، » اله�ل یف النساء

 مسـلم  بـن  محمـد  علمـی  حیـات  زمـان  به توجه با روایت صدور زمان تخمین البته

 امـام  فرزندشـان  و بـاقر  امـام  ۀدور هـم  راوي او اینکـه  به توجه با اما ،است پذیر امکان

 تعیـین  قابـل  ،اسـت  یـک  کدام حیات ۀدور به متعلق روایت اینکه تعیین ،است صادق

  .نیست

 کـه  طور همانکار بسیار دشوارتر است و  ،سازي روایات یک معصوم در مرحلۀ مرتب

 صـدور  ترتیـب  تعیین ،موارد همۀ بودن مشخص وجود با حتی گاهی ،شد اشاره هم قب�ً
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البتـه در مـوارد    گـاهی  ،فارق از این دشواري .است نشدنی معصوم امام یک از روایت دو

 وي بـا  از مـث�ً  ؛نیسـت  مشـخص  ،کرده نقل معصوم از را روایت که آخر راوي ،نادر

 ،ةریعم بن فیس عن د،یعبدالحم بن محمد عن وباسناده« است: شده برده نام »ثقلإٌ« عنوان

 شـهد  إذا: قـال : قـال  السـ�م  هیعل الحسن یأب عن الثقلإ یحدثن: قال حازم، ابن منصور عن

  .)6ش ،386 :7ج ،همان( »جائز فهو نهیمیو امرأتان الحق لصاحب

 مـورد  در موجـود  اط�عـات  که است ساز مشکل زمانی ،مواردي مانند این نمونه البته

 و باشـد  آورده فـراهم  را معصـوم  یک روایات خرتأ و تقدم تعیین امکان ،سند آخر روات

 مزبـور  روایـت  چیـنش  در مـا  توانایی عدم باعث ،اسناد از یکی آخر راوي بودن مجهول

  .گردد دیگر روایات میان

از این مشک�ت، روایات گاهی خود نیز دچار عوارضی مانند تقیه، نقل به معنـا،   غفار

و دیگر مواردند که خود ممکـن اسـت    8و تحریف خطاي راوي در نقل محتوا، تصحیف

  مسیر کار را منحرف نمایند.

صـحت   ازنظرو ممکن است صادر شده  روایت از امام معصوم ،مثال در تقیه براي

اما امام معصوم در بیان مورد روایت تقیه کرده باشد و این مورد  ،اع� باشد سند، در مرتبۀ

دیگر باشد. همین مسئله ممکن است مـا را   یات دیگر آن امام معصوم و یا ائمۀخ�ف روا

دیگـر منحـرف   ات سمت جه ـ است و ذهن را بهبه این اشتباه بیندازد که حکم تغییر کرده 

. مث�ً یـک روایـت در   نمایدکند. نقل به معنا نیز ممکن است روند کار را دچار اشتباهاتی 

 ،مـان مجلـس  یک تاریخ از امام معصومی صادر شـده اسـت و دو راوي یـا بیشـتر در ه    

نقل به معنا کـرده اسـت و در نظـر مـا     هریک  ،اما در مقام نقل ،اند روایت را استماع کرده

 گذاري تاریخأخر از هم تصور شود و زمان زیادي صرف همان یک روایت، دو روایت مت

عمد راویان و تحریفات و جعلیات نیز که جـاي خـود   تصحیف و خطاهاي غیر ؛گرددآن 

  کشاندن روند کار و نتایج این بازخوانی دارد.را در به انحراف 

  گیري نتیجه. 5

زیـرا   ؛کارایی چندانی نـدارد  ،حدیث در روایات امامیه گذاري تاریخمستشرقین در روش 

با توجه به فرمان منع تـدوین حـدیث کـه در قـرن اول در      سنت اهلسیر تدوین حدیث 

ضـمن آنکـه در میـان شـیعه رونـد       متفاوت اسـت. با شیعه  ،وجود داشت سنت اهلمیان 
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خ�ف ؛ بـر عشـر ادامـه داشـت    ث تا سه قرن و مقارن بـا حضـور ائمـۀ اثنـی    صدور حدی

اقـوال   ،در ادوار بعـدي خاتمه یافت و  که سیر صدور روایات با وفات پیامبر سنت اهل

 از بعـد  ،حـدیث  کتابـت  بـه  تصمیم از پس و اول به آن اضافه شد ۀصحابه و تابعین دور

 اسـناد  و مـتن  تعـدد  سـبب  ،مکتـوب  بـه  شـفاهی  اسناد و متون تبدیل آن، منع سال 100

  .گردید سنت اهل روایات

د و صادر ش ـ معصوم چهاردهحیات از  تدریج و در دورۀ روایات شیعه به ازآنجاکه

کـه از روش  را اي  فایـده رسد  به نظر می ،از این حیث با نزول تدریجی قرآن شباهت دارد

 گذاري تاریخزیرا  ؛توان در روایات شیعه نیز دنبال کرد می ،است مدنظرقرآن  گذاري تاریخ

تفسـیر   ،قرآن در پی آن است که با توجه به پیونـد نـزول آیـات بـا وقـایع عصـر نـزول       

طـو�نی حضـور    روایات شیعه نیز بـا توجـه بـه دورۀ    تري از آیات به دست دهد. واضح

ایشـان صـادر شـده     دورۀ نشیب جوامع هـم تدریج و در فرازو به معصوم پیامبر  ياوصیا

متـون و   به تـاریخ صـدور هـر روایـت و مطالعـۀ      توجهکه توقع آن است  رو ازاین .است

  رهنما باشد.ها  آن ما را به فهم بهتري از ،نظر محتواي این روایات با این دقت

 فضـاي  بـه  توجـه  بـا  را روایات باید که نکته این به دیرباز از نیز شیعه علماي که البته

 هاي دشواري و تاریخی کم اط�عات دلیل به عم�ً اما ،اند داشته توجه سنجیدها  آن صدور

  .اند نکرده ارائه زمینه این در مشخصی روش موجود

روایات در آن مستشرقین که  گذاري تاریخروش مانند توان  میدر این روش همچنین 

بـه   ،ندشـو  صدور خـود تلقـی مـی   مقارن با یک منبع تاریخی براي درك فضاي  عنوان به

  آوري نمود. ریست و نتایج تاریخی حاصل را جمعروایات شیعه با این دید نگ

هـاي ایـن    جزء دشـواري  ،روایات وجود دارد و ضبط صدور مرحلۀکه در اشکا�تی 

از بـه همـان شـکل موجـود      توان مطمئن بود که روایات عیناً نمیاو�ً زیرا  ؛رویکرد است

هاي  نیز از دشواري ، نقل به معنا، جعل و خطاهاي راویانتقیه و پدیدۀ معصوم صادر شده

تعیین تاریخ صـدور برخـی روایـات کـه نـام امـام        ،طور که آمد موجود است؛ ثانیاً همان

، در اکثـر  انـد  مشخص نیست یا روایاتی که از یک معصـوم صـادر شـده   ها  آن معصوم در

  اتفاق موارد قابل انجام نیست. به قریب

رسد �زم است کتب روایی یک بار دیگر با توجـه بـه ترتیـب     به نظر میاین وجود با 
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گـذارده  در معـرض تحقیـق   صدور روایات ذیل هر موضوع بازنویسی شوند و نتـایج آن  

  شود.

  

 ها نوشت پی

 مسـند در  .است آمده سنت اهلمشابه در منابع  متن و متفاوت اسناد خوارج بامثال روایت خروج  براي .1

 بـین  قـلإ فرُ یکـون «: قـال  النبـى  نّأسـعید   أبـى  عن ،ةأبونضر الفضل، حدثنا بن داود طیالسی: القاسم ابی

داود  ابـی  سـنن )، در 418: تـا  (طیالسی، بی »بالحق الطائفتین أولى تقتلها قلإمار بینهما تمرق امُتى من طائفتین

 رسـول  قـال «: قـال  سـعید،  أبـى  عن ،ةنضر أبى عن الفضل، بن القاسم حدثنا إبراهیم، بن سجستانی: مسلم

) و در 35 :5ق، ج1418 (ابـوداود،  »بـالحق  الطـائفتین  أولـى  یقتلهـا  المسلمین قلإفرُ عند قلإمار تمرق: االله

 و الحسـن  بـن  أحمـد  بـن  ابونعیم احمد بن عبداالله اصبهانی: محمد  ا�ولیاء و طبقات ا�صفیاء لإحلیکتاب 

 النبـى  عـن « سعید، أبى ، عنةنضر أبى عن عوف، أخبرنا ،ةهوذ أخبرنا موسى، ابن بشر أخبرنا: قالوا غیره

) بـا اسـناد   99 :3تا، ج ، بی(ابونعیم »بالحق الطائفتین أولى فتقتلها قلإمار بینهما فتمرق فرقتین امُتى تفترق: قال

  متفاوت و متن مشابه آمده است.

  .)211 ش:1377 طباطبایی،( اند بوده مسند امام از سماع به باواسطه یا واسطه بی ها اصل .2

: پرسـد  می سائل. آري دهند می جواب گیرد؟ می تعلق زکات برنج بر آیا شود می الؤس صادق امام از .3

 زکـات  آن بـه  آري بـازهم  دهنـد،  مـی  جواب حضرت. است نداشته زار برنج کشاورزي زمان آن در مدینه

 و خـراج  آنکـه  حـال  و ندانسـت  زکـات  مشمول را آن توان می چگونه کنند، می اضافه آنگاه. گیرد می تعلق

 ،64 :9جق، 1416 عـاملی،  حـر ( شـود  مـی  تـأمین  بـرنج  محـل  از تمامـاً  یـا  غالبـاً  عـراق  سرزمین مالیات

  .)11531ش

  .88ـ67 ش:1393 امیري، اخ�قی ؛70ـ53 ش:1385 معارف،: نک ها نمونه از برخی م�حظۀ براي .4

مسـند   ماننـد  ؛لیف کـرده اسـت  صورت جداگانه تأ را به از ائمههریک سید عزیزاالله عطاردي مسند  .5

رضـا عطـایی،   محمد ترجمـۀ ، )1388( ، عطـاري، سـید عزیـزاالله   محمد علی بن الحسین امام سجاد ابی

  عطارد.   تهران:

 موقـوف  مرفـوع،  منقطع، مرسل، حدیث برابر در ـ گویند نیز صلمت و موصول آن به که ـ مسند حدیث .6

 وگرنـه  مسند، حدیث آن شود، یاد کام�ً آن، اصلى گویندۀ تا حدیث سند هلسلس اگر یعنى ؛است معضل و

  .)1376 مختاري،( بود خواهد مرسل

 شـیعیان  یـا  و خود جان حفظ خاطر به ـ تقیه انگیزه، و نبوده واقعی حکم بیان روایت، صدور انگیزۀ گاه .7

 صـدور  انگیـزۀ  به ،معصوم از روایت صدور درستی در دقت بر ع�وه باید استنباط هنگام فقیه. است ـ

 اسـت؛  روایـات  تعـارض  مبحـث  شـود،  می استناد روایت صدور انگیزۀ به که جاهایی از. کند توجه نیز آن

 بیـان  دیگـري  صـدور  ۀانگیـز  و تقیهها  آن از یکی صدور انگیزۀ و کنند تعارض روایت دو اگر مثال، براي
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 خمینی، موسوي( شود می داده ترجیح شده، صادر واقعی حکم بیان منظور به که روایتی باشد، واقعی حکم

  .)190 :2ج ،1410

 اسـت  یافتـه  تغییـر  آن مشـابه  عبارت یا کلمه به) سهوي طور به( آن متن یا سند از قسمتی ،تصحیف در .8

 تفـاوت  دو این میان برخی، و  نموده اط�ق هم مصحف به را محرَّف برخی .)187 :1ج ،1385 المامقانی،(

 تصـحیف،  در ولی داشته، تبدیل و تحریف قصد کننده، تحریف شخص محرَّف، روایت در چراکه اند؛ لقائ

  .)280 :1ج ،1385 کنی،( است نداشته تغییر قصد

  

  منابع

  .الب�غه نهج

 عبیـد دعـاس و ع. سـید،    (ع. .محمد بستی خطـابی  بن رح حمدش .داود سنن ابی ).ق1418( ابوداود، س.

 حزم.   لبنان: دار ابن - بیروتمحققان). 

 القري. قاهره: دار امگردآورنده). یوسف حوت،  .ك( ا�ولیاء و طبقات ا�صفیاء حلیلإ ).تا (بی ابونعیم، ا.

بیروت: مؤسسۀ علمی فرهنگـی دارالحـدیث    .اسباب اخت�ف الحدیث ).ق1432( فر لنگرودي، م. احسانی

    سازمان چاپ و نشر.

 پژوهشـنامه  .فقهـی  احادیث تعارض و احکام در مکان و زمان تأثیر رسیرب ).ش1393( امیري، ح. اخ�قی

  .88ـ67، 2 ۀ، شمارحقوق مبانی و اس�می فقه

  .قرآن علوم و تفسیر هاي پژوهش قم: .قرآن در گذاري تاریخ و مستشرقان ).ش1385( م. اسکندرلو،

  �حیـاء  البیـت  ؤسسـۀ آل قـم: م  .الی تحصیل مسائل الشـریعه  الشیعلإ وسائل ).ق1416( حر عاملی، م.

 التراث.  

    .قم: الشریف الرضی .القلوب إرشاد ).ش1371( دیلمی، ح.

    العربی. دارالکتاب بیروت:محقق).  زمرلی،احمد (ف.  القرآن علوم فی ا�تقان ).ق1421( ج. سیوطی،

محققـان).  سـلیم،   بـن ا .ع حسـونه و  .ع( النـواوي  تقریـب  شرح فی الراوي تدریب ).ق1420( سیوطی، ع.

    التوزیع. و النشر و لإعللطبا دارالفکر بیروت:

    ۀ قم.علمی ۀحوز اس�می تبلیغات دفتر قم: .حدیث تاریخ در مسندنویسی ).ش1377( ك. ایی،بطباط

 ۀحـوز  مدرسـین  ۀجامع ـ اس�می انتشارات دفتر ، قم:5چ .القرآن تفسیر فی المیزان ).ق1417( م. ،طباطبائی

   .قم علمیۀ

تهـران:   موسوي خرسان.سید حسن  تصحیح و تعلیق .ثارختلف من الآا�ستبصار فی ما ا ).تا (بی طوسی، م.

   دارالکتب ا�س�میه.

  .دیجیتال نور جا: موجود در کتابخانۀ بی .داوود طیالسی مسند ابی ).تا (بی طیالسی، س.

: تهـران متـرجم).  عطـایی،   .م( اد ابی محمد علی بن الحسـین مسند امام سج ).ش1388( عطاردي، ع.



 110ـ85، ص1402ونهم، بهار و تابستان ، سال پانزدهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه حدیثدو   106

    عطارد.

 میردامـاد.  م. تصـحیح  ).حقـق (م. رجـایی، م  الکشی برجال الرجال المعروف لإفاختیار معر ).تا (بی کشی، م.

  .التراث  �حیاء البیت : مؤسسۀ آلقم

   الکتب ا�س�میه.دار :هرانت .3). چصحح(ع. غفاري، م الکافی ).ش1367( .کلینی، م

   قم: دارالحدیث. ).حقق(م. مولوي، م توضیح المقال فی علم الرجال ).ش1379( کنی، الم� علی

کیـد بـا    قـرآن بـا تـأ    گـذاري  تـاریخ نقد و بررسی شاخص طول در  ).1394( .، و نکونام، جزایی، ص. لک

 .95ـ85، 214 ، شمارۀمعرفت .تحقیقات ب�شر

   قم: انتشارات دلیل ما.محقق). المامقانی،  .م( فی علم الدرایه یلإمقباس الهدا ).ش1385( المامقانی، ع.

 ،22 و 21 ۀشـمار  ،پژوهش رهنامۀ .نگاهی به حدیث شیعه با توجه به فضاي صدور ).1394( محققیان، ح.

 .38ـ30ص

    .4ۀ ، شمارعلوم حدیث نویسی. مسند و مسند ).ش1376( مختاري، ع.

، 6ۀ شـمار  ،اسـ�م  جهـان  ۀدانشـنام  حـدیث.  تـدوین  ).ش1381( و هوشـنگی، ل.  ،.معینی، م ،م. معارف،

  .755ـ749

  .70ـ53 ،14ۀ ، شماردینی پژوهش .حدیث نقد و فهم و تاریخ رابطۀ ).ش1385( معارف، م.

 : مؤسسـۀ قـم  نیـا، مصـحح).   کریمـی  (م. تطور سیر و ها خاستگاه اس�می حدیث ).ش1390( ه. موتسکی،

    .نشر و چاپ سازمان دارالحدیث، فرهنگی علمی

   .قم: اسماعیلیان .1چ .الرسائل ).ق1410( خمینی، ر.موسوي 

  .94ـ73، 8ۀ ، شماروحی پرتو ایران. در قرآن گذاري تاریخ ).ش1397( ي. و گلمحمدي، ،ا. موسویان،

    .2ۀ ، شمارحدیث علوم کتابت.) 2( حدیث تدوین ).ش1375( م.  راد، مهدوي

 مطالعـات  در مـتن  و اسـناد  تحلیـل  ترکیبـی  روش براسـاس  حـدیث  گذاري تاریخ ).ش1390( ن. نیلساز،

 .49ـ27، 1 ، شمارۀحدیث و قرآن هاي پژوهشخاورشناسان،  اس�می

 .)حـدیث  صدور اسباب به دستیابی الگوریتم( حدیث صدور اسباب کشف روش ).ش1398( واسطی، ع.

 .217ـ199، 11ۀ ، شمارحدیث فهم مطالعات
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Introduction 
Dating is a new title that has entered the field of Quran and Islamic Hadith by 
orientalists. Since the followers of the Sunni comprise a larger part of the 
geography of Islam, Orientalists are often faced with Sunni sources, 
therefore, the methods of dating in hadith are based on Sunni traditions. 
Orientalists look at hadith as a historical source and try to find historical 
points about it by determining the date of issuance of the tradition. Due to the 
existence of multiple texts and Isnad for each of the Sunni traditions, which is 
the dominant feature of their traditions, Orientalists have developed methods 
for dating, that these methods in some cases leads to criticism or a better 
understanding of the traditions. Therefore, it seems that one should also think 
about dating in Shia traditions. 
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Materials and Methods 
Some orientalists have tried to compare the features of existing texts for a 
tradition to obtain the course of text changes and obtain the original text of 
the tradition. Some have also considered the characteristics of the sanad and 
by determining the “common link” that can be determined according to the 
many ways of the tradition sanad, they have tried to estimate the date of the 
tradition, which is often attributed to the common link or its sheikhs. 
According to the first source that contains the text of the tradition, a group 
has started to determine the date of issuance. Finally, some people have 
considered a new way to determine the date of issuance of a tradition by 
paying attention to the multiple texts and Isnad of a tradition. Among the 
dating methods, dating based on the Isnad as well as dating based on the 
analysis of the text and the Isnad together have received more attention due to 
being more methodical, which is based on the phenomenon of the common 
link in the sanad as well as the multiplicity of texts of traditions. This feature 
does not exist in Shia traditions because the process of issuing and compiling 
Shia traditions is different due to historical reasons and often lacks multiple 
sanads or multiple texts for one tradition. Therefore, dating methods are not 
applicable in Shia traditions. 

On the other hand, one should not simply ignore the dating of hadith in 
Shia traditions because its benefits are undeniable in some works done in 
Sunni traditions. Therefore, a way to achieve these benefits and results must 
be found in Shia traditions. 

Results and Discussion 
Orientalists in the field of the Qur'an have also begun dating, the purpose of 
which is to determine the date of revelation of each paragraph of the Qur'anic 
verses, and due to its connection with the events of the Prophet's time, this 
determination of the date leads to a more accurate and clear interpretation of 
the verses. Two common features between Shia traditions and Quranic verses 
led this research to a method for dating Shia hadith that can bring us closer to 
the motivations and benefits of the Orientalist dating method. One of these 
two characteristics is the gradualness of the issuance of Shia traditions during 
the period of the presence of the Imams (as), similar to the revelation of the 
verses that continued throughout the life of the Prophet (pbuh), and the other 
is the continuity and coordination of the issuance of the traditions with the 
events of the period of the presence of the Imams, such as the revelation of 
the verses of the Qur'an were in harmony with the events of the life of the 
Prophet (pbuh). Therefore, it seems that the way to be followed in the dating 
of Shia traditions should be similar to the dating method of the Orientalists in 
the Qur'an. Therefore, this research suggests the method of rereading Shia 
traditions based on the date of issuance. Although the Shiite scholars have 



 110ـ85، ص1402ونهم، بهار و تابستان ، سال پانزدهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه حدیثدو   110

been paying attention to the date of issuance of traditions for a long time, in 
practice, they have considered it only in special cases, and in most cases, this 
point has been neglected. While it should be kept in mind that the tradition of 
each imam (as) was not issued spontaneously but was based on the traditions 
from his fathers. Therefore, it is necessary to re-read and pay attention to the 
Shia traditions in the order of their issuance date. 

In the method of rereading Shia traditions based on the date of issuance, 
several steps must be taken in Shia traditions. First of all, since the 
transmitter have been committed to identify the infallible imam (as) from 
whom the tradition is heard or transmitted, his traditions on a subject should 
be arranged in the order of the date of issue. In the second stage, one should 
try to arrange the traditions of each imam (as) in terms of the date of 
issuance, which is very difficult Because the transmitters have not been 
committed to mention the date and other details related, and perhaps ignoring 
it will not create a problem, Finally, according to the historical order of 
issuance, the traditions of a subject should be examined and with this 
precision, we may look for new points and a new understanding of the 
traditions. 

Conclusion 
Since the Shia traditions were issued gradually and during the lifetime of 
Fourteen Infallibles (as) and it is similar to the gradual revelation of the 
Quran, it seems that the benefits of the Qur'an dating method can also be 
followed in the Shia traditions. Because the dating of the Qur'an seeks to give 
a clearer interpretation of the verses by considering the connection between 
the revelation of the verses and the events of the era of revelation. According 
to the long period of the presence of the infallible Imams (as), the Shia 
traditions were issued gradually and during the ups and downs of their 
contemporary societies. Therefore, it is expected that the study of the texts 
and content of these traditions according to the historical order of issuing 
hadiths will lead us to a better understanding of them. This method faces 
some difficulties. The phenomenon of taqiyyah in Shia hadiths, as well as the 
possibility of errors by the transmitters of Shia hadiths and the existence of 
fabricated traditions may cause difficulties in the process of rereading. 

Keywords: Dating the Qur'an, Dating the Hadith, the Date of Issuance, 
Rereading the Hadiths. 



 

  

  

  

  
  

  

  

ي ملاصدرا و گرا نقلو  گرا عقلروش فهم و تبیین روایات در دو شرح 

  مجلسی بر کافی

  

  *محمدمهدي فرهی

  

  چکیده

 کردیرو دو به توان یم انیم نیا از. اند پرداخته اتیروا نییتب به یخاص کردیرو با ثیحد شارحان از کیهر

 نیـی تب و فهم روش در کردیرو دو نیا ریتأث بهتر شناخت يبرا. کرد اشاره ییگرا نقل و یفلسف ییگرا عقل

 ،يا سـه یمقا روش بادر این پژوهش  منظور نیا يبرا. ادد قرار مطالعه مورد راها  آن که است لازم ،اتیروا

 ـ محمدباقر و ملاصدرا( يصفو عصر رگذاریتأث شمندیاند دو شروح يمورد ۀمطالع به  کتـاب  بـر ) یمجلس

 لغـات  يمعنـا  نیـی تب در ملاصـدرا  یفلسف و یمنطق نگرش یگاه نکهیا جهینت. پرداخته شده است یکاف

 ـ ،شده یم منجر معنا در اختلاف به یصرف بحث که يموارد در نیهمچن. است بوده رگذاریتأث  بـه  یمجلس

 ـا بـه  ملاصـدرا  هرچنـد  رسد یم نظر به زین ينحو مباحث در. است داده نشان توجه شتریب ،موارد آن  نی

 ـروا به استناد در. است شتریب مباحث نیا به یمجلس اهتمام ،دارد توجه مباحث  ـروا منبـع  ،اتی  يبـرا  تی

 شـرح  در یمجلس ملاصدرا، برخلاف. است تیاهم يدارا یمجلس يبرا یول ،ندارد یخاص تیاهم ملاصدرا

 ـ آوري شـگرف  نحو بهها  آن بر يو ۀیتک و برده بهره یکاف شروح گرید از اریبس ،یکاف اصول بخش  اریبس

 ،داده نشـان  خـود  از یمنف يریگ موضع تصوف و فلسفه درخصوص موارد یبرخ در هرچند یمجلس. است

   .است پرداخته عرفا و فلاسفه اقوال نقل به ،خود شرح در یگاه

  .العقول ةمرآ، شرح اصول الکافی، ییگرا نقلیی فلسفی، گرا عقل ها: کلیدواژه

                                                           
  Mohammadfarrahi2011@gmail.comفارابی دانشگاه تهران، قم، ایران/ آموخته دکتري علوم قرآن و حدیث، دانشکدگان  دانش *

    21/10/1400تاریخ پذیرش:         25/07/1400تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 29 ۀشمار، 1402 ستانبهار و تاب، 15 سال

 پژوهشیعلمیمقاله 

 140ـ111صفحات: 
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  مقدمه. 1

به تبیـین   ،ییگرا نقلیی فلسفی و گرا عقلشارحان حدیث با دو رویکرد  ،در عصر صفوي

تـأثیراتی بـر روش فهـم و تبیـین     اند. اینکه هریک از این دو رویکرد چه  روایات پرداخته

اي اسـت کـه    مسئله ،چه اشتراکات و افتراقاتی وجود داردها  آن اند و میان روایات گذاشته

بـه  در ایـن پـژوهش    ،براي پاسخ به ایـن مسـئله   رو ینانیازمند بررسی و مطالعه است. از

م�صـدرا  دو اندیشمند مهـم و تأثیرگـذار عصـر صـفوي یعنـی      موردي دو شرح  ۀمطالع

و دانشـمندي   گـرا  عقـل ترتیب فیلسـوفی   )، که به1111و محمدباقر مجلسی (م) 1050(م

دو دانشمند در  با توجه به اینکه این هر .پرداخته شده است کافیهستند، بر کتاب  گرا نقل

ضاهاي فکـري مختلـف آن دوره   ها ما را با ف بررسی شروح آن ،اند زیسته عصر صفوي می

م�صـدرا و مجلسـی بـر     در مورد هریک از دو شـرح ایان ذکر است شسازد.  آشنا مینیز 

 هـاي  نامـه  پایـان تـوان بـه    شناسی انجام شده است. براي نمونـه مـی   روش مطالعاتی کافی

)، 1389(میراحمـدي،   شناسی شرح صدرالدین شیرازي (م�صدرا) بر اصول کـافی  وشر

و  )1390 ،(دشـتی  الحـدیثی م�صـدرا در کتـاب شـرح اصـول کـافی       فقهروش بررسی 

ــی  روش ــه مجلس ــدیثی ع�م ــی ح ــرآدر  شناس ــول ةم ــافی)  العق ــول ک ــش اص  (بخ

یـی  گرا نقـل یی م�صدرا و گرا عقلتمرکز بر با این آثار  .) اشاره کرد1386(میرابوالحسنی، 

که ایـن مطالعـه بـدان     اند فهم و تبیین روایات نپرداخته درها  آن روش ۀبه مقایس مجلسی

  نکاتی شایان توجه دارد. پردازد و سعی در ارائۀ می

امـر   ةو� بـاب ان ا�ئمـه  «تنها موفق شده است تا  شرح اصول الکافیم�صدرا در 

را شرح دهـد و از ایـن بـاب نیـز تنهـا       اصول کافیاز  لإالحجکتاب از » علمه لإنخزاالله و 

براي منبعی شرح م�صدرا  ،شعرانیبه باور  توفیق شرح حدیث نخست آن را یافته است.

دیگـر شـارحان    ،و پس از آخرین روایتی کـه م�صـدرا شـرح کـرده     بوده شارحان دیگر

کـه  سـت  رو ازین ،استاز این امر استثن وافیاگر صاحب اند و  شرحی تحقیقی ارائه نکرده

امـا   ).201 :5ق، ج1382(مازنـدرانی،   آن شرح را از دیگر آثار م�صدرا اخذ کرده اسـت 

کلینی اعم از اصـول،   کافی؛ این شرح از معدود شروحی است که در آن تمام العقول ةمرآ

اسـت و بسـیار    کـافی فروع و روضه شرح شده است. این شرح از مشـهورترین شـروح   

انـد   دانسـته  کافیرا بهترین شرح کتاب  العقول ةمرآقرار گرفته است. برخی  مورد استقبال
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سـی بـر   شـرح مجل ( مـ�ذ ا�خیـار  را در کنار  عقولال ةمرآبرخی نیز  ؛)33 :1383 (ربانی،

انـد (مسـعودي،    ترین گام در تفسیر حـدیث شـمرده   ) بزرگشیخ طوسی تهذیب ا�حکام

1384: 45.(  

  شناسی . واژه2

رو  ازایـن  ؛را دریـابیم ها  آن فهم روایات �زم است تا معناي لغات موجود دربراي درك و 

  اند.   بدین امر توجه نشان داده ،عنوان شارحان حدیث و مجلسی بهم�صدرا 

  منابع لغوي ملاصدرا و مجلسی .1ـ2

امـا در برخـی    ،آورد صدرا در غالب موارد از ذکر منبع لغوي خود نامی بـه میـان نمـی   م�

 قـاموس المحـیط  جـوهري،   الصـحاح موارد منبع خود را مشخص کـرده اسـت. وي بـه    

 ـالنهازمخشـري و   اسـاس الب�غــه فیروزآبـادي،   اســت  اثیـر جـزري اشــاره کـرده    ابــن لإی

). مجلسی نیز در برخی موارد بـدون اشـاره بـه    178 :4ش، ج1383(صدرالدین شیرازي، 

بـه منبـع لغـوي     ،در بسـیاري از مـوارد  این با وجود  .پردازد به تبیین لغات می ،منبع لغوي

، همـان )، مطـرزي ( 271ـ ـ270: 2، جق1404مجلسـی،  خود اشاره کرده است. جوهري (

 و 67: 5، جهمـان )، راغـب ( 104: 9ج و 189: 5، جهمان)، فیومی (313: 2ج و 188: 1ج

هستند که مجلسـی در  ) ازجمله لغویانی 120: 6ج و 289: 2، جهمان) و فیروزآبادي (68

 ـ لإیالنهااز  غریب الحدیثنام برده است. همچنین وي از کتب ها  آن شرح خود از  اثیـر  ناب

  ) بهره برده است.264و  110: 2، جهمانزمخشري ( الفائق) و 272و  265: 2، جهمان(

  شناسی ملاصدرا و مجلسی بحث واژه . نکاتی دربارۀ2ـ2

 صدرا و مجلسی وجود نـدارد م�تفاوت فاحشی میان  ،درمجموع در تبیین معناي واژگان

صـدرا در تبیـین وي   م�در برخی موارد نگاه منطقی و فلسفی  اما نکاتی قابل توجه است؛

دو تن از اصـحابش بـا    پس از پایان مناظرۀ از واژگان تأثیرگذار بوده است. امام صادق

القفـاز مـن   «گویـد:   تبیین این واژه مـی صدرا در م�خواند.  می» قفََّازانِ«دیگري، آن دو را 

. )412: 2، جش1383(صـدرالدین شـیرازي،   »  زانیال و کأنه اراد علم المیز و هو المکیالقف

به علم منطـق   معناي پیمانه دانسته و گمان کرده که حضرت صدرا قفاز را از قفیز بهم�

مشـتق از قفـز    توانسـت قفـاز را   صـدرا مـی  م�اشاره کرده است. این در حالی است کـه  

 ، فـیض کاشـانی  )124: 5، جق1382( که م�صالح مازندرانی چنان ؛معناي جهیدن بداند به
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را توضـیح   »قفََّازانِ« ۀبر همین مبنا واژ )490: 1، جق1429( ی�نی) و ج30: 2، جق1406(

تـأثیر وي   انی که از شاگردان م�صدرا و تحـت اند. شایان توجه است حتی فیض کاش داده

صـدرا را  م�د نظر وجه مور »قفََّازانِ« توضیح واژۀدر  ،داراي گرایش فلسفی استاست و 

 »قفََّـازانِ « ، در تبیین واژۀش بر ذکر وجوه مختلف استا اما مجلسی که رویه ؛مطرح نکرد

). مجلسی وجه نخسـت را  276: 2، جق1404(مجلسی،  به هر دو وجه اشاره کرده است

صـدرا نقـل کـرده    م�از  آورده» قیل«ه آن را با تعبیر و وجه دوم ک ،م�صالح مازندرانی از

تنها به وجه نخست اشاره کرده و متعـرض ذکـر وجـه     بحارا�نواراست. مجلسی البته در 

  ).16: 23، جق1403، صدرا نشده است (هموم�

نکه با وجود اینکه در کتب لغت بـراي قفـز معنـاي جهیـدن آمـده      نکتۀ جالب توجه آ

صدرا ایـن  م� ،)521: 1، جق1426؛ فیروزآبادي، 891: 3، جق1407جوهري،  (نک: است

نگاه منطقی و فلسـفی   اي که دیگر واژه عنوان یک احتمال هم مطرح نکرد. معنا را حتی به

صـدرا از کـم   م�است؛ سـخن گفـتن    »سلإالهند« واژۀ ،صدرا در تبیین آن اثرگذار بودهم�

متصل قار، معانی معقول و مجردات و جواهر و اعراض ناشی از نگـاه منطقـی و فلسـفی    

 . )291: 4، جش1383(صدرالدین شیرازي، وي است 

م�صدرا در برخـی مـوارد بـراي     ؛گاهی در روایات از آیات قرآنی استفاده شده است

را  »نـا یألَفَْ« از دیگر آیات قرآن بهره بـرده اسـت. بـراي نمونـه وي     ،فهم واژگان این آیات

اسـتناد کـرده    وسـف یسـورۀ   25آیـۀ  و  لقمانسورۀ  21آیۀ دانسته و به » وجدنا«معناي  به

دهـد،   صدرا با توجه به اینکه به منبعی ارجاع نمیم�). ظاهر ک�م 327: 1، جهماناست (

رسـد وي ایـن مطالـب را از     به نظـر مـی   اما ؛توضیح از خود وي است این است که این

  ).188: 5، جق1420تفسیر فخر رازي اخذ کرده است (قس: فخر رازي، 

. وي قرآنی تمسک کرده اسـت  آیۀ گاهی در تبیین معناي برخی واژگان بهنیز مجلسی 

 ،درو کار مـی   معناي انذار به عنوان مصدر و به گاهی به» نذُرُ«براي اینکه نشان دهد که واژۀ 

اسـتناد   ،) مصـدر اسـت  16 :(قمر» و نذُرُِ  یف کانَ عذابیفکََ« در آیۀ» نذُرُ«شده  به اینکه گفته

ن آیـه متـأثر از   بعید نیست ارجاع مجلسی به ای ).310 :2، جق1404کرده است (مجلسی، 

). 481: 1، جق1426فیروزآبـادي،  ؛ 825: 2، جق1407نک: جوهري، ( برخی لغویان باشد

» مـن «معنـاي   معناي �م و گاهی به گاهی به» علی«اي اینکه نشان دهد همچنین برمجلسی 
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آیـۀ دوم سـورۀ   بقـره و  سورۀ  185آیۀ  ۀترتیب دربار ه این معانی بهبه اینک ،رود کار می  به

ایـن سـخنان   امـا   ).166: 1، جق1404اشاره کـرده اسـت (مجلسـی،     ،شده  گفتهمطففین 

بهایی اسـت نـه برداشـت شخصـی خـودش. یکسـانی عبـارت         مجلسی مأخوذ از شیخ

  ). 66: ق1431شیخ بهایی، قس: ( مجلسی و شیخ بهایی کام�ً روشن است

 ،انـد  صدرا و مجلسی مطلبی را بدون ارجاع به منبعـی آورده م�صرف اینکه  بنابراین به

  توان آن را استنباط شخصی خودشان دانست. نمی

برخی واژگان به دیگر روایات استشهاد کرده اسـت.  همچنین مجلسی در تبیین معناي 

» تعلـم «معنـاي   بـه » لو کنت تحسـن الکـ�م  «ر عبارت را د» تحسن« ۀبراي نمونه وي واژ

: 2، جق1404استشهاد کـرده اسـت (مجلسـی،    »  حسنهیالمرء ما  ملإیق«دانسته و به روایت 

اسـت (فیروزآبـادي،   ). البته با توجه به اینکه این معنـا در برخـی کتـب لغـت آمـده      269

انـد (مازنـدرانی،    ) و برخی شارحان نیـز بـه ایـن معنـا اشـاره کـرده      1189: 1، جق1426

) بعید نیست که مجلسی این معنا را از کتب لغت یـا برخـی شـارحان    113: 5، جق1382

تنها از باب شاهد آوردن باشـد   ،»حسنهیالمرء ما  ملإیق«اخذ کرده باشد و استناد به روایت 

  وي این معنا را با تمسک به این روایت استنباط کرده است.نه اینکه 

 انـد  ه براي واژگـان را تـرجیح داده  شد صدرا و مجلسی گاهی یکی از معانی مطرحم�

بعیـد نیسـت   . )236: 1، جق1404؛ مجلسی، 8: 3، جش1383(نک: صدرالدین شیرازي، 

: 1، جق1406 ،فـیض کاشـانی  فیض کاشانی (قـس:  اظهارنظر مجلسی در اینجا تبعیت از 

تغییر معناي برخی لغـات   به در برخی موارد همچنین .)صدرا بوده باشدم�) و 312ـ311

، ق1404مجلسی، ؛ 254: 2، جش1383ن شیرازي، (صدرالدی اند در طول زمان اشاره کرده

  .)166: 1ج

شایان توجه دیگر این است که برخی واژگان روایات در برخی دیگر از روایـات   ۀنکت

انـد.   صدرا و مجلسی در تبیین آن واژگان به آن روایات اشاره نکـرده م�اما  ،اند تبیین شده

نـک:  ( توجـه داد  در روایتـی از امـام رضـا   » حـواریین « ۀتـوان بـه واژ   براي نمونه می

صـدرا  م�. )50: ق1403، همو؛ 81ـ80: 1، جش1385، همو؛ 79: 2 ، جق1378بابویه،  ابن

 ـالنهابدون اینکه اشاره کند به نقل از » حواریین«در تبیین  رالدین (صـد پرداختـه اسـت    لإی

ــن؛ 132: 2، جش1383شــیرازي،  ــس: اب ــر،  ق ــز در 458: 1، جش1367اثی ). مجلســی نی
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؛ 121ـ ـ120: 1، جق1404مجلسـی،  است (نـک:  پرداخته » حواریین«به تبیین  العقول  ةمرآ

صدرا و مجلسی در م�اینکه آنچه وجود با اما  .)266: 26ج و 237: 10ج ؛315ـ314: 8ج

 یـک  هـیچ  ،اند با آنچه در روایت آمده است تشابه دارد تبیین این واژه از منابع لغوي آورده

ایـن  اند؛ حال یا در هنگام تبیین ایـن واژه بـه    در تبیین خود به روایت مذکور اشاره نکرده

  اند. پسندیده یا اینکه استناد به روایات را در تبیین واژگان نمی  روایت توجه نداشته

  . بحث صرفی3

مفسـر   رو علم صـرف اسـت. ازایـن    فهم و تبیین روایات بدان وابسته، ازجمله اموري که

  .  و تبیین روایات از آن بهره گیرد روایت �زم است که با این علم آشنا باشد و در فهم

  معنایی مؤثر در پدید آمدنِ وجوه مختلف صرفیِ مباحثبیشتر مجلسی به  اهتمام .1ـ3

هـایی   اند که به نمونه در شروح خود بهره جستهصرف علم  دو، از صدرا و مجلسی هرم�

صـدرا و مجلسـی   م�میـان   اره و سپس در ایـن زمینـه بـه مقایسـۀ    اشدر این مقاله از آن 

گویـد:   در توضیح صرفی برخی واژگان یکی از روایات مـی صدرا م�. پرداخته شده است

 هـو  و ا�خـر،  على هیف �حدهم فضل � متساوون يا سواء عرَشَ ا�مر هذا یف لناسا: لقای«

 اصـله      فیکَ و ...المؤنث و الجمع و لإیالتثن و الواحد هیف يستوی و سکونه و الراء بفتح مصدر

 ـأَ و للتعجـب،  قـع ی قـد  و ا�حوال عن ل�ستفهام قالی الفتح على یمبن اسم  عـن  سـؤال   نَی

 بمعنـى  یالثـان  و الصـفلإ  و الحـال  بمعنـى  ا�ول بل ا�ستفهام بمعنى � طلقانی قد و المکان

 لی ـو و دی ـز لی ـو و لک لیو و لکیو و عذاب کلملإل یو و عربان،یف المکان یف الحصول

  ).24: 3، جش1383(صدرالدین شیرازي، » دیلز

، »کیـف «، »شـرع «واژگـان   مختلفی دربارۀ صدرا توضیحاتم� ،استکه روشن  چنان

یک از این لغات نپرداختـه   لیکن مجلسی به بررسی صرفی هیچ ارائه کرده،» ویل«و » اینَ«

  است.

ن یرواغ اى خداع فى البحث بالغ«چنین آورده است: » رواغ« صدرا در توضیح واژۀم�

ذهب هکـذا و  ی ـفعله الثعلب و هـو ان  یمن الروغ و الروغان و هو فى ا�صل ما  المعجملإ

  ).412: 2، جهمان» (علإیخدهکذا مکرا و 

ر ی ـل کثی ـال عن الحق، أو ممیم يرواغ أ«باره از این قرار است:  توضیح مجلسی دراین

مـال و حـاد، و منـه     يء أ یک، من قولهم راغ عن الش ـیالخصم عل غلبلإوجب یل عما یالم
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  ).275: 2، جق1404(مجلسی، »  روغان الثعلب

، و قـد بـاهى   ةالمفاخر ةالمباها«گوید:  می» ف� تباهوا به«صدرا در توضیح م�همچنین 

امـا مجلسـی چنـین     ،)579: 1، جش1383(صـدرالدین شـیرازي،   » افتخر ةباهى مباهایبه 

کـون مـن   یحتمـل أن  ی، و قال بعض الأفاضـل:  ةبمعنى المفاخر ةمن المباها«آورده است: 

بهأت بالرجـل و   يف عقله، قال الجوهری� تؤانسوا به حتى تنظروا ک يالمهموز فخفف، أ

). مجلسـی  85: 1، جق1404(مجلسـی،  »  بهئت به بالفتح و الکسر بهاء و بهوءا: أنست بـه 

معناي واژه را بیـان  ها  آن یک ازو ریشه را محتمل دانسته و طبق هرمورد نظر د براي واژۀ

مورد نظر پرداخته اسـت. همچنـین    ناي واژۀمع صدرا تنها مطابق یک ریشه بهم�کرده اما 

نـائینی اسـت    الـدین  در ک�م مجلسی، میرزا رفیع» ض ا�فاضلبع«رسد مراد از  به نظر می

  ).77: ش1382نائینی،  :(قس

مجلسـی احتمـا�ت   » ةللمْـود  مجلبَـلإٌ حسـنُ الخْلُُـقِ   «در عبـارت  » مجلبَلإ«در توضیح 

، لغـلإ حمل مبا یمیإما مصدر م یه«گوید:  باره می مختلفی را مطرح کرده است. وي دراین

). بنـابراین  86: 1، جق1404(مجلسـی،  »  أو اسم مکان أو اسم آلـلإ و الأول أوفـق بنظـائره   

ایـن واژه محتمـل   مجلسی سه وجه مصدر میمی، اسم مکان و اسم آلت بودن را در مورد 

نظایر آن در روایت مورد نظر سـازگارتر شـمرده    دانسته و احتمال مصدر میمی بودن را با

کرده اسـت. برخـی از    رسد مجلسی این وجوه را متأثر از دیگران مطرح است. به نظر می

کـه   اند. مجلسی نیز چنان ر کردهاین واژه یک وجه و برخی دو وجه را ذک شارحان دربارۀ

سه وجه را مطرح کرده است. ایـن واژه را شـریف    ،بر ذکر وجوه مختلف است شا رویه

م�خلیل قزوینی اسم مکان (قزوینی،  ،)102: ق1430شیرازي اسم آلت (شریف شیرازي، 

: 1، جق1406فیض کاشانی اسم آلـت یـا مصـدر (فـیض کاشـانی،       )،265: 1، جق1429

) و 420: 1، جق1382نـدرانی،  م�صالح مازندرانی اسم آلت یا مصـدر میمـی (ماز   )،119

انـد. حتـی    ) دانسـته 77: ق1382نائینی مصدر میمی یا اسم مکان (نائینی،  الدین میرزا رفیع

اینکه مصدر میمی بودن این واژه از باب مبالغه است و مصدر میمـی بـودن بـا نظـایر آن     

  و م�صالح مازندرانی وجود دارد. الدین رفیع در ک�م میرزا ،زگارتر استسا

امـا از   لـت بـودن ایـن واژه تصـریح نکـرده،     صدرا به مصدر یا اسم مکان یا اسم آم�

 ةللمـود  مجلبلإ«نظر گرفته است:  آید که آن را اسم آلت در عبارت وي در توضیح آن برمی
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   ).580: 1ج ،ش1383(صدرالدین شیرازي، »  جلب بهیمکسبلإ لها و هى اسم ما اى 

صـدرا  م�امـا   ،بنابراین مجلسی وجوه مختلف صرفی را در مورد این واژه مطرح کرد

 تنها یک وجه صرفی براي آن در نظر گرفت.

� تقوم للَّه عـز   الحجلإإن «در روایت » یعرف« ۀکلم ۀمجلسی دربار ،اي دیگر در نمونه

یکی اینکـه معلـوم و از بـاب     :دهد دو احتمال می»   عرفیو جل على خلقه إ� بإمام حتى 

یعنی تا مردم آنچه را کـه بـدان نیـاز دارنـد     » حتی یعرف«تفعیل باشد که در این صورت 

بشناسند؛ احتمال دوم اینکه بر بناي مجهول باشد حال یا با تخفیف یا بـا تشـدید. مرجـع    

لیکن  ).293: 2، جق1404ضمیر نیز یا خدا، یا دین یا حق و یا امام خواهد بود (مجلسی، 

از توضـیح وي    ایـن وجـود   بـا  ؛نپرداخته اسـت » یعرف« ۀصدرا به بحث صرفی دربارم�

توان دریافت که وي آن را معلوم و با تخفیف راء در نظر گرفتـه و فاعـل آن را مـردم     می

 بعد رسوله على خلقـه ا� بامـام   الله الحجلإقوم ی...فثبت ان � «گوید:  دانسته است. وي می

، ش1383(صـدرالدین شـیرازي،    »اهم و...ی ـمـه ا یف ا�مام و تعلیبتعرعرف الخلق یحتى 

  ).464: 2ج

بـر   صدرا بنام�بنابراین در اینجا نیز مجلسی به وجوه مختلف صرفی اشاره کرده ولی 

  به توضیح روایت پرداخته است. ،یک وجه صرفی که در نظر داشته

مباحـث صـرفی بـیش از    صدرا در برخی موارد به برخـی از  م�مجموع هرچند که در

، مجلسـی  شده در مواردي که بحث صرفی به اخت�ف در معنا منجر می ،مجلسی پرداخته

صدرا و مجلسـی ناشـی   م�صدرا توجه نشان داده است. این اخت�ف م�بیش از  ها به آن

با یک وجـه بـه تبیـین    صدرا غالباً م�توضیح اینکه در تبیین روایات دارد؛ ها  آن از نگرش

امـا مجلسـی بـرخ�ف وي     ،پردازد و اهتمامی براي ذکر وجوه مختلف نـدارد  می روایات

  اهتمام زیادي در ذکر وجوه مختلف دارد.

  . بحث نحوي4

  آشنایی با علم نحو از دیگر اموري است که براي فهم و تبیین روایات �زم است.  

  اهتمام بیشتر مجلسی به مباحث نحوي و دلایل آن .1ـ4

 هـایی از  اند. در اینجـا نمونـه   در شروح خود از این علم نیز بهره بردهصدرا و مجلسی م�

زمینـه پرداختـه شـده    صدرا و مجلسـی در ایـن   م�عملکرد  ذکر و سپس به مقایسۀها  آن
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عن قـول   عبد االلهسألت أبا «نقل کرده است:  زراره از امام صادق ،. در روایتیاست

أم  یالسـماوات و الأرض وسـعن الکرس ـ    ه السماوات و الأرضیاالله جل و عز وسع کرس

وسع السماوات و الأرض و العـرش   یوسع السماوات و الأرض فقال بل الکرس یالکرس

صدرا در توضیح نحـوي ایـن   م�). 132: 1، جق1407(کلینی، »   یء وسع الکرس یو کل ش

 ،یقوله: و العرش عطف على السماوات و ا�رض، و قوله: وسع الکرس ـ«گوید:  روایت می

ر محـذوف عائـد   یء ان قرئ بالنصب و امـا ضـم   یفاعل وسع و مفعوله اما کل ش یالکرس

  ).361: 3، جش1383(صدرالدین شیرازي، » ه ان قرئ بالرفّع على ا�بتداءیعل

صدرا، روایت تنها یک وجه معنـایی خواهـد داشـت.    م�بنا بر این توضیحات نحوي 

در هـر   ،چیست دو احتمال مطرح کرده» وسع الکرسی«صدرا در اینکه مفعول م�هرچند 

  یکی خواهد بود. ،دو صورت معناي واقعی

شدن متفاوت  کرده که موجباما مجلسی در توضیح نحوي روایت وجوهی را مطرح 

: و العـرش، لعلـه   قولـه «باره چنین آورده اسـت:   شود. مجلسی دراین معناي روایت می

ضـا  یو العرش أ يأ یمعطوف على الکرسل: العرش یو ق...   منصوب بالعطف على الأرض

و العـرش کـ� منهمـا وسـع السـماوات و       یوسع السماوات و الأرض، فالمراد أن الکرس

ء مـن أجـزاء العـرش و     یو العرش و کل ش ـ ي، ألإیئل: العرش مرفوع با�بتدایالأرض و ق

  ).79: 2، جق1404(مجلسی، »  یبنصب الکرس یدوائره وسع الکرس

روایـت داراي وجـوه معنـایی     ،وجوه نحوي کـه مجلسـی ذکـر کـرد    با توجه به این 

اي به تبیین نحوي روایت پرداخت کـه تنهـا    گونه صدرا بهم�مختلف شده است. بنابراین 

اي به بحث نحـوي روایـت اهتمـام     گونه اما مجلسی به ،یک معنا از آن قابل برداشت باشد

  ورزید که وجوه مختلف معنایی در آن به وجود آمد.

بـه نـام قـیس     دیگر مربوط به موردي است که یکی از اصحاب امام صـادق   ونۀنم

خنـدد. در روایـت    میها  آن کند و حضرت به سخن ماصر با فردي از اهل شام مناظره می

صـدرا در  م�» . یمما قَـد أصَـاب الشَّـام   «چنین دانسته شده است:  حضرت دلیل خندۀ

آید که وي آن را مرفوع و فاعل  میبراما از توضیحش  ،سخن نگفته» الشامی«مورد اعراب 

مما قد اصاب الشامى اى اصاب منه � انه اصاب فـى القـول فکأنـه    «در نظر گرفته است: 

). امـا مجلسـی هـم احتمـال     410: 2ج ،ش1383(صدرالدین شـیرازي،  »  سیغلب على ق
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ممـا قـد   «ویـد:  گ مفعول بودن و هم احتمال فاعل بودن آن را مطرح کرده اسـت. وي مـی  

 ـبمن المغلو يبالنصب أ  یأصاب الشام  بلإإصـا  يأ لإی، أو بـالرفع فمـا مصـدر   الخجلـلإ و  لإی

  ).271: 2، جق1404(مجلسی، »  سیس، فالضحک لعجز قیء ق و خطى یالشام

امـا مجلسـی بـا ذکـر دو      ،صدرا عبارت را با یک وجه معنایی توضیح دادم�بنابراین 

  وجه نحوي، روایت را محتمل دو معنا دانست.

العْـرشِْ و العْـرشْ العْلْـم     حمللإَُ«صدرا در توضیح نحوي روایت م� ،دیگري ۀدر نمون

انَاللَّهیثم نْ شاَءملإٌ معبَأر نَّا ولإٌ معبَو لإ خبـره ی ـحمللإ العرش، مبتـداه و ثمان «گوید:  می»  لإٌ أر ،

(صـدرالدین شـیرازي،   » ن المبتـدأ و الخبـر  یلإ وقعت بیقوله: و العرش علم، جمللإ اعتراض

» و العـرش العلـم، جملـلإ معترضـلإ    «گوید:  باره می مجلسی دراینو ). 363: 3، جش1383

). ظـاهراً مجلسـی چـون مبتـدا و خبـر را در جملـه روشـن        80: 2، جق1404(مجلسی، 

  است. نپرداختهها  آن به ذکر ،دانسته می

النـداء  «گویـد:   مـی » ةٍا لهَـا مـنْ حسـرَ   ی«مجلسی در توضیح نحوي  ،در موردي دیگر

 ـتم "مـن حسـرة  "محذوف، و �م التعجب متعلـق بـاعجبوا، و    يللتعجب و المناد ز مـن  ی

ایـن عبـارت    صـدرا دربـارۀ  م�). 269: 2، جق1404(مجلسی، »  من ةادیر المبهم بزیالضم

 توضیحی ارائه نکرده است.

حالیه و استثنا »  ها إمِامیإنَِّ الأْرَض لاَ تخَلْوُ إلَِّا و ف«در عبارت را » واو«مجلسی همچنین 

صدرا به توضـیح نحـوي نپرداختـه    م�اما  ؛)295: 2، جهمانرا مفرغ متصل دانسته است (

  است.

و �  � جبـر «در عبـارت  » � یعلمهـا «و » التی بینهما«مجلسی به اینکه  ،در مثالی دیگر

»        اه العـالم  یعلمها إ� العالم أوَ من علمها إینهما � یب یها الحق التینهما فیب منزللإقدر و لکن 

بـاره بحـث    صدرا دراینم� اما) 193: 2، جهمان( مبتدا و خبر هستند اشاره کردهترتیب  به

  نحوي نکرده است.

 فأمَـا مـن �   عـرف االله ی من عبد االلهیانما «در عبارت » ض��ً« ۀهمچنین مجلسی دربار

، أو المبالغلإز أو حال على یتم "ض��"قوله: «گوید:  می» عبده هکذا ضَ��ی فإنما عرف االلهی

باره نیز بحث  صدرا دراینم�) 300: 2، جهمان» (د ال�م جمعایقرأ بضم الضاد و تشدیبأن 

 نحوي نکرده است.
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عـرف  یمـن �  «در عبـارت  »  ضلَاَ�ًااللهِ هکذَاَ و«صدرا در توضیح م� ،در مورد دیگري

ر اللَّـه هکـذا و اللَّـه    ی ـعبد غیعرف و یت فإنما یمام منا أهَل البعرف ا�ی عز و جل و � االله

بالقسـم، اى حالـه فـى     ةمؤکـد  لإیجمللإ اسم، قوله: هکذا و االله«چنین آورده است: » ض��

» ةز و العامـل معنـى ا�شـار   ی ـو تم، و قولـه: ضـ��، حـال ا   هکـذا و االله  ةو العباد فلإالمعر

باره توضیح نحوي ارائه نکـرده   ). مجلسی دراین516: 2ج ،ش1383(صدرالدین شیرازي، 

  است.  

 ـ «صدرا در مورد دیگري چنین آورده اسـت:  م�همچنین  ک، اسـم  ی ـس ذا رأیقولـه: ل

مجلسـی  . )17: 3، جهمـان » (ک منصوب بانهّ الخبـر یس، و رأیبانهّا اسم ل علإمرفو ةا�شار

  باره به بحث نحوي نپرداخته است. دراین

اهتمـام   ،صـدرا بـه مباحـث نحـوي توجـه دارد     م�رسد هرچند  درمجموع به نظر می

مجلسی به این مباحث بیش از وي است. شاید یکی از د�یل اهتمام بیشـتر مجلسـی بـه    

 ـ زیرا چنان ؛توجه وي به وجوه مختلف معنایی در روایت باشد ،این مباحث  شـد،  هکه گفت

مجلسی به ذکر وجوه مختلف معنایی در روایات اهتمام دارد و وجوه مختلف نحوي نیـز  

شود. در برخی موارد نیز کـه مجلسـی    گاهی به وجوه مختلف معنایی در روایت منجر می

صدرا بحـث  م� ،عکسصدرا به بحث نحوي نپرداخته، یا برم�به بحث نحوي پرداخته و 

محتمل است که دلیل ذوقی داشته باشـد.   ،بحث نپرداخته کرده ولی مجلسی به ایننحوي 

ایـن   ،صدرا به بحث نحوي توجـه نشـان داده اسـت   م�دلیل دیگر اینکه مجلسی بیش از 

پرداختن بـه بحـث   دنبال شرح محتواي روایت بوده و  بیشتر بهصدرا م�تواند باشد که  می

است که مجلسی متـأثر   نداشته است. دلیل محتمل دیگر اینبرایش نحوي اهمیت زیادي 

هـاي نحـوي را مطـرح کـرده باشـد و       برخی از بحث ،کلینی کافیاز برخی شروح دیگر 

  توجه دادن وي به برخی از مباحث نحوي ناشی از این امر باشد.

 . بحث بلاغی5

مباحـث ب�غـی اسـت.     ،تواند در فهم و تبیین روایات اثرگذار باشد از دیگر اموري که می

اسـتفاده کنـد.   هـا   آن باید با این مباحث آشنا باشد و در صـورت لـزوم از  رو شارح  ازاین

هـایی از   نمونهدر اینجا اند که  صدرا و مجلسی در شروح خود از این مباحث بهره بردهم�

  .شود بیان میها  آن شروح
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مکنیـه در روایـت اشـاره کـرده      صدرا در برخی موارد به وجود آرایۀ ادبی استعارۀم�

 ة: ثلـم فـى ا�سـ�م، اسـتعار    قولـه «گوید:  است. براي نمونه وي در توضیح روایتی می

: 2، جهمان» ( سد به من الخلل بهیما  للإت و العالم بمنزیها ل�س�م بحائط او بیتشب لإیبالکنا

هایی است  آرایه از دیگر) 340: 2، جهمان، مجاز و تشبیه ()339: 2، جهمان(کنایه  ).148

  .ه استاشاره کردها  آن که م�صدرا به

وي در مـورد   بـراي نمونـه   هـاي ادبـی توجـه داده اسـت.     مجلسی نیز به برخی آرایه

روایات استنطاق عقل و اقبال و ادبار آن احتمال داده است که استنطاق، اقبال، ادبار و جـز  

تمثیلیه باشند براي بیان اینکه مدار تکالیف، کما�ت و ترقیات مبتنی بر عقـل   ۀاینها استعار

) و 143: 2، جهمـان ). وي شرح علل را کنایه از ایجاد (27: 1، جق1404است (مجلسی، 

) دانسـته و از تشـبیه   213: 2، جهمانمخلی السرب (باز بودن راه) را کنایه از رفع موانع (

لم سبب حیات روحانی است و آب سـبب حیـات بـدنی    زیرا ع ؛علم به آب سخن گفته

از بـاب مجـاز    ). همچنین در برخی موارد احتمال داده که سخن امام320: 2، جهمان(

  ).85: 1، جهمانباشد (

  اند. خود از مباحث ب�غی بهره برده صدرا و مجلسی، هر دو، در شروحم�بنابراین 

  گیري از آیات و روایات . بهره6

مندي از آیـات قـرآن و    بهره ،آید که در کار فهم و تبیین روایات به کار می از دیگر اموري

روایات است. البته بسیاري از استنادهاي شارحان به آیات و روایاتی است که مستقیماً بـه  

صدرا و مجلسـی  م�هستند. ها  آن بلکه شاهد تبیین ،پردازند تبیین روایت مورد بحث نمی

صـدرالدین  (براي توجـه بـه قـرآن نـک:     اند  تبیین روایات بهره بردهگاهی از این ابزار در 

نیـز  . 124: 2ج و 74: 1ج ،ق1404مجلسی، ؛ 433ـ432: 2ج و 222: 1، ج1383شیرازي، 

؛ 30ـــ29: 3ج و 249: 1، ج1383بــراي توجــه بــه روایــات نــک: صــدرالدین شــیرازي، 

  ).258ـ257 و 220ـ219: 1، جق1404مجلسی، 

رسد بسـیاري از   کند. به نظر می کند ذکر نمی منبع روایاتی را که نقل میم�صدرا غالباً 

شـیعه  معتبـر  برگرفته از کتب روایی  ،نقل کرده شرح اصول کافیصدرا در م�روایاتی که 

هـا   آن ۀم�صدرا چنین نظري دربـار  اسفارو  تفسیر قرآنکه برخی با بررسی  چنان ؛نیست

و  همـامی ؛ 69ـ ـ66: ش1378؛ هادیان، 442ـ441: 2ج، 1378اند (نک: معرفت،  ارائه کرده
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خود نیـز   شرح اصول کافیرسد م�صدرا در  به نظر می). 152ـ151: ش1391کرباسچی، 

روایـات را از کتـب    ،عملکردي مشابه این دو کتاب مذکور داشته و در بسیاري از مـوارد 

همچـون کتـب   روایـی  ا از کتـب غیر رهـا   آن بلکـه بسـیاري از   ،روایی شیعه نقل نکـرده 

  تفسیري، عرفانی و... نقل کرده است.

از  در ذیل به برخی روایات که ظاهراً در منابع معتبر روایی شـیعی نیسـت و احتمـا�ً   

  :شود اشاره می ،اند منابع اهل سنت و یا منابع غیرروایی برگرفته شده

ن ذراعـا  یرحب له قبره سبعیخضراء و  ضلإقبره رو ی: انّ للمؤمن فعن رسول االله« ـ

  ).344: 3، جش1383(صدرالدین شیرازي، » للإ البدریکون کالقمر لیء حتى  یضیو 

نا لکـل  یه تسعلإ و تسعون تنیسلط علیقبره:  یعذاب الکافر ف یف ث عنهیالحد یف« ـ

  ).344: 3، جهمان» ( بعثونیوم یلحسونه الى ینهشونه و ین تسعلإ رءوس یتن

 ـ : ان االله بقوله ةه ا�شاریو إل« ـ »  هم مـن نـوره  یظلمـلإ ثـم رش عل ـ   یخلق الخلـق ف

  ). 368: 3، جهمان(

» ما خلق االله تعالی خلقا هو اکـرم علیـه مـن العقـل    : «به علی در خطاب پیامبر ـ

  ). 418: 2، جهمان(

اذا تقرب الناس الی االله عز و جل بانواع البر تقـرب  : «به علی در خطاب پیامبر ـ

  ). 418: 2، جهمان» (انت بعقلک

، و قولـه  ةن جـزء مـن النبـو   یو اربع ـ ستلإا المؤمن جزء من ی: ان رؤکما ورد عنه« ـ

  ). 249: 1، جهمان» (نلإا المؤمن کهایضا: رؤیأ

 ـرأ و ا� ئایش ـ  تیرأ ما :عنه روى ما یف نیرالمؤمنیام قال« ـ  ـبروا و قبلـه،  االله تی  لإی

ایـن روایـت نـک: رسـتگار و      ؛ براي آگاهی دربـارۀ 432: 3، جهمان» ( هیف :لإیبروا و معه،:

  ).ش1397ران، همکا

(صـدرالدین  » ئا ا� و قـد عرفـت االله قبلـه   ی: ما عرفـت ش ـ امیرالمؤمنینکما قال « ـ

  ).396: 2، جش1383شیرازي، 

مـن خـزف �ختـار العاقـل      ةا من ذهب و الآخری: لو کانت الدنامیرالمؤمنینعن « ـ

: 1، جهمـان » (علـى العکـس مـن ذلـک؟    ف و ا�مر یالخزف الباقى على الذهب الفانى، ک

 ) از برخی حکما نقل شـده 136: 1، جق1410ورام (ورام،  ۀ). این روایت در مجموع377
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) از 290: 19، جق1404الحدیـد،   ابـی  خود (ابن ۀالب�غ شرح نهجدر  الحدید آن را ابی و ابن

  نقل کرده است.   ـ ـ و نه امیرالمؤمنینفضیل 

). 380: 3، جش1383(صـدرالدین شـیرازي،    منینؤنقل روایت کمیل از امیرالم ـ ـ

). مجلسـی ایـن   381: 3، جهمانی آورده است (یشیخ بها کشکولصدرا این روایت را از 

در  به نقل از کتب صوفیه آورده و گفته این اصـط�حات تقریبـاً   ا�نوار بحارروایت را در 

: 58، جق1403اضغاث اح�م صوفیه است (مجلسـی،  شود و شبیه  اخبار معتبر یافت نمی

  ).85ـ84

داراي اهمیـت بـوده   بـراي مجلسـی    منبع روایـات رسد  به نظر میبرخ�ف م�صدرا 

رو کـه استد�لشـان بـه روایـات اهـل سـنت اسـت         است. مجلسی برخی اقوال را ازایـن 

، همـو ندارنـد ( که این روایات توانایی معارضه با روایات معتبر را  چون ؛داند مخدوش می

). وي گاهی نیز با اشاره به نیافتن برخـی روایـات در میـان روایـات     281: 11، جق1404

، همـان ( پرداختـه اسـت  ها  آن ل سنت به تضعیفاز روایات اهها  آن معتبر و مأخوذ بودن

 .)28: 1ج

مشـهور و مـؤلفش معـروف     عوالی اللئـالی نیز به اینکه کتاب  ا�نوار بحارمجلسی در 

لیکن معتقد است کـه مؤلـف آن پوسـته را از مغـز تشـخیص نـداده و        ،است اشاره کرده

روي   همـین  و از وایات اصحاب امامیـه داخـل کـرده   روایات مخالفان متعصب را میان ر

هاي این کتـاب اکتفـا کـرده اسـت. مجلسـی دو کتـاب        مجلسی به نقل برخی از قسمت

، وم ـهشـمارد (  مـی داراي اشـکال   عـوالی اللئـالی  را نیز ماننـد   ا�خبار  جامعو  اللئالی  نثر

  ).  31: 1، جق1403

یـی مجلسـی   گرا نقلصدرا و م�گرایی  یی و عرفانگرا عقلرسد که  بنابراین به نظر می

در اهمیت قائل شدن براي منبع روایات مورد استنادشان تأثیرگـذار بـوده اسـت و گـویی     

کـافی   ،وجهی معقول براي روایت در نظرش وجود داشـته باشـد  که  صدرا همینم�براي 

و منبع روایت داراي اهمیـت بـوده    گرا نقلاما براي مجلسیِ  ؛است تا وي بدان استناد کند

گونه بودن وضعیت نقـل روایـات    وي در نقل روایات دقت بیشتري داشته است. دلیل این

گونـاگون باشـد و دیگـري نداشـتن     تواند تساهل وي در نقل از منـابع   صدرا یکی میم�

  .تسلط بسیار بر روایات شیعی
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  مندي از دستاوردهاي دیگر اندیشوران . بهره7

 ،تواند به فرد در فهم و تبیین صحیح یا بهتر روایـات یـاري رسـاند    جمله اموري که میاز

توضـیح  طور مستقیم به شرح و  است. این آثار در برخی موارد به بهره بردن از آثار دیگران

رخـی  در ب .اند اي که بر کتب روایی نوشته شده مانند شروح و حواشی ؛اند روایات پرداخته

هـا   آن محتـواي  ،انـد  طور مستقیم به تبیـین روایـات نپرداختـه    موارد نیز این آثار هرچند به

تواند فرد را در فهم و درك روایات مساعدت کند. آثار لغوي، تاریخی، فقهی، اصولی،  می

  اند. ... از این دستهک�می و

  میزان توجه ملاصدرا و مجلسی به آثار دیگران. 1ـ7

هیچ اثـري   فراوان از دیگر آثار، با استناد و یا بدون استناد استفاده کرده است؛ اما م�صدرا

نوشـته شـده بـه چشـم      کـافی اي که پیش از وي بـر   مندي او از شروح و حواشی از بهره

: 1378استادش میرداماد نیز اسـتفاده نکـرده اسـت (اسـتادي،      خورد و حتی از تعلیقۀ نمی

وي از برخی شروح روایی بهره برده است. بـراي نمونـه وي در توضـیح     حال بااین ؛)18

من فـرق ا�سـ�م   دى ا�نام ید انواع الک�م الواقع فى ایهو تعد«گوید:  یکی از روایات می

الخبر، و الحق و الباطل اعم منهمـا  ، و الصدق و الکذب من خواص نق� عن رسول االله

صدرا براي ایـن  م�). 355: 2، ج1383(صدرالدین شیرازي، » ضایلصدقهما على ا�فعال أ

یافت  میثم ابن الب�غۀ نهج شرح توان در مطلب منبعی ذکر نکرده است اما این مطلب را می

 ). 21: 4، جش1362میثم،  (ابن

مجلسی باید گفت که وي از منـابع بسـیاري اسـتفاده کـرده و در مـوارد       اما در مورد

از منـابع مختلفـی    کافیمجلسی در شرح بخش اصول  اشاره کرده است.ها  آن بسیاري به

اصـول   در شـرح صـدرا، مجلسـی   م�بـرخ�ف   استفاده کرده است. کافیجمله شروح از

 آوري بسـیار  نحو شگرف بهها  آن وي بر و تکیۀ بهره برده کافیبسیار از دیگر شروح  کافی

علـی اصـول    لإشـی الحاتوان بـه   مستفیض بوده میها  آن جمله شروحی که وي ازاست. از

فیض کاشانی،  الوافیم�صدرا،  شرح اصول الکافیمیرزا رفیع نائینی (میرزا رفیعا)،  الکافی

 ـم�صالح مازنـدرانی،   شرح الکافیشریف شیرازي،  الکشف الوافی  علـی اصـول   لإالتعلیق

شایان ذکر اینکـه   ۀاسترآبادي اشاره کرد. نکت علی اصول الکافی لإالحاشیمیرداماد و  الکافی

از  العقـول  ةمـرآ ظاهراً در  ،با وجود اینکه مجلسی در موارد بسیاري به منبعش اشاره کرده
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)، میردامـاد  351: 2، جق1404تنها به استرآبادي (مجلسـی،   کافیمیان این شارحان کتاب 

نه با اشـاره بـه نـام وي    » صاحب الوافی«هم با تعبیر  ) و فیض کاشانی آن21: 2، جهمان(

) اشاره شده اسـت. مجلسـی گـاهی در نقـل از برخـی از ایـن       9: 6ج و 71: 4، جهمان(

در برخـی   ؛اسـتفاده کـرده اسـت   » بعض المحققین«و » بعض ا�فاضل«شارحان از تعابیر 

ه و در برخی موارد مطلب برخی از این شارحان را بدون بهره برد» قیل«موارد نیز از تعبیر 

 ـ ۀبـار  (براي آگاهی تفصیلی دراست  اشاره به نقل قول بودنش در ذیل روایت آورده  ۀتکی

 غالـبِ مطالـبِ  مجلسـی   ).120ـ ـ105: 1399بسیار مجلسی بر این شروح نـک: فرهـی،   

آورده است. مجلسـی از شـرح    العقول ةمرآ، که استاد وي بوده، در را میرزا رفیعا الحاشیه

وجـود  برانگیز این است که چرا بـا   تأمل مازندرانی نیز بسیار نقل کرده، و مسئلۀم�صالح 

 به این رویۀ العقول ةمرآاش بر  آورد. مجلسی البته در مقدمه به میان نمیها  آن نامی از ،این

ران فاضل و آنچـه  نگا خود توجه داده و گفته که در این کتاب به ذکر سخن برخی حاشیه

بپـردازد  ها  آن نام ببرد و به نقدها  آن آنکه از پردازد بی می ،از مشایخش استفاده کرده است

  ).3: 1، جق1404(مجلسی، 

  تحلیل عملکرد ملاصدرا و مجلسی در اهتمام به نقل اقوال اندیشمندان .2ـ7

امـا بـه    ،مجلسی به آراي دیگران دارد سی از دیگران نشان از اهتمام ویژۀمجل گستردۀنقل 

البتـه   بیشـتر بـر روي روایـات بـازدارد.    از تعقـل و تـدبر   را وي توانسـته   میهمان اندازه 

استناد از منابع زیادي استفاده کرده اما ظـاهراً از   با استناد و بی ،که گفتیم صدرا نیز چنانم�

ه در موارد بسـیاري شـرح   برخ�ف مجلسی ک ؛شروح کافی پیش از خود بهره نبرده است

 صدرا ماننـد مجلسـی دغدغـۀ   م�کند و همچنین  روایت را به نقل از شروح دیگر بیان می

صـدرا  م�مطرح کردن اقوال مختلف در تبیین روایت را ندارد. همچنین شاید بتوان گفت 

اما مجلسی نظـام فکـريِ منسـجمِ     ،کند اقوال دیگران را در مسیر نظام فکري خود نقل می

کند و گاهی نقل اقوال دیگران بـراي وي موضـوعیت دارد. مجلسـی     خاصی را دنبال نمی

 ـ احتیاط امـا بـرخ�ف وي    ،کنـد  ت ذکـر مـی  اگرا است و وجوه مختلف را در تبیین روای

ا پردازد و معمو�ً تنها بـا یـک وجـه روایـت ر     صدرا با بیانی قاطع به تبیین روایات میم�

معمـو�ً   ،استناد، هم نقل کند دهد و حتی اگر از دیگران ، چه با استناد و چه بی توضیح می

قطعیـت در بیـان م�صـدرا و     توضیح روایت بر پایۀ یـک وجـه اسـت (دربـارۀ     در مسیر
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صـدرا یـک   م�شاید بتـوان گفـت    ).39ـ34: ش1399گرایی مجلسی نک: فرهی،  احتیاط

از مجموع روایات نیز یک نظام فکـري و نـه بیشـتر ارائـه     نظام فکري دارد و بنا دارد که 

رسد این امـر در   کند. به نظر می یک وجه تبیین می روایات را بر پایۀ رو معمو�ً کند؛ ازاین

اش است روشن باشـد.   دنبال تطبیق روایات بر نظام فکري فلسفی صدرا بهم�مواردي که 

ال اگر در روایتی چند وجـه محتمـل   صدرا معتقد به هماهنگی دین و فلسفه است. حم�

طبیعـی اسـت کـه     ،صـدرا هماهنـگ باشـد   م�با نظام فلسـفی  ها  آن باشد و تنها یکی از

صدرا بدان سوق پیدا کند و دیگر وجوه چندان در نظرش جلوه نکنند. این امـر همـان   م�

شـود. شـارح و مفسـر     ها در تفسیر یاد می فرض چیزي است که از آن با عنوان نقش پیش

  خود است. هاي فرض تأثیر پیش ، تحتچه بخواهد و چه نخواهد

صـدرا در تطبیـق روایـات بـر نظـام      م�این است کـه اگـر    ،آنچه مزید بر علت است

بسا بـه هـدفش کـه نشـان دادن      ، چهاش، روایات را با اما و اگر و شاید تبیین کند فلسفی

گیرنـد کـه    به او خرده مـی  یابد؛ زیرا مخالفان فلسفه تطابق دین و فلسفه است دست نمی

داري دیگـران   چگونه انتظـار  ،تردید داريچیزي (تطابق دین و فلسفه) را که خود در آن 

سـمت تبیـین    صدرا را بهم�توانسته است  آن را بپذیرند و بدان یقین کنند؟ این امر نیز می

روایت بر یک وجه سوق دهد. ممکن است گفته شـود ذکـر وجـوه مختلـف در برخـی      

پـس چـرا    ،کنـد  یک نظام فکري از مجموع روایات وارد نمـی  ۀاي به ارائ خدشه ،تروایا

کنـد؟ شـاید در پاسـخ     صدرا در آن موارد نیز معمو�ً با یک وجه روایات را تبیین مـی م�

یک نظام از مجموع روایات در تبیین این موارد  ۀصدرا در ارائم�بتوان گفت نگرش کلی 

  نیز تأثیر گذاشته است. 

صـدرا پـس از اینکـه در    م�صورت غالب است وگرنه گـاهی   ، بهآنچه گفته شد البته

اش  تبیین روایت احتمال داده است که مراد آن چیزي باشد که وي با توجه به نظام فکري

شود (صـدرالدین   بیان کرده است، متذکر شده که از ظاهر روایت چیز دیگري فهمیده می

  ). 363: 3، جش1383شیرازي، 

یک وجـه مـؤثر    دیگري که محتمل است در رویۀ صدرا در تبیین روایات بر پایۀدلیل 

صـدرا مسـائلی را کـه در فلسـفه     م�خوانی وي است.  فیلسوف بودن و فلسفه ،بوده باشد

ـ کارش  دانسـته اسـت. بنـابراین وي کـه سـرو      یقینی و قطعی مـی  ،یافته ها دست می بدان
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تدریج متمایل بـه قطعیـات و قاطعانـه سـخن      به ،با قطعیات و یقینیات بوده ـ  ودزعم خ به

ه کـه بـه سـراغ شـرح     رو آنگـا  گفتن و پرهیز از احتمالی سخن گفتن شده اسـت؛ ازایـن  

 ـ   ،گرایی بوده داراي نگرش قطعیت چون ،روایات رفته  ۀروایات را با زبانی قـاطع و بـر پای

فرد را از قطع و یقین کردن بـه یـک    ،زیرا ذکر وجوه مختلف ؛یک وجه تبیین کرده است

شده است تا زمانی کـه وي   صدرا موجب میم�گرایی  سازد. نگرش قطعیت وجه دور می

اي بـراي ذکـر وجـوه     تمایل و ع�قه ،یافته است یک وجه معنایی صحیح براي روایت می

  احتمالی دیگر نداشته باشد.

دنبال تطبیـق   ، بنابراین بهتهظام فکري فلسفی پیشینی نداشصدرا، نم�مجلسی برخ�ف 

روایات بر آن هم نبوده است. آنچه براي مجلسی حائز اهمیت است این است که روایـت  

به چه معناست. وي براي این منظور هیچ ابایی ندارد که وجوه مختلفی را در تبیـین یـک   

 روایت ذکر کند و خود را محذور در اینکه تنها باید یک معنا از روایـت بـه دسـت دهـد    

دنبال این نیست که حتماً از روایات یک نظام فکري به دست دهد. بـراي   بیند. وي به نمی

شناسانه از روایات ارائه کند. حداکثر این اسـت   وي لزومی ندارد که حتماً یک نظام هستی

 .)149 و 24: 2، جق1404(نـک: مجلسـی،   کند  که به عجز خود در فهم روایت اشاره می

اي نداشته اسـت بلکـه وي    ارچوب فکريهست که مجلسی هیچ چاین سخن بدان معنا نی

نیز با توجه به قرآن و روایات و عقل (در آن حد که در نزد وي معتبر است) بـراي خـود   

یـک   هارچوب فکري وي را ملـزم بـه ارائـۀ   اما این چ ،اي ساخته است ارچوب فکريهچ

گرایـی   ده اسـت. احتیـاط  کر وجه معنایی از روایات و نپرداختن به ذکر وجوه مختلف نمی

رسد آثـار   به نظر می داده است. مجلسی نیز وي را به نقل اقوال و وجوه مختلف سوق می

دهد و از دیگر سـو   خود را نشان می ،سو در تمسک به روایات یی مجلسی از یکگرا نقل

  در نقل و گردآوري اقوال و آراي دیگران.

بارها به کثـرت اشـتغال خـود اشـاره     مجلسی در آثارش شایان توجه دیگر اینکه  نکتۀ

؛ 553: 22، جق1403 همــو، ؛608: 26؛ ج398: 11؛ ج287: 6؛ ج255: 2، جهمــانکــرده (

همچنـین   .)379: 1423 همـو،  ؛308: 16؛ ج313: 9؛ ج5: 1، جق1406 همو، ؛554: 63ج

انجـام  را بـا عجلـه   ها  آن به اینکه م�ذ ا�خیارو  العقول ةمرآهاي  در پایان برخی از کتاب

، ق1406 همـو،  ؛608: 26، ج492: 15؛ ج255: 2، جق1404، ومهتوجه داده است ( ،داده
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 ۀکمتر مجلسی از قـو  استفادۀموجب تواند  بنابراین این امر نیز می ).391: 14؛ ج636: 5ج

باشد. البتـه هرچنـد اگـر      شدهو تمسک بسیار به اقوال دیگران  و استنباط شخصی اجتهاد

عقـل و اسـتنباط    ۀبیشـتري از قـو   ۀمحتمل است کـه اسـتفاد   ،داشتمجلسی فراغت بال 

گرایی وي و گرایشش بـه ذکـر وجـوه     یی و احتیاطگرا نقلاما با توجه به  ،کرد خویش می

  بودیم. هاي بسیار وي از دیگران می رسد همچنان شاهد نقل به نظر می ،مختلف

شروح مهمـی   ،مشغول شده العقول ةمرآنکه زمانی که مجلسی به نگارش دیگر ای ۀنکت

به مسائلی توجـه  ها  آن نوشته شده بوده است و با توجه به اینکه هریک از کافیاصول بر 

و رجـوع  هـا   آن مجلسی با در اختیار داشتن ،اند اند که برخی دیگر احیاناً توجه نکرده کرده

شـروح   شده است. مجلسی با رجوع به تمـام ایـن   تري واقف می به مسائل کامل ،ها آن به

رو و  اند آگاه شود. ازاین توانسته از مسائل مختلفی که هریک از این شروح مطرح کرده می

بـه نظـر    ،خصوص ازآنجاکه دانستیم مجلسی فراوان از دیگر شروح بهره گرفتـه اسـت   به

  تأثیر همین شروح باشد. رسد پرداختن مجلسی به برخی از مباحث تحت می

رو  یـن اانـد و از  به شرح بخش اصـول پرداختـه   کافیغالب شروح شایان توجه است  

توانسته همچون بخش اصول به شـروح   نمی کافی و روضۀمجلسی در شرح بخش فروع 

بـا  حال مجلسی در شرح فروع نیز از منابع گوناگونی استفاده کرده و  بااین ؛تکیه کند کافی

براي نمونـه  ( ه استمام زیادي به نقل اقوال فقها داشتتوجه به فقهی بودن روایات آن، اهت

در بخش روضه نیـز مجلسـی از منـابع مختلفـی      .)11ـ10 و 7: 13، جق1404، همونک: 

رسـد   چنین به نظر می  ،اینوجود  )، با145 و 131 ،126: 25ج، همان(است استفاده کرده 

در بخش روضه نسبت به بخش اصول و فـروع  دیگران دلیل کمبود منابع، نقل اقوال  که به

  شده است.تر  کمرنگ

  و اقوال اندیشوران ءآرا العقول؛ آیینۀ ة. مرآ3ـ7

را  العقـول  ةمـرآ توان  اي زیاد است که می اندازه مندي مجلسی از آثار دیگران به میزان بهره

که دریافتن ایـن  شایان توجه این ن دانست. نکتۀهاي دیگرا المعارفی از اقوال و اندیشهةدایر

نهـاده،   فی شرح اخبار آل الرسول العقول ةمرآامر راز اینکه چرا مجلسی نام شرح خود را 

کنند و مبتنـی   استناد می العقول ةمرآعنوان  بسا برخی به هویدا کرده است. توضیح اینکه چه

ست و از عنوان شـرحش ایـن امـر روشـن     گرا عقلکنند که مجلسی فردي  بر آن ادعا می



 140ـ111، ص1402ونهم، بهار و تابستان ، سال پانزدهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه حدیثدو   130

عقل و تعقل به شرح روایات پرداختـه اسـت و    قوۀ شود و وي در شرحش با تکیه بر می

کننـد   بسا برخی ادعا مـی  دانست. درمقابل، چه گرا نقلفردي  العقول ةمرآتوان او را در  نمی

ست و هیچ تناسـبی بـا   مسما یک عنوان و تعبیر بی العقول ةمرآعنوان شرح مجلسی یعنی 

تـر   و دیگر کتـب وي نـدارد. ایـن مسـئله وقتـی جـدي       العقول ةمرآعملکرد مجلسی در 

هاي نمادین در قرون گذشته امـري رایـج بـوده و     گذاري به نام شده است که بدانیم نام می

انـد کـه    گزیـده  عنوانی براي آثار خود برمی ،خود لفان گاهی با تمسک به ذوق و قریحۀمؤ

 ـ    ). بـه نظـر   45: 1383اکتچی، برخاسته از تخیل محض یا باوري مـذهبی بـوده اسـت (پ

 العقول ةمرآو متوجه مراد مجلسی از برگزیدن عنوان   رسد این هر دو نظر به خطا رفته می

 ةمـرآ رسد این است که عنوان  اما آنچه صحیح به نظر می ؛اند نشده کافیبراي شرحش بر 

بـودن   گـرا  عقـل مسما نیست اما د�لتی بـر   عنوانی بی ،کافیبراي شرح مجلسی بر  العقول

اقـوال و   دهندۀ وي بازتاب کافیِ شرحِوي نیز ندارد و مراد وي از این عنوان این است که 

انـد. بنـابراین    و افکار اندیشمندانی است که با تمسک به عقل خـود اظهـارنظر کـرده    ءآرا

و  ها مندي از عقل هایی است که با بهره و اندیشه ءمجاز از آرا العقول ةمرآعنوان  عقول در

و  ءمعنـاي آیینـه و پـژواك آرا    بـه  العقـول  ةمـرآ  ،اند. به عبارت دیگر خردها به دست آمده

ن از اقـوال  هاي اندیشمندان است. با توجه به اینکه ذکر کردیم کـه مجلسـی فـراوا    اندیشه

شـود کـه عنـوان     روشن می ،اي از آراي دیگران است و شرحش گنجینهدیگران بهره برده 

  است.عنوانی صحیح و بامسم کافیر ح مجلسی ببراي شر العقول ةمرآ

  مندي از دستاوردهاي علوم بشري . بهره8

 ،تواند در فهم و تبیین حـدیث از آن اسـتفاده کنـد    یکی از ابزارهایی که شارح حدیث می

آورند. در اینجا از میان علـوم بشـري بـه     علوم بشري به ارمغان میدهایی است که دستاور

داراي گرایش عرفانی است صدرا فیلسوف و م�زیرا  شده است؛پرداخته فلسفه و عرفان 

هـا   آن در برابـر مجلسی نیز فلسفه و عرفان جایگاه خاصی داشـته و مجلسـی    و در دورۀ

  موضع داشته است.

 . فلسفه1ـ8

صدرا یک فیلسوف است و طبیعی است که نگاهی مثبت به فلسفه داشـته باشـد. وي   م�

شمارد و ساحت شریعت حق  فلسفی و حکمی متطابق میعقل و شرع را در تمام مسائل 
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دانـد و   بـه دور مـی   ،الهی را از اینکه احکامش در تقابل با معارف یقینـی ضـروري باشـد   

فرسـتد   نفـرین مـی   ،اي که قـوانینش بـا قـرآن و سـنت مطـابق نباشـد       همچنین به فلسفه

فلسفه و متطـابق  صدرا به دین و م�)؛ همین نگاه 303: 8، جم1981، الدین شیرازي(صدر

تبیینـی  از فلسفه یاري بجویـد و   ،موجب شده است تا وي در شرح روایاتها  آن دانستن

  ).190ـ188: 4جهمان، فلسفی از روایات عرضه کند (براي نمونه نک: 

هـا   آن اي ندارد و به مخالفت با بینانه برخ�ف م�صدرا، مجلسی به ف�سفه نگاه خوش

ف�سفه جهالتی را که از برخی اهل کفر و گمراهی، که منکر نبوت  ،پردازد. از نگاه وي می

نامند. وي پیروي از آثار ف�سفه و کوشـش در   اند حکمت می ه و رسالت هستند، اخذ کرد

و  و افکار ف�سفه و سعی بلیغ در پنهان کـردن روایـات ائمـه    ءخوار کردن منکران آرا

). 2: 1، جق1404شـمارد (مجلسـی،    میرا موجب ه�کت فرد ها  آن خاموش کردن انوار

معنـاي جـوهرِ مجـرد     ف�سفه مانند قول به وجود عقل بـه برخی از اقوال  ،باور مجلسی به

یـن  مستلزم انکار بسیاري از ضـروریات د  ،قدیمی که نه ذاتاً و نه فع�ً به ماده تعلق ندارد

را بـه اسـ�م    مجلسی برخی از ف�سـفه نیـز کـه خـود     مانند حدوث عالمَ است. به گفتۀ

 ،انـد  اثبـات کـرده  آنچـه   بـر  هم بنا ؛ اما آناند عقولی حادث را اثبات کرده ،کنند منتسب می

مستلزم انکار بسیاري از اصول مقرر اس�می است. وي همچنـین پـس از نقـل از برخـی     

در این امور دلیلی جـز شـبهاتی آراسـته و خیـا�تی     ها  آن شود که براي ف�سفه متذکر می

وجـود   ). با27: 1، جهماناند وجود ندارد ( را با عباراتی لطیف زینت دادهها  آن غریب که

(براي نمونـه  به نقل و استفاده از اقوال ف�سفه پرداخته است  ،مجلسی در شرح خود  ،این

مجلسی از اقوال ف�سـفه را نشـان از    توان نقل و استفادۀ ؛ اما آیا می)266: 2، جهماننک: 

دلیل برخی آراي خاص ف�سفه است که  ف وي با فلسفه و ف�سفه بهاخت� آن دانست که

طور کامل با فلسفه و تمام ف�سفه مخالف  بهدیده و  را با شرع همخوان نمیها  آن مجلسی

سـفه و  بـه فل  حدتی کـه در برخـی مـوارد مجلسـی    ؟ بعید نیست که شدت و نبوده است

را بـا  هـا   آن باشد که مجلسـی ها  آن دلیل برخی آراي خاص ف�سفه از خود نشان داده، به

توان استفادۀ مجلسی از اقوال ف�سفه  رسد نمی اما به نظر می ؛دیده است شرع سازگار نمی

ورزي فلسفی قلمداد کرد و این احتمـال   معناي موافقت مجلسی با فلسفیدن و اندیشه را به

اشکال  وال ف�سفه را بیمندي از اق اما بهره مجلسی موافق با فلسفیدن نبودهوجود دارد که 
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یعنی مجلسی معتقد بوده است که فلسفیدن عملی نیکو نیسـت امـا اگـر     ؛دانسته است می

 ،اي دسـت یافـت   ورزي به مطلب قابـل اسـتفاده   کسی از فلسفیدن پرهیز نکرد و با فلسفه

  توان از مطلب وي بهره برد.   می

این است که مجلسی معتقد است کـه شـناخت    ،تواند مؤید این احتمال باشد آنچه می

آن را جز بـا کنایـات و اشـارات     قلب و حقیقت و صفات آن از اموري است که ائمه

اکتفـا کنـیم    ،انـد  اند و احوط این است که به آنچه از آن برایمان بیـان کـرده   توضیح نداده

سـفه و آنـان کـه    وي به مطلبی که آن را مشهور بین ف�  ،اینوجود  ). با377: 9، جهمان(

 ـ  کنـد و سـپس بـه نقـل     اشاره می ،کنند همچو ف�سفه سلوك می بعـض  «لی از قـول مفص

: 9، جهمـان پـردازد (نـک:    رسد فردي از اهل عرفان است، مـی  ، که به نظر می»المحققین

یکی  :دهد تنها به دو مطلب آن واکنش نشان می ،قول ). مجلسی پس از این نقل387ـ377

دیگر فرازهـاي ایـن    شمارد و دربارۀ دیگري را خ�ف تصریح قرآن میکند و  را تأیید می

قـول را آسـان شـدن فهـم      ، دلیل ذکر این نقلکند. مجلسی در ادامه قول اظهارنظر نمی نقل

قـد بـود آنجـا    ). بنابراین مجلسی که معت387: 9، جهمانکند ( روایات براي مخاطب بیان می

چند خـود  احوط توقف و سکوت کردن است؛ هر ،اند امري توضیح نداده ۀدربار که ائمه

تنها پرهیز نکرد بلکـه آن را   باره نه از نقل اقوال دیگران دراین ،به غور در این مسئله نپرداخت

  .گونه آن را مفید و سودمند نیز شمرد موجب آسان شدن فهم روایات دانست و این

  . عرفان2ـ8

داننـد.   دسـتیابی بـه آگـاهی و معرفـت مـی     هاي  اهل عرفان، کشف و شهود را یکی از راه

بر این امور تأکید بسـیار دارد. وي علـم شـهودي     ،صدرا نیز که خود اهل عرفان استم�

: 2، ج1383داند (صـدرالدین شـیرازي،    ترین مراتب علم می ترین و واضح کشفی را قوي

دانـد؛   یصدرا فهم و درك برخی امور را نیازمند مجاهدات نفسانی و عرفـان م ـ م� ).348

برخی ادراکات مانند دیدن و علم نفس به اشیاي خـارج از خـودش را    ۀوي تحقیق دربار

کند که اصل و مغز حکمت است و جز کسی که نفسـش   امري غامض و دقیق معرفی می

آن را درك  ،را مدتی طو�نی با ریاضات عقلی و مجاهدات نفسـانی ریاضـت داده اسـت   

لکوت و نفـوس  به مدرا معتقد است که علم به آنچه صم�). 30ـ29: 3، جهمانکند ( نمی

از علومی است که مورد توجه  ،کنند را تدبیر میها  آن مدبري که محرکه کواکب و م�ئکۀ
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ترین چیزي است که فکر انسـان بـه آن    علماي الهی و عرفاي راسخ است و این علم مهم

). صـدرا  302: 1، جهمـان (رسد و البته دستیابی به آن جز با الهام الهی ممکـن نیسـت    می

داند. به باور وي علوم اهـل قـرآن و    راهیابی به علوم قرآن را نیز از طریق عرفان میسر می

اي است که خداي تعـالی بـر قلـب هـرکس از بنـدگانش       اهل االله تنها نور عقلی اجمالی

 ۀک ـبینـد و ایـن مل   گونه کـه هسـتند مـی    کند و بنده با آن، اشیا را همان بخواهد افاضه می

نورانی تنها با مواظبت بر تدبر آیـات، تـداوم ریاضـت و مجاهـده بـا نفـس و عمـل بـه         

خداي تعالی علم آنچـه را   ،کس به معلوماتش عمل کندهرشود؛ زیرا  معلومات حاصل می

کند تا جایی که براي او علم به حقایق و کلیات اشیا همچـون علـم    داند به او عطا می نمی

شـود و پـس از آن از کلیـات،     افعال خداي تعالی منکشـف مـی  فات، اسما و ، صبه ذات

ل، ثوانی و از بدایات، نهایـات  ایو از اوها  آن جزئیات و از حقایق، دقایق و از اسما، مظاهر

شناسد. بنابراین اصل، فرع، مأخذ و غایت  و از علل، معلو�ت و از اسباب، مسببات را می

  ).327: 2، جهمانآن موجود است (تمام علوم کلی، جزئی، اصول و فروع در قر

کـردن    را به تحریف عقاید حق و اضـافه ها  آن و مجلسی با صوفیان نیز مخالف است

را از دنیـا و آخـرت جـز رنـج و     ها  آن کند و نصیب ها به قوانین شریعت متهم می بدعت

پرداختـه  حال وي به نقل از صوفیه نیز  ). بااین2: 1، جق1404داند (مجلسی،  بدبختی نمی

کنـد کـه ایـن کلمـات بـر       است؛ براي نمونه وي پس از نقل مطالبی از دیگران اشاره مـی 

را آگـاهی دادن بـر مسـالک و آراي قـوم     ها  آن خرافات صوفیه بنا شده است و دلیل ذکر

 ). وي همچنین در جایی دیگر پس از نقل برخـی مطالـب،  30: 7، جهمانکند ( عنوان می

را استطرادي ذکـر کـرده   ها  آن کند که وي ی از صوفیه معرفی میرا از تحقیقات برخها  آن

). مجلسـی همچنـین از برخـی از    414: 9، جهمـان هم حق است و هم باطل (ها  آن و در

محققان نقل کرده که ایمان درجاتی دارد و آخرین مراتب آن همـراه بـا کشـف و شـهود     

رسـد   نظـر مـی    نکرده و بهوارد  ها آن) مجلسی اشکالی به سخنان 330: 7، جهماناست (

کنـد   به وجوهی اشاره مـی  ،مخالفتی با سخن وي ندارد. مجلسی در شرح یکی از روایات

کند کـه پـدرش آن را    کند و اشاره می خود از پدرش معرفی می را استفادۀها  آن و یکی از

). 349: 1ج، همـان از اموري دانسته که از انوار کشف و یقین بـر او افاضـه شـده اسـت (    

) و سـید بـن   49: 12ج ،همـان را عـارف ربـانی (   الـداعی  ةعدهمچنین مجلسی صاحب 
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  ). 50: 12، جهمانخواند ( العارفین می ةطاوس را قدو

شود که مجلسی با اصل عرفان مخالف نبوده بلکـه مخالفـت    تفاصیل روشن می این  با

دیگر اینکـه هرچنـد مجلسـی بـا اصـل عرفـان        ها بوده است. نکتۀ روي وي با برخی کج

صدرا، سـخن از کشـف و شـهود و    م� شرح اصول الکافیبرخ�ف  ،مخالف نبوده است

  پررنگ نیست. العقول ةمرآدر ها  آن عرفان و دفاع از

صدرا و مجلسی به فلسـفه و عرفـان متفـاوت    م�مجموع هرچند که نگاه و نگرش در

مندي از  این دو شارح در اصل بهره گذاشته،ها  آن شروحاست و این امر، تأثیر خود را در 

  فلسفه و عرفان در شروح خود اشتراك دارند.

  گیري نتیجه. 9

تراقـات  امـا اف  ،م�صدرا و مجلسی در روش فهم و تبیین روایات اشتراکات زیادي دارنـد 

 ،ندارنـد ي واژگان اخت�ف خاصـی  در تبیین معناها  آن طور کلی قابل توجهی نیز دارند. به

گاهی نگرش منطقی و فلسفی م�صدرا در تبیین معناي لغات تأثیرگـذار بـوده اسـت.     اما

همچنین هرچند که م�صدرا در برخی موارد به برخی از مباحث صرفی بیش از مجلسـی  

مجلسـی بـه آن    ،شـده  در مواردي که بحث صرفی به اخت�ف در معنا منجر مـی  ،پرداخته

رسـد   نشان داده است. در مباحث نحوي نیـز بـه نظـر مـی     صدرا توجهم�موارد بیش از 

سـی بـه ایـن مباحـث بـیش از      اهتمـام مجل  ،هرچند م�صدرا به این مباحث توجـه دارد 

مندي از علم ب�غت، آیات قرآن و روایات اشـتراك   همچنین در بهرهها  آن ست.م�صدرا

امـا بـراي    ،نـدارد حال ظاهراً منبع روایـات بـراي م�صـدرا اهمیـت خاصـی       دارند؛ بااین

مجلسی داراي اهمیت است. م�صدرا از اقوال و آراي دیگـر دانشـمندان در شـرح خـود     

مجلسی فراوان از دیگر شـروح   اما ،هبهره نبرد کافیاستفاده کرده اما ظاهراً از دیگر شروح 

یـی مجلسـی   گرا نقلهاي  دیگران بهره برده است. ظاهراً یکی از جنبه و اقوال و آراء کافی

د را در نقل فراوان از دیگران نشان داده است. همچنین صدرا فیلسوف و اهـل عرفـان   خو

نیز هرچنـد در برخـی    است و در شرح خود از فلسفه و عرفان بهره گرفته است. مجلسی

گـاهی در شـرح    ،از خـود نشـان داده  گیري منفی  موضع ،فلسفه و تصوف موارد در برابر

اقـوال   وي موجب نشده است تا ازیی گرا نقلو داخته اقوال ف�سفه و عرفا پرخود به نقل 

  بهره نگیرد. دیده است، را سودمند میها  آن ، آنجا کهف�سفه و عرفا
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Introduction 
Hadith is one of the important sources for understanding and knowing about 
different aspects of Islam. Hadith, like many other texts, needs explanation 
and interpretation, that's why scholars have been explaining it for a long time. 
Each of the hadith commentators has explained the hadiths with a special 
approach. Among these, we can mention two approaches, philosophical 
rationalism and transmitivism. In the Safavid era, some hadith commentators 
used these two approaches to explain hadiths. To better understand the effects 
of these two approaches in the method of understanding and explaining 
traditions, it is necessary to study them. 

Materials and Methods 
In this study, we use a comparative method to study the commentaries of two 
influential thinkers of the Safavid era, namely Mullā Ṣadrā and Muhammad 
Bāqir Majlesī, who are respectively a rationalist philosopher and a 
transmitivistic scholar, on the book Kāfī. 

Results and Discussion 
The result of this study shows that although there is no significant difference 
between Mullā Ṣadrā and Majlisī in explaining the meaning of words, in some 
cases, Mullā Ṣadrā's logical and philosophical view has been influential in his 
explanation of words. In morphological topics Even though Mullā Ṣadrā has 
paid attention more than Majlisī in some cases, but in cases where the 
discussion led to a difference in meaning, Majlisī has paid more attention to 
those matters than Mullā Ṣadrā. This difference between Mullā Ṣadrā and 
Majlisī is due to their attitude in explaining hadiths; Explaining that Mullā 
Ṣadrā often explains traditions with one aspect and does not tend to mention 
different aspects, but unlike him, Majlisī is very attentive in mentioning 
different aspects. In the topics of syntax Even though Mullā Ṣadrā pays 
attention to these topics, the Majlisī's attention to these topics is more than his. 
Perhaps one of the reasons for Majlisī's greater attention to these topics is his 
attention to different aspects of meaning in tradition, because as we have said, 
Majlisī is interested in mentioning different aspects of meaning in traditions, 
and different aspects of syntax sometimes lead to different aspects of meaning 
in tradition. In some cases, when Majlisī discussed syntax and Mullā Ṣadrā did 
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not discuss syntax, or on the contrary, Mullā Ṣadrā discussed syntax but Majlisī 
did not discuss it. It is possible that there is a reason for taste. Another reason 
why Majlisī paid more attention to the discussion of syntax than Mullā Ṣadrā 
could be that Mullā Ṣadrā was more interested in explaining the content of the 
tradition and did not consider the discussion of syntax very important to him. 
Another possible reason is that Majlisī, influenced by some other 
interpretations of Kāfī, raised some syntactical debates and his attention to 
some syntactical debates is a result of this. Another point worth noting is that 
the source of tradition is not particularly important for Mullā Ṣadrā, but it is 
important for Majlisī. It seems that Mullā Ṣadrā's rationalism and mysticism 
and Majlisī's transmitivism have been influential in giving importance to the 
source of the traditions they cite, and it is as if for Mullā Ṣadrā that there is a 
reasonable aspect of the tradition in his opinion is enough for him to cite it, but 
for Majlisī, who is a transmitter, the source of the tradition is important and he 
was more careful in narrating the traditions. The reason for this state of 
tradition of Mullā Ṣadrā may be attributed to this tolerance in quoting from 
various sources, and the other is his lack of mastery over Shia traditions. 
Another point worth noting is that Mullā Ṣadrā used a lot of other works, with 
or without citing; But there is no trace of his benefiting from the explanations 
and margins that were written before him on Kāfī. Unlike Mullā Ṣadrā, Majlisī 
used a lot of other Kāfī commentaries in his explanation of Kāfī principles, and 
his reliance on them is surprisingly high. Also, it can be said that Mullā Ṣadrā 
quotes other people's words along the path of his own thought system, but 
Majlisī does not follow a particular coherent thought system, and sometimes 
quoting other people's words is centered for him. Majlisī is cautious and 
mentions various aspects in explaining hadiths, but unlike him, Mullā Ṣadrā 
explains the hadiths with a decisive statement and usually explains the 
traditions with only one aspect, and even if from others, what with reference 
and even if he quotes without reference, it is usually based on one aspect in the 
way of explaining the tradition. 

Conclusion 
Mullā Ṣadrā is from philosophy and mysticism and has used them in his 
commentary, but Majlisī does not have an optimistic view of philosophers and 
opposes them. However, Majlisī has quoted and used some sayings of 
philosophers in his description. Majlisī also disagrees with the Sufis, however, 
he also quotes from them. Investigations show that Majlisī was not against the 
principle of mysticism, but he was against some deviations. Another point is 
that although Majlisī did not oppose the principle of mysticism, but contrary to 
Mullā Ṣadrā's description of the principles of Kāfī, the talk of discovery, 
intuition and mysticism and their defense is not prominent in “Mir'āt al-‘uqūl”. 

Keywords: Philosophical Rationalism, Transmitivism, Commentary of Uṣūl 
of al-Kāfī, Mir'āt al-‘uqūl. 
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  چکیده
د. هـر  شـو تواند مورد استناد قرار گیرد که با نقد و ارزیابی، صدور آن از معصوم ثابت  دیث، زمانی میح

پژوهی پیش از آغاز فهم حدیث باید در متن حدیث درنگ کند تا چنانچه آسـیبی در آن باشـد،    حدیث

ها و  هاي لازم را انجام دهد. شیخ انصاري در تراث فقهی خود به برخی از آسیب براي زدودن آن، اقدام

تحلیلـی   توصیفی است. پژوهش حاضر با روشکند، توجه کرده  موانعی که در فهم حدیث خلل وارد می

ها در دیدگاه شیخ انصاري پرداخته و به این نتیجه رسیده است که عواملی مانند  به بعضی از این آسیب

عدم رجوع به منابع اولیه، تصحیف، ادراج، تقدیم و تأخیر، تقطیع نادرست، نقل بـه معنـا، اضـطراب و    

شیخ انصاري بـوده اسـت و حتـی     هراي رفع ابهام از حدیث، مورد توجعدم رجوع به احادیث مشابه ب

ها مبتلا شده و موجب شده تـا در برخـی مـوارد در فهـم      خود شیخ انصاري هم به برخی از این آسیب

  .حدیث دچار اشتباه شود

    .ث، شیخ انصاريیفهم حد يها بیحدیث، آس :ها کلیدواژه
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  مقدمه. 1

رسد.  یث میمتن آن نوبت به فهم حد ینان از درستیث و اطمیپس از اثبات صدور حد

 یگونـاگون  يهـا  و روش یمبـان  يث دارایپژوهان در فهم حد ثیهان و حدیعالمان، فق

 ار فـراوان دارد. یر بس ـیآن تـأث  یو واقع یث و درك مقصود اصلیهستند که در فهم حد

 يها دانش ت همۀیکه غا ،نهاد آن ندگان پاكیگو یراد واقعث و درك میفهم حد درواقع

اسـت. امامـان معصـوم بـه      یثیحـد  يها ن دانشین و دشوارتریتر از مهم ،است یثیحد

بـه   ا�خبـار  یمعانخ صدوق در کتاب یاند. ش ار نمودهیث سفارش بسیت و فهم حدیدرا

 گفت: از امام صـادق  ينقل کرده که راو سند خود از داود بن فرقد از امام صادق

د، ین مردمان هستیتر هی؛ شما فقمناَکَ� یذاَ عرفَتْمُ معاننَّاسِ إِنتْمُ أفَقْهَ الأ«دم که فرمود: یشن

خ اعظـم  یش ـ .)1، ح1 :1، ج1361(صـدوق،  » دی ـسـخنان مـا را بفهم   يگاه کـه معنـا  آن

ان، در راه تـو  یتمـام  يریکارگ ق بر اجتهاد و بهیت، تشوین روایمقصود از ا«سد: ینو یم

  .)72 :4، ج]الفق[1428، ي(انصار »ات استیروا یفهم معان

 ـ، احادییها و روش یخود با مبان یاستد�ل یفقه يها هان در کتابیفق  ـی را  یث فراوان

ش یانـد  ه ژرفیاند. فق ث را کشف نمودهیحد ۀندیکرده و مراد و مقصود گو یابینقد و ارز

 ـی ـخود، احاد یو اصول یز در تراث فقهین يخ انصاریعه، شیش را نقـد و فهـم    یث فراوان

را در  يو يهـا  و روش یدارد که مبان یسع تحلیلی با روش توصیفی کرده است. نگارنده

 ـنما یآثارش بررس ي� از �به ینیع يها نمونه ث با ارائۀیفهم حد کـه تـاکنون در ایـن     دی

 .زمینه اثري مشاهده نشده است

 ـاز قب ییها بیت ممکن است به آسیا متن روایسند  ف، ی ـف، تحریل ادراج، تصـح ی

ا فهم آن ی یو... مبت� باشد که اعتبارسنج یع، نقل به معنیر، اضطراب، تقطیم و تأخیتقد

ث ید در مـتن حـد  ی ـث بایش از آغاز فهم حـد یپژوه پ ثیحد ؛را با مشکل مواجه سازد

�زم را  يهـا  هـا اقـدام   کند و نسبت به زدودن آن ییها را شناسا بین آسیدرنگ کند و ا

ث همـوار  یر فهـم حـد  یدا کند تا مس ـیپ یث دسترسیمنقحّ از حد یمتنانجام دهد و به 

  گردد.

ث یبـه فهـم حـد    ممکـن اسـت   يخ انصاریک�م شهایی که در  در این جستار، آسیب

  قرار گرفته است. و بررسی مورد واکاوي وارد کند،لطمه 
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  در نگاه شیخ انصاري ثیفهم حد يها بیآس. 2

 یدر ادامـه برخ ـ  .حدیث، شرط �زم براي فهـم حـدیث اسـت    هاي فهم شناسایی آسیب

  است. ، آورده شدهبودهخ اعظم یکه مورد توجه ش ییها بیآس

  فیتصح .1ـ2

خطا کردن در خواندن و نوشـتن بـر اثـر شـباهت حـروف،       يمعنا در لغت، به» فیتصح«

، یح ـی؛ طر334: 2تا، ج ، بییومی(ف آن است يها اد کردن نقطهیا زیر دادن کلمه با کم ییتغ

 ـا خوانـدن تغ یاست که هنگام نوشتن  یا عبارتی، کلمه »مصحف«و  )78: 5، جق1416 ر یی

 یثیحـد » مصحف«ث یپژوهان، حد ثید و در اصط�ح حدیداده شده باشد؛ مثل عبد و ع

 ـا عبارت مشـابه آن تغ یا متن آن به کلمه یاز سند  یاست که قسمت ك: (ر. افتـه باشـد  یر یی

ــامل ــا110: ق1413، یع ــترآباد5: ق1398، یی؛ به ــ456: ق1378، ي؛ اس : ق1421، ی؛ کن

  .)264: ش1391، ي؛ دلبر237: 1، جش1352، ی؛ مامقان304: تا بی؛ صدر، 280ـ279

را ی ـز ؛رسـاند  یب م ـیث آس ـیاست که به متن و سند حد ییها از آفت یکیف، یتصح

منظور صاحب سـخن  ر در حرکات، حروف، کلمات و عبارات، فهم مقصود و ییاندك تغ

ث را آغـاز  ینـد فهـم حـد   ینکه فرایش از ایپژوه پ ثیپس حد .سازد یرا با مشکل مواجه م

ف صورت نگرفته باشد و در یکند که در آن تصح یث مورد بحث را بررسید حدیبا ،کند

 ـبه ا يدر موارد يخ انصاریشکند.  يصورت وقوع، آن را بازساز آفـت، توجـه داشـته     نی

  د:یبنگر ریز است. به نمونۀ

 هـا؟ یغتْسَـلُ ف یخلُُ البْئِرَْ دیعنِ الجْنبُِ ع  االلهِسألَتْ أبا عبد«ت کرده: ین روایر چنیابوبص

دم کـه وارد چـاه شـده و در    یپرس یجنب ۀباردر ؛ از امام صادقنزْحَ منهْا سبع د�ءیقاَلَ: 

، ق1407، ی(طوس ـ» شود یم دهیهفت دلو از آن چاه کش آن غسل کرده. حضرت فرمودند:

  .)33، ح244: 1ج

غتْسَـلُ  ی«هـا   نسـخه  ی؛ در برخ ـاست گزارش شده یگوناگون يها ث فوق با نقلیحد

ایف33، ح309: 2 ، جق1410، ی(مجلس ـ »ه( یفَ«گـر  ید یو در برخ ـ ـلُ فَـا یغتْسبهـایی،   »ه)

غتْسَـلُ  یفَ«هـم   ییهـا  و در نسـخه  )60: 1تا، ج ، بیی؛ عامل310و  273 ،58: 1 ، جق1419

ــا ْنهــامل »م ــ505، ح195: 1 ، جق1409، ی(حرع ــانی؛ ف ــ92: 6 ، جق1406، یض کاش ؛ 93ـ

ث فـوق  یشـود در حـد   یه م�حظـه م ـ ک چنان آمده است. )158: 1 ، جق1429، یمازندران
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 ـ» منهْـا «بـه  » هایف« ، یعنیف صورت گرفتهیتصح ف شـده و هرکـدام   یا بـالعکس تصـح  ی

و  یمـراد غسـل ارتماس ـ   ،باشد» هایغتْسَلُ فیفَ«متفاوت است؛ اگر  يگریبا د یلحاظ معن به

  است. یبیمنظور غسل ترت ،باشد» غتْسَلُ منهْایفَ«اگر 

ت توجه نکـرده  یگرفته در روا ف صورتیها و تصح به اخت�ف نسخه جواهرصاحب 

 ـیرا غسـل ترت  اعتماد نموده و مراد امام» نهْاغتْسَلُ میفَ«و به نقل   ـ  یب ن گفتـه  یدانسـته و چن

 ـ251 : 1، جق1404، ی(نجف »س إرتماساًیأنهّ ل "سلُ منهْاغتَْیفَ"فإنّ ظاهر قوله « است:  ی) ول

ن یآن چن ـ ت فوق توجـه کـرده و دربـارۀ   یر رواگرفته د ف صورتیبه تصح يخ انصاریش

 ـیر در غسل ترتیبص یت ابیروا« نموده است: يداور  "منهـا "کـه   یتصـور ظهـور دارد در  یب

  .) 237: 1 ، ج]بق[1415، ي(انصار» نباشد "هایف"ف یتصح

خ ید شـود، ش ـ ی ـت، شـک و ترد ی ـاف در روینسبت به وقوع تصـح  که درصورتیالبته 

  د:یر دقت کنیز د. به نمونۀکن یم يف را جاریاصل عدم تصح يانصار

أبـداً إذِاَ   يالتَّحـرِّ جزئُِ ی :ع بوجعفرٍَقاَلَ أ«کنند:  ینقل م زراره از امام باقر یتیدر روا

 َأیلم َلمیع هجـةِ نَ و
َ
قِبْل

ْ
 1يفرمود: هرگـاه جهـت قبلـه معلـوم نباشـد، تحـرّ       ؛ امام باقرال

، 5 ، بـاب 45: 2، جق1407، ی؛ طوس ـ7، ح28 ، باب3ج ،ق1429، ینی(کل» کند یت میکفا

زراره و محمد بـن   يگریت دیدر روا .)3، ح160 ، باب295: 1ج، ق1390، ی؛ طوس14ح

علَـم  ینمَا توَجه إذِاَ لَـم  یرَ أبَداً أَیالمْتحَ يجزِی :قاَلَ ع نَّهاَ«کنند:  ینقل م مسلم از امام باقر

ةِ نَ وجه یأَ
َ
قِبْل

ْ
سـمت   به هـر  ،ر، جهت قبله را نداندی؛ حضرت فرمود: هرگاه شخص متحال

 ،ق1409، ی؛ حرعـامل 847، ح276: 1ج ،ق1413(صـدوق،  » کند یت میرو کند، او را کفا

  .)5236، ح8باب ،311: 4ج

 ـ درواقـع ت ی ـن دو روای ـن باورند کـه ا یپژوهان بر ا ثیاز عالمان و حد یبرخ ک ی

ل شـده  یر تبـد یلم نساخ به متحبوده که با ق» يالتَّحرِّ«در اصل » رَیالمْتحَ«ت است و یروا

: 6، جق1424، ی؛ بهبهان198: 2 ج، ق1406، ی؛ مجلس453: 1جق، 1403، یاست (عامل

دانـد و   یت م ـی ـهـا را دو روا  آن يخ انصـار یش ـ یول )412: 7، جق1404، ی؛ نجف427

فها عمـا تقـدم   یاحتمال تصح و«شمارد:  یرا بر خ�ف اصل و ظاهر م فیاحتمال تصح

، ]الـف ق[1415، ي(انصـار » خ�ف الأصل و الظاهر مةالمتقدة زرارحة یصح یمن قوله ف

  )171: 1 ج
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  ادراج .2ـ2

ث را دشوار یحد یث است که غفلت از آن، فهم واقعیفهم حد يها بیاز آس یکیادراج، 

ان را در ی ـراو یا کـ�م بعض ـ ی، ک�م خود ياست که راو یثیرج حدث مدیحد سازد. یم

 ين عمـل بـرا  یچه ا با سخن معصوم شود، يوجب اشتباه ک�م ومتن آن داخل کند که م

 ـاستشـهاد بـه آن    يو چه برا ثیح حدیشرح و توض ك: .(ر از آن باشـد  يا ن واژهیـی ا تبی

؛ 74: ق1416، ي؛ شــهرزور63: ش1376، یچــ رشــانهی؛ مد220: 1، جش1352، یمامقــان

، ی؛ عـامل 37 ، راشـحه 201: 1380ردامـاد،  ی؛ م114: ق1401، ی؛ عـامل 294: تـا  بـی صدر، 

  .)104: ق1413

ــ یعالمــان را ناشــ یفهــم نادرســت برخــ يخ انصــاریشــ ــوجه یاز ب ــه ادراج  یت ب

 یف شخص ـی ـعه در ارتباط با تکلیهان شیفق ،براي نمونه داند. یات میگرفته در روا صورت

که در  یشخص برخی معتقدنددگاه دارند: یحداقل دو د ،ر ماندهیص قبله متحیکه در تشخ

ک طرف علم و ظن نـدارد، چنانچـه وقـت    یر و سرگردان مانده و به یص قبله، متحیتشخ

بعضی هم قائل هر نماز، چهار نماز به چهار طرف بخواند.  يجا به دیبا ،وسعت داردنماز 

، یك: نجف ـ.(راسـت   یک طـرف نمـاز بخوانـد کـاف    ی ـچنانچه به  ین شخصیچنهستند 

  .)409: 7، جق1404

، ي(ســبزوار 2ي، محقــق ســبزوار)136: 3 ، جق1411، ی(عــامل یمحمــد عــامل دیســ

 ـ ةیـمعـاو  حۀیل صحیم به ذدگاه دوید یدرست يبرا ) 219: 2 ، جق1427 ن عمـار اسـتناد   ب

وسألَهَ « ن آمده است:یچن هیالفق حضرهی � منبن عمار در کتاب  ةیمعاو حۀیاند. صح نموده

 یمعاوِ
ُ
أنََّه قَـد انحْـرفَ عـنِ     يرَینظْرُُ بعد ما فرَغََ فَیثمُ  ةِ الصلاَ یقوُم فیبنُ عمارٍ عنِ الرَّجلِ  ة

ةِ 
َ
قِبْل

ْ
 نَ المْشرْقِِ والمْغْـربِِ  یتهُ وما بلهَ قدَ مضتَ ص� ع فقَاَلَ ؟ناً أوَ شمالاًیمی ال

ٌ
ـة

َ
ونزَلََـت  قِبْل

 یهذه الآْ
ُ
ةِ  یفة

َ
بن عمـار از   ةیـ؛ معاو»فثَمَ وجه االلهِا توُلُّوا نمَیوللَّه المْشرْقُِ والمْغرْبِ فأََرِ یالمْتحَقِبْل

سـتد، پـس از تمـام شـدن نمـاز متوجـه       یا ید که به نماز میپرس يمرد دربارۀ امام باقر

دهـد:   یپاسـخ م ـ  است؟ امـام  ا چپ منحرف بودهیشود که از قبله به طرف راست  یم

المْشْـرقُِ والمْغْـربِ   وللَّـه  « ۀی ـن مشرق و مغرب قبله است و آیبنمازش درست است و ما

(صـدوق،   ر نازل شده اسـت یشخص متح ) دربارۀ قبلۀ115(بقره: » توُلُّوا فثَمَ وجه االلهِ نمَایفأََ

  .)848، ح276: 1ج ،ق1413
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انـد کـه عبـارت     از متـأخران پنداشـته   یسازد کـه گروه ـ  یخاطرنشان م يخ انصاریش

 یونزَلَتَ هذه الآْ«
ُ
ةِ  یف ة

َ
 از تتمـۀ » ا توُلُّوا فَـثمَ وجـه االلهِ  نمَیوللَّه المْشرْقُِ والمْغرْبِ فأََرِ یالمْتحَ قِبْل

دگاه دوم قلمـداد  ی ـد یل بر درسـت ین دلیتر يبن عمار است؛ پس آن را قو ةیمعاو حۀیصح

نصـاف ظهـور کونـه مـن کـ�م      لکـن ا� « :اسـت  ين عبارت کـ�م راو یا یند، ولا نموده

خ اگرچـه از اصـط�ح ادراج اسـتفاده    یش ـ .)173: 1، ج]الفق[1415، ي(انصار »الصدوق

 ـیبدان توجه داشته و غفلت از آن را زم یول ،رج استت مدینکرده و نگفته روا لغـزش   ۀن

  گران دانسته است.ید

  (قلب) ریم و تأخیتقد .3ـ2

 ـاز احاد یاست کـه در برخ ـ  يریم و تأخیث، تقدیفهم حد يها بیاز آس یکی د ی ـپدث ی

. شـود  می ثیت موجب اجمال حدیده، گاه منجر به اضطراب و درنهاین پدیآمده است. ا

ف و اگـر  ی ـتحر یباشد نـوع  ياگر عمد ،دهد یت رخ میکه در متن روا يریم و تأخیتقد

  .)405: 1391، يك: دلبر(ر. ف استیاز تصح ینباشد نوع يعمد

ث را آسـان  یآن، فهم حـد ب توجه داشته و گاه با نشان دادن ین آسیبه ا يخ انصاریش

ه اثبات برائـت اسـت ک ـ   يبرا اصولدانشمندان علم  ۀاز ادل یکیث رفع ینموده است؛ حد

رفع  ص قاَلَ رسولُ االلهِ ن گزارش شده است:یچن خ صدوقیش دیتوحو  خصالدر کتاب 

تُنْ أمیع  
ُ
قوُنَ ومـا اضْـطرُُّوا   یطیعلمَونَ وما لاَ یه وما لاَ یوما أکُرْهِوا علَانُ یالخْطَأَُ والنِّس تِسْعَة

 ـ سَـةِ الوْسـو  یوالتَّفکَُّرُ ف ةُ رَیه والحْسد والطِّیإلَِ ـ یف  ةٍ نطْقُـوا  یمـا لَـم    قِالخْلَْ
َ

ـف
َ

(صـدوق،   »بِش

در کتــاب  يث نبــوین حــدیهمــ .)24، ح353: ق1398؛ همــو، 9، ح417: 2، جش1362

 ـ ص قاَلَ رسولُ اللَّه ن آمده است:یچن یکافف یشر تُنْ أمع عضـالٍ الخْطََـأُ     یوصخ ـعست

النِّسا لاَ یوما لاَ یانِ ومونَ وَلمیعـا اضْـطرُُّوا إلَِ   یطمـقُـونَ و   ـه ومـا اسـتکُرْهِوا علَ  ی  ـه والطِّی  ةُ رَی

وسْالوو 
ُ
 ـی(کل» دی ـظهْرِْ بلِسانٍ أوَ یالخْلَقِْ والحْسد ما لمَ  یالتَّفکَُّرِ ف یف سَـة : 2، جق1429، ین

  .)2، ح463

 الوْسو و« یکافد در نقل شو یمگونه که م�حظه  همان
ُ
 ـ یف سَـة و در » الخْلَْـقِ  یالتَّفکَُّرِ ف

 ـا يخ انصـار یآمده است. ش» قِالخْلَْ یفسَةِ الوْسو یالتَّفکَُّرُ ف و« خ صدوقیگزارش ش ن دو ی

 ـ سَـةِ الوْسـو  یالتَّفکَُّرُ ف و«ن باور است که در یداند و بر ا یم یکیرا  ـ یف  م و یتقـد » قِالخْلَْ

 والوْسو«ر صورت گرفته و در اصل یتأخ
ُ
 ـ سَة ـ  یف  ـا بـوده اسـت و  » الخْلَْـقِ  یالتَّفکَُّـرِ ف  ن ی
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 دانـد  یتر م را مناسب یکافر نقل ن خاطیبه هم داند؛ یم ياواز اشتباه ر یرا ناش ییجا جابه

 ـ) یکـاف (نقل  دوم يث نبویدر خلق چنانچه در حد شهیا وسوسه در اندام« د:یگو یو م ا ی

اسـت،   یک ـی) آمده، هر دو خصالاول (نقل  يدر خلق چنانچه در نبو شه در وسوسهیاند

، ي(انصـار » ياسـت از جانـب راو   یاشـتباه  یم ـد دویتر اسـت و شـا   مناسب یاول یول

   .)38: 2، ج]الفق[1428

  ع نادرست  یتقط. 4ـ2

را بـا  یز ؛زند یب میث آسیکه به فهم درست حداست  ییها از آفت یکیع نادرست، یتقط

 ـیسودمند در فهـم حـد   يها نهیاز قر یع نادرست، برخیتقط از  یرود. برخ ـ ین م ـیث از ب

 ـاز کتب اهـل سـنتّ از قب   یز برخیو ن عهیوسائل الشعه مانند یش یثیجوامع حد  موطـأ ل ی

کـه   انـد  ث پرداختـه یع احادی، به تقطینسائ سننابوداود و  سننو  يبخار حیصحمالک و 

 ـا اجمـال و تعـارض در م  ی ثیمنجر به اخت�ف در فهم حد  ده اسـت ی ـات گردی ـان روای

ــتر ــر399: 1، جق1406، ي(شوش ــوح .)325: ش1391، ي؛ دلب ــانی ــادر ید بهبه ــاره  نی ب

ار قطعه قطعه شده کـه  یبلکه اکنون بس ،ن صورت نبودیث ما در اصول بدیاحاد« د:یگو یم

از  یبرخ ـ یخ طوسیم که شیا افتهیرو در نیاده است؛ ازیها گرد ر در آنیین امر موجب تغیا

، ی(بهبهـان » ر کـرده اسـت  یی ـز تغین سبب حکم آن نیع نموده که بدیرا تقط یکافث یاحاد

  .)119: ق1404

ث و نهادن هر قطعه در باب مناسب است. در یع، قطعه قطعه کردن حدیتقط منظور از

 يهـا  طبـق بـاب  ث بریحـد  يازع عبارت است از جداس ـیتقط« ع آمده است:یف تقطیتعر

» ع شده اسـت یمقدار تقط يکامل بودن معناخاطر احتجاج مناسب، همراه با  آن، به ستهیشا

  .)257: ش1352، ی؛ مامقان319: ق1413، ی(عامل

اسـت   يث داشته باشد ضروریاز حد یکه فهم درستنیا يپژوه برا ثیب، حدیترت نیدب

 ـابـه   يخ انصـار ید. شینما يبازساز یشده را با مراجعه به منابع اصل عیث تقطیکه حد ن ی

 ـباورند که معاطات نه مفن یهان بر ایفق یبرخ . براي نمونه،مهم توجه کامل داشته است د ی

حلِّـلُ  یإنَِّمـا  «ت ی ـخود بـه روا  دۀیاثبات عق يلزوم. آنان براد یتصرف است و نه مف اباحۀ

و یالکْلَاَمالکْلَاَم رِّمـی(کل »ح   )16، ح50: 7، جق1407، ی؛ طوس ـ6، ح201: 5جق، 1429، ین

 ـا .)60: 3 ، جق[ب]1428، ي(انصار اند استناد کرده از  یع شـده و برخ ـ ی ـت تقطی ـن روای
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مورد استناد قرار گرفتـه و   ین کاستیبا هم یرفته است ولن ین سودمند در فهم آن از بقرای

دن ی ـت را وابسته به دین روایق ایدق یمنظورشناس يخ انصاریشده است. ش یمنظورشناس

 پـردازد و  یم ـ آورد و بـه کشـف مـراد معصـوم     یت را میتمام روا وداند  یت میتمام روا

 ـوابسـته اسـت و آن روا   تیت بر ذکر تمام روایآن روا ینِ منظورشناسییتب« د:یگو یم ت ی

النقد «در باب  یخ طوسیو ش» س عندهیع ما لیب«در باب  ینیا�س�م کل ثقـةهمان است که 

  .)61: 3 ، جهمان» (آورده است» ئةیالنسو 

  نقل به معنا .5ـ2

ف بـه حفـظ   موظ ـ يدر مقابل نقل به الفاظ قرار دارد. در نقل به الفـاظ، راو  ینقل به معن

ت ا ثبیث در حافظه یق حفظ حدین کار را از طریث بوده و ایکلمات حدق عبارات و یدق

ث بـا  یموظف به حفـظ حـد   ي، راویاما در نقل به معن دهد؛ یو نگارش در دفاتر انجام م

گـران  یت را بـا عبـارات خـود بـه د    یم روایو مفاه یبلکه معان ،ستیالفاظ و عبارات آن ن

  .)8: ش1385ك: معارف، .ر( دهد یانتقال م

: ش1391، يك: دلبـر .(ر ن عالمان مسـلمان اخـت�ف اسـت   ی، بیجواز نقل به معندر 

 ـیرا جا ینقل به معن يخ انصاریش .)246ـ240 ن عالمـان  یز شمرده و احتمال داده که در ب

قـل بـالمنع منـه    یمما لم  یلعل النقل بالمعن« د:یگو یباره م نیادر ينباشد. و یعه مخالفیش

، ي(انصـار  »و أتباعـه  يبکر الـراز أبـو  لـةهـذه المسـأ   یفإن المخالف ف ـ أحد من أصحابنا

ث را یباشد که مقصود و منظور حـد  يا گونه د بهیبا یالبته نقل به معن .)433: 2، جق1425

م ینـدار  یما نسبت به نقل به معنا حرف« د:یگو یباره م نیادر يخ انصاریدگرگون نسازد. ش

تفـاوت داشـته باشـند ماننـد ترجمـه      هم اصل و منقول تنها در عبارت با یالبته در صورت

ز ین جـا یشـود. بنـابرا   ید مراعات مییکه عموم و خصوص و اط�ق و تق یکردن به فارس

باشـد کـه مـراد از مطلـق،      د نقل شود اگرچه ناقل اذعان داشتهیصورت مق ست مطلق بهین

(همان،  »ت استودش حجخ يناقل است و تنها برا ين اجتهاد از سویرا ایز ؛د استیمق

  .)434: 2ج

ر یناپـذ  و اجتنـاب  يضرور ۀدیک پدی یثیراث حدیحفظ م يبرا یگرچه نقل به معن

 ـ بوده،   معصـوم را بـا مشـکل     يبـه مـراد جـد    یث و دسترس ـیحـد  یفهـم واقع ـ  یول

  ک موضـوع  ی ـات مشابه مربوط به یروا سۀیگاه با مقا يخ انصاریمواجه ساخته است. ش
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 ـ  منقـول بــه لفـظ را   تیــگـر، روا ین دیو بـا توجـه بــه قـرا      ز ییــتم یاز منقـول بــه معن

  دهد. یم

 ـقلُْـت لأ «بن عمـار گفـت:    ةیآورده است که معاو هیفقدر  خ صدوقیش ل:نمونۀ او  یبِ

 یآمرُ الجْارِ ع  عبدااللهِ
َ
 کاَنَ طلَعَطلْعُ بعد فآَکلُُ ثمُ أنَظْرُُ فأَجَدِه قدَ یالفْجَرِ فتَقَوُلُ لمَ  یلتنَظْرَُ إلَِ ة

أیح هْقاَلَ اقض َنَ نظَرَتالَّذ ْأنَت ْکنُت َلو ا إنَِّکيم  َلم ْلَینظَرَتـی ـکنُْ ع  (صـدوق،   »ء یه شَ

  .)1940، ح132ـ131: 2، جق1413

بن عمـار گفـت:    ةیکند که معاو یگونه نقل م نیا یکافت را در ین روای، همینیخ کلیش

 یآمرُ الجْارِ ع عبدااللهِ یقلُتْ لأبِ«
َ
طلْعُ فآَکُـلُ ثُـم أنَظُْـرهُ    یأنَْ تنَظْرَُ طلَعَ الفْجَرُ أمَ لاَ فتَقَوُلُ لمَ  ة

ح َطلَع َقد هِقاَلَ تُیفأَجَد َنَ نظَرَت میتْتقَض ُثم کمأیو هالَّذ ْأنَت ْکنُت َلو ا إنَِّکا  يمم ْنظَرَت

  .)3، ح97: 4جق، 1429، ینی(کل »هک قضَاَؤُیکاَنَ علَ

هـا   اقسـام روزه  ه عام اسـت و شـامل همـۀ   یت فقیروا ،شود یطور که م�حظه م همان

خاص و فقط مربوط بـه  » هیومک ثمُ تقَضْیتتُم « نهیخاطر قر به ینیت کلیروا یول گردد، یم

عموم آن  يخ انصاریشه منقول به معناست، یت فقیکه رواجاآنشود. از یروزه ماه رمضان م

 ـبـن عمـار در فق   ةیت معاویروا« د:یگو یم باره دراین يداند. و یرا معتبر نم  يا گونـه  ه بـه ی

 ین ـیت کلی ـت بـا روا ین روایظاهراً ا یول ،شود یاقسام روزه م ۀت شده که شامل همیروا

پس دو کتاب را م�حظه کـن   .است، منقول به معنت شدهیه روایاست و آنچه در فق یکی

  .)58: ق1413، ي(انصار» چه در آن دو است تأمل کندر آنو 

که محمد بن سهل از پـدرش نقـل   آورده  ب الأحکامیتهذدر  یخ طوسیش م:نمونۀ دو

صـوم أ  یهـا الرَّجـلُ و   یف یصـلِّ ی یلَّتأابِ یعنِ الثِّ ع با الحْسنِسألَتْ أ«کرده که گفته است: 

ةِ ثلَاَ یصاً قلُتْ درج فیقمَ یعنیحب ذلَک الکْفَنََ ها قاَلَ أیکفََّنُ فی
َ
أثَوْابٍ قاَلَ لاَ بـأسْ بِـه و    ث

َإلَِیالقْم بَأح ـفقدر  خ صـدوق یش ـ .)23، ح 293ـ ـ292: 1، جق1407، ی(طوس ـ» یص   هی

 ـ یموت أ یعنِ الرَّجلِ ع بنُ جعفرٍَ  یسئلَ موس و«صورت مرسل آورده است:  به یکفََّـنُ ف 

: 1، جق1413(صـدوق،  » یص أحَب إلَِی بأسْ بذِلَک و القْمَصٍ قاَلَ �یرِ قمَیثوْابٍ بغَِثلإَِ أَثَ�

ت ین باور است که روایداند و بر ا یم یکیت را ین دو روایا يخ انصاریش .)422، ح153

قـة بالسـا  ةیـالـروا  یأنّ هذه ه ـالظاهر « :گزارش شده است یصورت نقل به معن صدوق به

  .) 308: 4 ، ج]بق[1415  ،يانصار( »یبالمعن لةأرسلها الصدوق منقو
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  اضطراب .6ـ2

 ـ  ثیث شده و حدیاحاد یر برخیگکه دامن ییها گر از آفتید یکی ش از ورود بـه  یپـژوه پ

 يحـد  ن آفت بهیا یث است. گستردگید بدان توجه کند، اضطراب در حدیث بایفهم حد

در  یثیادعـا کـرده کـه کمتـر حـد      یخ طوسیش بیتهذنسبت به  یق بحراناست که محق

 ـ باشـد  یا مـتن خـال  ی ـشود که از اخت�ل و اضطراب در سند  یافت می بیتهذ ، ی(بحران

آن  اگرچـه  ؛استد کرده ییتأالجمله  فین ادعا را یا نیز ییاالله خو تیآ .)156: 3، جق1405

  .)254: 4، جق1410، یی(خو دانسته استن نیز از اغراق و مبالغه یرا خال

مختلـف در منـابع    يهـا  بـا نسـخه   یثیث آن است که حدیمنظور از اضطراب در حد

ا ی ـکه سـند   يطور نقل شده است، به ا سند آن به چند شکل متفاوتیث آمده و متن یحد

بـه اضـطرابِ در    يخ انصـار یش .)283: 1، جق1414، ی(کرکست یآن معلوم ن یمتن واقع

  رفع آن ت�ش نموده است. يه و براات توجه داشتیروا یبرخ

ض بـا خـون زخـم مشـتبه شـود، اصـحاب در آن اخـت�ف        یاگر خون ح ل:ۀ اونمون

 ـیا�سـ�م کل  ثقة ت است.یاند و منشأ اخت�ف هم اضطراب در متن روا کرده  یکـاف در  ین

دختـران مـا    یمرفوعاً از ابان نقل کرده است که به امام صادق عرض کردم: در فرجِ برخ ـ

ا ی ـض است یا از خون حیداند آ یاست و نم يشود که خون جار یدا میپ یا جراحتیدمل 

 ـ  «د کرد)؟ حضرت فرمودند: یخون جراحت (چه با ظهَرهِـا ثُـم ترَفَْـع     یمرهْـا تْسَـتلَقِْ علَ

 ـ  یالجْانبِ الأَْ فإَنِْ خرَجَ الدم منَ یها ثمُ تسَتدَخلُ إصِبعها الوْسطَیرجِلَ ْـنَ الحم ـوَنِ فهضِ یم

ةسرِ فهَو منَ القْرَْیوإنِْ خرَجَ منَ الجْانبِ الأَْ
َ

؛ امر کن زن را تا بر پشـت بخوابـد و سـپس    ح

رون آمد، یانه را داخل کند، اگر خون از جانب راست بیخود را با� برد و انگشت م يپاها

 ـی(کل» شـد، جراحـت اسـت    ر از جانب چپ خـارج ض است و اگیح : 3جق، 1429، ین

جانب چـپ   يدر آخر آن جا یت را نقل کرده، ولین روایهم یخ طوسیش .)3ح  ،95ـ94

 ـ «ن گزارش کرده است: یر داده و چنییو جانب راست را تغ ظهَرهِـا ثُـم    یمرهْا تْسَـتلَقِْ علَ

سـرِ فهَـو مـنَ    یفإَنِْ خرَجَ الـدم مـنَ الجْانـبِ الأَْ    یطَها ثمُ تسَتدَخلُ إصِبعها الوْسیترَفْعَ رجِلَ

ْبِ الأَْیالحانْنَ الجم َإنِْ خرَج نَ القْرَْیضِ وم وَنِ فهةِ م
َ

  ،386ـ385: 1، جق1407، ی(طوس» ح

و اگـر از  » ضیح ـ«، اگر خون از جانب چـپ خـارج شـود،    بیتهذخ یطبق نقل ش .)8ح

  عکس است.بر یکافطبق نقل  یول ،است» زخم« جانب راست خارج شود
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  کند: یان میدگاه بیله سه دن مسئیدر ارتباط با ا يخ انصاریش

و اگر » ضیح«اند که اگر خون، از جانب چپ خارج شود،  دهین عقیمشهور بر ا .الف

، ی، قاض ـیخ طوس ـید، ش ـی ـخ مفین، شیاست. صدوق» زخم«از جانب راست خارج شود 

، محقـق  ید ثـان یان، شهید اول در بی، شهید، ع�مه حلیسع حمزه، ابن ابن، یس حلیادر ابن

  ند.ا دگاهین دیاز طرفداران ا یجواد عاملدمحم دیو س یثان

جانب چپ خارج شـود  و اگر از » ضیح«اگر خون از جانب راست خارج شود،  .ب

 ـا طـاوس و کاشـف الغطـاء    د اول در دروس، ابنی، شهید اسکافیجن است. ابن» زخم« ن ی

  اند. قول را انتخاب کرده

و محقـق   روض الجنـان در  ید ثـان ی، شهمختلف، ع�مه در شرائعدر  یمحقق حل ج.

  .)139ـ 138: 3 ، ج]بق[1415، ي(انصار اند قائل به توقف شده حدائقدر  یبحران

و اشاره بـه اخـت�ف    یخ طوسیو ش ینیق کلیت از طریخ اعظم پس از گزارش روایش

سپس  و آورد یم یمرجحات بیتهذنقل  يدر آن دو، نخست برا گرفته و اضطراب صورت

له محل اشکال ئمس« د:یگو ین میکشد و سرانجام چن ین مرجحات را به نقد میک از ایهر

ث ظن بـه صـدور   را شهرت باعی) است؛ زبیتهذاست و عمل بر طبق قول مشهور (نقل 

  .)143: 3 (همان، ج» شود یب میت تهذیروا

، ق1411، ی(عامل مداركو صاحب  )199: 2، جق1407، ی(حلّ معتبردر  یمحقق حل

اورنـد کـه   ن بیبر ا )62: 1، جق1427، ي(سبزوار رهیذخدر  ي) و محقق سبزوار318: 1ج

 ـ ف و متن آن مضـطرب اسـت.  یچون سند آن ضع د طرح شودیت باین روایا خ یش ـ یول

هـم بـا    گـردد و اضـطراب   ین باور است که ضعف سند به شهرت جبـران م ـ یاعظم بر ا

چون سند معتبـر   ،شود و بالفرض که اضطراب باشد یب بر طرف میح دادنِ نقل تهذیترج

در  يم. ویاز دو نقل را انتخـاب کن ـ  یکیم یریت مخینها .ستیز نیت جایطرح روا ،است

ه ی ـه و فتوائی ـت از جهت ارسال، قطعاً با شهرت روائیا ضعف رواام« د:یگو یها م پاسخ آن

ت باعـث  یروا یمتناما اضطراب  ندارد؛ یت از جهت سند اشکالیرواس شود، پ یجبران م

از دو مـتن از امـام    یک ـین اسـت کـه   یرا پس از اعتبار سند فرض ایز گردد یطرح آن نم

ض و یکـه ح ـ  ير آن را بـه مـورد  یصفات و غ ت ادلهین رواین، ایصادر شده است. بنابرا

ر است نـه  ییمرجح، قاعده تخ يدهد. پس در صورت انتفا یزخم اشتباه نشده اختصاص م
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» سـت یجحـان ن از ر یب خـال یت تهـذ ی ـرواطرح و رجوع به عمومات، ولی شناختی که 

  .)144ـ143: 3 ، ج]بق[1415، ي(انصار

ن آن یشـتر یبض سـه روز و  ین زمان حین باورند که کمتریهان بر ایفق همۀ م:نمونۀ دو

ن آنان اخـت�ف  یا نه بیباشد  یمتوالد یا ده روز باین سه روز یکه انیاما در ا ده روز است؛

 یقائل به عدم تـوال  یمحقق بحران یباشد ول ید متوالیااند که ب دهین عقیاست. مشهور بر ا

استناد کـرده   )5، ح76: 3جق، 1429، ینی(کل ونس بن عبدالرحمنیت یل روایشده و به ذ

 يدر ادعـا  تی ـپس از انکار ظهـورِ روا  يخ انصاریش .)159: 3، جق1405، ی(بحران است

موجـود در نـزد مـن کـه      بِیتهذ ۀین در حاشیافزون بر ا«آورد:  ین میچن حدائقصاحب 

قـرار دارد و   "طمثـت "، "طهـرت " يجا خوانده شده به یخ حر عاملیح شده و بر شیتصح

سـرانجام   )172: 3 ، ج]بق[1415 ،ي(انصـار » نطباق آن بر مذهب مشهور روشن اسـت ا

 یت خـال ین است که روایانصاف ا« ن آورده است:یچنت را مضطرب دانسته و یخ روایش

 ـاز روا یبخش يشده که راو ین ناشیست که اضطراب از اید نیست، بعیاز اضطراب ن ت ی

ن نقـل  یخته است. افزون بر ایکرده در آم یچه که نقل به معنرا که با الفاظ حفظ بوده با آن

  .)173: 3 ، جهمان» (متفاوت است یکافل با نق بیتهذ

  عدم رجوع به احادیث مشابه براي رفع ابهام از حدیث. 7ـ2

این اسـت کـه بـه    هایی که ممکن است موجب سوء فهم در حدیث شود،  یکی از آسیب

خانواده مراجعه نشود؛ شیخ انصاري در مواردي با رجوع به احادیـث   احادیث مشابه و هم

  مشابه، درصدد برطرف کردن ابهام از روایات بوده است.

اثبـات  امـا بـراي    ،کند حدیث رفع را از شیخ صدوق نقل می شیخ انصاريل: نمونۀ او

به نقل دیگـري از حـدیث از    ،دکن حرام است که شخص آن را آشکار نمیکه حسدي این

نـه   حرمت حسد در صورت اظهـار آن اسـت   دهد کند که نشان می اصول کافی استناد می

 .)36: 2 ، ج]الفق[1428، ي(انصار مطلقاً

چهـار احتمـال    »انما یحلل الک�م و یحرم الک�م«م: شیخ انصاري در حدیث نمونه دو

، ي(انصـار  کنـد  می از احادیث مشابه استمداد ،یید بعضی احتما�تا براي تأکند ام ذکر می

 )61: 3 ، ج(ب]1428

انـد کـه راوي    بعضـی بـه روایـاتی اسـتناد کـرده      ،م: در عدم جواز بیع صبیۀ سونمون
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امـا شـیخ در رد    ،)27: 7، جق1409(ر ك: حر عـاملی،  » امر الصبی متی یجوز« :دپرس می

اضافه شده » ن یکون سفیهاًا� أ«این ادعا با توجه به اینکه در بعضی از این احادیث جمله 

بـارت صـبی در صـورت اسـتق�ل     صدد سـلب ع ت دراایگیرد که این رو یجه مینت ،است

 .)277، 3 (همان، ج نه صورتی که با اذن ولی باشد هستند،

کل شیء فیـه حـ�ل و حـرام    «در حدیث  »فیه ح�ل و حرام«که در اینچهارم:  ۀنمون

بـه  شیخ انصاري با ارجاع  ،به چه معناست )339: 6جق، 1429(کلینی،  »فهو لک ح�ل...

گیرد که این جمله براي بیـان   نتیجه می است، ها نیامده ناحادیث مشابه که این جمله در آ

 .)48: 2 ، ج]الفق[1428، ي(انصار اشتباه ذکر شده است منشأ

  گیري نتیجه. 3

ا فهم آن را با مشـکل  ی یمبت� باشد که اعتبارسنج ییها بیت ممکن است به آسیمتن روا

ل ظهور و دستیابی به مراد جـدي امـام، در تـراث    یتحص يبرا مواجه سازد؛ شیخ انصاري

ه کند توج ـ صحیح حدیث خدشه وارد می فهمر هایی که د به آسیبفقهی ـ اصولی خود،  

 ند از:ا که برخی از آنها عبارت کرده است

 ـبا ،ث آغـاز شـود  یند فهم حـد ینکه فرایش از ایدر نظر شیخ انصاري پ .1 ث، ید حـد ی

ف صـورت نگرفتـه باشـد و در صـورت وقـوع      یقرار گیرد تا در آن تصـح  یمورد بررس

 قرار بگیرد. يتصحیف، مورد بازساز

 ـ یرا ناش ـ احادیـث  از یفهم نادرست برخ ـ يانصارخ یش .2 بـه ادراج   یتـوجه  یاز ب

  .داند یات میگرفته در روا صورت

 ـاز احاد یاست کـه در برخ ـ  يریم و تأخیث، تقدیفهم حد يها بیاز آس یکی .3 ث ی

ب توجه داشـته و گـاه بـا نشـان دادن آن، فهـم      ین آسیبه ا يخ انصارید آمده است؛ شیپد

  .استث را آسان نموده یحد

ث داشته باشـد  یاز حد ینکه فهم درستیا يپژوه برا ثیاز دیدگاه شیخ انصاري، حد. 4

  .دینما يبازساز یشده را با مراجعه به منابع اصل عیث تقطیاست که حد يضرور

که اصـل و منقـول    یصورتز شمرده است البته دریرا جا ینقل به معن يخ انصاریش. 5

ات مشـابه  ی ـروا سـۀ یگـاه بـا مقا   يخ انصـار یباشند؛ شهم تفاوت داشته ر عبارت باتنها د

ت منقول بـه لفـظ را از منقـول بـه     یگر، رواین دیک موضوع و با توجه به قرایمربوط به 
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  دهد. یز مییتم یمعن

ش از ورود به فهم یث شده و باید پیاحاد یر برخیگکه دامن ییها گر از آفتید یکی. 6

به این آفت توجـه   يخ انصاریاست که شث یاضطراب در حد ،ث بدان توجه داشتیحد

  رفع آن ت�ش نموده است. يداشته و برا

. شیخ انصاري در مواردي با رجوع به احادیث مشابه، درصدد برطرف کردن ابهام از 7

  روایات بوده است.

  

  ها نوشت پی

هنگـام عـدم    توان براي دستیابی به مطلوب یا تحصیل ظـن بـه   کارگیري همۀ ريّ عبارت است از: به. تح1

وم، اعتکـاف و نـذر سـخن    ص ـ ،�تص ،هاي طهارت امکان دستیابی به علم؛ از تحريّ به مناسبت در باب

 .)370: 3 ، جق1426ك: جمعی از پژوهشگران، .گفته شده است (ر

را محقق سبزواري خود متوجه احتمال ادراج در این روایت بوده ولـی آن   این نکته قابل توجه است که .2

ید و نه مستند قرار داده است؛ عبـارت  اطر همین احتمال، این روایت را مؤخ داند و البته به میخ�ف ظاهر 

مـن کـ�م    یـةحتمال أن یکون قوله و نزلت هـذه الآ و إنما جعلنا ذلک من المؤیدات �«ایشان چنین است: 

 ». ابن بابویه لکنه خ�ف الظاهر کما یفهم من سیاق ک�مه

  

 منابع

  .قرآن کریم

 ـمهر .م کوشـش   بـه  .عهیث ش ـیراث حدیمدر  ؛علم الرجال یلب اللباب ف ).ق1378( ، م.ياسترآباد و  يزی

 ث.یحدقم: دارال .1چ .دفتر دوم .همکاران

 .یس�مقم: مجمع الفکر ا� .8چ .فرائد الأصول ).]الف[ق1428( انصاري، م.

 .يخ انصاریبزرگداشت ش یجهان قم: کنگرۀ. 1چ .ةالص� کتاب ).]الف[ق1415( ـــــــــ

 .يخ انصاریبزرگداشت ش یجهان ۀکنگرقم: . 1. چالصوم کتاب ).ق1413( ـــــــــ

 خ اعظم انصارى،.یجهانى بزرگداشت ش قم: کنگرۀ. 1. چةکتاب الطهار ).]ب[ق1415( ـــــــــ

 .یالفکر ا�س�ممجمع قم: . 1. چیطهران يک�نتر .ا. مقررّ: م .الأنظار مطارح ).ق1425( ـــــــــ

 .یس�مقم: مجمع الفکر ا�، 11. چالمکاسب کتاب ).]بق[1428ـــــــــ (

دفتـر انتشـارات   قم:  ).صححم  (م. ایروانی، ةالطاهر ةأحکام العتر یف ةالحدائق الناضر ).ق1405( .ي، یبحران

 قم. ۀیعلم ۀن حوزیمدرس ۀوابسته به جامع یاس�م
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 .تیالب ۀ آلسسقم: مؤ. 1. چ شرح ا�ستبصار یا�عتبار فاستقصاء  ).ق1419( م.بهایی، 

 .یرتیبص لإمکتب. قم: لإیعلم الدرا یف ةزیالوج ).ق1398( ـــــــــ

مکتـب الأعـ�م   . قـم:  2چ ).یهمـراه رجـال خاقـان    شـده بـه   (چـاپ  هیالفوائد الرجال ).ق1404( م.، یبهبهان

 .یس�ما�

 .ید البهبهانیالمجدد الوح ملإالع� سسلإمؤ. قم: ح الظ�میمصاب ).ق1424( ـــــــــ

ــر م.  ــر نظ ــی از پژوهشــگران (زی ــذهب   ).ق1426) ( شــاهروديهاشــمی  جمع ــابق م ــه مط ــگ فق فرهن

 .بیت المعارف فقه اس�می بر مذهب اهلةدائر ۀمؤسس :قم. 1. چبیت اهل

مؤسسـۀ   ح گـروه پـژوهش  یتصـح  .علإیل مسـائل الشـر  یتحص یإل علإیالشوسائل  ).ق1409( م.، یحرّ عامل

 .تیالب مؤسسۀ آل. قم: تیالب آل

 .دالشهدایس قم: مؤسسۀ. 1. چشرح المختصر یالمعتبر ف ).ق1407( .، جیحلّ

 منشـورات مدرسـلإ  قـم:  . 1. چیخلخـال  يموسو . مقررّ: ر.شرح المناسک یالمعتمد ف ).ق1410( .اخویی، 

 علم.دارال

 .يرضو یدانشگاه علوم اس�م :مقدسمشهد . 1. چاتیفهم روا یشناس بیآس ).ش1391( ، ع.يدلبر

 .تیالب ۀ آلمؤسسقم: . 1. چرشادشرح ا� یالمعاد ف ةریذخ ).ق1427( .م، يسبزوار

 صدوق. یفروش کتابتهران: . 1. چاللمعلإشرح  یف النجعلإ ).ق1406( م.، يشوشتر

 ـب. 1مصـحح). چ ، محمـد صـ�ح بـن    (ا. ابن الصـ�ح  ملإمقد ).ق1416( .، عيشهرزور کتـب  دارال :روتی

 ه.یالعلم

 نشر المشعر.قم: . 1. چلإیالدرا لإینها ).تا ی(ب صدر، ح.

 ن.یمدرس جامعۀ، مصحح). قم: ینیحس .ه( دیالتوح ).ق1398( .مصدوق، 

 ن.یمدرس ۀجامعقم: . 1چ ، مصحح).غفاري (ع. الخصال ).ش1362( ــــــــــ

وابسـته بـه    یانتشـارات اسـ�م  . قم: 2چ(ع. غفاري، مصحح).  هیحضره الفقیمن �  ).ق1413( ـــــــــــ

 ن.یمدرس جامعۀ

 ن.یمدرس انتشارات جامعۀقم: . 1. چالأخبار یمعان ).ش1361ــــــــــ (

 .يمرتضو یفروش کتاب. تهران: 3. چ، مصحح)ینیحس .ا( نیمجمع البحر ).ق1416( ، ف.یحیطر

 ه.یدارالکتب اةس�متهران:  .ما إختلف من الأخباریستبصار فا� ).ق1390( م.، یطوس

 ه.یس�مدارالکتب ا�. تهران: 4. چ، مصحح)خرسان يموسو .ح( ب الأحکامیتهذ ).ق1407( ـــــــــــ

 .یالنجف یالمرعش مکتبلإ. قم: 2. چ، محقق)بقاّل .ح( لإیعلم الدرا یف لإیالرعا ).ق1413( .، زیعامل

قـم:  . 1(ع. غفـاري، مصـحح). چ  . الحسـان  ث الصـحاح و یأحاد یالجمان ف یمنتق ).ق1403( ـــــــــــ

 ن.یمدرس منشورات جامعۀ
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ــامل  ــ ).ق1411( .م، یع ــام ف ــدارك الأحک ــرائع ا�  یم ــادات ش ــرح عب ــ�مش ــب. 1. چ س ــۀ :روتی  مؤسس

 .البیت آل

مجمـع الـذخائر   قم: . 1. چ، محقق)يا کمره کوه .ع( أصول الأخبار یار إلیوصول ا�خ ).ق1401( ، ح.یعامل

 .لإیمس�ا�

 ان.یلیاسماع مؤسسۀقم: . 1. چ ستبصارشرح ا� یار فیمناهج الأخ ).تا ی(ب، م. یعامل

 .ین علیرالمؤمنیامام ام : کتابخانۀاصفهان. 1. چیالواف ).ق1406( .م، یض کاشانیف

 .یرضدارال منشوراتقم: . 1. چریالمصباح المن ).تا ی(ب ، ا.یومیف

 .البیت آله ۀمؤسس. قم: 2. چشرح القواعد یجامع المقاصد ف ).ق1414( ، ع.یکرک

 ث.یدارالحد. قم: ثیح دارالحدیتصح .یالکاف ).ق1429( م.، ینیکل

 ث.یحدقم: دارال. 1. چ، محقق)يمولو .م( علم الرجال یح المقال فیتوض ).ق1421( ، ع.یکن

 ث.یحدقم: دارال. 1. چیشرح فروع الکاف ).ق1429( .م، یمازندران

 .يمرتضو مطبعلإ :نجف. 1. چعلم الرجال یح المقال فیتنق ).ش1352( ، ع.یمامقان

 الطبع و النشر. سسلإمؤ :روتیب .الأطهار ئملإلدرر أخبار الأ معلإبحار الأنوار الجا ).ق1410( م.، یمجلس

و  ياشـتهارد  ، ع.یکرمـان  يموسو .ح( هیحضره الفقیشرح من �  ین فیالمتق ضلإرو ).ق1406( .م، یمجلس

 کوشانبور. یاس�م یفرهنگ ۀمؤسس. قم: 2چ ، محققان).یطباطبایف. 

 .یدفتر انتشارات اس�م. قم: 12. چثیالحد لإیث و درایعلم الحد ).ش1376، کاظم (یچ رشانهیمد

، ثیقـرآن و حـد   پژوهشـنامۀ  .آن يامـدها یث، علـل و پ یدر حـد  ینقل به معن ).ش1385د (یمعارف، مج

 .24ـ7، 1شمارۀ 

 ث.یدارالحدقم: . 1. چلإیالرواشح السماو ).ش1380( م.رداماد، یم

 .7. چ، محققـان) يآخونـد . و ع یقوچـان  .ع( سـ�م شرح شرائع ا� یجواهر الک�م ف ).ق1404( م.، ینجف

 .یاء التراث العربیدار إح :روتیب
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Introduction 
Understanding the ḥadīth is the next step after proving the issuance of the 
ḥadīth and making sure that the text is correct. Scholars, jurists and ḥadīth 
researchers have different principles and methods in understanding ḥadīth 
which have a great impact on the understanding of ḥadīth and its main and 
real purpose. In fact, understanding ḥadīth and understanding the real 
meaning of the pure narrators, which is the ultimate goal of all aḥādīth 
knowledges, is one of the most important and difficult knowledge of ḥadīth. 
The Infallible Imams (pbuh) have given a lot of advice on the science of 
critical study of transmission of tradition and understanding of ḥadīth. Al-
Sheikh al-Ṣadūq, in his book Maʿānī l-ʾAkhbār has quoted from Dāwūd ibn 
Farqad from Imām al-Ṣādiq (pbuh) that the narrator said: I heard from Imam 
Ṣādiq (pbuh) that he said: "You are the best jurists, when you understand the 
meaning of our words." Sheikh Aʿzam writes: “The meaning of this tradition 
is to encourage Ijtihād and to use all one's strength in the way of 
understanding the meanings of the traditions.” 

Materials and Methods  
Jurists in their deductive jurisprudential books have criticized and evaluated 
many ḥadīths with bases and methods and have discovered the meaning and 
purpose of the transmitter of the hadith. Sheikh al-Anṣārī, the deep-thinking 
Shiʿa jurist, has also criticized and understood many ḥadīths in his 
jurisprudential and principal collections. The author tries to analyze his 
foundations and methods in understanding the ḥadīth with descriptive-
analytical method by providing objective examples among his works, which 
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no work has been observed in this regard. 
The Isnad or the text of the tradition may refer to damages such as Idrāj, 

Taṣḥīf, Taḥrīf, Taqdīm wa Ta’khīr, Iḍṭrāb, taqṭī’, transmitted to meaning, 
etc., which make it difficult to validate or understand it. The ḥadīth researcher 
should review the context of ḥadīth before beginning to understand ḥadīth 
and identify these damages and take necessary steps to eliminate them and 
access to an emended text of the ḥadīth to pave the way for the understanding 
of the ḥadīth. 

Results and Discussion 
Sheikh al-Anṣārī, in his jurisprudential and principal works, has noticed the 
damages that affect the correct understanding of ḥadīth in order to study the 
emergence and achieve the serious purpose of the Imam (pbuh), some of 
which are: 

1. The ḥadīth in the view of Sheikh al- Anṣārī should be examined before 
the process of understanding ḥadīth begins, so that it is not Taṣḥīf in it and it 
should be reconstructed, if it has Taṣḥīf. Sheikh al-Anṣārī applies the 
principle of non-misrepresentation if there is doubt about the occurrence of 
the Taṣḥīf in the narration. 

2. Sheikh al-Anṣārī considers the wrong understanding of some ḥadīths as 
a result of the negligence of the Idrāj occurred in the traditions, and although 
he did not use the term Idrāj and did not say that the narration is entered, but 
he noticed it and considered neglecting it as a reason for the slippage of 
others. 

3. Taqdīm wa Ta’khīr is one of the disadvantages of understanding the 
ḥadīth that has appeared in some ḥadīths and Sheikh al-Anṣārī paid attention 
to this damage and sometimes made it easier to understand the ḥadīth by 
showing it. 

4. It is necessary for a ḥadīth researcher from Sheikh al-Anṣārī's point of 
view to reconstruct an interrupted ḥadīth by referring to the original sources 
in order to have a correct understanding of the ḥadīth. He considers the exact 
semantics of some narrations to be dependent on seeing the entire narration, 
and brings the entire narration and explores the Infallible's meaning. 

5. Sheikh al-Anṣārī considered it permissible for a word in a ḥadīth to be 
transmitted in the meaning. He clarifies in the case that the original and the 
transmitted word's meaning differ only in the wording: "It is not permissible 
to transmit an muṭlaq tradition in a muqayyad manner, even if the transmitter 
acknowledges that it meant by muṭlaq is muqayyad manner, because this 
Ijtihād is from the transmitter and is only a proof for himself." Sheikh al-
Anṣārī sometimes differentiates the tradition that transmitted to word from 
the tradition that transmitted to meaning by comparing similar narrations 
related to the same subject and by considering other evidences. 
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6. One of the other problems of some ḥadīths that should be noticed 
before entering into the understanding of ḥadīth is having or showing Iḍṭrāb 
in ḥadīth. The extent of this problem is such that Muḥaqqiq al-Baḥrānī has 
claimed that there are few ḥadīths in al-Sheikh al-Ṭūsī’s Tahdhīb that are free 
of Ikhtilāl and Iḍṭrāb in the Isnad or text. Sheikh al-Anṣārī paid attention to 
this issue and tried to solve it. 

7. Sheikh al-Anṣārī points out: One of the problems that may cause 
misunderstanding in a ḥadīth is not to refer to similar and related ḥadīths, and 
therefore, in some cases, by referring to similar ḥadīths, Sheikh al-Anṣārī 
tried to remove the ambiguity of the ḥadīths. 

Conclusion 
The present research has dealt with some of these damages in Sheikh al-
Anṣārī's viewpoint in a descriptive-analytical manner and has concluded that: 
factors such as not referring to primary references, Idrāj, Taṣḥīf, Taḥrīf, 
Taqdīm wa Ta’khīr, Iḍṭrāb, taqṭī’, transmitted to meaning and failure to refer 
to similar hadiths to remove ambiguity from the hadith has been considered 
by Sheikh al-Anṣārī, and even Sheikh al-Anṣārī himself has suffered from 
some of these damages and they have caused him to make mistakes in 
understanding the hadith in some cases. 

Keywords: Ḥadīth, Damages of the understanding of ḥadīth, Sheikh al-
Anṣārī. 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  رجالی شیعه گانۀ جدر منابع پنضعف راوي مفهوم  بازشناسی

  

  *نژاد زهرا قاسم

  

  چکیده
دانشمندان رجال شیعه برخـی از   جرح و تعدیل رجال حدیث، مفهوم ضعف است. یکی از مفاهیم در دایرۀ

نقـل  ها  آن تب حدیثی ما روایات بسیاري ازدر ک ،راوياند؛ اما با وجود ضعف  توصیف کردهراویان را ضعیف 

معناي رد مطلق روایات راوي توصیف شده  بهتواند  نمی دهد مفهوم ضعف می نشانه مسئلشده است. این 

حجـم فراوانـی از    هرگز شاهد ورود ،معناي رد مطلق روایات راوي ضعیف بود اگر ضعف به باشد.به ضعف 

نمونه با وجودي که دانشمندان علم رجـال ابوسـمینه و    براي نبودیم.روایات راویان ضعیف به کتب روایی 

مسئله نیـاز بـه   و همین  روایی ما صدها روایت از این دو داریم دانند، در کتب می محمد بن سنان را ضعیف

بنابراین پژوهش حاضر به هدف دسـتیابی   سازد. می مفهوم ضعف را ضروري ۀاندیشی در حوز یک دوباره

پژوهان شیعه که ارتباط مستقیم با چرایی ورود روایـات راویـان ضـعیف در     مفهوم ضعف در نزد رجالبه 

پژوهـان   لویـژه رجـا   ضعف در نزد رجالیان بهتحلیلی به تبیین مفهوم  روش توصیفی به ،منابع حدیثی دارد

نقـش راوي و پدیـدۀ   ي هـا  توجه به گونـه با  کند می اثباتحاصل از این پژوهش  نتیجۀ پردازد. می متقدم

    معناي عدم اعتبار کل روایات وي نیست. ضعف به توصیف راوي به، استثنا

  .رجال، شیعهضعف، راوي، حدیث،  :ها کلیدواژه
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  مقدمه. 1

ه ازجمل ـي گونـاگون  هـا  کـه صـاحبان کتـب در حـوزه     ازجمله مستنداتی هستندروایات 

امـا   ؛جویند می بهرهها  آن خویش از اتتبیین موضوع در علوم قرآنحدیث، تفسیر، فقه و 

نوع رویکرد دانشمندان و محققـان بـه روایـات موجـب تفـاوت در      باید توجه داشت که 

 شود. اصـط�حات حـدیثی   می نظران هاي صاحب استنتاجبرداري از روایات و  هکمیت بهر

در اعتبارسـنجی  محققـان را  یکی از مواردي اسـت کـه    ،از سوي علماي رجال شده وضع

اسـتنادات محقـق    محـدودۀ گـردد کـه    می . این اصط�حات سببکند می هدایتروایات 

رفتـه  کار بهمعناي عرفی واژگان  ختشنا درحائز اهمیت ۀ تعیین و مشخص گردد. اما نکت

زمـان   در بایـد  رامسـتعمل  واژگان و اصط�حات  عبارت دیگر، است. به رجالیاندر ک�م 

بسا واژگان و اصط�حات بـا سـپري شـدن زمـان دچـار       زیرا چه ؛بررسی کرد شکاربرد

معناي کـاربردي  علمی بر ۀ بدون احاطبنابراین  .معنایی شوند ۀتحو�ت معنایی و یا توسع

یکی از این مفـاهیم  . ماند میمحقق از دستیابی به فهم صحیح باز اصط�ح در زمان خاص،

 ۀشـود، واژ  مـی  شده و امروز نیز در جرح و تعدیل راوي بیـان  می که در گذشته استعمال

 ۀدانشـمندان علـم رجـال در توصـیف برخـی از راویـان، واژ       ضعیف بودن راوي اسـت. 

انـد. تضـعیف راوي توسـط     ضعیف را به کـار بـرده و راوي را ضـعیف توصـیف کـرده     

دانشمندان علم رجال سبب شده تا اندیشمندان ما بـا روایـات ایـن راویـان برخوردهـاي      

متفاوتی داشته باشند. در کتب روایی و فقهی شیعه دو گونه برخـورد بـا روایـت راویـان     

 شود: می ضعیف دیده

داننـد   بودن راوي را مسـاوي بـا کنـار گذاشـتن روایـات او مـی      اي ضعیف  عده .الف

در کتب فقهی  ند.این عده به وثوق سندي سخت پایبند درواقع ).71: 1، ج1390 (خویی،

 ضعیف بـودن راوي  معمو�ًوثوق سندي در نزد برخی فقها محرز است و این عده ما نیز 

خ حسـن  یش ـ، لـى یمحقق اردب ،ثانى دیشه .کنند می معناي عدم اعتبار روایات او تلقی به را

: 10جق، 956شـهید ثـانی،   ( از قائ�ن به وثوق سندي هسـتند   د محمد عاملىیس و عاملى

   .)89: 1ج ق،1403، لىیاردب؛ 253

انـد.   یف را در کتب حدیثی خود نقل کرده. بسیاري از محدثین روایات راویان ضعب

عبـارتی   بـه  کافی ذکر کـرده اسـت.  مرحوم کلینی روایات بسیاري از راویان ضعیف را در 
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فقها نیز برخی بـا وجـود    وي ضعف راوي را دلیل بر ضعیف بودن روایت ندانسته است.

، احمد بن ه�ل عبرتائى ۀربارد .اند تهروایت وي را معتبر و معیار عمل دانس ،ضعف راوي

 ـبـر ا  ، فقیهانی چون شـیخ انصـاري و حکـیم   اند دهشمر  فیضع  که علماى رجال او را ن ی

، انـد  تهدانس  فیضع  چه او متهم به غلو و انحراف است و علماى رجال او رااگرباورند که 

ت یى وجود دارد که روایها نهیو قر ها را نشانهیز شود؛ نمى او تیروا  ضعف  ل بریها دل نیا

: 1، جق1416حکــیم، ؛ 355: 1ج ق،1415انصــاري، صــادر شــده اســت ( از معصــوم

آقـاى   ،آقـاى بروجـردى   ،خ انصـارى یش ـ ،محقق سـبزوارى  ،رضا همدانىحاج آقا ).221

ش، 1388موحـدي لنکرانـی،   شـمارند (  نمـى  تیروا اعتبار مزاحم را  راوى  فضع  میحک

  . )12: 2، جق1241همدانی، ؛  40: 3ش، ج1395خاتمی، ؛ 272: 1ج

دهـد   این دو برخورد متفاوت در برابر روایات راویان ضعیف، این فرضیه را شکل می

گذاشـتن و تـرك    معنـاي کنـار   اندیشمندان متقدم رجالی مـا بـه  که مفهوم ضعف در نزد 

اندیشی در مفهوم ضعف از نگاه  منظور دوباره نوشتار حاضر بهبنابراین  روایت نبوده است.

  گوید:   می پرسش مهم پاسخ سهرجالیون شیعه به 

  ی ما راه یافته است؟الف. چرا حجم فراوانی از روایات راویان ضعیف به کتب روای

  ب. عوامل ضعف از نگاه رجالیون شیعه چیست؟

  چیست؟مفهوم ضعف از نگاه دانشمندان رجال شیعه  ج.

که هدف نوشتار حاضر بازشناسـی مجـدد مفهـوم ضـعف در      رو قابل ذکر است ازآن

 ،نشـان دادن سـخن رجالیـان در بیشـتر مـوارد      منظـور  بهمنابع رجالی متقدم شیعه است، 

عبارات عربی موجود در کتب رجالی به همان صورت اصلی در متن قرار داده شده است 

جاي ترجمـۀ   ان رجالیان متقدم را ببیند. درضمن در برخی موارد بهتا خواننده خود نوع بی

بـه بیـان مفهـومی     ،گـردد  اللفظی عبارات عربی که سبب طو�نی شدن نوشـتار مـی   تحت

  بسنده شده است. ،اد شدهعبارت و دلیلی که به آن استشه

  تحقیق   ۀپیشین. 1ـ1

گردد و از  میشود، بر می موضوع به همان صدر اس�م که بحث سند روایت مطرح ۀپیشین

 .شـده اسـت   مـی  همان ابتدا ناقل روایت با الفاظ مختلف ثقه، ضعیف و... جرح و تعدیل

امـا   ؛ضـعف را در وصـف راوي دیـد    توان واژۀ می �ي منابع دانش رجال بنابراین در �به
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مفهوم  ،تحقیق با بحث چرایی ورود روایات راویان ضعیف به منابع روایی ینۀ پیشینۀدرزم

ویژه کـه عملکـرد محـدثان و فقهـا بـا       ؛ بهشود می ضعف نیز از اهمیت خاصی برخوردار

راویـان   دربـارۀ روایت راوي ضعیف یکسان نیست و همـین موضـوع سـبب تحقیقـاتی     

صـورت مصـداقی راویـان     ي متعـددي بـه  ها نامه شده است که در مقا�ت و پایانیف ضع

. عنوان ضعیف نیز گاهی در وصف روایت اسـت کـه   اند تهضعیف مورد بررسی قرار گرف

صورت مصـداقی احادیـث ضـعیف را     ضعیف است و کتب و مقا�تی نیز بهمراد حدیث 

از ذکـر ایـن کتـب و     ،ی با بحث نـدارد که چون ارتباط اند دهمورد مناقشه و مطالعه قرار دا

یـرويِ عـنِ   «شناسـی عبـارت    مفهوم«اي با عنوان  شود. تنها در مقاله می مقا�ت خودداري

ضـعفا مـورد بررسـی     روایت از )1398، غ�معلی( »با تکیه بر عملکرد متقدمان» الضُّعفاء

 ؛بیشـتر بـر نـاق�ن از ضـعفا در منـابع رجـالی متمرکـز اسـت         نویسندۀ آنکه قرار گرفته 

که نوشتار پیش رو متمرکز بر مفهوم ضعف در منابع رجالی متقـدم اسـت و ایـن     درحالی

 موضوع را از خ�ل چرایی ورود روایت ضعیف در منابع رجالی و عوامل ضعف پیگیري

از احسـان پورنعمـان   » عوامل پنهـان خطـا در تضـعیفات رجـالی    «مقالۀ  اثر دیگر کند. می

پـژوه در تضـعیف راوي    دنبال کشف عوامل خطاي رجـال  به که وي در آن است) 1392(

شیعه محور بحث قـرار   گانۀ که نوشتار حاضر مفهوم ضعف را در منابع پنج ؛ درحالیاست

  داده است.

ولیـد و   ابـن «) بـا عنـوان   1392حسینی شـیرازي ( دکتر همچنین اثري از آقاي شاکر و 

انتشار یافتـه کـه در بحـث اسـتثنا بـا ایـن مقالـه         پژوهی حدیثدر نشریۀ » مستثنیات وي

  .ه قرار گرفته استدو در پژوهش حاضر مورد استفامشترك است 

  شناسی مفهوم. 2

حیـث   یکی از مباحث مهم در هر نوشتاري قبل از ورود به بحث مفهـوم کلیـدواژگان از  

  شود. می جا مفهوم ضعف در لغت و اصط�ح بررسینیلغت و اصط�ح است که در ا

  ضعف در لغت. 1ـ2

: 1ج ،ق1409 ،فراهیـدي ( دانـد  مـی  را مخالف بـا قـوت  » ضعف« واژۀ العینفراهیدي در 

نیـز در ارائـۀ    ق)1426( و ع�مـه مصـطفوي   ق)502راغـب اصـفهانی (  ، جوهري .)281

راغـب  ؛ 1390: 4ج ،م1990 ،جـوهري ( هسـتند مسـلک بـا فراهیـدي     معناي این ماده هم



 نژادگانۀ رجالی شیعه، زهرا قاسم بازشناسی مفهوم ضعف راوي در منابع پنج 167

، اللغلإمعجم مقائیس اما صاحب  ؛)143: 13، ج1368؛ مصطفوي، 506 : ق1412 ،اصفهانی

معنـاي اصـلی متبـاین دارد: نخسـت     دو این باور است که این ماده  بر ،ق)359فارس( ابن

فـارس،   (ابـن  »بـه ماننـدش  افزودن چیـزي  « معناي و دوم به است» خ�ف قوت«معناي  به

. نیـز وجـود دارد   صاحبان کتب لغـت این تنوع تعریف در نظر سایر  .)362: 3، جق1404

 و انـد  تهتفاق نظر نداشا این مادهلغویون در معناي  توان چنین نتیجه گرفت که می نهایتدر

افزودن « و» خ�ف قوت: «ند ازا شده را در دو دسته قرار داد که عبارت معانی ارائهتوان  می

  .»چیزي به مانندش

  ضعف در اصطلاح .2ـ2

گـون   ااي وسیع و جهاتی گون ست که گسترهاي ا گونه حدیث ضعیف بهاصط�حی تعریف 

تناسـب نـوع و    بهگونی دارد، اضعف حدیث علل و عوامل گون ازآنجاکه. گیرد می  بر  را در

 انقطـاع،  ارسـال،  قبیل از عواملیکند؛  میزان این عوامل، مراتب و درجات مختلفی پیدا می

همگـی بـه ضـعف حـدیث      کـه  کـذب  و حـافظ نبـودن   و ضابط صدق، و امانت فقدان

براي نمونه حدیث موضوع و ساختگی با روایت ضـعیف راوي غیرضـابط در   انجامد.  می

 درجاتُـه فـی الضَّـعف متفَـاوِ    و« :گویـد  باره مـی  شهید ثانی دراین .یک سطح قرار ندارد
ٌ
ـة

َ
ت

 ن شرُوطع هعدبِ بسِحَةِ بح فکَلَّما بعد بعض رجِاله عنها کانَ أقوى فی الضَّعف وکـذا   الصِّ

سبَةِ المجروحونَ  ةُ ما کثرَُ فیه الرُّوا شـهید   .)170 : 1، ج1390حافظیـان،  (» إلى ما قلََّ فیه بِالنِّ

گانـه   یکی از شرایط سـه  ست که اگر حدیثیثانی در تعریف حدیث ضعیف بر این باور ا

باشد، آن حـدیث   ها را دارا نباشد و طریق آن شامل راوي مجروح، مجهول و کمتر از این

 نی،مامقـا  ؛109ـ ـ101: 1ج ،ق1418 سـبحانی، ؛ 86: ق956 شـهید ثـانی،  ( ضعیف اسـت 

مـورد بررسـی    در منابع رجالی شیعه . در نوشتار حاضر مفهوم ضعف)177 : 1ج ،ق1411

  گیرد. می قرار

  کتب روایی شیعه ورود راویان ضعیف به. 3

این است که ضـعیف بـودن راوي    ،ین تلقی که امروزه از مفهوم ضعف وجود داردتر مهم

محدثان در منابع و متون حـدیثی   که سیرۀ درحالی ؛مساوي با کنار گذاشتن روایت اوست

پذیرند کـه بتـوان بـه حـدیثش      روایت ناقلی را می متقدم حکایت از آن دارد که محدثان،

 روایـتش  و اسـت  برخوردار ضعف از اعتماد کرد. اگر نتوان به روایت فرد اعتماد کرد، او
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 بـر  اعتمـاد  بـه  منجـر  کـه  هستند اعتمادي دنبال به آنان دیگر،  عبارت به پذیرفته نیست. نیز

 قابـل   روایـتش   کتـاب یـا   امـا  اسـت،   ضعف  داراي  د�یلی به  راوي  گاه. شود وي حدیث

. اسـت  »راوي  روایت به اعتماد« شود، می عمل بدان درنهایت آنچه رو، ازاین است.  اعتماد

، بلکـه  اسـت  نداشـته  اهمیـت   راوي  ضعف  این بدان معنا نیست که براي رجالیان متقدم،

بایـد ابتـدا بحـث ورود     بر اساس این تلقـی  مفهوم ضعف باید غیر از متروك بودن باشد.

که چرا با وجـود   پاسخ داداین پرسش  و به راویان ضعیف به کتب روایی را بررسی نمود

بـه کتـب   هـا   آن تضعیف برخی از راویان در کتب رجالی شیعه، حجم فراوانی از روایات

راوي در نقـل  ه، نقـش  مسـئل روایی ما راه پیدا کرده است؟ پاسخ به این سؤال بررسی دو 

  نماید. می را ضروري پدیدۀ استثنا حدیث و

  هاي نقش راوي در نقل حدیث گونه .1ـ3

الـف.   توانـد دو نقـش داشـته باشـد:     مـی  دهد یـک راوي  می بررسی احوال راویان نشان

ر دو نقـش را  زمان ه تواند هم می البته راوي ب. ناقل آثار دیگران باشد.صاحب اثر باشد؛ 

  حدیثی است، ناقل آثار حدیثی دیگران هم باشد. حال که صاحب اثر داشته باشد و درعین

ضـعیف را   و واژۀ انـد  تهتوجـه داش ـ  دانشمندان رجال شیعه به این دو حیثیـت کـام�ً  

. اگر محمد بن سـنان کتـاب دارد   دانند که خود صاحب اثر است می وصف راوي معمو�ً

 عرضـه لحاظ آنکه خود صاحب اثر اسـت و باورهـاي حـدیثی خـود را جـدا کـرده و        به

حـ�ل و  سنان راوي کتـاب   اما در مواردي که محمد بن ؛دانند می نماید، او را ضعیف می

  مسکان است، ثقه و مورد اطمینان است. ابن حرام

شیخ  ،شهید ثانی، مقدس اردبیلی چون برخی اندیشمندان شیعه در توضیح باید گفت:

. بر این اند دهرا تضعیف کر محمد بن سنانشهید ثانی و میرزا محمد استرآبادي ۀ محمد نو

، ثـانی  شـهید ( انـد  دهاساس مجلسی ثانی قائل شده است که مشهور قائل به تضعیف او ش

). بنابراین ضعف او در منـابع رجـالی   259: 3ش، ج1363؛ بحرالعلوم، 160: 5ق، ج1410

امـا بـا   ). 249: 3، جش1363بحرالعلـوم،  ؛ 364: ق1415 شیعه وارد شده است (طوسـی، 

ه ازجمل ـتـوان او را   مـی  روایت است که 969تنها در کتب اربعه داراي  ،همسئلوجود این 

راویان پرحدیث شیعه دانست. همین تعداد روایت از محمد بن سنان در کتب اربعه کافی 

آثار حدیثی و رجالی  مطالعۀاست که ضرورت بازاندیشی در مفهوم ضعف را نشان دهد. 
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و  انـد  تهاندیشمندان ما در گذشته بـه نقـش راوي بسـیار توجـه داش ـ     دهد می شیعه نشان

سـمت صـاحبان آثـار     یا تضعیف راویان در رجال شـیعه بـه  گیري عمومی توثیق و  جهت

هاي رجالی شیعه بـه   ست که از اط�عات موجود نهفته در کتابااي  نتیجه قطعاًاست. این 

 ایـن  بـه وم صاحب منتقـی  مرح. کردند تصریح آن به هم بزرگان از برخی و آید دست می

 تضـعیف  و توثیـق  مورد اثر صاحب راویان شیعه، رجال کتب در که کند می تصریح قضیه

 بنـابراین اگـر راوي ضـعیف دانسـته     .)40: ش1399شهید ثانی، ( اند تهگرف قرار ارزیابی و

اما از حیث نقل احادیث دیگران ممکن اسـت   ؛شود از حیث صاحب اثر بودن او است می

  روایات او ضعیف نباشد.

  پدیدۀ استثنا. 2ـ3

کتـاب   شیخ نجاشـی، و گـاهی   فهرستشیخ طوسی،  فهرستدر کتب رجال شیعه مانند 

معنـاي بازداشـتن    ۀ ثنی بهاز ماداستثنا در لغت  رو هستیم. مرحوم کشی با پدیدۀ استثنا روبه

و در اصط�ح جدا کردن حکـم کسـی    )73: 1ج ق،1414 (فیومی،زدن آمده است  و کنار

  گویند. می وه یا دستۀ دیگر است که به آن استثنایا چیزي از گر

  استثنا به چهار قسم قابل تقسیم است: ۀدر کتب رجال شیعه پدید

تـوان بـه ایـن گـزارش      مـی  از شاگردان استثنا براي توضیح استثنا از شاگردان: الف.

الرحمن، ونس بـن عبـد  ی ـ«مرحوم طوسی در توصیف یونس بن عبدالرحمن استناد کـرد:  

د و ین بن سـع یمثل کتب الحسها  آن ل:ین و قیأکثر من ث�ث ةرین. له کتب کثیقطیمولى آل 

 ث و مسائلهیاخت�ف الحدو کتاب  العللو کتاب  الشرائعو کتاب  جامع الآثارکتاب  ةادیز

عـن محمـد بـن     عـةاته جمایع کتبه و روایه الس�م. أخبرنا بجمیالحسن موسى عل یعن أب

ه. و ی ـن عن محمد بن الحسن و عن أحمد بن محمـد بـن الحسـن عـن أب    یبن الحس یعل

بـن   یو عل ـ يری ـو الحم عبـداالله د عن محمد بن الحسن عن سعد بـن  یج یأخبرنا ابن أب

ل بـن مـرار و   یشم عن إسـماع ها م بنیم و محمد بن الحسن الصفار کلهم عن إبراهیإبراه

بـن محمـد    ةن عن حمـز یبن الحس یونس. و رواها محمد بن علیعن  يصالح بن السند

ل و صـالح  یه) عن إسـماع یم (عن أبیبن إبراه یه عن علیلویماج یو محمد بن عل يالعلو

سـى  ید عن محمد بن الحسن عن الصفار عن محمد بن عیج یونس. و أخبرنا ابن أبیعن 

ن: سـمعت محمـد بـن الحسـن بـن      یبن الحس یونس. و قال محمد بن علید عن یبن عب
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هـا إ� مـا   یعتمـد عل ی حةیصـحات کلها یبالروا یه یونس التیکتب قول: ید رحمه االله یالول

 »فتـى بـه  یه و � ی ـعتمـد عل یره فإنـه �  ی ـروه غی ـد و لم یسى بن عبینفرد به محمد بن عی

  ).512ـ511 : تا (طوسی، بی

ن کتـب وي را انتقـال   ش، سه نفر از شـاگردان یـونس بـن عبـدالرحم    گزار بنا بر این

گوید: من  می کند که می ولید را بیان ي ابن. شیخ طوسی در پایان این گزارش استثنااند دهدا

چه را که تنها محمـد بـن عیسـی    همۀ روایات یونس بن عبدالرحمن را قبول دارم مگر آن

  کند.  می نقل

 يهــا  تنهــا مشــکل در یکــی از راه    ؛س حرفـی نیسـت  یعنی در مجموعه کتب یون

 منتهی به میراث یونس است. درنتیجه بخشی از روایاتی را کـه محمـد بـن عیســی بــن     

 رو، ایــن دانـد؛ از  اعتبـار و حجیـت نمـی    يولیـد دارا  ابن عبید به یونس نسبت داده است،

 يبـه مـوارد   اسـتثنا  باشد نه اشکال به صاحب کتاب. در این گونـه،  اشکال به طریق او می

 دید شخص استثناگر به مسـیر انتقـال  یعنی تر ؛تعلق یافته که میراثی مکتوب در میان است

  ).66: 9ج، ش1392حسینی شیرازي،  و (شاکر تا این میراث است

ولیـد بـه    ابـن  سعد بن عبداالله یکی از مشایخ قم اسـت. مرحـوم   از مشایخ: ب. استثنا

همدانی تردید داشته است و ایـن مجموعـه را هنگـامی    روایات سعد از محمد بن موسی 

کنـد. شـیخ طوسـی ایـن گـزارش را       مـی  نقل دهد، جدا خواهد به شاگردان اجازۀ می که

ل القـدر واسـع الأخبـار    یکنى أبا القاسم جلی یالقم عبدااللهسعد بن «کند:  می گونه بیان این

منهـا: کتـاب    عـلإ على کتب جماشتمل یو هو  الرحملإ. فمن کتبه: کتاب ثقلإف یالتصانر یکث

کتاب الصوم کتاب الحـج کتـاب جوامـع الحـج کتـاب       ةکتاب الزکا ةکتاب الص� ةالطهار

 ةث کتـاب مثالـب روا  یالحـد  ةکتـاب مناقـب روا   لإیمماکتاب مقا�ت ا� ملإماا� یاء فیالض

المطلب و عبـداالله  عبـد  طالب و یفضل أب یکتاب ف فلإفضل قم و الکو یث کتاب فیالحد

أربعلإ أجزاء کتاب المنتخبات نحو من ألـف ورقـلإ و لـه فهرسـت      بصائر الدرجاتکتاب 

بـن   یعل ـ مـن أصـحابنا عـن محمـد بـن      ةاته عدیع کتبه و روایکتب ما رواه. أخبرنا بجم

عـن رجالـه. قـال     عبـداالله ه و محمد بن الحسن عن سعد بـن  یه) عن أبین (بن بابویالحس

لم أروها عن محمد بـن الحسـن إ�    یالمنتخبات فإن: إ� کتاب نیبن الحس یمحمد بن عل

و قـد   یرواها محمد بن موسـى الهمـدان   یث التیو أعلمت على الأحاد هیأجزاء قرأتها عل
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قـه مـن الرجـال الثقـات. و أخبرنـا      یکتب المنتخبات مما أعـرف طر  یت عنه کل ما فیرو

ه عـن سـعد بـن    یأب ى عنیحید عن أحمد بن محمد بن یج یأب  ابن االله ودین بن عبیالحس

  ).316، مدخل 215: تا بی (شیخ طوسی، »عبداالله

در این نوع از اسـتثنا فـرد اجـازۀ    از جزء مشخص اثر یا آثار حدیثی فرد:  ج. استثنا

ولیـد هنگـام    ابـن  دهد مگر یک جزء یا یک اثر مشـخص.  می آثار حدیثی فرد را نقل همۀ

ي استاد ها کتاب گوید: من همۀ می ي استاد خود محمد بن حسن صفارها نقل کتاب اجازۀ

 صـورت بیـان   کـه ایـن گـزارش را نجاشـی بـدین      ؛دهم مگر یک کتاب می خود را اجازه

د االله یبن عب طلحلإسى بن موسى بن یمحمد بن الحسن بن فروخ الصفار، مولى ع«کند:  می

ن یـی أصـحابنا القم  یأبو جعفر الأعرج کان وجها ف يبن السائب بن مالک بن عامر الأشعر

کتـاب الوضـوء    ة. له کتب منها: کتاب الص�لإیالروا یل السقط فیم القدر راجحا قلیعظ ثقلإ

ر و یام کتاب الحج کتاب النکاح کتاب الط�ق کتاب العتق و التـدب یکتاب الجنائز کتاب الص

د و الـذبائح کتـاب الحـدود کتـاب     یکتاب التجارات کتاب المکاسب کتاب الص ـ تبلإالمکا

 ةث کتاب الدعاء کتاب المزار کتاب الـرد علـى الغـ�   یئض کتاب الموارات کتاب الفرایالد

کتـاب   ة) کتاب الزهـد کتـاب الخمـس کتـاب الزکـا     ة(المرو ةکتاب المروء بلإکتاب الأشر

مـان و النـذور و الکفـارات    یکتاب المؤمن کتاب الأ لإیالتقالشهادات کتاب الم�حم کتاب 

هم ی[عل الأئملإأو�د  یف يجات کتاب ما روکتاب المناقب کتاب المثالب کتاب بصائر الدر

أخبرنـا بکتبـه کلهـا مـا     شعبان کتاب الجهاد کتاب فضل القرآن.  یف ي] کتاب ما رو الس�م

: قـال  یالقم يبن أحمد بن محمد بن طاهر الأشعر ین علیخ� بصائر الدرجات أبو الحس

بن شاذان قال: حدثنا أحمـد   عبدااللهد عنه بها. و أخبرنا أبو یحدثنا محمد بن الحسن بن الول

محمد بن الحسـن   یع کتبه و ببصائر الدرجات. توفیه عنه بجمیى عن أبیحیبن محمد بن 

  ).354: ق1407 (نجاشی،» ن رحمه االلهین و مائتیتسع سنلإالصفار بقم 

  دهد. می را بصائر الدرجاتکتاب  ياستثنا ۀ آثار بهنقل هم ولید اجازۀ ابن

ز مفاهیم خاص از آثار فـرد  گاهی یک بخش ا از جزء مشخصی از مفاهیم: استثنا د.

له کتب و قـد طعـن   «گوید:  می شود. مرحوم طوسی در توصیف محمد بن سنان می استثنا

ع ی ـو جمد على عددها و له کتاب النوادر. ین بن سعیه و ضعف و کتبه مثل کتب الحسیعل

  ).406: تا بی (طوسی، »ط أو غلویه تخلیما رواه إ� ما کان ف
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شیخ طوسی پس از برشمردن آثار محمد بـن   جا مفاهیم غالیانه استثنا شده است.در این

، مگـر  دانـد  مـی  ي محمـد بـن سـنان را صـحیح    ها روایات ۀسنان در قالب یک استثنا هم

  غلو یا تخلیط است. روایاتی که در آن اندیشۀ

 کنندهاسـتثنا  شـود و  خواننده واگذار میصورت کلی به  گونه استثنا تشخیص بـه در این

 ق:1392(شـاکر و حسـینی شـیرازي،     کنـد  هیچ حجم و مصداق خاصی را مشخص نمی

68.(  

رجـال ایـن    اندیشـمندان  ي مدقانـۀ هـا  یکی از نگاه: . استثنا از زمان انحراف راوي ه

بلکه اگـر راوي در   ؛نیست پذیر ردشان با راوي نگاهی کلی و تعمیماست که نگاه و برخو

ه است، رجالیان با چنین راوي برخـوردي  طول دورۀ حیات خود دچار انحراف عقیده شد

انحـراف و اسـتقامت وي را از یکـدیگر مجـزا      ام و کلـی ندارنـد بلکـه مرویـات دورۀ    ع

مـن  لـه  «: آمده اسـت » محمد بن علی الشلمغانی«در معرفی  ا�قوال لإصخ�. در اند تهدانس

ثا منـه  ید رحمـه االله إ� حـد  یف رواه المفیکتاب التکل ملإحال ا�ستقا یعملها ف یالکتب الت

 »ر علـم ی ـه إذا کان له شاهد واحد من غیشهد لأخیجوز للرجل أن یباب الشهادات أنه  یف

بـن حـاتم بـن     طـاهر «همچنین شیخ طوسی در شرح حـال  . )254 :1، جق1417، حلی(

ات). أخبرنـا  ی ـو أظهـر القـول بـالغلو (و لـه روا    ر ی ـما ثم تغیکان مستق«گوید:  می »ماهویه

ه و ی ـه) عـن أب ین (بن بابویبن الحس یعن محمد بن عل علإجما ملإحال ا�ستقا یاته فیبروا

د عن طـاهر  یسى بن عبیعن محمد بن ع يریبن جعفر الحم عبدااللهمحمد بن الحسن عن 

  .)255: 1ج، تا بی(طوسی،  »ملإحال ا�ستقا یبن حاتم ف

در علـم رجـال دو نتیجـه حاصـل      هاي نقـش راوي و پدیـدۀ اسـتثنا    گونهبا توجه به 

  شود: می

تواند روایت صـحیح داشـته باشـد. مرحـوم      می الف. راوي ضعیف از نگاه دانشمندان

 ـ   ؛کنـیم  مـی  توقـف  ،صحت بـود  اگر روایت بدون قرینۀ«گوید:  می طوسی  ۀامـا اگـر قرین

: 1ج، ق1403 (طوسـی، » باشـد ي ضـعیف  اوچـه ر پـذیریم اگر  مـی  آن را ،صحت داشت

151.(  

تواند در نقل آثار معتبر باشد. گزارش کشی که قسـمتی از آن در   می ب. راوي ضعیف

أمـا أبـو   «تواند در نقل آثار معتبـر باشـد:    می راوي ضعیف کند می شود، بیان می اینجا ذکر



 نژادگانۀ رجالی شیعه، زهرا قاسم بازشناسی مفهوم ضعف راوي در منابع پنج 173

عنـه و  ه إلى بغـداد لأکتـب   یا و صرت إلی، فإنه کان غاليعقوب إسحاق بن محمد البصری

ه ی ـض فلم أرغب فیالتفو یث المفضل بن عمر فیمن أحاد یسألته کتابا أنسخه؟ فأخرج إل

مسـکها و  یش و یته مولعا بالحمامات المراعیمن الثقات و رأ منتسخلإث یأحاد یفأخرج إل

در ایـن   ).530: 1348(کشی،  »تهیث قال و هو أحفظ من لقیفضل إمساکها أحاد یف يروی

به رفتار عملی اصحاب در اعتماد به نقش طریقـی راویـان و از آن   توان  می گزارش کشی

و از آگاهی عیاشی نسبت به غلو  ،میان راویان ضعیف پی برد. این عبارت در کتاب کشی

مـانع از طریـق قـرار دادن     ،دهد که با وجود این آگاهی می ضعف اسحاق بن محمد خبر

    وي براي آثار پیشینیان نشده است.

صحت و وجـوب   برخوردار از قرینۀ ،که چون روایات راویان ضعیفۀ سخن ایننتیج

 صـحت نداشـته   ، به کتب روایی ما راه یافته و بقیۀ روایـات را کـه قرینـۀ   عمل به آن بوده

اما روایات او داراي اعتبـار   ؛شود یک راوي ضعیف باشد می . بنابرایناند دهاستثنا کر است،

محمد بـن   معناي کنار گذاشتن روایات تعارض دارد. وم ضعف بهه با مفهمسئلباشد و این 

کننـد   مـی  القـدر از وي نقـل روایـت    ی متهم به غلو است امـا ثقـات جلیـل   سلیمان دیلم

اندیشی در معنا و مفهوم ضعف از  پس شایسته است یک دوباره ).205: 1392(پورنعمان، 

هم بررسـی  ف است عوامل ضع؛ اما قبل از آن ضروري صورت گیردنگاه رجالیون شیعه 

  اندیشی کرد. شود تا بتوان مفهوم ضعف را دوباره

  عوامل ضعف راوي از نگاه رجالیون. 4

ضعیف آمده است که ایـن ضـعف    رجال در وصف برخی از راویان واژۀ در منابع دانش

عوامـل ضـعف راوي در ایـن قسـمت از نوشـتار       تواند داشـته باشـد؛   می د�یل متعددي

  گردد. می ر بیاناختصا به

    . اختلاف در مبانی کلامی1ـ4 

عبارت دیگر، اخت�ف  ي ک�می است. بهها ین عامل در تضعیف راویان شیعه، بحثتر مهم

در مبانی ک�می سبب تضعیف برخی از راویان شـده اسـت. گـزارش مرحـوم کلینـی از      

ین علـل تضـعیف راویـان    تـر  مهماخت�ف میان هشام بن حکم و هشام بن سالم یکی از 

م عـنْ  یبنُ إبِـراَه  یلَ عنِ الفْضَلِْ بنِ شاَذاَنَ و علیمحمد بنُ إسِماع«دهد:  می نشانشیعه را 

لَ ع ی ـع قَـالَ إنَِّ جبرئَ  عبداالله یعنْ أبَِ يرٍ عنْ حفصِْ بنِ البْختْرَِیعم یأبَِ ابن عاً عنِیه جمیأبَِ
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 ـو ن دجللإََتبْعه الفْرُاَت و یأنَهْارٍ و لسانُ المْاء  خمَسلإَبرِجِله کرَىَ  لَ مصـرَ و مهـراَنَ و نهَـرَ    ی

قس َأو َقتا سَلخَْ فمیب طْرُ المحْالب امِ وِلإْمَا فلْنهنْیمباِلد ـ یف  لـامِ عِلإْمیا ل   ـراَهِـنُ إبـنِ  یبع م

 ـ یرٍ یعم یأبَِ ابن کنُِیقاَلَ لمَ  عِیبنِ الرَّبِ يالسرِ غُـب  یئاً و کَـانَ لَـا   یعدلُ بهِشِاَمِ بنِ الحْکَـمِ شَ

کَـانَ أحَـد رجِـالِ     یانهَ ثمُ انقْطَعَ عنهْ و خاَلفَهَ و کاَنَ سبب ذلَک أنََّ أبَا مالـک الحْضْـرمَ  یإتِْ

ب َقعو شاَمٍ ویهب و َیأبَِ ابن نَینه مایعلاَحةٌرٍ م لإِ قاَلَ یشَ یفامِنَ الإْمم ـ ابن ء   ـعم یأبَِ ا یرٍ الـدنْ ی

و قَـالَ أبَـو مالـک     همِیدیأَ یف ینَ هیالمْلکْ و إنَِّه أوَلىَ بهِا منَ الَّذ جهِلإِکلُُّها للإْمِامِ ع علىَ 

 ـ   س کذَلَک أمَلاَك النَّاسِ یلَ ء و الخْمُـسِ و المْغْـنمَِ    یلهَم إلَِّا ما حکمَ اللَّه بِـه للإْمِـامِ مـنَ الفَْ

 ـ یف یضعَه و کَینَ ینَ اللَّه للإْمِامِ أَیضاً قدَ بیفذَلَک لهَ و ذلَک أَ ا بهِشَِـامِ بـنِ   یصنعَ بِـه فتَرَاَضَ

رٍ و هجرَ یعم یأبَِ ابن رٍ فغَضَبیعم یأبَِ ابن مالک علىَ یشاَم لأبَِه فحَکمَ هیالحْکمَِ و صارا إلَِ

  ).410ـ409 : 1365 (کلینی، »هشاَماً بعد ذلَک

 بحث امامت و مالک بودن امام، یکی از مباحث ک�می است که ابامالـک حضـرمی و  

شاگردان هشام بن حکم  عمیر یکی از ابی  ابن کنند. می عمیر بر سر آن اخت�ف پیدا ابی  ابن

داند؛ اما هنگامی که در این بحث ک�مـی هشـام    نمی سنگ هشام کس را هم است که هیچ

عمیر خشمگین شده  ابی  ابن دهد، می عمیر ترجیح ابی  ابن بن حکم رأي و نظر مالک را بر

مرحوم کشـی   ؛شود نمی گیري ختم هگیرد. اخت�ف به همین کنار می و از استاد خود کناره

محمد بـن موسـى    یبن محمد، قال حدثن یعل«کند:  می گونه بیان ایناین گزارش را  ادامۀ

م یره، عـن جعفـر بـن محمـد بـن حک ـ     ی، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غیالهمدان

ل بـن دراج و عبـدالرحمن   ی، قال اجتمع هشام بن سالم و هشام بن الحکم و جمیالخثعم

خمسـلإ عشـر رجـ� مـن     د بن غزوان و نحو مـن  یحمران و سعبن الحجاج و محمد بن 

د و ی ـه مـن التوح ی ـما اختلفوا فیناظر هشام بن سالم فیأصحابنا فسألوا هشام بن الحکم أن 

تکلم ی ـهشام بن سـالم أن   یفرض حجلإهما أقوى ینظروا أیر ذلک لیصفلإ االله عز و جل و غ

عنه محمد بن هشام فتکالما و تکلم یهشام بن الحکم أن  یر و رضیعم یعنه محمد بن أب

نهما و قال، قال عبدالرحمن بن الحجاج لهشـام بـن الحکـم کفـرت و االله     یساق ما جرى ب

بـه قـال     ضربیحک ما قدرت أن تشبه بک�م ربک إ� العود یه ویم و ألحدت فیباالله العظ

له مخاطبتهم و ک�مهم  یحکیالحسن موسى ع  یم فکتب إلى أبیجعفر بن محمد بن حک

عرض کتابه  یف ن االله به من صفلإ الجبار فأجابهیتد ینبغی يعلمه ما القول الذیسأله أن یو 
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بلغ کنه صفته فصـفوه  یفهمت رحمک االله رحمک االله إن االله أجل و أعلى و أعظم من أن 

  ).280ـ279 : 1348 (کشی، »بما وصف به نفسه و کفوا عما سوى ذلک

وي هـم  ردو اردوگاه ک�می هشام بن حکم و هشام بـن سـالم رودر  در این گزارش، 

ن بـن  شـود عبـدالرحم   مـی  کنند. اخت�ف در مباحث ک�می سـبب  می مناظره ،قرار گرفته

  ي شیعه است، حکم به کفر هشام بن حکم کند.ها ترین ثقه حجاج که یکی از بزرگ

ساخت ک�می است زیرت در تضعیف دانشمندان ما، ین مبنا و زیرساختر مهمبنابراین 

ی ک�می اجتهاد است و اجتهـاد  و اخت�ف در مبانی ک�می قابل قبول نیست؛ زیرا در مبان

  کس در حق دیگري پذیرفته نیست. هیچ

دلیل اخت�ف در مبانی ک�می، کسی را که امام از بهترین اصحاب و خویشـان   در قم به

  ). 230ـ229 : ق1407 اشی،دانند (نج می او را مهدورالدم ها داند، قمی خود می

ــارۀبنــابرا ي هــا ي ک�مــی و داوريهــا بحــث ین کثــرت منقــو�ت در دســترس درب

ثیر ، سـبب حصـول اطمینـان بـر تـأ     شده بر میناي مباحث و اعتقادات ک�می افراد گزارش

االله سـبحانی،   تطور مثال، آی تضعیف و ثقه بودن افراد است. به عامل مهم بحث ک�می در

غضـائري در   ابـن  غضائري چنین معتقـد اسـت کـه معیـار     ابن ۀمعاصر دربارشناس  رجال

 تضعیف و ثقه دانستن راوي بر مبناي تطابق یـا عـدم تطـابق مضـمون روایـت بـا مبـانی       

غضـائري   ابـن  بدین معنی که اگر محتواي روایتی بنا بـر نظـر و مبـانی    ؛غضائري است ابن

بـه وضـع و تضـعیف وصـف      را باشد، آن راوي ع در حق ائمهمشتمل بر غلو و ارتفا

تـوان گفـت ضـعیف خوانـدن راوي بـر       می بنابراین .)88: ق1410کرده است (سبحانی، 

بسـا ممکـن    باشد و چه می برخاسته از اجتهاد و نظر شخصی رجالی ،اساس چنین مبنایی

دیگـر  است که اجتهادهاي متفاوت منجر به بروز و اظهار معیارهـاي ک�مـی متفـاوت بـا     

ان وک ـ«نویسد:  می محمد بن اسماعیل بن احمدنمونه نجاشی در مورد  براي رجالی باشد.

غضـائري تضـعیف    ابـن  ) ولی این شخص در رجال341: ق1407(نجاشی، » ماًیمستق ثقلإً

اصـحاب امـام صـادق و امـام      مفضل بـن عمـر از   ).97: 1364غضائري،  شده است (ابن

ده اسـت  الروایـه معرفـی کـر    المذهب و مضـطرب است. نجاشـی وي را فاسـد   کاظم

القـول و خطـابی    غضائري وي را ضعیف، متهافت، مرتفـع  ابن ) و416: ق1407(نجاشی، 

  ).87: 1364غضائري،  دانسته است (ابن
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ــانی   ــت از اجتهــادات و مب ــارض در جــرح و تعــدیل حکای ــوع تع ــن ن ــاوت ای  متف

خـوبی اجتهـاد    دانـش رجـال بـه   ه بررسی برخـی منـابع   حال ک د؛ درعینپژوهان دار رجال

جعفر قمـی از  أبـو  مـةمحمد بـن أور نمونه  دهد. براي می شخصی دانشیان رجال را نشان

غضائري پس از اشاره بـه ایـن    ابن ده است.شها متهم به غلو  افرادي است که توسط قمی

تحلیـل   محتواي روایات اواساس دانسته و بر اساس اجتهاد خویش که از  گفتار، آن را بی

علی بن محمد یا  .)93: (همان ه از این اتهام استاورمه منز ابن نموده، معتقد است روایات

 ـ   بن شیرۀ قاسانی که به فقه و فزونی حدیث شهرت داشت، مـورد   ۀتردیـد و نگـاه بدبینان

حمد بن محمد بن عیسی واقع شده است؛ چراکه از او آرایی دور از حقیقت شنیده شـد.  ا

هاي  این گزارش، با م�ك قرار دادن کتاب و آثار وي، معتقد است نگاشته نجاشی در برابر

قاسانی که محور حکم عالم رجالی است، د�لت بر چنین ادعایی ندارد و میراث او تهی از 

  ).255: ق1407(نجاشی،  گیرد ستایش قرار می رو مورد این نگاه معرفی شده و ازاین

  جریان غلو .2ـ4

اورمـه را غـالی     بـن  محمـد  ها ف اصحاب، جریان غلو است. قمیترین عامل تضعی اصلی

ه، و لـم أر  ی ـ� فساد ف یثه نقیون بالغلو و حدیاتهمه القم«: اند دهدانسته و او را تضعیف کر

ثه، و أظنهـا  یق بحدیلیر الباطن و ما یتفس یالنفس إ� أوراقا ف یه تضطرب فینسب إلیئا یش

هم السـ�م إلـى   یبـن محمـد عل ـ   یالحسن عل ـ یأبت کتابا خرج من یه، و رأیعل علإموضو

 یالحسن بن محمد بـن بنـدار القم ـ   یبراءته مما قذف به و منزلته، و قد حدثن ین فییالقم

 ةه بـالغلو الأشـاعر  یلما طعن عل ملإقولون إن محمد بن أوریخنا یرحمه االله قال سمعت مشا

 ـالل یصـل یقتلوه فوجده یل » ا عـن اعتقـادهم  فتوقفـو  ةعـد  یالی ـل مـن أولـه إلـى آخـره ل    ی

 هـا  غضائري افزون بر رد تضعیف قمـی  ابن ترتیب، بدین ).160: 5ج، 1364 غضائري، (ابن

کنـد   می شمرد و بدین امر تصریح بن اورمه، روایاتش را صحیح برمی در مورد غلو محمد

مگر چند ورقـی در   ،که چیزي در مضطرب دانستن احادیث محمد بن اورمه وجود ندارد

  .نیست تفسیر باطنی قرآن که به محمد بن اورمه منتسب

ترین عامل تضعیف اصحاب، اتهام به غلـو اسـت. سـؤال اساسـی ایـن       بنابراین اصلی

  توان تضعیفات مبتنی بر غلو را پذیرفت؟   می است، آیا

  توان تضعیفات مبتنی بر غلو را پذیرفت: نمی به سه دلیل
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وجودي ائمه در ارتبـاط اسـت؛ بنـابراین زیرسـاخت      با گسترۀ . غلو بحثی است که1

توانـد تأثیرگـذار باشـد کـه مـا       می مبانی ک�می یک فرد مانند نجاشی ک�می دارد و دقیقاً

دلیـل وجـود مبـانی مختلـف      . پس تضعیفات مبتنی بر غلو را بهراوي را غالی بدانیم یا نه

اجتهاد وجـود دارد و در بحـث غلـو هـم      همسئلپذیریم؛ زیرا در مبانی ک�می  نمی ک�می

کـس در حـق دیگـري     ، اجتهاد وجود دارد و اجتهاد هـیچ چون زیرساختش ک�می است

  حجیت ندارد.

فات مبتنی بـر غلـو   پذیریم؛ زیرا امام معصوم با تضعی نمی . تضعیفات مبتنی بر غلو را2

محمد  ۀترجم، و صرف نپذیرفتن امام یک هشدار است. مرحوم نجاشی در مخالفت کرده

ون و ی ـذکـره القم «بن اورمه مخالفت امام با تضعیفات مبتنی بر غلو را گزارش کرده است: 

ل إلـى  یمن أول الل یصلیفتک به، فوجدوه یه من یه و رموه بالغلو حتى دس علیغمزوا عل

 ـالول ابن ن عنییوخ القمیمن ش علإآخره فتوقفوا عنه. و حکى جما د أنـه قـال محمـد بـن     ی

د ین بن سعیکتب الحس یکتبه مما وجد ف یه بالغلو، و کل (فکل) ما کان فیطعن عل ملإأور

 ـ  یره فقل به، و ما تفرد به ف� تعتمده، و قال بعض أصـحابنا إنـه رأى توق  یو غ  یعـا مـن أب

 »و براءته مما قـذف بـه   ملإمعنى محمد بن أور یه الس�م إلى أهل قم فیالحسن الثالث عل

  ).329: ق1407 (نجاشی،

غضائري با برخی تضعیفات مبتنی بر غلو مبـارزه   ابن رجالیون شیعه چون نجاشی و .3

حسین بن یزید بن محمـد بـن عبـدالملک     . نجاشی در ترجمۀاند تهرا نپذیرفها  آن کرده و

و  يبـا و سـکن الـر   ی. کان شـاعرا أد عبدااللهأبو  ینوفل النخع مو�هم کوف«آورد:  نوفلی می

تـدل   لإینا له روایآخر عمره و االله أعلم، و ما رأ ین إنه غ� فییمات بها، و قال قوم من القم

ى قـال حـدثنا   ی ـحیشاذان عن أحمد بـن محمـد بـن     ابن ، أخبرنالإیالتقعلى هذا. له کتاب 

بـه، و   ید النوفلیزین بن یشم عن الحسها م بنی، قال حدثنا إبراهيریبن جعفر الحم عبداالله

نکره در سـیاق نفـی   » اهذ على تدل لإیروا له نایرأ ما«عبارت  ).38 : همان( »السنلإله کتاب 

 ،کند و د�لت دارد حتی یک روایت هم که مبتنی بر غلو باشـد  عمومیت می است که افادۀ

  از وي نیافتم.

آن پـذیرد و   نمی محمد بن اورمه، اتهام غلو محمد بن اورمه را ۀغضائري در ترجم ابن

ه ی ـنسـب إل یئا یه، و لـم أر ش ـ ی� فساد ف یثه نقیون بالغلو و حدیاتهمه القم«کند:  می را رد
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ه، و یعل علإثه، و أظنها موضویق بحدیلیر الباطن و ما یتفس یالنفس إ� أوراقا ف یتضطرب ف

براءتـه ممـا    ین فییهم الس�م إلى القمیبن محمد عل یالحسن عل یت کتابا خرج من أبیرأ

رحمـه االله قـال سـمعت     یالحسن بن محمد بن بندار القم یقذف به و منزلته، و قد حدثن

 یصـل یقتلوه فوجـده  یل ةه بالغلو الأشاعریلما طعن عل ملإقولون إن محمد بن أوریخنا یمشا

 ).160: 5، ج1364غضائري،  (ابن »فتوقفوا عن اعتقادهم ةعد یالیل من أوله إلى آخره لیالل

غضائري تحلیل  ابن دهد که می غضائري در شأن محمد بن اورمه نشان ابن این متن تحلیل

  مشاهده نکرده است.در آثار محمد بن اورمه  ،ده و چیزي که دال بر غلو باشدمحتوا نمو

و روش نقـد محتـوایی    زیرساخت تضعیفات غیرقابل قبول است بنا بر آنچه بیان شد،

  قبول نیست.هم د�لت دارد که تضعیفات قابل 

  مفهوم ضعف. 5

رسیم که مفهوم ضعف از نگاه رجالیون شـیعه چیسـت؟ مرحـوم     اکنون به این پرسش می

 گوید: روایات صـحیح را فتـوا داده و روایـات ضـعیف را فتـوا      می العدةشیخ طوسی در 

کنـد   می اي دیگر را بیان یف راویان نکتهعدهیم؛ اما عبارات و جم�ت رجالیون در تض نمی

 اشاره کرده تا به مفهوم ضـعف برسـیم.   رجالی شیعه گانۀ منابع پنجکه به مواردي از آن در 

غضائري بـه منـابع    ابن رجالشیخ طوسی و  رجال، الفهرستی، کش رجالنجاشی،  رجال

  .ندا گانۀ رجالی شیعه معروف پنج

دوم قـرن   ۀاست که در نیم علم رجال  در شیعیان  یکی از معتبرترین کتبکشیّ  رجال

در کشّـی   که تألیف شده است. باید دیدن عمر بن عبدالعزیز کشیّ سط محمد بچهارم تو

چگونـه برخـورد    ،شـدند  ف خوانده میین ضعیپس زمانهایی که در  تیکتاب خود با روا

خـورد آن   به چشـم مـی  کشیّ  هاي چگونگی گزارش اي که در ن نکتهیخستنکرده است؟ 

یکـی از عوامـل اصـلی جـرح راوي      که است که وي از کسانی که در آن روزگار به غلو

کشیّ از وي بسیار  رجالیکی از افرادي که در  نقل روایت کرده است. ،اند دهمتهم بو است

هـاي   یکی از سرچشـمه  و داند می است که نجاشی وي را غالیصر بن صباح ن، نقل شده

 رجالاما در  ؛دانسته است ان مییم که نجاشی وي را از غالیاست و گفتکشیّ  مهم سخنان

تی را گزارش کرده است که از آن ینصر بن صباح روااز او مواردي نقل شده است. کشیّ 

سـد:  ینو آن مـی  ۀدربارکشیّ  رو نیاد. ازیآ به ذهن می الوهیت امامان ۀان درباریپندار غال
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، کشّـی ( »هذا حدیثٌ موضوع � شکَ فی کذبه و رواتهُ کلهّم متهمون بالغلو و التفـویض «

شود که همین نصـر بـن صـباح     می دیده کشیّ یی از کتابها اما در قسمت .)197: 1348

ه اسـت. بـه   مدبه شمار آها  آن ثیان و احادیابی راویاري براي سنجش و ارزیمعروایاتش 

را از نقل از وي در مواردي که مـورد اتهـام    کشیّ ز نصر،یآمهاي غلو شیگرا ،گر سخنید

خوبی د�لت دارد که ضعیف بودن راوي هرگز  و همین موضوع به باز نداشته است ،نبوده

  الحدیث و رد مطلق روایات راوي نیست. معناي متروك به کشیّ در نزد

تواند در نقل آثار معتبر باشد:  می راوي ضعیف دهد که می هم نشان کشیّ این گزارش

إلى بغـداد لأکتـب    هیا و صرت إلی، فإنه کان غاليعقوب إسحاق بن محمد البصریأما أبو «

ض فلـم  یالتفـو  یث المفضل بـن عمـر ف ـ  یمن أحاد یعنه و سألته کتابا أنسخه؟ فأخرج إل

ش و یته مولعا بالحمامـات المـراع  یمن الثقات و رأ منتسخلإث یأحاد یه فأخرج إلیأرغب ف

  ).530: همان( »تهیث قال و هو أحفظ من لقیفضل إمساکها أحاد یف يرویمسکها و ی

ر و ماهر یان خبیاز رجال ینجاش رجالبن احمد بن عباس مؤلف کتاب  یاحمد بن عل

ت کـه مفهـوم ضـعف راوي    اس ـ ياز دانشمندان قرن پنجم هجر يدر فن رجال است. و

 مرحـوم نجاشـی در ترجمـۀ   روایـات راوي ضـعیف نیسـت.     گذاشتن همۀ معناي کنار به

 عبـداالله ، کان أبـو  یالخزاعمن ولد زاهر مولى عمرو بن الحمق «گوید:  می محمد بن سنان

سى محمد بن أحمد بن محمد بن سنان قال هـو محمـد بـن    یقول حدثنا أبو عیاش یبن ع

ه، و یأبوه الحسن و هو طفل و کفله جده سنان فنسب إل یالحسن بن سنان مولى زاهر توف

ه الس�م قال و له مسـائل  ید إنه روى عن الرضا علیقال أبو العباس أحمد بن محمد بن سع

 (نجاشـی،  »لتفت إلى ما تفرد به...یه و � یعول علیف جدا � ی، و هو رجل ضعفلإنه معروع

  ).328: ق1407

 جـدا  فیضـع  رجل« :گوید می ،مرحوم نجاشی محمد بن سنان را جدا ضعیف دانسته

اینکه نجاشـی،  شود. با نمی به منفردات وي عمل ؛»به تفرد ما إلى لتفتی � و هیعل عولی �

کـه  شود نه این نمی گوید: به منفردات وي عمل می تنها ،داند می را ضعیف محمد بن سنان

ه توجه داشته و مسئلن کتب روایی ما نیز به این ا. مؤلفنیست احادیث وي قابل قبول همۀ

 ؛که منفرد نبوده است اند ده، مواردي را ذکر کراند دهاگر احادیثی از محمد بن سنان نقل کر

یم با وجود ضعف محمد بن سنان حجم عظیمـی از روایـات   بین می به این علت است که
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  وي در کتب روایی ما نقل شده است.

ته شده اسـت. مرحـوم   سلیمان بن عبداالله دیلمی نیز از کسانی است که ضعیف شناخ

تجـر إلـى خراسـان و    یو کان  للإ الکوفلإیبجمن إن أصله «گوید:  می وي نجاشی در ترجمۀ

 ـ. غمز علیلمیل: الدیرها فقیو غ الکوفلإحملهم إلى یلم و یالد یکثر شراء (شرى) سبی ه و ی

 ـ. له کتـاب  لإیعمل بما انفردا به من الروایا کذابا. و کذلک ابنه محمد � یل: کان غالیق وم و ی

  ).182: ق1407 (نجاشی، »مانیه عنه ابنه محمد بن سلیروی للإیل

 سلیمان را ضـعیف جا نیز مرحوم نجاشی سلیمان بن عبداالله و پسرش محمد بن در این

شود. دقـت شـود کـه رجـالیون شـیعه       نمی گوید به منفرداتشان عمل می داند؛ بنابراین می

شود نه اینکه روایـات را   نمی گویند به آن عمل می هنگام ضعف یک روایت از یک راوي

  ».لإیعمل بما انفرد به من الروای� «گوید:  می که نجاشی در اکثر موارد کنار بگذاریم؛ چنان

داند که ضعیف است امـا بـه ایـن     می مرحوم نجاشی محمد بن اورمه را نیز از کسانی

ذکـره  «آورد:  مـی  اورمـه  ابـن  شود. وي در ترجمـۀ  نمی معنا که تنها به منفردات وي عمل

مـن أول   یصلیفتک به فوجدوه یه من یه و رموه بالغلو حتى دس علیون و غمزوا علیالقم

 ـالول ابـن  ن عـن ییوخ القمیمن ش علإحکى جما ل إلى آخره فتوقفوا عنه. ویالل د أنـه قـال:   ی

ن یکتب الحس یکتبه مما وجد ف یه بالغلو و کل (فکل) ما کان فیطعن عل ملإمحمد بن أور

عا مـن  یره فقل به و ما تفرد به ف� تعتمده و قال بعض أصحابنا: إنه رأى توقید و غیبن سع

و براءته ممـا قـذف    ملإنى محمد بن أورمع یه الس�م إلى أهل قم فیالحسن الثالث عل یأب

ر البـاطن فإنـه مخلـط. کتبـه: کتـاب      یه ترجمتـه تفس ـ ینسب إلیبه. و کتبه صحاح إ� کتابا 

ام کتاب الحج کتاب النکـاح کتـاب الطـ�ق    یکتاب الص ةکتاب الزکا ةالوضوء کتاب الص�

ر یعتـق و التـدب  مان و النذور کتاب الیالشهادات کتاب الأ ات کتابیکتاب الحدود کتاب الد

د و الذبائح کتـاب المـزار کتـاب    یجارات کتاب المکاسب کتاب الصکتاب التجارات و ا�

ر القرآن کتـاب الـرد علـى    یحقوق المؤمن و فضله کتاب الجنائز کتاب الخمس کتاب تفس

کتاب الم�حـم کتـاب الـدعاء     ةکتاب المثالب کتاب المناقب کتاب التجمل و المرو ةالغ�

 ـ    یکتاب الوصا لإیالتقکتاب   یا کتاب الفرائض کتاب الزهد کتاب الأشـربلإ کتـاب مـا نـزل ف

قال: حدثنا جعفـر   لإین بن محمد بن هدیه الس�م. أخبرنا الحسین علیر المؤمنیأم یالقرآن ف

بـن النعمـان    یبن الفضل بن ه�ل قال: حدثنا أحمد بـن عل ـ  عبدااللهبن محمد قال: حدثنا 
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  ).330ـ329 : همان(» بکتبه ملإقال: حدثنا محمد بن أور

 فـ�  بـه  تفـرد  مـا «گویـد:   مـی  نجاشی تنها منفردات محمد بن اورمه را قبول نـدارد و 

  »تعتمده.

محمـد بـن حسـن طوسـی اسـت. در       الطائفلإشیخ یکی دیگر از رجالیان متقدم شیعه 

 اند دهفهرستی از راویان شیعه که داراي اصل و یا کتاب و تصنیف بوشیخ  الفهرستکتاب 

 بـرده  نـام  را معصومین آثار و احادیث روایتگران از تن 912است. شیخ، نام  کردهذکر 

 نوشـتاري  و قلمـی  اثـر  دیگـر  برخـی  و ندا تصنیف یا و کتاب اصول، دارايها  آن اکثر که

اصـول و   آن به را خود سند و طریق شیخ و مانده جاي برها  آن از روایاتی فقط و نداشته

معنـاي کنـار گذاشـتن     شیخ طوسی نیز ضعف را بـه  .مصنفات و روایات ذکر نموده است

 ،هرسـت الفکتـاب   در صیرفی (ابوسـمینه)  علی بن محمد نامراوي ضعیف ندانسته است. 

 بـار  یک جز است نشده وارد او جرحی بر هیچ اما است؛ متفاوت آمده عناوین با بار چهار

 غلـو  تخلیط، آن در که را برده نام روایات از دسته آن او به خود ذکر طریق حین در شیخ که

 نموده استثنا باشد، داشته خبر) وجود متن یا سند در موجود عیب پنهان نمودن ( تدلیس یا

مثل کتـب  ها  آن لی، له کتب و قنلإیسمکنى أبا ی«گوید:  می ابوسمینه است. شیخ در ترجمۀ

ه، و محمـد بـن   ی ـه عـن أب یبابو ابن جعفر یعن أبد، أخبرنا بذلک جماعلإ ین بن سعیالحس

هـا مـن   یالقاسم عنـه إ� مـا کـان ف    یه عن محمد بن أبیلویماج یالحسن، و محمد بن عل

  ).146: تا بی (طوسی، »قهیر طریعرف من غینفرد به و � یس أو یط أو غلو أو تدلیتخل

منفـردات وي را  دانند، شیخ  می اي ابوسمینه را ضعیف در اینجا نیز با وجودي که عده

  پذیرد. می ،روایاتش را اگر خالی از تخلیط و غلو و تدلیس باشد استثنا کرده و بقیۀ

داند کـه بـه    می راوي ضعیف را برخوردار از منفرداتی در جایی دیگر نیز شیخ طوسی

لـه کتـاب عـن صـاحب     «گویـد:   مـی  عبداالله بن یحیی شود. وي در ترجمۀ نمی آن عمل

 ةالقضا یأم وهب بن وهب و کان قاض یه الس�م بأمه أعنیعل عبداالله. و تزوج أبو يالمغاز

 عـلإ نفرد به. أخبرنا بهذا الکتـاب جما یعول على ما یف � ید و هو ضعیببغداد من قبل الرش

(طوسـی،   »ىی ـحیبن  عبداالله) عن عبداالله یعن (أحمد بن أب بطلإ ابن المفضل عن یعن أب

  ).303: تا بی

 از و امامی محدث  غضائري ابن به معروف  ،غضائري واسطی بغدادي  نیحس  احمد بن
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شـیخ    و نجاشـی   قمري و معاصـر  در قرن چهارم و پنجم هجري شیعه رجالی  دانشمندان

شـهرت   غضـائري  ابن رجال  است که به اءالضعفاست. وي صاحب کتاب رجالی  طوسی

 بـن  ىیحی بن محمد بن الحسن« گوید: می حسن بن محمد بن یحیی ۀدر ترجم وي. دارد

 ثیالحـد  ضـع ی کـذابا  کـان  طـاهر  یأب بابن المعروف ینیالحس يالعلو محمد أبو الحسن

 الأنفـس  بیتط ما و. ذکرونی � لیمجاه عتمدی و. عرفونی � غرباء رجا� یدعی و ةمجاهر

 المصـنفلإ  کتبـه  مـن  عـن  و رهی ـغ عنـه  رواها یالت جده کتب من رواه ما فى إ� تهیروا من

  ).54: 1364 غضائري، (ابن »ةالمشهور

مگـر آن دسـته از    ،دانـد  می غضائري روایات حسن بن محمد بن یحیی را ضعیف ابن

  روایاتی را که از جدش نقل کرده است.

چـه را در کتبشـان از حسـن بـن     و هرآن انـد  تهبه این نکته توجه داشحدیث اصحاب 

  ، از جدش است.اند دهمحمد بن یحیی نقل کر

ورداري معنـاي برخ ـ  یف بـه نتیجه گرفت که راوي ضعتوان  می از عبارات کتب رجالی

این رجـالیون مـا ضـعف و ضـعیف را     بنـابر  قابل قبول اسـت. راوي از روایات منفرد غیر

وي دانند. و راوي ضعیف یعنـی را  می معناي برخورداري از روایات منفرد غیرقابل قبول به

 رجـال شـیعه   گانـۀ  پـنج یک از منـابع   و در هیچ قابل قبول.برخوردار از روایات منفرد غیر

  معناي متروك الحدیث نیست. راوي ضعیف به

  گیري تیجهن. 5

بـه ایـن فرضـیه     ،وجود روایات راویان ضعیف در منابع روایی پژوهش حاضر با مشاهدۀ

حکایت از آن دارد که ضـعف  دست یافت که وجود روایت راوي ضعیف در منابع معتبر 

ابی به دستی منظور بهبنابراین  .روایات راوي نیستو رد مطلق  گذاشتن معناي کنار راوي به

رجال شیعه به بحث چرایی وجود روایات راویان ضعیف  گانۀ مفهوم ضعف در کتب پنج

ت راویـان ضـعیف،   در منابع حدیثی پرداخت و این نتیجه حاصل شـد کـه چـون روایـا    

 فتـه و بقیـۀ  ، به کتب روایی مـا راه یا صحت و وجوب عمل به آن بوده برخوردار از قرینۀ

شود یک راوي ضـعیف   می . بنابرایناند دهکر قرینۀ صحت نداشته است، استثناروایات که 

معناي کنار گذاشتن  ه با مفهوم ضعف بهمسئلاما روایات او داراي اعتبار باشد و این  ،باشد

. است  پذیر ضعفشدت و  بوده و راوي، کلی مشکََّک  ضعف درواقع روایات تعارض دارد.
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شـود؛ در ایـن    منجـر مـی  » سلب اعتمـاد «یابد که به  چندان فزونی می  راوي  ضعف  گاهی

گویـان، کسـانی    شود و روایاتش پذیرفته نیسـت. غالیـان یـا دروغ    صورت، وي جرح می

» نقص اعتماد«به   راوي  ضعف  گاهی نیز ؛است  مخل جدي اعتماد ها آن ضعف  هستند که

اد نیست، بلکه بخشـی از اعتمـاد را زایـل    انجامد. این کاستیِ اعتماد، سبب سلب اعتم می

بند بودند، بـه بخشـی از روایـات    با ضوابطی که پیشینیان بدان پای صورت کند؛ در این  می

 .شود ایشان عمل می

معنـاي برخـورداري    توان نتیجه گرفت که راوي ضعیف بـه  می از عبارات کتب رجالی

را راوي از روایات منفرد غیرقابل قبول اسـت. بنـابراین رجـالیون مـا ضـعف و ضـعیف       

دانند. و راوي ضعیف یعنـی راوي   می قابل قبولي برخورداري از روایات منفرد غیرمعنا به

 ـ یک از منـابع پـنج   قابل قبول. و در هیچبرخوردار از روایات منفرد غیر ۀ رجـال شـیعه   گان

  الحدیث نیست. معناي متروك ف بهراوي ضعی
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 دارالتفسیر. لإسسمؤ. قم: الوثقی ةمستمسک العرو). ق1416( حکیم، م.

  نشر الفقاهه. مؤسسۀ. تهران: الرجال فلإا�قوال فی معر صلإخ�). ق1417( حلی

 دلیل ما.. قم: المعاد ةذخیر). ش1395( خاتمی، م.

 ا�داب. لإمطبعنجف:  .معجم الرجال الحدیث). 1390( خویی، ا.

. بیــروت: 1. چ، محقــق)عــدنان داوودى (ص. مفــردات ا�لفــاظ القــرآن). ق1412( راغــب اصــفهانى، ح.

 . لإیمالدارالشا - القلمدار



 188ـ163، ص1402ونهم، بهار و تابستان ، سال پانزدهم، شماره بیستپژوهیفصلنامه حدیثدو    184

 قم. دیریت حوزۀ علمیۀممرکز . قم: کلیات فی علم الرجال). ق1410( سبحانی، ج.

 احیاء التراث العربی. دار. بیروت: لإیو حکامه فی علم الدرا ثیصول الحدا). ق1418( ــــــــ

)، 9( 5 ،پژوهـی  حـدیث  دوفصـلنامۀ  .ولیـد و مسـتثنیات وي   ابن). 1392(ینی شیرازي، ع. ، و حسشاکر، م.

 .84ـ57

 دفتر انتشارات اس�می.. قم: منتقی الجمان فی ا�حادیث الصحاح و الحسان). 1399( شهید ثانی، ز.

 .انتشارات داوري. قم: الدمشقیه لإفی شرح اللمع لإالبهی لإالروض). 1410( ـــــــــ

 .انتشارات دارالتفسیر. قم: ، محقق)ریزيتبقاروبی . ح( )الروضلإ البهیلإشرح لمعه (). ق956( ـــــــــ

  .بیتال آل لإسسانتشارات مؤ. قم: ، محقق)نجفی .م( الفقه فی ا�صول العدة). ق1403( طوسی، م.

 منشورات الرضی.. قم: رجال الطوسی). ق1415(ـــــــ 

 .مکتبلإ المرتضویلإنجف:  .الفهرست). تا ـــــــ (بی

نشـریۀ   .شناسی عبارت یـرويِ عـنِ الضُّـعفاء بـا تکیـه بـر عملکـرد متقـدمان         مفهوم). 1398( غ�معلی، م.

 .54ـ37)، 2( 1 ،مطالعات اعتبارسنجی حدیث

 .  نشر هجرت. قم: 2. چ نیکتاب الع). ق1409( دى، خ.یفراه

 .ةالهجرمؤسسۀ دار. قم: 2. چیر للرافعیب الشرح الکبیغر یر فیالمصباح المن). ق1414( ا.ومى، یف

 مشهد: انتشارات دانشگاه مشهد. .کشیّرجال ). 1348( ، م.کشیّ

 .دارالکتب ا�س�میه. تهران: کافی). 1365( کلینی، م.

  .  البیت آل لإسسمؤ. قم: ، محقق)مامقانی .م( یلإفی علم الدرا یلإباس الهدامق). ق1411( مامقانی، ع. 

 .وزارت فرهنگ و ارشاد اس�می. تهران: التحقیق فی کلمات القرآن الکریم). ش1368( .مصطفوي، ح

 االله شیخ فاضل لنکرانی. دفتر آیت. قم: التقریر یلإنها). ش1388( موحدي لنکرانی، م.

 .حوزۀ علمیۀ قم مدرسین انتشارات جامعۀ. قم: رجال نجاشی). ق1407( نجاشی، ا.

  .دفتر انتشارات اس�می. قم: مصباح الفقیه). 1241( .همدانی، ر
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Introduction 
Scholars of rijāl science have used the term “weak” to describe some 
transmitters. The introduction of a transmitter as weak by rijāl science 
scholars have caused our thinkers to treat the traditions of these transmitters 
differently. In the narrative and jurisprudential books of the Shī‘a, weak 
transmitters’ traditions have been treated in two ways. Some have taken the 
weakness of a transmitter as a sufficient reason to abandon his traditions, 
while many Ḥadīth scholars have included the traditions of weak transmitters 
in their Ḥadīth collections. These two different ways of treating the weak 
transmitters’ traditions lead to the hypothesis that the concept of weakness 
was not deemed by our early rijāl scholars as a sufficient reason for 
abandoning traditions.  

Materials and Methods 
The current main perception about the weakness of transmitter advocates 
abandoning such a transmitter’s traditions. However, the method adopted by 
Ḥadīth scholars in the early Ḥadīth sources and collections indicates that the 
Ḥadīth scholars accept the tradition of a transmitter whose ḥadīths can be 
trusted. Sometimes the narrator suffers weakness due to some reasons, but his 
book or tradition is trustable. Thus, their final decision is “trusting the 
transmitter’s tradition.” This does not mean that for the early rijāl scholars the 
weakness of transmitter has not been important; rather, the concept of 
weakness should have meant differently from abandonment decree.  

In the book al-Kāfī, Kulaynī has mentioned numerous traditions from 
weak transmitters. That is, he has not deemed the weakness of a transmitter 
as the weakness of tradition. Some jurisprudents, too, have taken the tradition 
of a weak transmitter as valid and capable of being used as the criterion for 
action. Riḍā Hamidānī, Muḥaqqiq Sabziwārī, Sheikh Anṣārī, Burūjirdī, and 
Ḥākīm do not take the weakness of transmitter as a factor to invalidate the 
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tradition. Consequently, it is necessary to review the concept of weakness 
systematically and using description and analysis of data. It is essential to 
answer the question that despite the consideration of some transmitters as 
weak in the Shī‘a rijāl books, why a huge volume of their traditions have 
found their way into our tradition collections.  

Results and Discussion 
With regard to the entrance of weak transmitters in tradition collections, two 
points need to be taken into account: the transmitter’s role and the exception 
phenomenon. The examination of transmitters’ conditions shows that a 
transmitter can have two roles: (1) He can be the author of a work, or (2) he 
can be the narrator of others’ works. Of course, the transmitter can have both 
roles simultaneously, that is, while he is the owner of a Ḥadīth work, he can 
be the transmitter of others’ Ḥadīth works as well.  

The Shī‘a rijāl scholars have completely taken these two aspects into 
account, and have ruled that the word “weak” pertains to a transmitter who 
owns the intended Ḥadīth work.  

Concerning the exception phenomenon, it should be maintained that in the 
Shī‘a rijāl books, the exception phenomenon has been divided into four 
types: exception of pupils, exception of masters, exception of a specific part 
of one or some Ḥadīth works of the intended transmitter, or exception of a 
specific part of the intended concepts. Moreover, there is a consideration for 
the exception of the transmitter’s corruption time as well. One of the accurate 
viewpoints held by rijāl scholars is that they do not generalize their stance to 
and treatment of a weak transmitter to all his works. For instance, if the 
transmitter has experienced opinion changes during his lifetime, the rijāl 
scholars do not make a general judgment about all his works; they rather 
separate the traditions he has transmitted during his steadfast and corrupt 
periods.  

In the light of the types of transmitter roles and exception phenomenon in 
rijāl science, two results are obtained:  

• From the viewpoint of rijāl scholars, a weak transmitter can have a 
ṣaḥīḥ tradition. Ṭūṣī states, “If a tradition does not have any indication 
of ṣiḥat, we do not accept it, but if it has signs of ṣiḥat, we accept it 
even if its transmitter is weak” (Ṭūsī, 1403 AH, vol. 1: 151).  

• A weak transmitter can be authentic in the transmitting of works.  
Therefore, since some traditions of weak transmitters enjoyed indications of 
ṣiḥat and were deemed as obligatory to be put into practice, they found their 
way into our tradition collections, and other traditions that did not have any 
indication of ṣiḥat were not included in these books. Thus, it is possible for a 
transmitter to be weak but whose traditions be deemed as valid. This issue 
conflicts with the concept of weakness, which means abandoning traditions. 
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Conclusion 
The existence of a weak transmitter in valid sources demonstrates that the 
transmitter weakness does not mean abandoning and rejecting his traditions 
in an absolute manner. Thus, in order to attain a true understanding of the 
concept of weakness in the five rijāl books of the Shī‘a, we addressed the 
reason for the existence of traditions of weak transmitters in Ḥadīth 
collections. The results indicated that since some traditions of weak 
transmitters enjoyed ṣiḥat indications that made putting them into practice as 
obligatory, they have found their way into our tradition collections, and other 
traditions that were void of ṣiḥat indications were not included in those 
collections. Therefore, it is possible for a transmitter to be weak but whose 
traditions be valid. This view is different from taking weakness as meaning a 
sufficient reason to reject a weak transmitters’ traditions. In fact, the 
weakness of the transmitter is kullī mushakkik and it is strongable and 
vulnerable. 

Keywords: Ḥadīth, Weakness, Transmitter, Rijāl, Shī‘a. 



 

  

  

  

  

  

  بازشناسی مذهب راویان روش

 جعابیابوبکر موردي مذهب قاضی  مطالعۀ

  

  *خراسانیعافی محمد 

  **االله شهیدي وحر

  

  چکیده

تـوان   شناخت مذهبِ راوي، نقش انکارناپذیري در اعتبارسنجیِ احادیث وي دارد و با توجه به آن، گاه می

هـاي   لاي میراث ارزشمندي اسـلامی، از قرینـه   هبه فهم استوارتري از احادیث وي نیز دست یافت. در لاب

منسـجم بـه    طـور  بـه گوناگونی براي تشخیصِ مذهب راویان بهره گرفته شده اسـت، امـا منبعـی کـه     

بـا روش  شـود. مقالـۀ حاضـر در پـی آن اسـت تـا        پرداخته باشد، یافت نمـی  فرایندروشمندسازي این 

سـازوکار  در عین تمرکز بر روي یک نمونۀ موردي، گامی مؤثر در راستاي روشمند نمودنِ  ،تحلیلی توصیفی

یکـی از محـدثان برجسـتۀ فـریقین      تشخیص مذهب راویان بردارد. این مطالعۀ موردي بر روي مـذهب 

هاي ناهمسویی دربارۀ مذهب وي در منـابع   ق) است. گزارش355مر جعابی (د. نام قاضی محمد بن ع  به

ابرازنظرهـاي وي در   مانند دربارۀ جعابی دردسترسمختلف  نیموشکافی در قرابا شود.  فریقین یافت می

ش، نشـینان  و هم نزدیک هاي مذهبیِ خویشاوندان گیري جهت هاي وي، مایۀ کتاب ذیل نقل روایاتش، درون

اعتناییِ وي نسبت به قم و محدثانِ برجستۀ قمیِ حاضر در بغداد بـا وجـود شـیفتگی فـراوانِ وي بـه       بی

برخلاف  وياما  ،داشته بیت اهلهایی به سویی  گرایشهرچند جعابی که روشن شد گردآوري حدیث، 

توان چنین مـذهبی را بـراي او    کم نمی و یا دست مذهب نبوده است امامی ،تصور برخی از محققان معاصر

 ثابت نمود.  

  .، علم رجالتشیع امامی، تشیع عامابوبکر جعابی، ، راویان مذهب: ها کلیدواژه

                               
 m.afi@ut.ac.ir/ )نویسنده مسئول( ، قم، ایرانفارابی دانشگاه تهران دانشکدگانعلوم قرآن و حدیث گروه  دکتريدانشجوي  *

 shahidi@ut.ac.ir/ فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران دانشکدگانعلوم قرآن و حدیث، گروه استادیار  **
     07/02/1401تاریخ پذیرش:         30/10/1400تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 29 ۀشمار، 1402 ستانبهار و تاب، 15 سال

 پژوهشیعلمیمقاله 

 220ـ189صفحات: 
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  مقدمه. 1

در فضـاي   انکارناپذیري در اعتبارسنجیِ احادیـث وي دارد. شناخت مذهبِ راوي، نقش 

حـدیث بـه چهـار دسـتۀ صـحیح و حسـن و موثـق و ضـعیف         اعتبارسنجیِ مشهور که 

نمایـان   بنديِ اعتبار سندهاي حدیثی کـام�ً  نقش مذهبِ راویان در رتبه ،بندي شده تقسیم

 »موثـق «آن حـدیث   ،باشـند  مذهبی دیگر جز امامیه پیروثقه اما  ان حدیثی،راویاگر است. 

بـا  ش و در هنگـام تعارض ـ ) 84 :ق1408نـک: شـهید ثـانی،     (براي نمونه آید شمار می  به

ها، روایـت صـحیح تـرجیح     ، در برخی دیدگاه(یعنی به روایت ثقۀ امامی) روایت صحیح

   .)575 :2 ج ق،1419شبیري زنجانی، نک:  (براي نمونه شود میداده 

تـوان از آن   که می دهد بخشی از شخصیت او را شکل می ،مذهبِ راويباید گفت نیز 

 احـادیثی ی کـه  در هنگـام شود  باعث میهمچنین در فهم بهتر روایات وي سود جست و 

تا اطمینان ما نسـبت   دقت بیشتري نماییم ،کند نقل می برابر مذاهب دیگر گیرانه در موضع

  حسبِ موارد ـ کاهش یا افزایش یابد.   دیث ـ بهاحابه آن 

به اظهارنظر صاحبان منابع رجـالی   بیشترشاید ، بردن به مذهب یک راوي  براي پیاما 

 مختلـف منـابع  �ي  ههاي گوناگون دیگري در �ب قرینه که درحالی، شود بسنده  ويدربارۀ 

تـوان   ت مـی ئجر گویند، به دربارۀ مذهبِ راوي سخن نمی د که هرچند مستقیماًنوجود دار

؛ زیـرا بسـیاري از ایـن    اسـتوارترند نیـز   کهن رجالیانِ سخنحتی از در مواردي گفت که 

هن ممکن است حدسـی و  کرجالیان  هايابراز نظربرخی از که  حالی، دراند یها حس قرینه

هـاي رجالیـان    دیـدگاه  تـوان  مـی ، حتـی  قراینگونه  با تکیه بر این رو ایناز .اجتهادي باشد

  . ش)18/8/1400عافی خراسانی، نک: ( دکشانبه بوتۀ نقد را نیز  متقدم

هـا   هایی کـه در ایـن راه بایسـتی از آن    گذرا به فهرستی از قرینه طور در این مقدمه، به

از کشـف مـذهب یکـی     فراینـد هـا در   تا در ادامـه بـا تطبیـق آن    شود اشاره می ،بهره برد

باید گفت بسیاري از البته . بیان شودها و شیوۀ کاربردشان  از آني بیشتر، جزئیات محدثان

 پیونـد با را براي راوي نداشته باشند؛ اما  یتوانایی اثبات مذهب خاص ،تنهایی ها شاید به آن

  .نتیجه رسید توان به ها می چندي از این قرینه

 محتواي احادیث یک راوي. 1ـ1

سزایی بتواند در فهم شخصیت وي تأثیر  مایۀ احادیثی که راوي نقل نموده است، می درون



 االله شهیدي...، محمد عافی خراسانی و روحروش بازشناسی مذهب راویان  191

 مـث�ً  .روایـت کـرده باشـد    آن روایات را از امـام  اگر وي مستقیماً ویژه به ؛داشته باشد

و یـا دیگـر    شـود  مـی بـه آن شـخص    یـا دیگـران   مامز سوي اهایی که ا گاهی با خطاب

در تـوان دربـارۀ وي کشـف نمـود.      هاي ارزشمندي را می ، نکتهمتنهاي موجود در  قرینه

 بـاور دارنـد  برخی  مث�ً؛ شود گر می جلوه ها نیز این اهمیت از جهت دیگري برخی دوران

نـک:   بـراي نمونـه  ( انـد  داده که به آن فتوا می  کرده که قدماي امامیه فقط روایتی را نقل می

ي از بیشــترتــوان اســتفادۀ  مــی در ایــن صــورت .)448 :2 ق، ج1419شــبیري زنجــانی، 

درونِ مـذهبِ  کـم   دسـت اعتقاديِ او (هاي  هاي وي براي فهم شخصیت و دیدگاه روایت

    1.نمودامامیه) 

براي مثال، شاید بتوان گفت محتواي برخی از احادیث زراره و هماهنگی دیـدگاه وي  

خـاطر آن، حکایـت از آن    به در مسائل ارث با عامه و بحث کردن با امام باقر و صادق

 ).561 :13ق، ج1429کلینی، نک: مذهب نبوده است ( اي امامی که وي در برهه دارد

افزون بر این، گاهی راوي هنگام نقل روایت براي شاگردانِ خود، توضـیحی در ذیـلِ   

گرایشِ مذهبیِ او  ازجملههاي وي  تواند سرنخ مهمی دربارۀ دیدگاه کند که می آن بیان می

  ش).31/3/1400عافی خراسانی، نک: براي نمونه باشد (

 هاي راوي کتاب. 2ـ1

 بیشـتر هـایش) بسـیار    هاي راوي از محتواي روایات وي (خـارج از کتـاب   اهمیت کتاب

شـکل اجـازه بـراي شـاگردانش نقـل       هاي دیگـران را بـه   هی راوي، روایتاست؛ زیرا گا

همۀ روایاتی که آن گونه بوده که شخص مجیز از محتواي  کند، اما در اجازه، گاهی این می

، شـبیري زنجـانی  نـک:  نمـوده، آگـاهی تفصـیلی نداشـته اسـت (      را به دیگران اجازه می

توان چندان از محتواهاي آن کتـاب   با توجه به این احتمال، دیگر نمی ور ایناز .)ش1397

د. اما هنگـامی کـه یـک راوي، روایـاتی را در     کرشف اعتقادهاي آن مجیز استفاده براي ک

ها را در  آورد، دیگر مطمئنیم که وي با آگاهی از مضامین آن روایات، آن کتابِ خودش می

  کتابش گنجانده است.  

هـاي راوي در تشـخیص مـذهب او، بایـد بـه       تأثیر توجه بـه کتـاب   ازاي  براي نمونه

 من روي عن زید بن علـی ، فضائل زید ق) با عنوان387ِهاي ابوالمفضل شیبانی (د.  کتاب

هـاي زیـدي او ـ      اي بـر گـرایش   تواند قرینـه  د که میکراشاره  الشافی فی علوم الزیدیهو 
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  ).108 و 107 :ش1400عافی خراسانی، نک: باشد ( ـاش  اي از زندگی دورهکم در  تدس

هاي خود  البته باید توجه داشت که در بسیاري از موارد، راویان روایاتی را در تصنیف

هم روشن است که در این روش اما باز 2اند؛ ها اعتقاد کامل نداشته که خود به آن  آورده می

خـود،   هرچند در تقابل کامل با مبـانی اعتقـاديِ   ،نیز، ایشان دست به روایت هر محتوایی

ارچوبی کلـی از  ه ـکـم بـه چ   تـوان از ایـن طریـق، دسـت     هم مـی نابراین بازب .اند زده نمی

 3برد.  هاي مذهبیِ آن راويِ مؤلف کتاب پی گرایش

 استفاده از ادبیات خاصِ یک فرقه. 3ـ1

برد. در چنین مـواردي،   هاي فرقۀ مذهبی در سخنان خود بهره می گاهی راوي از اصط�ح

کـم، تأثیرپـذیري وي از    تواند نشان از پیروي آن راوي از آن مذهب و یا دست این امر می

(اصـط�حی  » اجماع اهل البیت«ابوالمفضل شیبانی در برخی موارد از تعبیرِ  مث�ًآن باشد. 

کـم، تأثیرپـذیري    اي بر زیدي بودن و یا دست یه)، استفاده نموده که قرینهپرکاربرد در زید

ش). نیز استفادۀ فراوان قاضی نعمـان مغربـی   31/3/1400، همونک: (وي از زیدیان است 

اي بـر اسـماعیلی    ، قرینـه »)داعـی «هاي گوناگونِ اسماعیلیه (مانند  ق) از اصط�ح363(د. 

 ).78 :ش1380سته، شود (جوان آرا بودنِ وي شمرده می

 مکان زندگی راوي. 4ـ1

انـد،   پیرو مذهبی خاص بـوده  بدون استثنا اي باشد که تقریباً هاگر راوي ساکن شهر یا محل

اگـر راوي   مـث�ً رود.  که او نیز پیرو همان مذهب باشد، بسـیار بـا� مـی   احتمال این طبیعتاً

مذهب یـا نهایتـاً   کم از میانۀ سدۀ سوم قمري)، بعید است که امامی ساکن قم باشد (دست 

   4اند. زیسته غالی نباشد؛ زیرا در این شهر جز امامیه و شماري از غالیان نمی

 جغرافیاي احادیث راوي. 5ـ1

ــی  ــاه م ــل ســفرهاي محــدثان گ ــد ســرنخ بررســی و تحلی ــارۀ  توان هــاي جــالبی را درب

مثـال، اگـر محـدثی سـفرهاي      رايایشان در دسترس قرار دهد. بهاي مذهبیِ  گیري جهت

اي بر امامی  تواند قرینه بسیار داشته اما هیچ سفري به قطب حدیثی امامیه (قم) نداشته، می

  ش). 18/8/1400عافی خراسانی، نک: (نبودنش باشد 

جز سفرهاي حدیثی، گاهی راوي حتی در شـهر خـود نیـز هـیچ روایتـی از قطـب        به

ویژه اگر این امـر بـا کثـرت حفـظ و روایـات وي       به ،کند حدیثیِ یک مذهب خاص نمی
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که در ادامـه   چنان ؛تواند قرینۀ دیگري بر عدم پیرويِ او از آن مذهب باشد همراه باشد، می

  ).73 :ش1380جوان آراسته، نک:  هي نمونبراآید (  می

 خویشاوندان راوي. 6ـ1

معنـاي آن نیسـت کـه     بـه  هاي مذهبیِ خاندان یک راوي، گرچه لزوماً بردن به گرایش پی

در ایـن زمینـه   تواند قرینـۀ مهمـی    می ،گرایشِ مذهبی خود آن راوي نیز همان بوده است

که حتی اگر آن راوي بعدها مـذهب   تواند نشان از آن داشته باشد که میبر این باشد؛ افزون

توانـد قرینـۀ    دیگري گزیده، اما در خاستگاهی از همان مذهبِ پیشین رشد نموده که مـی 

دربـارۀ جعـابی و   کـه در ادامـه،    هاي وي از آن مذهب باشـد؛ چنـان   ريمهمی در تأثیرپذی

  تفصیل خواهد آمد. خویشاوندان وي به

 در میانِ استادانِ راوينبود هیچ استادي از یک مذهب خاص . 7ـ1

کـدام پیـرو    ، هـیچ  استادانی که براي وي ذکـر شـده   اگر دربارۀ یک راوي ببینیم که تمامی

تواند قرینۀ قابل توجهی باشد که آن راوي نیز پیروِ آن مذهب  اند، می مذهب خاصی نبوده

دنـد.  بو کم، شمار ناچیزي از استادانش پیروِ آن مذهب می خاص نبوده است، وگرنه دست

باشـد   اي قرینهتواند  ، میستاد پیرو مذهب ظاهریه نداشتهاگر ببینیم یک محدث هیچ ا مث�ً

 بر اینکه وي نیز پیرو این مذهب نبوده است.

 نشینانِ راوي هم. 8ـ1

نشینی با پیروان یک نحلـۀ فکـري خـاص گـزارش      گاهی مذهب راوي ذکر نشده، اما هم

اي بر پیروي وي از آن مـذهب و یـا    تواند قرینه است. این مسئله در برخی موارد می  شده

اگر ببینیم یک راوي، با یکی از پیروان سرسـخت معتزلـه بسـیار     مث�ًتأثیرپذیريِ او باشد. 

کـه دربـارۀ    اي بر تأثیرپذیري وي از آن مذهب باشـد؛ چنـان   تواند قرینه نشین بوده، می هم

 شاره خواهد شد.جعابی در ادامه ا

 توثیقِ رجالیان بدون هیچ نکوهشی در مذهبِ راوي. 9ـ1

که هیچ نکوهشی ه رجالیان کهنِ امامیه، بدون اینک  کلی، هنگامی طور بهبرخی معتقدند که 

مذهب بودنِ وي اسـت (بـراي    یمعناي امام به نمایند، در مذهب راوي کنند او را توثیق می

برخی دیگر از محققان نیز چنین بـاوري  البته ). 237 :2تا، ج بیشبیري زنجانی، نک:  نمونه

فـرض پـذیرش ایـن دیـدگاه،      بـر ). 217 :3م، ج2017االله،  حـب نک: ندارند (براي نمونه 
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  اي براي اثبات مذهب راوي باشد. تواند دلیل و یا قرینه می

 م و ترضیّ ترح. 10ـ1

 االله  رضـی «و » االله  رحمـه «افراد از تعبیر با تتبع در مواردي که عالمان فریقین در یادکرد از 

 هویـژ  از چنین تعبیـري (بـه   آید که عالمانِ یک مذهب، معمو�ً اند، برمی استفاده کرده» عنه 

 ـاند. از بهره برده ترضیّ) تنها براي پیروان مذهبِ اعتقاديِ خودشان اگـر ایـن تعبیـر     رو نای

توجهی در تشخیص مذهبِ فـرد باشـد     تواند قرینۀ قابل جزو اضافات ناسخان نباشد، می

هاي خود محدث براي  طور، ترحم ). همین24 :ق1442عافی خراسانی، نک:  براي نمونه(

  تواند قرینۀ مهمی در این زمینه باشد. دیگران نیز می

 جنازه و نماز بر راوي شیوۀ تشییع. 11ـ1

بررسـی شـود.    هاي تاریخیِ مرتبط با یک راوي باید کلی باید گفت تمامی گزارش طور به

جنازۀ یک فرد و حضور برخی افراد در آن و نیز روش نمازِ میتـی   گاهی حتی شیوۀ تشییع

هاي قابل تـوجهی باشـد کـه نشـان دهـد چـه        تواند سرنخ که بر وي اقامه شده است، می

کـه در ادامـه    اند؛ چنان دانسته یا نزدیک به خود میکسانی آن راوي را پیرو مذهبِ خود و 

 آید. می

د بـن  مطالعۀ موردي وي است، ابـوبکر محم ـ محدثی که در این مقاله، نگارنده در پی 

ر جعِـابی (د.  عق) اسـت. وي از حافظـان حـدیثی بسـیار بـزرگ بغـداد و نیـز از        355م

رود که در منابع امامیه نیز ستوده  شمار می  سنت به هاي برجستۀ رجالی در منابع اهل چهره

هـاي   ). گـزارش 240ـ ـ238: 3ج ،ش1374پـاکتچی،  نک: ، بیشترشده است (براي آگاهی 

هـاي گونـاگون    بـه واکـاوي قرینـه    ناهمسانی دربارۀ مـذهب وي وجـود دارد. در ادامـه،   

  شود. باره پرداخته می ایندر

ها اشـاره شـد    را که در کلیدواژه» تشیع عام«پیش از آغاز بحث، ضروري است معناي 

چه نگارنـده  هد شد، بیان نماییم. باید گفت آنو در ادامه نیز، از این اصط�ح بسیار یاد خوا

معنـاي   بـه  اي است که ضـرورتاً  هاي شیعیانه معناي گرایش نظر دارد، به از این اصط�ح در

 ؛پیشـین نیسـت  هـاي   و نفی خ�فت از خلیفـه  داشتن امامت و خ�فت امام علی باور

بـوده و   و عثمان قائل به برتـري امـام علـی    یعنی تشیعی که تنها در میان امام علی

بر شیخین بـوده اسـت. در بسـیاري از     گاهی نیز با�تر از این، قائل به برتري امام علی
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یاد شده است که در ادامه، نیز » شیعه«میراث اس�می، از کسانی با همین اعتقادات با تعبیر 

  باره خواهد آمد.  ي دراینبیشترتوضیح 

  ۀ پژوهش. پیشین2

طور منسجم به روشمندسـازي کشـف مـذهب     کنون نگارنده هیچ پژوهشی نیافته که بهتا

تـوان مـذهبِ راوي را    هـا مـی   گیـري از آن  بهـره ی که با قراینراویان پرداخته باشد. عمدۀ 

طـور   هـا بـه   هاي مصداقی بیان شده است. البته برخی پـژوهش  �ي بحث هشناخت، در �ب

اي در بررسـی مـذهبِ قاضـی نعمـان      ماننـد مقالـه   ؛اند پرداخته فرایندتري به این  منسجم

اسـت    اشاره کـرده گوناگون تأثیرگذار در فهم مذهبِ وي  قراینق) که به 363مغربی (د. 

سراسر اثر). اما موضوعِ آن مقاله نیز، مصداقی بوده و بـا نگـاهی    :ش1380(جوان آراسته، 

  نگرانه به روش فهم مذهب راویان نپرداخته است. کلی و جامع

طور پراکنـده   هایی را که در منابع گوناگون به نگارنده در این مقاله، بر آن است که نکته

جـا و منسـجم بیـان نمایـد و از ایـن      ها نشده اسـت، یک  ادي به آنوجه زیبیان شده و یا ت

  بازشناسی مذهب راویان را روشمندتر سازد. فرایندرهگذر، 

  بیانگر امامی بودنِ جعابی قراین. 3

ق، 1413خـویی،  نک: دانند (براي نمونه  عشري می شماري از منابع معاصر، جعابی را اثنی

). در 75 :ش1391؛ حسـنی بغـدادي،   النـور   یلإدراافزار  زنجانی، نرم  ؛ شبیري71ص :18 ج

هاي تأییدکنندۀ این دیدگاه اشاره شود؛ گرچـه در منـابع    شود به همۀ قرینه ت�ش می ادامه

  ها اشاره نشده است. این قرینه بیشترگفتۀ معاصر، به  پیش

  . ترحم بزرگان امامیه بر وي1ـ3

) و حتـی در  332 و 150 :ش1376بابویـه،   ابننک: (م شیخ صدوق دو بار بر جعابی ترح

کـه در احادیـث   جاآناز امـا  ؛)303، ص1 ش، ج1362کند (همـو،   یک مورد ترضیّ نیز می

پیش از آن، در موارد زیادي، براي راوي نخست در هر سند، ترضیّ شده اسـت، احتمـال   

 ). 216 :ش1393ستار و مؤدب، نک: افزودگیِ ترضیّ از سوي ناسخان با�ست (

 :ق1413نمایـد (مفیـد،    م مـی خود سه بار بر وي ترح امالیشیخ مفید نیز در  همچنین

خـود از شـیخ    امـالیِ هاي شیخ طوسی در  ). با مقایسۀ این موارد با نقل318 و 172، 144

شیخ طوسی آن حدیث  ) از این سه مورد، اص�144ً همان:مفید، روشن شد که در یکی (
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ها، تـرحمِ   نکرده، ولی دو مورد دیگر را آورده است که در یکی از آنرا از شیخ مفید نقل 

) و 193ق، ص1414شیخ مفید بر جعابی در نقل شیخ طوسی از آن نیامده است (طوسی، 

ده اسـت  کـر در یک مورد است که طوسی نیز ترحم شیخ مفید بر جعابی را گزارش  فقط

طوسـی نیـز    امـالی طی بسیار کهـنِ  خ  ). در این یک مورد، با مراجعه به نسخۀ89 :(همان

 ، صـفحۀ 64 نسخۀ خطی، تصویرطوسی، روشن شد که این ترحم در آن نیز وجود دارد (

  چپ).    سمت 

  سنت به معروف بودن تشیع او . تصریح اهل2ـ3

مـذهبش در تشـیع   «کند که دربارۀ جعابی گفتـه اسـت:    خطیب بغدادي از برقانی نقل می

). خطیـب بغـدادي در ادامـه از    240 :3 ق، ج1417بغـدادي،  (خطیـب  » ه بـود شد شناخته

یـا  آ«انـد   کند که از دارقطنـی پرسـیده   ابوعبدالرحمن سلمی و حاکم نیشابوري نیز نقل می

و دارقطنـی پاسـخ   » جز مذهبِ وي نیـز داشـته اسـت؟    به ینکوهشِ جعابی نزد وي، دلیل

همین پرسشِ ایشـان آشـکار   ). 241 :3 (همان، ج» بت� به خلط شده استاو م«دهد که  می

دادنِ  کند که جعابی تفاوت مذهبیِ قابل توجهی داشته است. اما باید گفت کـه نسـبت   می

  آید. که در ادامه می تنهایی نشان از امامی بودنش ندارد؛ چنان به وي، به» تشیع«

  . تعبیر سمعانی دربارۀ گونۀ تشیع او 3ـ3

نـک:  » (غـال فـی ذلـک   مذهبه فی التشیع معروف و هو «گوید:  سمعانی دربارۀ جعابی می

). از دو جهت باید به سخن وي پرداخت. یکی از آن جهـت  285 :3 ق، ج1382سمعانی، 

و دوم از آن جهت که تا چه انـدازه   ،به امامی بودنِ جعابی دارد یا نهکه آیا سخن او اشاره 

  سخن او قابل اعتناست.

بـر   علـی   دربارۀ جهت نخست، باید گفت هرچند برخی صرف برتر دانسـتنِ امـام  

چـون  سـنت هم  یث اهلطبق نظر برخی از نقادانِ حداند،  دانسته» در تشیع غلو«را  شیخین

ده سنت با پسینیانِ ایشان متفاوت بـو  حجر، این اصط�ح در میان پیشینیانِ اهل ذهبی و ابن

بر شـیخین بـوده (کـه ایـن       علی  معناي برتر دانستن امام بهاست: در میانِ قدُماي عامه 

ویـژه، دو خلیفـۀ نخسـت ـ      اعتقاد با سنیّ بودنِ شخص و ارادت به خلفاي راشدین ـ بـه  

(باور به غصب » رفضِ محض«معناي  ؛ اما در میان متأخرانِ ایشان بهمنافاتی نداشته است)

نک: ها) بوده است ( واقفی و مانند آنعشري، اسماعیلی،  خ�فت، یعنی همان مذاهب اثنی
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  ). 94 :1 ق، ج1325حجر،  ؛ ابن6 :1ق، ج1382ذهبی، 

این تعبیـر،   ، ظاهراًمنابع پیش از سمعانی نیامدهدربارۀ جعابی در » غال«که تعبیرِ ازآنجا

بیانگرِ دیدگاه خود سمعانی است. با این توضیحات، باید گفت سـمعانیِ درگذشـتۀ سـدۀ    

رو، تعبیـرِ   رود و ازایـن  متأخران به شمار میق جزو 8ذهبیِ درگذشتۀ سدۀ ق، نسبت به 6

معنـاي سـنیّ    که در این صورت بـه معناي دوم خواهد بود  در سخنان او به» غلو در تشیع«

هـاي   و گـروه  عشـري و واقفـی و اسـماعیلی    نبودنِ جعابی و امامی بودنِ او (اعم از اثنـی 

کاربردهاي دیگر این اصط�ح در عبـارات سـمعانی نیـز،    که  ) است؛ چنانها نزدیک به آن

 :9ق، ج1382؛ همـو،  1563 :ق1417سـمعانی،  نـک:  براي نمونـه  مؤید همین معناست (

51.(  

که گذشت ـ   چنان  ـ هم» غلو در تشیع«جاکه تعبیر باید گفت ازآن اما دربارۀ جهت دوم،

دهنـدۀ برداشـت    تعبیـر نشـان  ایـن   ،نرفتـه  کـار   در منابع پیش از سمعانی براي جعابی بـه 

کـه   5بـوده  تاریخ بغـداد ترینِ این منابع، همان  جاکه مهممعانی از منابع پیشین است. ازآنس

درسـتی یـا نادرسـتیِ     تـاریخ بغـداد  توانیم با مراجعه به خود  در دسترس ماست، پس می

برداشت سمعانی را سنجیده و به بوتـۀ نقـد کشـیم. از سـویی دیگـر، سـمعانی شـخص        

دانسـته اسـت؛   » غـالی در تشـیع  «، چندان استوار گویا با تکیه بر شواهدي نه دیگري را نیز

، همـو ه نموده است (در پاورقی، به نااستواري مستند وي اشار الأنسابکه محققِ  چنانهم

جـا نیـز   شود کـه در این  تر می حتمال ملموس). بنابراین این ا2 ، پاورقی253 :3 ق، ج1382

  دیدگاه سمعانی نسبت به جعابی، چندان استوار نباشد.

  جنازۀ او نی برخی از عوام امامیه در تشییعخوا . نوحه4ـ3

سـر   نوحـه » رافضـه «خـوانِ   جنازۀ جعابی، نوحه ب بغدادي گزارش داده که در تشییعخطی

کـه امامیـان   اي اسـت بـر این   ) که خود قرینـه 241: 3 ج ،ق1417داده (خطیب بغدادي،  می

  اند.   دانسته جعابی را از خود می

  سنت در احادیث او  . محتواي ناسازگار با فضاي اهل5ـ3

سنت بـه   ناسازگار با فضاي فکريِ اهل هاي فراوانی کام�ً در میان احادیث جعابی، روایت

نـک:  بـراي نمونـه   (  علـی   کننده بر وصـایت امـام   آید، مانند احادیث تصریح چشم می

هـایی بسـیار وا�    ) و یا منقبت598 :ق1413طاووس،  ؛ ابن123 و 64 :ش1376بابویه،  ابن
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؛ 334 و 236 ،96، 77 :ش1376بابویه،  ابننک: (براي نمونه  بیت علی و اهل  براي امام

طریـق نقـل کـرده     125). نیز باید گفت جعابی حـدیث غـدیر را بـا    109 :ق1413مفید، 

) که خود، قرینۀ مهم دیگري بـر  395 :ش1365نجاشی، نک: . نیز، 134 :ق1414(طوسی، 

  هاي شیعی وي است. گرایش

 معنـاي عـامِ آن   دهندۀ تشـیع بـه   ه گذشت، تنها نشاناما باید گفت همۀ این مضامینی ک

کـه غیرامامیـانی ماننـد     چنان ؛عشري بودنِ وي ندارد د�لتی بر اثنی کدام لزوماً است و هیچ

 :ش1365؛ نجاشـی،  69 :ق1420طوسی، نک: ق) (332عقده (د.  ق) و ابن310طبري (د. 

  اند.   هایی دربارۀ آن داشته هاي فراوانی براي این حدیث برشمرده و تألیف نیز طریق )94

یـانگرِ  جعابی تنها با مبانی امامیه سازگار اسـت، ماننـد احادیـث ب    آري، برخی احادیث

خـزاز،  : بـراي نمونـه نـک   عشـریه (  با تفسیري مطابق با اثنـی  دوازده امام پس از پیامبر

). اما در این موارد نیز باید در نظر داشت کـه شـاید وي فقـط    223 و 147، 127 :ق1401

که در میـان احـادیثی    اعتقاد نداشته است؛ چنانها  راويِ این احادیث بوده و به مضمونِ آن

 :ش1365نجاشـی،  : براي نمونه نکعقده که شکی در زیدي بودنش نیست نیز ( که از ابن

)، احادیثی مطابق با دیـدگاه امامیـه دیـده    68 :ق1420؛ همو، 409 :ش1373؛ طوسی، 94

). از سـویی دیگـر، شـمار    170 و 144، 51 :ق1397نعمـانی،  : براي نمونه نـک شود ( می

سـنت   هاي او، مطابق با فضـاي فکـري اهـل    مهمی از احادیث جعابی بلکه مضامین کتاب

 آید. که در ادامه می چنان ؛است

  . توثیق وي در نگاه رجالیان بدون نکوهش مذهبش6ـ3

القـدر (نجاشـی،    ) یا جلیل325: ق1420عنوان ثقه (طوسی،  نجاشی و طوسی از جعابی به

انـد. بـا پـذیرش مبنـایی کـه       اي به مذهب جعابی نکرده ) یاد کرده و اشاره394 :ش1365

  توان این مطلب را دلیلی بر امامی بودنش دانست.   تر بدان اشاره شد، می پیش

  . گریختن از دمشق7ـ3

چندي پس از ورود جعابی به دمشق، مردمِ این شهر از مذهب وي که است گزارش شده 

جـا بگریـزد   و او وادار شـد از آن  ندرو، وي را مورد تعقیب قرار داد آگاه شدند و از همین

  ). 428 :54 ج ق،1415عساکر،  ابن(

دارد (نـه  د�لـت  اما باید توجه داشت که این مطلب نیـز تنهـا بـر تشـیع عـام وي      
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هـا پایتخـت امویـان     که این شهر سـال  چنانکه اهالی دمشق ـ هم چرا ؛عشري بودن) اثنی

امیـه   هاي مرتبط بـا بنـی   عثمان، معاویه و چهره شدیدي درخصوص هاي بوده ـ گرایش 

را بـر   رو همین مقدار که جعابی معتقد به تشیع عام بوده و امام علـی  ایناز اند. داشته

 دربـارۀ عثمان ترجیح داده باشد، کافی بوده تا شاهد چنین برخوردي از سوي دمشقیان 

کـه   سـنت  ق) (از محدثان بزرگ اهل303که اهالی دمشق، نسائی (د.  چنانهماو باشیم؛ 

ف در مـدح او،  خاطر توهین به معاویه و یا توق ـ ه) را بتردیدي در امامی نبودنش نیست

 :71ق، ج1415عسـاکر،   ابـن نـک:  چنان مورد ضرب و جرح قرار دادند کـه جـان داد (  

175 .(  

  بیانگر امامی نبودنِ جعابی قراین. 4

چه گذشت، د�لت دارند. در ادامـه بـه یـادکرد    خ�ف آنهاي گوناگونی بر قرینه در مقابل،

  .پرداخته شده استها  آن

  هاي جعابی مایۀ کتاب . درون1ـ4

ري بودنِ وي ناسـازگارند.  عش هاي جعابی چند کتاب وجود دارند که با اثنی در میان کتاب

) پیشـواي مـذهب   179نمونه، وي کتابی دارد که در آن تفسیر مالـک بـن انـس (د.     رايب

). این احتمال که این کتاب 109 :ق1418حجر،  ابننک: مالکی را گردآوري نموده است (

سـنت   هاي اهل هاي مالک باشد، ضعیف است؛ زیرا این کتاب در میان حوزه در رد دیدگاه

 برخی از احادیث موجود از جعـابی، احتمـا�ً   نینهمچ)، و هماننک: روایت شده است (

بـراي  ها نیز هیچ ذمی بر مالـک وارد نشـده اسـت (    متعلق به همین کتابش است و در آن

  6).39 :تا خطیب بغدادي، بی: نمونه نک

آورده اسـت.   نیـز گـرد   رآه  أو  بلإالصحا  من  حنیفلإأبو  عنه  روى  منجعابی کتابی دربارۀ 

خسرو بلخـی،   ابنهایی که از آن آورده ( بلخی حنفی به این کتاب و نقلخسرو  اعتناي ابن

)، نشـان از آن دارد کـه ایـن اثـرِ جعـابی نیـز در ذم       497 :2؛ ج164 و 163 :1ج، ق1431

جعابی روایاتی در فضیلت ابوحنیفـه نیـز نقـل     همچنینق) نبوده است. 150ابوحنیفه (د. 

عقـدۀ زیـدي بـه تـألیف      ع�قۀ مشترك جعابی و ابوالمفضل با استادشان ابن 7کرده است.

تواند مؤیدي براي گونۀ تشیعِ جعابی و ابوالمفضل و تأثیرپذیريِ  خود می ،دربارۀ ابوحنیفه

  8این دو از استادشان باشد.
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 وبـویی از امامیـه نـدارد. ایـن     وجه، رنگ هیچ ی از کتابی از جعابی، نیز بهیاب نسخۀ تازه

نام دارد. در ساختار این کتـاب، نخسـت، از    النبی هو و ابوه أو رأیاه  عن  حدث  من ،کتاب

  ). نیز در یـک 57 و 56 :ق1441سریع، نک: یاد شده است ( شیخین و سپس امام علی

بشـیر (از    بـن   زبیـر و نعمـان    بـن   هنگام و�دت عبـداالله  در جا به شادي صحابۀ پیامبر

و هـیچ نقـد و    اشـاره شـده   انـد،  دشمنی داشته بیت که هر دو با اهلامیه)  ن بنینزدیکا

هـاي   چهـره برخـی از   همچنـین ). 63 :همـان نـک:  ( توضیحی دربارۀ آن بیان نشده است

اصـط�حِ   مبشَّـره (بـه   طالب را پـس از عشـرۀ   چون جعفر بن ابیهاشم، هم بنیوا�مقام از 

عـافی خراسـانی،   نـک:  ، بیشـتر بـراي آگـاهیِ   ؛ 24همـان:  نـک:  (سنت) آورده است  اهل

  ). 106 :ش1400

هاي گوناگون، تردیدي در امامی نبودنِ مؤلف این کتـاب بـه    با توجه به این قرینه

وي  احتمـا�ً  9از آنِ جعابی باشد، باید گفت اگر این کتاب واقعاً رو ازاینماند.  جا نمی

اش  هـاي زنـدگانی   اپسین سـال ویژه که این کتابش را تا و مذهب نبوده است؛ به امامی

 و 24همـان:  نـک:  کـرده اسـت (   سال پیش از درگذشت خود) روایت میشش (تنها 

39.(  

  سنت  هاي اهل . سخنانی از جعابی مطابق دیدگاه2ـ4

کنـد. سـپس در    مر بن خطاب جامۀ فاخري پوشیده، نقل میکه عجعابی روایتی دربارۀ این

گاه جامـۀ فـاخر    اند که عمر هیچ و بعضی از زهدپیشگانِ ظاهرگرا گفته«گوید:  ذیل آن می

..] و صـالحانِ ایـن   جامۀ نو پوشید [. هاست؛ زیرا پیامبر سر نادانی آننپوشید، اما این از 

 :9ق، ج1419ابوحیـان توحیـدي،   نک: » (اند گونه بوده  حسب درجاتشان همین امت نیز به

10 .(  

 تـا،  ابونعیم اصفهانی، بیافزون بر این، جعابی احادیث گوناگونی در فضیلت ابوبکر (

 :م1994ضیاء مقدسی، نک: ؛ نیز 283 :ق1407همو،  ؛211 :8 ج همان،)، عمر (105 :7 ج

ها تصـریح   برخی از آن) نقل نموده که در 37 :ق1417ابونعیم اصفهانی، ) و عثمان (60

ماننـد حـدیثی در فضـیلت ابـوبکر.     شده که شیوۀ نقلِ وي ام�ء (نه اجازه) بوده است (

تـر   توضـیحِ آن پـیش   کـه  چنـان  ؛تري باشد توجه تواند قرینۀ قابل ) که می74همان: نک: 

  گذشت. 
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مایـۀ آن   گانه، جعابی احادیـث دیگـري نیـز دارد کـه درون     جز در فضیلت خلفاي سه

حـادیثی دربـارۀ کیفیـت وضـو (ابـونعیم      ا ازجملـه اسـت؛   سنت اهلهاي  مطابق با دیدگاه

) و نهـی از زیـارت قبـور    47 :1ق، ج1413بابویه،  قس: ابن ؛332 :2، جق1410اصفهانی، 

  ).564 :5ق، ج1429، س: کلینیق ؛134 :1، جق1410(ابونعیم اصفهانی، 

  یانه در خویشاوندان جعابیهاي سن هایی از گرایش . سرنخ3ـ4

، از وي با تعبیـر  »محمد بن عمر«جاي  مورد به  م بردن از جعابی، در یکدارقطنی هنگام نا

گونه یادکرد دارقطنی از جعـابی، نـوعی    یاد نموده است. گرچه این» حفص محمد بن ابی«

 :ش1400و شـهیدي،   عـافی خراسـانی  نک: ، بیشتربراي آگاهی رود ( می تدلیس به شمار

بـوده اسـت. در ایـن    » ابـوحفص «که کنیۀ پدرِ جعابی  تواند سرنخی باشد  می)، 104ـ103

یانه در پدر جعابی باشـد؛ زیـرا کنیـۀ    نهاي س تواند نشان از گرایش صورت، این مطلب می

جستن به خلیفـۀ دوم    سنت براي همانندي در میان اهل ، ظاهراً»عمر«براي نامِ » ابوحفص«

  ). 104همان: نک:  عی داشته است (براي شواهد تفصیلیکاربرد بسیار وسی

ویـژه در   که پدر جعابی هم در نام و هم در کنیه، شباهت به خلیفۀ دوم رسـانده، بـه  این

اي رسـیده بـوده    اندازه سنت و امامیان به رهنگی میان اهلهجري که اخت�ف ف 3میانۀ سدۀ 

بسـیار   ،اند کرده ها پرهیز می گذاري هایی در نام اندك از چنین شباهت که دیگر امامیه اندك

  توجهی در امامی نبودنِ او باشد.    تواند قرینۀ قابل جالب توجه است و می

هـا   یکی از آن ؛سنت از سه دایی براي جعابی یاد شده است نیز باید گفت در منابع اهل

ست. هرچند نام وي چندان حضـور چشـمگیري در منـابع    ابوبکر عبداالله بن محمد بزاز ا

اي  کرده و هیچ خدشـه  یاد» ثقه«که خطیب بغدادي از وي تنها با تعبیرِ این ،سنت ندارد اهل

 اي بـر امـامی   )، قرینـه 125 :10 ق، ج1417نکرده (خطیـب بغـدادي،   بر مذهب وي وارد 

سنت نیـز از ایـن شـخص     که دارقطنی از رجالیان متعصبِ اهل ویژه به 10ست؛نبودنِ وي ا 

سـنت   هـاي اهـل   مضمون برخی از روایات وي تنهـا بـا دیـدگاه    همچنینروایت کرده و 

  ).383 :44 ق، ج1415عساکر،  ابن: براي نمونه نکسازگار است (

ق، 1417بغـدادي،  خطیب دایی دیگرِ جعابی ابوالعباس احمد بن محمد بزاز است (

تر اسـت، تشـخیص    رنگ یادکرد از وي حتی از برادرش نیز کم کهاین). نظر به 125 :5 ج

ي که براي وي نیـز  توان گفت فضاي اساتید مذهبیِ وي آسان نیست. گرچه می  گرایش
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سنت بدون هیچ نکوهشی  که منابع اهلضمن این 11بویی از امامیه ندارد.و ذکر شده، رنگ

  ).125 :5 ق، ج1417(خطیب بغدادي، اند  را نیز توثیق نموده در مذهب وي، او

گونـه   دایی سوم جعابی، ابوحفص عمـر بـن محمـد بـزاز اسـت. او نیـز بـدون هـیچ        

). ضـمن  235 :11 ، جهمـان سنت توثیق شـده اسـت (   نکوهشی در مذهبش از سوي اهل

ها،  است. افزون بر این» ابوحفص«اش  و هم کنیه »عمر«مانند پدرِ جعابی، هم نامش  اینکه

هـاي جعـابی،    سنت (مانند دارقطنی) از برخی از دایی برخ�ف روایت محدثان بزرگ اهل

  شود.    ها در منابع امامیه دیده نمی هیچ ردپایی از آن

هـاي   شـود کـه دایـی    مختلف، این احتمال تقویـت مـی   قراینبنابراین از مجموع این 

  اند.   مامی نبودهجعابی نیز ا

  . برگزاري نماز بر جعابی در مسجدجامع منصور در بغداد4ـ4

نگـاه بـه   جامع منصـور برگـزار شـده اسـت.     رگذشت جعابی، نماز بر او در مسجدبا د

 سنت اهلسازد که این مکان پیوسته پایگاهی مهم براي  تاریخچۀ این مسجد، روشن می

سـنت   حدیث در این مسجد در منابع اهلموارد پرشماري از دریافت و نقل بوده است. 

 :تـا  عسـاکر، بـی   ؛ ابن658ص :1، جق1424بیهقی، : براي نمونه نکگزارش شده است (

) و شمار قابل توجهی از عالمـان ایشـان، ماننـد عبـداالله     5 :م2004؛ ابوطاهر سلفی، 71

 :2ج، تـا  بـی یعلـی،   ابی ابنسمعون ( ) و ابن368 :ق1420مدینی، فرزند احمد بن حنبل (

و فتاوایشـان را بیـان     12هـاي بیـان حـدیث بـوده     جا داراي کرسـی و حلقـه  ) در آن158

که اداي حدیث در این مسـجد، از آرزوهـاي خطیـب بغـدادي       تا جایی 13اند، نموده می

جو و با جستگفتنی است که  همچنین). 385 :1 ج م،1993یاقوت حموي، بوده است (

هـا نمـاز    و نیز کسانی کـه در ایـن مکـان بـر آن     14در میان خطیبان و امامانِ این مسجد

کس از امامیه یافـت نشـد.    در سدۀ چهارم و پنجم هجري)، هیچ ویژه (به 15خوانده شده

بـار در جـایی دیگـر بـه روش امامیـه بـر         در برخی موارد، گزارش شده که یـک  بلکه

شـخص  نصور، نماز دیگري بر همان جامع ماند و سپس در مسجد ی نماز خواندهشخص

  16سنت برگزار شده است. شیوۀ اهل به

بلکـه خطیـب    17آید. چشم نمی  این در حالی است که حضور امامیه در این مسجد به

ایـن مسـجد جلـوگیري     گوید از حضور یکی از محدثانِ متمایل به تشـیع در  بغدادي می
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 ظاهراًاند (یعنی  گیري داشتهروزگاري بوده که شیعیان قدرت چشمهم در  آن ؛نموده است

). این مطلب نیز قرینـۀ  17 :8 ق، ج1417خطیب بغدادي، نک: ویه) (ب پیش از فروپاشی آل

آمـدن سـلجوقیانِ    کـار   سـنت بـر ایـن مسـجد پـیش از روي      مهم دیگري بر سلطۀ اهـل 

  مذهب است.  سنیّ

شـود کـه برگـزاري نمـاز جعـابی در چنـین مسـجدي،         با این توضیحات، روشن می

که هیچ نماز دیگري نیـز بـر    ویژه بهاشد؛ ل توجهی بر امامی نبودنِ وي بتواند قرینۀ قاب می

جداگانه بـر وي نمـاز    طور بهپیکر وي گزارش نشده است، تا این احتمال برود که امامیان 

البصره ـ محلۀ سنیان متعصـبِ بغـداد ـ      این مسجد در محلۀ باب کهاین همچنیناند.  گزارده

  آید. در ادامه می که چنان ؛چه گذشتآنبوده، نیز مؤیدي دیگري است بر 

  . زندگی در محلۀ سنیان متعصبِ بغداد5ـ4

،  بایـد دانسـت ایـن محلـه     18بـوده اسـت.  » هالبصـر  باب«محلۀ سکونت جعابی در بغداد، 

کم از حدود سدۀ چهارم قمري، محلۀ سنیانِ متعصب و رقیبِ محلـۀ کـرخ (محلـۀ     دست

دو محله بـا یکـدیگر   هاي خونینِ این  هاي فراوانی از ستیزه بوده است. گزارش 19شیعیان)

 356، 344 :14ق، ج1412جـوزي،   ابننک: هاي مذهبی در دست است ( خاطر اخت�ف به

هـا کـه بـراي زیـارت      ). بلکه اهالی این محله، به قمـی 214 و 59، 37، ص15ج ؛369 و

). 213 :15انـد (همـان، ج   ها را کشـته  از آنعتبات عراق رفته بودند، حمله نموده و برخی 

کسی که سـنی   هیچ اند، تقریباً البصره بوده نیز در میان محدثانی که گفته شده که ساکن باب

کـه در ایـن محلـه، از میـان مـذاهب      بایـد توجـه داشـت     همچنـین  20نباشد، یافت نشد.

خطیـب بغـدادي،   نـک:  انـد (  گیرتري داشـته ، حنبلیان بروز و ظهور بسیار چشمسنت اهل

). افــزون بــر ایــن، گفتنــی اســت کــه 38 :3 تــا، ج ب، بــیرجــ ؛ ابــن128 :17 ق، ج1417

البصره قرار داشته اسـت   نیز در همین محلۀ باب ،مسجدجامع منصور که شرح آن گذشت

ق، 1420؛ سـ�می دمشـقی،   180 :تـا  بـی جبیر،  ابن؛ 224 :16ق، ج1412جوزي،  ابننک: (

  ). 166ص

ان قرینـۀ اسـتواري   البصـره، چنـد   البته باید توجه داشت که سکونت جعابی در باب

مذهب  هرحال، ممکن است عالمی امامی عنوان مؤید کارایی دارد؛ زیرا به نیست و تنها به

منظور تبلیغ یا امرار معاش و با تقیه) زندگی کند. از سـویی   سنت (به اي از اهل در منطقه
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البصره به دو قطب شـیعه و سـنیِ    دیگر، این احتمال مطرح است که تبدیل کرخ و باب

هـا باشـند، متعلـق     ي که جمعیت بسیار ناچیز از پیروان مذهب دیگر در آنطور بهبغداد 

کـم تـا اوایـل     شاهد آنیم که دسـت که در عمل نیز  چنان 21تر باشد. هاي پسینی به دوران

کـه   چنانو هم 22اند سنت در منطقۀ کرخ ساکن بوده سدۀ چهارم، عالمان متعددي از اهل

چهـارم   البصره، از نیمۀ دوم قرن گفته دربارۀ تقابل کرخ با باب هاي تاریخیِ پیش گزارش

   تـر  بعد (یعنی اواخر زنـدگی جعـابی و پـس از درگذشـتش) بسـیار پررنـگ       به هجري

  است. 

هرحـال، گـرایش شـیعی عـام      امامی نباشد، بـه  ر دوازدهکه جعابی حتی اگافزون بر این

؛ گرچه روشـن اسـت   عقیده نبوده محله همهم وي با مردمان این باز رو ازاین .داشته است

ها بـا   از اخت�ف آن بیشترامامی، بسیار  که اخت�ف سنیان متعصب و حنبلیان با یک دوازده

  معناي عام بوده است.   یک شیعۀ به

  . قاضی موصل بودن6ـ4

 ــازآنجا ــی موص ــابی قاض ــه جع ــدادي،  ک ــب بغ ــوده (خطی ؛ 240، 236 :3 ق، ج1417ل ب

عنوان قاضـی شـهر برگزیـده     عالمان امامیه، به ) و معمو�420ً :54 ق، ج1415عساکر،  ابن

شاید بتوان این مسئله را نیز شاهدي دیگر بر امامی نبودنِ جعـابی بـه شـمار     ،اند شده نمی

  آورد. 

گزارشی از اخـت�ف   شاید پنداشته شود که این قرینه چندان استوار نیست؛ زیرا او�ً

 :3 ق، ج1409اثیـر،   ابـن شیعه و سنی در موصل در همان روزگار جعـابی وجـود دارد (  

ان اطمینان داشت که شیعیان جمعیت قابـل تـوجهی در   تو )، که با توجه به آن نمی716

  که این شـهر در روزگـار جعـابی در دسـت حمـدانیان      اند. افزون بر این ین شهر نداشتها

) که 459 :5، جم2000مسکویه،  ؛ ابن245 :م1935ابوبکر صولی، : براي نمونه نکبوده (

 :1، جش1369سجادي، نک: ، بیشتراند (براي آگاهی  هاي شیعی بوده خاندانی با گرایش

  مـذهب قاضـی یـک شـهر باشـد، بایـد        که یک عـالم امـامی  دربارۀ این همچنین). 409

 سـنت بـر جهـان    توان تنها با توجه به غلبـۀ اهـل   به شرایط همان شهر نگریست و نمی

بـراج (از عالمـان بـزرگ امامیـه) در برخـی       کراجکی و ابـن  مث�ًاس�م قضاوت نمود.  

ق: 1380شهرآشوب،  ؛ ابن74ق: 1422الدین،  منتجبنک: اند ( شهرهاي شام قاضی بوده
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118.(  

هاي کمی از تشیع امامی در موصـل در روزگـار جعـابی     اما در پاسخ باید گفت سخن

حضور تشیع در ایـن   هاي حاکی از گفته جزو معدود گزارش در دست است و قضیۀ پیش

ها، خـود نشـان از آن دارد کـه حضـور      گونه گزارش شهر در این دوره است که کمیِ این

جـو  و سنت بوده است. از سویی دیگر، با جست تر از اهل رنگ شیعه در این شهر بسیار کم

مذهب باشد، یافت نشد  در میان قاضیان موصل در حوالی روزگار جعابی، کسی که امامی

 :7، جم2003ذهبـی،  نـک:  مذهبِ این شهر، مانند ابوزکریـا ازدي،   اضیان سنیبرخ�ف ق(

گونـه نبـوده    ایـن  ،اند افزون بر این، باید توجه داشت که گرچه حمدانیان شیعه بوده). 751

بلکـه در عمـل، شـاهد     ؛رانیِ خود دخیل کرده باشـند که تعصب مذهبی را در حکماست 

 رايها هستیم. ب نت در کنار آنس ناگون اهلي از عالمان مذاهب گوچشمگیرحضور جمع 

الدولـۀ حمـدانی    اي، بلکه پایتخـت سـیف   مثال، قاضی شهر حلب که نه یک شهر حاشیه

الدولـه   دهندۀ سـیف  ) و غسل35: 71 ق، ج1415عساکر،  ابننک: مذهب بوده ( بوده، حنفی

    23مذهب بوده است. نیز یک قاضی مالکی

قاضیان موصل در حضور حاکم حمـدانی بـا یـک    آري، باید توجه داشت که یکی از 

شـود آن   خـورد و باعـث مـی    مذهب دربارۀ امامـت منـاظره کـرده و شکسـت مـی      امامی

 بـا وجـود  ). 393 :ش1365مذهب، در چشم حاکم حمدانی بزرگ شـود (نجاشـی،    امامی

مـذهبی در قلمـروي    که حمدانیان پس از این واقعه نیز، قاضـی امـامی  ، گزارشی از ایناین

 :2م، ج1973ســامر، نــک: باشــند، یافـت نشــد (نیـز،     ویـژه موصــل) گماشـته   (بــه خـود 

  ). 229ـ228

  . شعري در نکوهش جعابی7ـ4

)، 85 :3 ق، ج1417خطیب بغدادي، نک: روزگارِ جعابی ( سکره هاشمی از شاعران هم ابن

عنـوان شخصـی    جعـابی را بـه  شعري در نکوهش وي سروده اسـت. وي در ایـن شـعر،    

ت؛ هنگـام  کـرده اس ـ  کند که با پیروان هر مذهبی ماننـد خودشـان رفتـار مـی     میتوصیف 

بـوده و   بیت گفته که گویا معتقد به امامت اهل اي سخن می گونه رویارویی با امامیان به

را متعلـق بـه    رانده که گویا جانشینی پیـامبر  اي سخن می گونه سنت نیز به در مقابل اهل

گونه رفتار بـه جعـابی، آن را    سکره با نسبت دادنِ این داند. ابن سنت) می صحابه (باور اهل
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  ). 240 :3 ، جهمانته است (دانس» و نفاق ریا«

اخـ�ق و   سکره بسیار بـی  باید گفت استد�ل به این شعر بسیار ضعیف است؛ زیرا ابن

)، لـواط  34 :3 ق، ج1420ثعـالبی،  ر (فاسق بوده و حتی خودش نیز اعتراف به شرب خم ـ

) داشته و روشن اسـت کـه سـخن چنـین     219 :5ق، ج1424) و زنا (آبی، 7 :3 ، جهمان(

  کسی قابل اتکا نیست.

/نکوهش افرادي کـه بـه هـر دلیلـی از     وگذشته از آنکه گاهی برخی شاعران در هج

طـور کـه ایـن     زدنـد؛ همـان   زنی می گویی و اتهام شدند، دست به گزافه ایشان آزرده می

 :5 م، ج1993سکره مشهود اسـت (یـاقوت حمـوي،     در برخی شعرهاي ابن هعینبمسئله 

2278.(  

  »ترَكَ«. شیوۀ وضو گرفتن جعابی و تعبیر 8ـ4

گوید هنگامی که جعابی خوابیده بـوده،   که می است ل کردهحاکم نیشابوري از دارقطنی نق

اند و تا چند روز هیچ آبی به آن نوشته نرسیده بود (خطیـب   بر روي پاي او چیزي نوشته

حـاکم نیشـابوري،   نـک:  تـرِ ایـن مـاجرا،     ؛ براي نقلِ مفصـل 241 :3 ج ق،1417بغدادي، 

   24).154ق: 1404

از این داستان و باقی ماندنِ رد جـوهر بـر روي پـاي     سنت اهلروشن است که  کام�ً

انـد.   نماز دانسته او را بیدرنتیجه، و گرفته  اند که او وضو نمی جعابی، چنین برداشت نموده

بر کدام قسمت پاي جعابی نوشته شده اسـت. اگـر   اما در این داستان معلوم نیست جوهر 

آن را در وضـوي خـود    سـنت  اهـل هـا  تنمسح پا نبوده، بلکه در جایی بوده کـه   مکاندر 

چنـین  اش  خاطر تعصب مذهبی که کسی مانند دارقطنی به گفتتوان  می طبیعتاً ،شویند می

  . استبرداشتی نموده 

 )هـا  برخـی دوران در کـم   دسـت (شاید جعـابی   .مطرح است نیز ياما احتمال دیگر

چنین اتهامی به وي و همین مسئله باعث شده ایشان گرفته  وضو می سنت اهلمطابق با 

 »المـذهب  تـرك «، »ةو الصـ�  الـدین  ترك«دربارۀ وي تعبیر  سنت اهلکه  ویژه به ؛بزنند

در نگـاه  شعار به ایـن مطلـب دارد کـه پـیش از آن،     ااند که  برده کار  را به) هماننک: (

 قـراین این تحلیل بـا وجـود   رها کرده است.  بوده و بعداًپایبند به دیانت و نماز ایشان، 

 ـهاي  گرایشپیش از این گذشت و نشان از مختلف دیگري که  جعـابی دارد،  در  انهنیس
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  شود. تقویت می

  از جعابی در هنگام مرگش سنت اهلبزرگان محدثان عیادت دعا و . 9ـ4

مظفر  ابن و )ق385شاهین (د.  )، ابن385ین است که دارقطنی (د. از مطالب جالب توجه ا

پـیش از  سـاعتی  ، سـنت  اهـل ترین محدثان روزگارِ خویش در میان  بزرگ، از )ق379(د. 

 کننـد  مـی  (دعـاي سـ�متی)   رونـد و بـراي او دعـا    درگذشت جعابی بـه عیـادت او مـی   

، با توجه به تعصبِ مذهبیِ امثـال دارقطنـی   . این مطلب)428 :54 ق، ج1415عساکر،  (ابن

  .اند دانسته نمیامامی وي را ایشان که قرینۀ قابل توجهی بر این است 

  اش و میراث حدیثی توجهی جعابی به قم بی. 10ـ4

یکـی از  . )285 :3 ق، ج1382(سـمعانی،   جعابی سفرهاي حدیثی فراوانـی داشـته اسـت   

ابوعلی نیشابوري که خـود در علـم حـدیث و     روزگارِ جعابی به نامِ هممحدثانِ بزرگ و 

 :گویـد  مـی  )71 :8جق، 1417(خطیب بغدادي،  حفظ و اشتیاقش نسبت به آن شهره بوده

برد که من   پیکه   هنگامی مشتاق علم ندیدم. او اندازۀ جعابی از اصحابمان را به کس هیچ«

کـه بازگشـت،   پـس از آن  [...] ام، مـدتی غایـب شـد    کـرده دریافـت  را در دینور  یدیثاحا

 :3 ، جهمـان ( »بشـنود  مسـتقیماً ب�فاصله به دینور رفته تا آن احادیـث را  فهمیدیم که وي 

 آن توان به عمق شیفتگی جعابی به حـدیث و سـماع مسـتقیمِ    می. از چنین حکایتی )239

 اینکـه ي هیچ سفري به قم نداشته اسـت؛ با وتأمل است که   در این صورت، قابل برد.  پی

 شـهرهاي  بـه  جعابی که ست ا این در حالیبوده است.  امامیهقطب حدیثی یکی از دو قم 

و قـزوین (رافعـی    )258 :2، جق1410(ابـونعیم اصـفهانی،    اصـفهان  نزدیک قـم، یعنـی  

   نیز سفر کرده است.) 19 :1 جق، 1408، قزوینی

ایـن  قـم و ري کـه بـه    مکتب از محدثان بزرگ در همان بغداد نیز افزون بر این، وي 

  بابویـه، شـیخ    بـن   قولویه، علـی  (مانند ابناند  کرده بودهمهاجرت مسافرت و یا حتی شهر 

  ، هیچ حدیثی دریافت نکرده است.کلینی)

محـدثان بـزرگ   و به قم جعابی  توجهی بیاین ، قراینبنابراین با توجه به مجموعِ این 

  .  شودقلمداد امامی نبودنِ وي بر قابل توجه اي  قرینهتواند  می بغدادآن در 

  هاي دو طرف قرینه مقایسۀ. 5

چربـد؛ چراکـه    هاي طرف مقابل می امامی نبودنِ جعابی بر قرینههاي  قرینهرسد  نظر می  به
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(ماننـد   سـازگارند نیـز  با تشیعِ عام که  اند هایی ، قرینههاي امامی بودنِ وي قرینه بسیاري از

و تعینی بـر امـامی بـودنِ وي     عِ وي)به تشی سنت اهلگریختن جعابی از دمشق و تصریح 

ماند.  امامی نبودنِ جعابی نمی قراینها با  دیگر تعارضی میانِ آن ،که در این صورت ندارند

کـه   اشـعار یـا د�لـت دارنـد    مانند که بر امامی بودنِ جعابی  میها  از این قرینهاندکی تنها 

 برابـر حال، در هر بهیا  ،هایی هستند بسیاري از این موارد نیز یا در درون خود دچار اشکال

متعددي که در طرف مقابل وجود دارد و هم از نظر شماره و هم از نظـر اسـتواري    قراین

  ، یاراي ایستادگی ندارند. برتر از ایشان است

ها انـدك اسـت    شمارِ این ترحم توان گفت میترحم صدوق و مفید بر او،  دربارۀ مث�ً

ها و منابع  در نسخهگذشت ـ   که همچنانها ـ   آنبسیاري از ، زاز میان این شمار اندك نیو 

  .  اند دیگر نیامده

هاي امامیـه در احادیـث او نیـز بـا انبـوهی از       محتواهاي سازگار با دیدگاه همچنین

سـازگاري دارد، تعـارض دارد و دیگـر     سـنت  اهـل هـاي   روایات وي که تنها با دیدگاه

  تواند قرینۀ استواري بر امامی بودنِ او باشد. نمی

مذهبِ او نیز باید گفت  نکوهشی بردربارۀ توثیق شیخ طوسی و نجاشی بدون هیچ 

کـه  را که نجاشی، عمـار سـاباطی   این ازجمله ؛هاي نقضی است این مبنا داراي مثال او�ً

 توثیـق نمـوده  اي بـه نادرسـتیِ مـذهبش     هیچ اشاره مشهور به فطحی بودن است، بدون

امامی دانسـتنِ   دیگر، نهایت امر این است که. از سویی )290 :ش1365(نجاشی،  است

ممکن است اجتهادي باشـد) و بـا   که  ویژه بهجعابی، نظرِ شیخ طوسی و نجاشی است (

، )انـد   هایی حسی قرینهکه بارۀ امامی نبودنِ جعابی بیان شد (هایی که در بسیاري از قرینه

  بـه سـخنانِ ایـن رجالیـان      عبـد ت ايبـر  ، دلیلـی شود و در چنین شـرایطی  دار می خدشه

  نداریم.

صراحت جعابی در صالح  ویژه بههاي گوناگون،  قرینه، با توجه به بنابراین درمجموع

نماز بـر   ،سنت اهلمبانی او با متعدد هاي  کتاب مایۀ سازگاريِ درون ،یفۀ دومدانستنِ خل

دعاي محدثان بـزرگ  عیادت و  و نیز بغداد) سنت اهل(پایگاه مهم وي در جامع منصور 

کــه ، اگــر نگــوییم تشدرگذشــ انــدکی پــیش ازماننــد دارقطنــی بــراي او  ،ســنت اهــل

شـود؛   فت امامی بودنِ او ثابت نمـی کم باید گ دستروشن است،  نبودنشمذهب  امامی
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تـاب دربـارۀ   مانند تألیف ک ،جعابی قابل انکار نیست شیعیعام هاي  گرایشگرچه اصل 

   .روایات غدیر خم و...

هـاي مختلفـی در    آري، ممکن است این فرضیه به نظر برسد که جعابی داراي دوره

 بایـد گفـت  اش به شیعیان نزدیک شـده اسـت؛ امـا     اش بوده و در پایانِ زندگی زندگی

نماز بـر  هم متعصبانی مانند دارقطنی و نیز  ، آنسنت اهلعیادت و دعاي محدثان بزرگ 

 او کتاب خودش دربارۀ صحابۀ را که محتوایی کـام�ً  اینکهپیکر او در مسجد منصور و 

مؤیـد آن  هاي پایانیِ عمر خود ام� نموده است، همگـی   ناسازگار با امامیه دارد، تا سال

بـودنش    توان امامی نمی کم و یا دست که او در پایان عمرش نیز امامی نبوده است است

  .  را اثبات کرد

ش، 1362بابویـه،   ابـن : براي نمونـه نـک  ( براي امثال شیخ صدوق وي اداي حدیث

ماننـد   تـوان  مـی را نیـز  ) 109ق: 1413مفیـد،  : براي نمونه نک( و شیخ مفید) 174: 1ج

رسد  داشته است؛ گرچه به نظر میمعاشرت بسیار عقده دانست که با اصحاب امامیه  ابن

برخوردهـاي خـود   و در  بوده تر متساهلعقده نیز  گونه موارد، حتی از ابن ی در اینجعاب

شـاید بتـوان   ؛ داده اسـت  بروز نمینظر با ایشان  اي بر اخت�ف قرینه وجه هیچ به ،امامیهبا 

کار   بههمین ادعا براي تأیید ـ   عنوان مؤیدي بسیار ضعیف بهـ هرچند را  سکره  شعر ابن

سـکره در   تساهل و تسامح در جعابی وجود داشـته، امـا ابـن   این اصل  شاید؛ یعنی برد

  .نموده و آن را بر نفاقِ جعابی حمل کرده استنمایی  توصیف آن بزرگ

نیـز از   ،داده اسـت  می جنازۀ جعابی نوحه سر در تشییع خوانِ امامی نوحه اینکهشاید 

سنیان متعصب، توجه زیادي  الحدیث و اهل آمیزش باکه وي با وجود بوده  رويهمین 

توان این مسـئله را بـه تـوجهی     ذهن، میعنوان تقریب به  بهداشته است.  بیت به اهل

خـاطر   یعنی بـه  ؛نمایندابراز  بیت سنیِ متمایل به اهل یتشبیه نمود که امامیان به عالم

 ،نماینـد ابـراز ارادت نیـز    ويبه ، شاید ناصبیمقابل عالمان در  آن عالم سنیایستادگی 

  دانند.  خود نمیکیش  را هم وياین منافاتی با آن ندارد که  لیو

  گیري نتیجه. 6

 ـ تـر از   بینانـه  واقـع  یشناخت دستیابی به براي هـاي   از قرینـه ، بایسـتی  ک راويمـذهبِ ی

 دربـارۀ هایی از نگاه دیگـران   خود راوي و قرینهسوي هایی از  : قرینهگوناگونی بهره برد
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  او. 

سـخنان وي  ، راوي احادیث محتواي: ند ازا عبارت، نخستدر دستۀ موارد  نتری مهم

یک مذهب خاص،  هاي وي از ادبیات و اصط�ح استفادۀهاي وي،  کتاب ،ها آن ذیلدر 

بافـت  پررنـگ بـودنِ مـذهبی خـاص در     ، نزدیـک راوي بررسی مذهبِ خویشـاوندانِ  

، مقصد سفرهاي حدیثیِ راوي و پرهیز یا اشتیاقِ ویـژۀ  اوشهر یا محلۀ زندگیِ جمعیتیِ 

  وي در سفر به قطب حدیثیِ یک مذهب. 

 دعـاي پیـروان  نیـز  و یِ : ترحم و ترضّتوان از این موارد نام برد نیز می دستۀ دومدر 

هـاي   گـزارش توثیقِ رجالیان بدون هیچ قدحی در مذهبِ راوي، راوي،  در حقمذاهب 

از جنـازه و نم ـ  شیوۀ تشییع ازجمله، او دربارۀنگرش دیگران  خصوصتاریخی دیگر در

  . بر وي

از  هـاي متعـددي   روشن شد که قرینه ،بر روي جعابی ها این قرینه مطالعۀ مورديبا 

امـامی  و شـواهد دال بـر   وجـود دارد   جعابیامامی نبودنِ دربارۀ  گفته هر دو دستۀ پیش

اي نیست که بتواند در برابـر   گونه به )هم از نظر شماره و هم از نظر استواري( بودنِ وي

معنـاي   بـه جعـابی  هـاي شـیعی    گرایشباید گفت  بنابراین .ها ایستادگی نماید این قرینه

اثبات را امامی بودنِ وي توان  نمی کم دست، یا مذهب نبوده و وي امامی است تشیع عام

هاي  که وي داراي دورهمطرح شود نیز ممکن است  تر ضعیف ؛ گرچه این احتمالنمود

و در برهـۀ   برخی مقاطع، مذهبش را تغییـر داده بوده و در  خویش  گوناگون در زندگی

  . تر شده است هاي شیعی او پررنگ گرایش ،اش پایانی زندگی

  

  ها نوشت پی

 البته اگر اثبات شود که این رویکرد محدثان در روایات غیرفقهی نیز بوده است. .1

 ي دارد.  بیشترگري  این امر در روایات غیرفقهی، جلوه ؛2 :1، جق1413بابویه،  ابن: براي نمونه نک .2

 .  115 و 95: ش1400عافی خراسانی، : نک، بیشتربراي آگاهی  .3

 شنیدار نگارنـده، جلسـۀ  موسوي (  احمد مددي االله یتآ سخنمردم قم،  مذهبیِاین ادعا دربارۀ بافت  .4

 ) است.  خارج  درس 

آشـکار   ، اقتباس وي از خطیـب بغـدادي کـام�ً   تاریخ بغدادکه با مقایسۀ عبارات سمعانی با  چنانهم .5

 .  )237 :3 ق، ج1417خطیب بغدادي، : قس ؛285ص :3 ج، ق1382سمعانی، نک: (است 
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. آري، معلـوم  )278 :1ج  ، ق1420مـدینی،  نـک:  (نیـز دارد    بلکه جعابی روایاتی در فضـیلت مالـک   .6

 داشته است.  نیز گونه روایات بوده یا اعتقاد  نیست که وي فقط راويِ این

معناي اعتقـاد    به چون گذشته باید گفت لزوماًالبته هم ؛21ق: 1415، اصفهانی ابونعیم: براي نمونه نک .7

 گیري تأثیرگذار باشد. هاي دیگر، در نتیجه تواند در کنار قرینه اما می ،نیست ها او به آن

ي به این مسئله پرداختـه اسـت   بیشتربا تفصیل  ،هاي ابوالمفضل کتاباي در بررسی  نگارنده در مقاله .8

 .)106 :ش1400عافی خراسانی، نک: (

نـک:  ( یابـد  جعـلِ آن کـاهش مـی    احتمالهاي متعدد موجود در نسخۀ این کتاب،  با توجه به سماع .9

 .)82ـ73ق: 1441سریع، 

را بـدون قـدح   » ثقـه «سنت نیز تعبیر  گفته را تعمیم دهیم که اگر رجالیان اهل ویژه اگر مبناي پیش به .10

 دارد.کار برند، نشان از سنی بودنِ آن راوي   در مذهبِ راوي به

که توضـیح  رود  میمثل زیدیه دربارۀ وي نیز احتمال مذاهب دیگر البته شیبانی که   جز ابوالمفضل به .11

 عـافی خراسـانی،  ؛ نیـز بنگریـد:   ش1399اکبـري،  نک: ، بیشتربراي آگاهی گنجد ( آن در این مجال نمی

 .)116ـ115: ش1400

 .)16 :3، جهمانبن عیسی ( ) و عبدالخالق244 :2 ج ،تا بییعلی،  ابی ابننک: مانند: ابوالوفاء حنبلی ( .12

)، عبـدالغفار دینـوري (بـر    275 :5 ق، ج1417خطیـب بغـدادي،   مانند: ابوسعید خوارزمی شـافعی (  .13

خطیب بغدادي، )، ابواسحاق برمکی حنبلی (18 تا: بی، المهدي ابنابوالفضل نک: مذهب سفیان ثوري) (

 ).  137 :6 ق، ج1417

)، ابوالحسـن هاشـمی   309 :11 ، جهمـان )، ابوطیـب دقـاق (  178 :8، جهمانبن قاسم ( ةحمز مانند .14

 ).  373 :1 جهمان، (

)، ابـوبکر  192 :6، ج م    1965قاضـی عیـاض،   ) (پیشواي مالکیان در روزگـارش مانند ابوبکر ابهري ( .15

خطیـب  ابوطیب طبـري شـافعی (  )، 173   ق:     1405زمی (پیشواي حنفیان در روزگارش) (صیمري، خوار

 ).  365 :9 ق، ج1417بغدادي، 

 ). 366 :10 ، جهماننک: مانند ابومحمد بن معروف ( .16

 ظـاهراً اما  ،فید در این مسجد دریافت داشتهد که شیخ مشو پنداشته میتنها در یک سند  آري، ظاهراً .17

مفیـد،  نـک:  ( توضـیح داده اسـت   امـالی مفیـد  کـه محقـقِ    سقط یا تحریفی در این سند رخ داده، چنان

 .)96ق: 1413

الفقیـه،   ابـن : نـک البصـره،   براي آشنایی با موقعیـت بـاب   ؛237 :3 ق، ج1417خطیب بغدادي، نک:  .18

ذکـر  » المنصـور] جعفـر [  أبـی  ینلإمد« جعابیمحلۀ زندگی ها،  در برخی گزارش. )286ص :1، جق1416

هـاي یـک    البصـره نـام   و باب المنصور ینلإمد. اما )383 :10 ق، ج1417خطیب بغدادي، نک: (شده است 

 .)166ق: 1420س�مى دمشقى، نک: ( اند محله
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دانسـته اسـت    مـذهب  اهالی کرخ را نیز امـامی همۀ و البصره را سنی حنبلی  یاقوت همۀ اهالی باب .19

 ).  448 :4، جم1995یاقوت حموي، نک: (

 :4 ق، ج1417بغـدادي،  خطیـب  بقال حنبلـی (  ابننک: البصره،  اي از محدثان ساکن باب براي نمونه .20

 ).19 :11 ، جهمانابن اموي ( و )39 :5 ، جهمان)، ابوعقیل سلمی (462

، همـان نک: ( امامیان دانسته است سکونتگاه، خطیب بغدادي تنها برخی از مناطق کرخ را مثال رايب .21

 البصـره نیسـت   اي در بـاب  اي در کـرخ و هـیچ شـیعه    گوید هیچ سـنی  . اما بعدها یاقوت می)100 :1ج

ها از پیروان مذاهب دیگر تصـفیه   مرور زمان، این محله به دهد که احتما�ً که گذشت) که نشان می (چنان

 اند.   شده

تـر (اواخـر سـدۀ     ). و هرچه به عقـب 383 :4 ، جهمانق) (312د بن زکریا نیشابوري (د. مانند احم .22

 شود.  می بیشترسنت مقیم کرخ  رویم، شمار محدثان اهل و پیش از آن) می هجريسوم 

. از دیگـر قاضـیان سـنیِّ    )283 و 282ق: 1417 ،نـدیم  ابن؛ قس: 313 :3 ج ،م1953شداد،  بنانک: ( .23

 .  )559ص :43 ق، ج1415عساکر،  ابننک: (ابوحفص قاضی حلبی نام برد توان از  حمدانیان، می

جعابی را به مسائلی مانند خلط در نقل حدیث و تـرك دیانـت و...    صراحتاًدارقطنی  ها نقلدر این  .24

سـنت هـیچ    اهـل  کـه  نشان از نادرستیِ دیدگاه برخـی از محققـان دارد کـه معتقدنـد     دهد که نسبت می

 ).1502 :5 ج ،ق1419شبیري زنجانی، نک: اند ( نکردهجعابی نکوهشی دربارۀ 
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آینـۀ   .هـاي ابوالمفضـل شـیبانی    بررسـی و بازسـازي کتـاب    ).ش1400آذر و دي ( .عافی خراسـانی، م 

 .119ـ93، 191مارۀ ، شپژوهش

ــۀ ).ق1442( ــــــــــــــ ــأحاد مقدم ــ  نیرالمــؤمنیأم  ثی ــ  مخطوطــات  (مــن   یعل ــم ).هالزیدی  :ق

    .حدیثدارال

 مطالعـۀ  روزگارشـان؛  و هـا  آن  شـناخت   بـراي   ثان، سرنخیسفرهاي محد ).ش18/8/1400( ــــــــــ

 )http://hadith.riqh.ac.ir/article_13263.html(، حدیث  علوم .شیبانی  ابوالمفضل  سفرهاي  موردي 

 .شـیبانی   المفضـل  پیچیـدۀ ابـو    جدید براي شناخت شخصـیت  هایی  سرنخ ).ش31/3/1400( ــــــــــ

 ،  پایگاه اجتهاد

)http://ijtihadnet.ir/%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%AE%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-

%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%(    

 روایـی   آن در مناسبات  هاي و انگیزه  تدلیس  کشف  روش ).ش1400( .شهیدي، رو  ،.عافی خراسانی، م

، 69مارۀ ، ش ـو حـدیث   قـرآن   تـاریخی   مطالعـات  .ایتگري دارقطنـی از جعـابی  اس�می؛ نمونه: رو 

  .114ـ93

    .لإیالمحمد/فضاللإ :مغرب .المدارك  بیترت ).م1983ـ1965( .اض، عیقاضی ع

   .حدیثدارال. قم: الکافی ).ق1429( .کلینی، م

    ه.یالعلم  کتبدارال. بیروت: المعارف  دقائق  من  اللطائف ).ق1420( .ممدینی، 

  ،  دیمف خیش کنگرۀ :قم .(ع. غفاري، محقق) الأمالی ).ق1413( .د، میمف

   .نجفی  االله مرعشی تیآ کتابخانۀقم:  .الفهرست ).ق1422( .، عنیالد منتجب

 مدرسین. ۀ معجا. قم: محقق)، زنجانی  شبیري  .م( النجاشی  رجال ).ش1365( .نجاشی، ا

   . نشر صدوق. تهران: ، محقق)غفارى .ع( الغیبلإ ).ق1397( .نعمانی، م

   .س�میا�  غربدارال. بیروت: ، محقق)عباس  .ا( معجم الأدباء ).م1993( .یاقوت حموي، ي

   .دار صادر. بیروت: معجم البلدان ).م1995(ــــــــــــــ 
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Introduction 
Knowing the sect of the transmitter has an undeniable role in validating his hadiths. 
If the transmitter is “Thaqah” but a follower of the other sect than Imamism, his 
hadith is considered "Muwathaq" and when it conflicts with the ṣaḥīḥ hadith (i.e. the 
narration of Imami Thaqah), according to some views, the ṣaḥīḥ narration is 
preferred. It should also be said that the sect of the transmitter forms a part of his 
personality which can be used to understand better his traditions and also makes us 
pay more attention when he quotes unbiased hadiths towards other branches of Islam, 
Because by knowing the transmitter's sect, so that our confidence in those hadiths 
decreases or increases according to the cases.  

Materials and Methods 
In order to discover the sect of a transmitter, usually above all, one relies on the 
opinion of the authors of rijālī sources about him, while there can also be various 
other evidences that do not deal directly with the sect of the transmitter, but 
nevertheless, but it can be said that in some cases, even from the words of the old 
rijālī, they get more accurate data about his sect, because many of these evidences are 
based on sense, while some of the opinions of the early rijālīs are likely to be the 
result of guess and ijtihād; Therefore, based on these clues, it is even possible to 
judge the views of the early rijālīs. Some of these proofs are as follows:  

The content of a transmitter's hadiths: The presence of specific Shia or Sunni 
themes in the transmitter's hadiths raises the possibility of him following that sect, 
especially if the hadiths are from his own books.  

Using the specific literature of a religious sect: for example, using the term "Ijmāʿ 
ʾAhl al-Bayt" which is used in Zaydīah atmosphere can indicate the transmitter's 
adherence to this sect, or at least he was influenced by it.  

The city and neighborhood of the transmitter's life: for example, the transmitter's 
life in a city like Qum, which was almost the exclusive residence of the followers of 
the Imāmī religion, can be an important clue in this context.  

Relatives of the transmitter: If we discover that the relatives of the transmitter, 
especially his very close relatives, followed a certain sect, the possibility of his 
following that sect is worthy of attention, especially if several of his relatives follow 
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a certain sect. Also, the companions of a transmitter can also be worthy of attention 
to some extent in this context.  

The absence of who carries specific sect among transmitter’s masters and 
geography of his travels for hadiths: for example, if we see a Muḥaddith in Baghdād, 
despite having easy access to the great Imāmī transmitters, he did not receive any 
hadith from them, this is a significant proof of his non-Imāmī. Also, if we understand 
that he did not travel to a city like Qum, which is one of the important centers of 
Imāmī hadith, despite his many travels, it can be another proof in this field.  

Taraḥḥum and Taraḍḍī: Considering the fact that Islamic scholars usually do not 
use the terms "raḥamahu allah" and "raḍīya allahu ʿanhu" for the followers of other 
sects,  if we see that these terms are used in their words about a Muḥaddith, it can 
indicate that the Muḥaddith follows their sect (at least in their belief).  

The method of funeral rites and prayer of the transmitter: In the same way, if 
there are reports of Muḥaddith’s funeral and rites regarding his death in a way that 
was only compatible with a particular sect, it can be a proof in this field. 

Results and Discussion 
The Muḥaddith that we are going to study in this article is Muḥammad ibn ʿUmar al-
Jiʿābī (d. 355 AH). He is considered one of the great Muḥaddithun of Baghdād and 
one of the scholars of rijāl in Sunni sources, who is also praised in Imāmī sources. 
The existence of massive data about his life and education, on one hand, and the 
differences of opinion about his sect (whether he is an Imāmī or not), on the other 
hand, make him a worthy example to find out his true sect by implementing the 
aforementioned methods. And by studying these elements, it becames clear that al-
Jiʿābī – unlike what some researchers think – cannot be an Imāmī: al-Jiʿābī collected 
the commentary (Tafsīr) of Malīk ibn ʾAnas (d. 179), in a book, and also authored 
another book about the hadiths of Abū Hanīfah (d. 150), with no comments on their 
quotations. He’s also written a book called “man ḥaddatha ʿan al-nabī huwa wa 
abūhu ʾaw eaʾāhu” which by looking through its contents we can see that it has no 
compatibility with the beliefs of the Imāmīs. In addition, he narrated various hadiths 
about the virtues of the three calīphs. In addition, al-Jiʿābī's uncles and probably his 
father were Sunnis. In addition, al-Jiʿābī was also the judge of Mūṣil, and such a 
position in a city like Mūṣil is not compatible with him being an Imāmī. It is also 
worth noting that although al-Jiʿābī was fascinated by traveling (for hadiths), he 
never traveled to Qum, the stronghold of Imāmī Hadith, and he did not narrate 
Hadith from any of the Imāmī Sheikhs even in Baghdad itself. Moreover, al-Jiʿābī 
lived in the neighborhood of Bāb al-Baṣra in Baghdad, which belonged to the 
fanatical Sunnis and was known for decades with this characteristic, and the funeral 
prayer for him after his death was held in the Jāmiʿ al-Manṣūr mosque, which was 
always a place for Sunnis to hold funerals, and Shiites have no connection with it. 

Conclusion 
Given this number of different clues, it seems that al-Jiʿābī's Shia tendencies (which 
made someone like Nadīm (d. 385 AH) consider him a Shia), mean general Shiism 
(not Twelver Shiism exclusively) and he was not an Imāmī, or at least, it cannot be 
proved that he was an Imāmī. 

Keywords: Sect of Transmitters, al-Jiʿābī, Imāmī Shiism, General Shiism. 



 

  

  

  
  

  جایگاه مباحث حدیثی در نظریات علوم قرآنی 

  *معرفت االله آیتاز دیدگاه 
  

  **ستار نیحس

  ***پور محسن قاسم

  ****يدیهام جمشال
  

  چکیده  

محمدهادي  در آثار، آید ترین منبع در علوم قرآنی به شمار می ترین و کاربردي که از قدیمیسنت و حدیث 

شاهد آن هسـتیم کـه   ، گیرد. از یک سو اي را در بر می کاربردي گستردهۀ دایرش)1385- 1309( معرفت

دیگـر   ازسويکشف مفاهیم علوم قرآنی بسیار سودمند هستند؛ و  درزمینۀمأثورات از همان دوران نخست 

گرفته است که با توجه به کثـرت دانشـمندان    این منبع کمابیش مورد غفلت دانشمندان علوم قرآنی قرار

در نظریات علوم قرآنی خود عملاً بـه   معرفتمرحوم عرصه تا حدودي قابل توجیه است. این در  سنت اهل

بـا  ایشـان   اسـت؛   را بر محوریت قرآن اسـتوار سـاخته  ها  آن روي آورده وروایات د جدي کاربربازبینی و 

تبیین  تمایز بخشی و، به ابداع نظریات و صحابه بیت اهل مقبول واکاوي مفاهیم علوم قرآنی در روایات

کنـد و بـالعکس؛    میتمام مسائل قرآنی را از قرآن آغاز و به حدیث ختم  ایشان .پرداخته استمفاهیم  این

نوشـتار   .باشـد  ويمنظـر   از ثیحدو  جایگاه سنتۀ در مسئلتواند فصل الخطابی  می این رویکرد حدیثی

نزول قرآن در شب قـدر و وحـی در   ، ینسخ تدریج، بطن  هاي نظریه نمونه، تبیین این مسئلهبراي حاضر 

روایـات  ، نسـخ روایات ، روایات جري و تطبیقبا استناد به  و... و عدم تحریف قرآن جاودانگی، زمان بعثت

، رجوع این محقق قرآنی به مأثورات تا نشان دهد شده است مطرح و... روایات عرضه به قرآن، نزولآغاز 

  بسیار راه گشا بوده و قابل استخراج است.

  .علوم قرآنی ،مصدر تفسیري معرفت، االله آیت ،حدیث :ها هواژکلید
                                                           

 .التمهید منتشر شده است ۀبا حمایت مؤسساین مقاله  *
 sattar@kashanu.ac.ir ، کاشان، ایران/ دانشگاه کاشان ،ثیعلوم قرآن و حدگروه  اریاستاد **

   m_ghasempour@atu.ac.ir /تهران، ایران ع�مه طباطبائی،دانشگاه  ،ثیعلوم قرآن و حدگروه  تمام استاد ***

  e.jamshidi@yahoo.com /)ولئمس سندهینو( ندانشجوي دکتري، گروه ، علوم قرآن و حدیث،، دانشگاه کاشان، کاشان، ایرا ****

            1400 / 7 / 8             تاریخ پذیرش:                     1400 / 3 /  30              تاریخ دریافت: 

یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه  

29 ۀشمار، 1402 ستانبهار و تاب، 15 سال  

پژوهشیعلمیمقاله   

250ـ221صفحات:   



 250ـ221، ص1402ونهم، بهار و تابستان بیست، سال پانزدهم، شماره پژوهیفصلنامه حدیثدو    222

  مقدمه .1

 يهـا  انواع دانش یو رشد و تعال یاست که در بستر تحو�ت علم یاصط�ح یعلوم قرآن

اطـ�ق   ییها و به مجموعه مسائل و گزارهد آمده یپد یکنونۀ اول تا سدۀ سد یطی، اس�م

ح از یر صـح یشناخت هرچه بهتر قرآن و به هدف کمک به فهـم و تفس ـ  يشود که برا یم

سان همـه   به یدهد که علوم قرآن یفراوان نشان م یخیشواهد تارند. یآ یکار م  ن کتاب بهیا

ث ینخست در دامن علم حد، فقه، ک�م، رهیس، خیهمچون تار یاس�م يها ا عموم دانشی

ناسـخ و  ، محکم و متشابه، خ قرآنیمربوط به تار يها ن معنا تمام گزارهیبه ا ؛شکل گرفت

از  يات و بـا برخـوردار  ی ـصحابه در قالب روا و امبریپ يریتفس يدر گفتارها، منسوخ

 ـبا علوم قرآن را  يها ن بستر انعکاس آموزهینخست نیبنابرا .افتیسلسله اسناد انعکاس  د ی

نـزول  ، نزول قرآن یچگونگ ۀدربار طور مثال آنچه از رسول اکرم ات جست؛ بهیدر روا

ا ی ـهـا   و سـوره  یکتـاب آسـمان   يگذار نامی، وح ۀاز رهگذر فرشت یا وحیم یمستق یوح

 ـما دسـت ، ت�وت قرآن و... نقل شد یمبحث قرائات و چگونگ، آن يها هیاناً آیاح  يهـا  هی

 ـ يها گزاره يریگ شکل ۀیاول خاسـتگاه  بنـابراین   را فـراهم سـاخت.   یمربوط به علوم قرآن

، ثیحـد  از قـرآن  علـوم  و اسـتق�ل  شـدن  جـدا  رغم به وث بوده یحد یعلوم قرآنیۀ اول

 ـ علوم يها به گزاره یابیدست ين منبع و آبشخور برایبهتر همچنان  یثیحـد  جوامـع  یقرآن

 ـ اتی ـروا بر انعکـاس  افزون ینیکل ا�س�م ثقلإ، نمونه يبرا است؛  علـوم  نـۀ یدرزم یفراوان

 ـا بـه  را القرآن فضل کتاب با عنوان خاص یکتاب، یکاف پراکندۀ يها باب در یقرآن  امـر  نی

 ـبا .)بعـد  بـه  595 :2ج، ق1429ی، نیکل ك:.ر( است داده اختصاص د توجـه داشـت کـه    ی

و  فهـم  منطق ژهیو به قرآن علوم مباحث به اشاره ا بهیح یصري، ریات تفسیاز روا ياریبس

متأسفانه آنچـه   .رود یم شمار  به دانش نیا مهم مباحث ازجمله که است ناظر قرآن ریتفس

 منحصـر بـوده و   يریات تفسیبه روا، افتهیات ناظر به قرآن انجام یروا خصوصدرتاکنون 

، متشـابه  و محکـم ، قـرآن  خیتـار ، نزولی، همچون وح یعلوم قرآنۀ نیات درزمیر روایسا

 ـا که یدرحال اند؛ نشده يگردآور روشمند و جامع صورت به کجای ...و منسوخ و ناسخ  نی

حـال ایـن    .رسـد  یم به نظر ضروري ،موجود يها ابهام از ياریبس از ییگشا گره يبرا کار
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در نظـرات   ،علـوم قرآنـی  ۀ عنوان عالم برجسـت  معرفت به که مرحومشود  سؤال مطرح می

چـه   گیري نظرات ایشـان  این روایات در شکل نموده است؟چقدر به روایات توجه  خود

در راستاي نگاهی جدیـد و  ، مرحوم معرفت در ساحت مطالعات قرآنیجایگاهی دارند؟ 

علـوم   و حدیث یککاربردي به حدیث و نقادي مأثورات برآمد. وي نشان داد ارتباط نزد

ۀ رو نحـو  ازایـن  .نجامـد بیریزي است تا به مسـائل جدیـد علـوم قرآنـی      نیازمند پی، قرآن

 هـاي  گیري با استد�لدربارۀ مصدر روایات که پیوند چشماین محقق قرآنی  گیري موضع

در مـورد   موضوع پژوهشی مهمی را شکل دهـد. تـاکنون   تواند یم، وي دارد علوم قرآنی

از نقـش   امـا  ،تحقیقـات زیـادي انجـام شـده     االله معرفت حجیت روایات تفسیري آیت

  اند.   طور خاص سخن نگفته ت در نظریات علوم قرآنی ایشان بهروایا

  معرفت االله آیترویکرد حدیثی در مطالعات قرآنی گیري  شکلۀ زمین. 2

عنوان یـک   همرحوم معرفت ب ازجملهگیري معاصران  توجه به حدیث در رویکرد و جهت

  حائز اهمیت شد. ، شناس از جهات ذیل  پژوه و حدیث قرآن

اي قرار گرفت که شـعار بازگشـت    شعار بازگشت به قرآن: مرحوم معرفت در دوره. 1

چیـز   ضوع در فضایی ترسیم شـد کـه از همـه   به قرآن در مصر و ایران مطرح شد؛ این مو

بـه قـرآن   دیدنـد. از ملزومـات بازگشـت     قرآن نمـی اي جز بازگشت به  چاره، ناامید شده

آن پیونـد  که حدیث مفسر قرآن است و از عصر نزول با قـر مراجعه به حدیث است؛ چرا

حی در بـین  سیاسـی و اصـ�  ۀ گرفته از یک اندیش ـ خورده است. این شعار هرچند نشئت

نقشـی   ،)14ـ ـ1: ش1399، و همکـاران  یم ـیکردکر( اخیر اسـت  مسلمان متجدد در سدۀ

ۀ اساسی در رویکرد به جایگاه قرآن در بین مسلمانان دارد. آغازگر تفسیر اجتماعی در سد

 .)156ـ ـ129 :ش1386، مـنش  خـوش ( انـد  ناشی از همین شعار اص�حی دانسـته اخیر را 

الدین اسدآبادي و بعـدها شـاگردش عبـده     که بیشتر به سید جمال تفسیر اجتماعی ۀاندیش

. ه اسـت و تشـیع گردیـد   سنت اهلمورد توجه و اقبال مصلحان متعددي در  ،شناخته شده

به مقـام و   ،دار قرآن زنده و جان میبا استفاده از تعال نیمسلم«بر این باور بود که  اسدآبادي

چه را که از دسـت  آنۀ هم ،و با استفاده از زمان افتیدست خواهند  شیخو ۀیاول تیموقع



 250ـ221، ص1402ونهم، بهار و تابستان بیست، سال پانزدهم، شماره پژوهیفصلنامه حدیثدو    224

 حقـوق  از دفاع و دشمن با مقابله و رزم فنون در و آورد خواهند دست به دوباره ،اند داده

را بهتـر حفـظ    شیو استق�ل خـو  تیودسبقت خواهند گرفت تا موج گرانیبر د شخوی

ۀ چـون هم ـ  ؛را از ملتشـان دور سـازند   يفنا و نابود، را از خود یذلت و سرافکندگ، کنند

و  110ق: 1417، و همکـاران  (اسـدآبادي  ...»کتاستیکارها برگشتشان به خداوند توانا و 

111(.1  

ۀ عصر شبهات و تشکیکات در مسئل، برخوردهاي انتقادي با حدیث: دوران معاصر. 2

را دارنـد  هایی که ادعاي نجات انسـان   دین است. این مسئله از قرن بیستم با ظهور مکتب

برخوردهـاي   ،رو یکی از د�یـل اهمیـت پـرداختن بـه حـدیث      کلید خورده است؛ ازاین

ــا  ــراي ( ســنت و حــدیث اســتانتقــادي ب ــهب ــدي ر.ك: نمون ؛ 196 :2ج، ش1334، هن

 .)106 :ش1390، ضمیر روشن

 ازجملـه  2قرار گرفتن اس�م در برابر مسائل جدید: اس�م در مقابل مسائل جدیدي. 3

ویکرد شـکاکانه قـرار   فکران با ر سوي خاورشناسان و روشنپژوهی از هاي حدیث جریان

نظر در این زمینه از دو منبـع قـرآن و حـدیث بـراي پاسـخ       عنوان صاحب دین بهگرفت. 

معرفت نیز در مقام دفاع از دین و تنبه سـنت و   االله ، آیتکند. پژوهشگر معاصر استفاده می

  اي از قرآن و سنت و روایات و... است. زیرا دین مجموعهحدیث از شبهات برآمد؛ 

حدیث در مقایسه با دیگر علمـاي   گیري مرحوم معرفت درخصوص . موضع3

  اهل تسنن

سـنتی) و  ( در مواجهه با سـنت دو رویکـرد افراطـی    سنت اهلویژه  علوم قرآنی بهعالمان 

قـرن  ( زرکشی، قرن نهم)( سیوطی فکر) در پیش گرفتند. عالمانی همچون روشن( تفریطی

. تمـامی روایـات را پذیرفتنـد    ،قرن چهاردهم) با فرض عـدالت صـحابه  ( زرقانی، هشتم)

آنچـه عالمـان   دانسـتند.  واجـب  ، خلفـاي راشـدین   ویـژه  بـه ، را پذیري از صحابه هدایت

این اسـت کـه    ،اقوال متعارض صحابه را با یکدیگر جمع کنند هساخت مجبوررا  سنت اهل

صحت آن  به حجیت و دانسته و قول پیامبر، حداقل در امور اجتهادي، قول صحابی را

صـحابه را   ۀو اقـوال هم ـ  اند که به عدالت صحابه تأکیـد کننـد   ناگزیر شدهو د دارند اعتقا
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همچنـین ایـن عالمـان علـوم قرآنـی       .سنت) تلقی کننـد ( مطلق قول و فعل پیامبر طور به

هـا   آن روایـات و مصـادر  چندان به مباحث بنیادي در روایات نپرداختند و درصدد تنقـیح  

صـورت تطبیقـی    تفسیري را به - علوم قرآنی روایاتکه مرحوم معرفت  ؛ درحالیبرنیامدند

 مرحـوم معرفـت   ازنظـر  .داده اسـت  نقـد قـرار  مورد  هاي عق�نی مقایسه و یا با شاخص

گزارش قول و فعلی اسـت کـه   «از  ، عبارتدر لسان وي 3توان برداشت کرد که سنت می

روایـاتی  «سـت از  ا عبارت آن ۀمجموعو زیر» شود می با صحت سند به پیامبر نسبت داده

، معرفـت ( »نقـل شـده اسـت    ـ  پیـامبر یـا ائمـه   ـ   که بـا صـحت سـند از قـول معصـوم     

  .)131ق: 1423، ومه؛ 5 :]الف[ش1379

گروه دیگر منکر اعتبار حدیث شدند؛ در اوایل قـرن بیسـتم در مصـر محمـد توفیـق      

 قـائ�ن  ازجمله م)1898ـ1817( هنديسید احمدخان و در هند  )م1920ـ1881( یصدق

ز ی ـات مشـکوك پره ی ـروا يریکارگ از به هستند کهث یت حدیو انکار حج یبسندگ  قرآن

 عنـوان  بـه ؛ درنهایت حدیث را دنا هددا شروط سختی را قرار، کرده و براي پذیرش حدیث

تنهـا   عنـوان  بـه منبع قابل اعتماد براي اجتهاد در موضوعات مذهبی انکار کرده و قـرآن را  

سید احمـدخان  «مرحوم معرفت  . به گفتۀ)272ش: 1390، حسینی :ر.ك( اند همنبع پذیرفت

از عقل و علـم بهـره جسـت و    ، المقدور براي تبیین و توجیه اصول و فروع شریعت حتی

انکار و اگر ممکـن باشـد تأویـل     ،گنجید این دو نمی ۀرا در پیمان ]حدیث ازجمله[ هرچه

بـه   ،مرحوم معرفت با نگاهی بینـابین  ،مقابلدر .)512 :2ج، ]الف[ش1379، معرفت( »کرد

  پردازد. می استخراج و تنقیح روایات وارده، شناسایی

: اند از عبارت اعم از سنت یا حدیثات یروا درخصوصگیري مرحوم معرفت  موضع

را ذیل همـان صـحابه و تـابعین     ائمه ؛تابعین سخنان صحابه و، قرآن( گانه منابع سه. 1

در مطالعـات   منبع اصـلی  .ها) آن يدر صورت صحت سند و محتوا ـ  در نظر گرفته است

آن  دهنـدۀ  حیشارح و توض ـ، در کنار قرآن  آن حدیث سنت و زیرمجموعۀ .2قرآنی است؛ 

. روایات فریقین منبعی مهـم و کلیـدي هسـتند کـه بعـد از شـناخت صـحیح و        3؛ است

ر تمرکز و تدبر در خـود  شود که ع�وه ب باید بدان مراجعه کرد؛ چنین فهمیده می، ضعیف
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شـان بـا   سـویی د�لت  را از حیث هـم ها  آن توجه خاصی به اخبار و روایات داشته و، آیات

  .)406ـ404 :1ج، ش1390، همو( مضامین قرآنی مورد توجه قرار داده است

  معرفت االله آیتجایگاه حدیث در علوم قرآن از نگاه . 4

 ـ  االله آیـت هاي علـوم قـرآن    توان در کتاب ارزش حدیث در علوم قرآنی را می ه معرفـت ب

کـه   يطـور  بـه  ؛اي دارد ، روایات جایگاه ویـژه دست آورد که در تبیین مسائل علوم قرآنی

ویسـندگان علـوم   آورد و بـه نظـرات ن   اي از علوم قرآنی فقط روایات را می گاهی در پاره

  .)ش1381، موهك: .ر( قرآنی توجهی ندارد

 ،ذیل مـدت نـزول قـرآن    علوم قرآنمعرفت در کتاب  االله آیت. مدت نزول قرآن: 1ـ4

 ،گیرد کـه طبـق روایـات اسـ�می     استناد کرده و نتیجه می معصومین 4فقط به روایات

افـق بـا    وي هـم  .)144 :1ج، ش1388 ،؛ همـو 63 همان:( سال طول کشید 23ول قرآن نز

بـه روایـات   ، شهرآشوب و بیضـاوي  ابن، زمخشري، مرتضیسید ، افرادي چون شیخ مفید

؛ 123 :تا یب، مفید( پذیرد یمتنها نزول تدریجی را ، نزول دفعی را انکار کرده، استناد نموده

، ق1410، شهرآشوب ؛ ابن227 :1ج، ق1407، ؛ زمخشري405ـ403 :1ج، تا بی، الهدي علم

  .)125 :1ج، ق1418، ؛ بیضاوي63 :1ج

شده: بحث از اولین آیات نازل شده یکی دیگـر از علـوم    و سورۀ نازل . اولین آیه2ـ4

گیـري کـرده    نتیجـه  5وایاتباره نیز فقط با استناد به ر اینع�مه معرفت در قرآنی است که

   .)142 :1ج، ش1388، ؛ همو75 ش:1381، معرفت( است

در علـوم   هاي قرآن به چه ترتیبی نازل شده است و ترتیب نزول: در اینکه سوره .3ـ4

 ش:1381، همـو ( معرفت به روایات استناد کرده اسـت  االله آیت ،قرآنی چه جایگاهی دارد

  .)167 :1ج، ش1388، ؛ همو88

گونـه آیـات بـه کمـک      تشـخیص ایـن  توجه به تفکیک آیات مکی از مـدنی و   .4ـ4

، ش1388، ر.ك: همـو ( بپردازدبوط ردارد تا به بررسی روایات م یمآن  وي را بر، روایات

 .)237ـ169ص :1ج

آغـاز  ، با استناد به روایـات اسـ�می   مهیدالتروز بعثت و شروع وحی: در کتاب . 5ـ4
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نـزول وحـی    آغـاز  عنـوان  بـه  سـال  قدر همان شبو  رجب 27 در را بعثت رسول خدا

جایگـاه   6روایـات  ،کند و این یعنی در بحث علوم قرآنی مانند وحی و آغاز آن بررسی می

   .)42 :ش1382، همو ؛154ـ135 :1ج، همان( اصلی و اولیه را دارد

روایـات  ، شناسی این دو کلمه نیـز  در مفهومبطن): ۀ نظری( . معناي تنزیل و تأویل6ـ4

این دو کلمـه را معنـا کـرده    ، مورد استناد مرحوم معرفت قرار گرفته و با استناد به روایات

   .)101 :ش1381، همو( است

بطن در طـی پـنج مرحلـه    ۀ استناد به روایاتی دربارمرحوم معرفت آیاتی از قرآن را با 

وي در تأویل آیات  جدید بر آیات را موجه دانسته است.بررسی نموده و تطبیق مصادیق 

گیـرد و قـرآن را    روایات مربوط به ظهر و بطن قـرآن) کمـک مـی    ویژه به( نیز از روایات

حقیقتی که در تمام آیـات  کند؛  بطن آیه اط�ق می، حقیقت معناي آن را، ذومراتب خوانده

کـ�م سـلف بـه کـار رفتـه اسـت. وي        قرآن سریان و جریان دارد و تنهـا در روایـات و  

راسـخان در  ، اطهار ۀو ائم پیامبر اکرم، همچنین معتقد است که بنا بر روایات متعدد

لحـاظ   ها را که بـه  واژه، طریق این مطهرین در مقام ارائۀ 7ند.ا علم هستند که از تأویل آگاه

ق کـ�م  به مصـدا  ،هاي معهود دور ساخته از مصداق ،ظاهر و باطن مفهومی گسترده دارند

، همـو ( دهنـد  راه چگـونگی فهـم قـرآن را نشـان مـی     ، گونـه  کنند و ایـن  الهی نزدیک می

یکـی از  ، هـاي مرحـوم معرفـت    تأویل) از بررسـی ( این قسمت .)48ـ27 :3 ج، ش1388

ن تحقیق در بازکاوي مدالیل آیات بر طبق احادیـث و  تری ترین و تا حدودي جامع گسترده

هاي تفسیري فرق مختلف است که اغلب منجر به تفسیر به رأي شـده اسـت.    نقد دیدگاه

هـاي   دیدگاه عنوان به بیت اهلوي در این زمینه بهترین منبع را تأوی�ت مأثور از امامان 

بـراي  ، مستند به آیات به شمار آورده است. ایشان از مواردي روایـات تـأوی�ت صـحیح   

نیـز بـا آیـات تطـابق      بیـت  اهللى یات تأویتر بهره جسته است؛ چراکه روا تبیین دقیق

صرفاً استفاده از این منابع جهـت  ، اما رویکرد وي در این بخش .)269 :1ج، همان( دارند

بلکه ضرورت استفاده از منـابع اصـیل در علـم دیـن را      ،ي خود نبوده استها غناي تبیین

  .)43 :1ج، ش1390، ومه( شود متذکر می
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هـاي   معرفت در بحـث ناسـخ و منسـوخ نیـز بـه کتـاب       االله آیت. نسخ تدریجی: 7ـ4

ناسخ و منسوخ ۀ اشاره دارد که دربار بیت اهلاصحاب معصومین و روایات  شدۀ جمع

 شده است و نظر معصومین در اهمیت شناخت ناسخ و منسوخ چیسـت چه احادیثی نقل 

 .)267 :2ج، ش1388، همو(

نسخ از معناي لغوي گرفته تـا مفهـوم و زمـان نـزول آیـات      ۀ مرحوم معرفت در نظری

وي در عـوض توجیـه روایـات    ، در این میان کند؛ و منسوخ به روایات مراجعه میناسخ 

گیرد کـه در   در جهت تغییر در مفهوم نسخ کمک میها  آن از، یا تأویل روایات نسخ آحاد

  شود. بهتر تبیین می ،ادامه با ذکر مثال

زالـه و از  ا«که بیشـتر در معنـی  ، رسول خدا بۀایشان به استعمال نسخ در میان صحا

از روایـات صـحابه بـا     معرفـت  .)99 :ش1383، همـو ( ده است، توجه کربوده» بین بردن

و  منسـوخ  و ناسـخ  مبحـث  اسـتق�ل  بر اي یا قرینه، با آیات شرط صحت سند و موافقت

 :ش1381، همـو ( کنـد  هاي بیانی اسـتفاده مـی   جدایی آن از عام و خاص و سایر اسلوب

 ).خواهد شد ها در ادامه آورده نمونه( .گیرد می کمک مبین عنوان بهو یا ) 248

 منسـوخ  آیـات  از بعـد  ناسـخ  آیـات  نزول، نسخ قبولۀ �زم که فرض پیش این با وي

 ـبررسـى جـامعى در احاد   . ويکنـد  می مراجعه مربوط روایات در این زمینه به، است ث ی

 بـا  ) اگـر 124 :ش1390، معرفـت ( عى و سنى به عمـل آورده یاس�مى موجود در منابع ش

بـراى  « نویسـد:  می باره دراین. وي فتپذیر آن روایات را می، بودند سازگار آیات محتواي

را در خـود قـرآن   ی ـسـت؛ ز یچ منبعى جز مراجعه به سنت نیه ،منسوخص ناسخ از یتشخ

ب کنـونى  ی ـنکـه ترت یا چ راهى براى جداسازى ناسخ از منسوخ وجود ندارد؛ خصوصاًیه

تفـاوت کـرده   ، با آنچه در زمان نزول بوده ـ  حداقل در بعضى از مواردـ   ها ها و سوره هیآ

   .)174: 1 ج، ]ب[ش1379، همو( » است

روایـات معصـومین و   ، سنت و کند می سرایتبه بیش از نص قرآنی » شریعت قرآنی«

شـامل   را حسـب زمـان و مکـان    بـه هـا   آن اجتهادات فقها و مفسران و تصورات مختلف

 ـ، نسـخ تـدریجی قـرآن    در .شود می  ۀو ائم ـ سـنت نبـی اکـرم    ازنقلـی فراوانـی   ۀ ادل
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بـراي نمونـه   دهند.  گواهی می ـ  مؤید عنوان بهـ  برخی صحابه ۀسیر و حتی معصومین

را  تدریجینسخ و  تأسی پذیرفتهمرحوم معرفت از روایات  ،در این خصوصکه مواردي 

  شود: می ذکر ه است،نمودمطرح 

مفسـران   بیشـتر کـه   اسـت  حرمـت شـراب  ، تـدریجی  هاي بارز تشریع ز نمونها الف.

انـد.   دهنمـو مراحلی را بـراي آن ذکـر   ، و بر طبق آیات و روایات کردهفریقین بدان توجه 

در بیـان تحـریم و شـدت لحـن      تـدریج ، سـت معرفت اشاره کـرده ا  االله آیتکه  همچنان

بـا نـرمش و انعطـاف از    ، ابتدا جهت همـاهنگی بـا جامعـه   ، بوده است که شارع گونه این

 تـا سـؤال کننـد    اندیشیده و از نبـی اکـرم  له ئاین مسۀ شراب سخن گفته تا مردم دربار

کلـی و   طـور  بـه ایـن سـنت غلـط     فراهم شـود و  شراب حرمت تأکید و تشدید اتمقدم

 .)186ـ174ق: 1423، همو( تدریج نسخ شود به

،  در آیـه » ضـرب «معتقد اسـت تعبیـر    مرحوم معرفت حکم ضرب زنان ناشزهدر ب) 

 بیـت  اهـل ایشـان و   ۀبـوده کـه در لسـان و سـیر     آن از نبی اکرم دربارۀبراي سؤال 

باید بدون درد باشـد کـه زدن    این زدن ،نخست، بر این اساس .خوبی تفسیر شده است به

کند و حـق تنبیـه بـدنى     درواقع د�لت آیه را خنثى مى و چنینی درحقیقت زدن نیست این

در این » ضرب«تفسیر  درروایاتی  مرحوم معرفتکند.  زن از سوى مرد را یکسره نفى مى

 کـه  ستا زدنی  ،؛»ضرب«کند که منظور از  نقل میو صحابه  و ائمه آیه از نبی اکرم

در سیره و سنت نبـی   ،دوم .منظور تأدیب باشد به، بدون تغییر رنگ در پوست، بدون درد

و متخلـف از   مطهرشان از زدن زنان نهی و بر ممنوعیت آن تأکید شده بیت اهلو  اکرم

هاي مؤکدي بر حفظ شأن و ارزش  توصیه ،سوم .شرار امت دانسته شده استااین نهی از 

بـه   ایشـان  سـپس  ؛شده اسـت ها  آن با تو رفتار با عطوفت و م�یمها  آن کرامت زنان و

 :ق1423، همـو ؛ 286 :2ج، ش1388، همـو ( کنـد  در این زمینه اشاره می 8روایات فراوانی

  .)151ـ150

امـر را   ولی، امامیه در برخورد با اسیران جنگی فقهاي، در مورد حکم اسیران جنگیج. 

 ـ ـ آیـد  که از نص آیه به دست میـ   آزادي بدون عوض، مخیر در سه راه آزادي با عوض
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 انـد  دانسـته  ـ  آیـد  که از روایات و سنت به دست مـی ـ   و به بردگی گرفتن اسیران جنگی

حکم استرقاق و بـه  رو  ازاین ؛)488 :1ج، ق1413، حلی؛ 365 :1ج، ق419، فاضل مقداد(

 ـ توبه 5محمد و  4( نه در متن آیه، بردگی گرفتن آمـده و نـه از آن اسـتفاده     9)سـیف  ۀآی

سنت و روایات) بـه  ( دیگرۀ بر این است که این حکم از ادل مرحوم معرفتنظر  .شود می

  .)186ق: 1423، معرفت( 10آید دست می

روایات به تبیـین وجـوه   گیري از شواهد  با بهره مرحوم معرفت :بخش اعجاز در. 8ـ4

تـرین   را صدر اعجاز و گسترده اعجاز بیانی)( فصاحت و ب�غت ازجملهپردازد.  اعجاز می

از همـین رو روایـت   ) 15 :5 ج، ش1388، همـو ( کنـد  قرآن معرفی می وجه اعجاز آیات

ةفعظمّ ، وما القرآنی: الرضا«شده از  نقل
ّ

 ـ ةالمعجز ةیو الآ، هیف الحج را شـاهد  » نظمـه  یف

  .)20 :1 ج، ش1390، همو( همین مطلب آورده است

خصوص در نگرش  احادیث در تبیین علوم قرآنی و بهها بیانگر جایگاه مهم  این نمونه

 اش خود یا راهنمایی در ابداع نظریه دیدگاه بر مؤیدي عنوان بهیا  که استمعرفت  االله آیت

تـري   خود تفسیر هم که یکـی از علـوم قرآنـی اسـت و از جایگـاه مهـم       گیرد. می کار به

معرفـت   االله آیـت آیـات هسـتند و    مفسـر اصـلی و اولیـۀ   ، باز احادیـث ، استبرخوردار 

 کند و این جایگاه ویـژۀ  ث تفسیر میباره نیز کتاب مستقلی دارد که قرآن را با احادی دراین

  کند. م ثابت میحدیث را نزد این مرحو

  روایی مرحوم معرفت در نظریات علوم قرآنی . ادلۀ5

اند کـه در   همواره مؤید یکدیگر بوده، هدایت ناپذیر دو منبع جدایی عنوان بهقرآن و عترت 

رو عـ�وه   ازایـن هاي روایی به دست ما رسیده است.  در قالب گنجینه ،طی قرون متمادي

مصونیت قرآن کـریم از  ، نسخ تدریجی، بر جاودانگی قرآن چند دسته از روایت ،بر آیات

 ؛ندهسـت  که مستندات روایی مرحوم معرفت دهند گواهی می .حجیت ظواهر و..، تحریف

 :هلزجما

  روایات جري و تطبیقالف. 

 ...« فرماید: جریان داشتن قرآن و تطبیق آن در هر عصر و زمانی می ۀدربار امام باقر
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 ؛اسـت  جاري ماه و خورشید جریان همچون قرآن ؛»...القمَرُ و الشَّمس تجَريِ کمَا یجريِ القرآنُ

قرآن هم در هر عصر و زمـانی  ، ندا طور که خورشید و ماه در جریان و گردش یعنی همان

 ،59 :1ج، ش1388، ؛ معرفـت 203 :1ج، ق1404، صـفار ( کـارایی دارد  در گردش بوده و

 .و...) 448 :7ج، 26 :3ج، 268 و 255

و بیـت �تهـدم   ، ناطقٌ �یعیا لسانهُ، کتاب االلهِ بینَ أظهرکمُو « فرمودند: همچنین ایشان

ُعزّ �تهزم أعوانهُ، أرکانه گاه زبـانش از   در میان شما سخنگویی است که هیچ، قرآن، کتاب خدا ؛»و

هـاي آن هرگـز    اي اسـت کـه سـتون    شـود و همـواره گویاسـت؛ خانـه     گویی کند و خسـته نمـی   حق

، ق1414، شـریف الرضـی  ( است که یارانش هرگز شکست ندارنـد عزتی  و صاحب ریزد نمیفرو

 .)17 :1ج، ش1390، ؛ معرفت133 ۀخطب

 تازه بودن قرآن در هر زمان و تکراري نشدن آن ب.

در پاسـخ   به نقل از پـدرش از امـام صـادق    از حضرت رضا در حدیث مروي

 ،شـود  نمـی  قرآن گیمردي که پرسید چرا مرور زمان موجب کهنگی و از دست رفتن تاز

فـی   فهَـو ، ناسٍ دونَ لناسٍ � و، زمانٍ دونَ لزمانٍ یجعله لمَ تعَالی و تبَارك اللهّ لأنّ« :فرمود

زیرا خداوند قرآن را براي زمان ویـژه و   ؛»مَةالقیا یومِ إلی غضَ قوَمٍ کلُِّ عند و، جدید زمانٍ کلُِّ

تا روز قیامت مـورد   نداد. قرآن در هر زمانی تازه و نو و نزد هر ملتیمردمانی مخصوص و معین قرار 

ق: 1427، ؛ همـو 451 :2ج، ]ب[ش1379، ؛ معرفـت 580ق: 1414، طوسـی ( استفاده است

 .)18 :1ج، ش1390، ؛ همو164

و طرَیقتَُـه  ، و عروتهُ الـوثقیَ ، هو حبلُ االلهِ المتین« فرمود: در ک�م دیگري امام رضا

ةِ المؤدَي الی ، المثلیَ ، لسِـنةو � یغثّ علـی الأ ، مِنـة�یخلقُ من الأز، و المنجیِ من الناّرِ الجنَّ

ـو  بل جعلَ دلیل البرهـان ، لأنهّ لمَ یجعل لزمانٍ دونَ زمانٍ
ّ

ج
ُ

 ح
ٌ
�یأتیـه  ، علـی کُـلِّ انسـان    ة

ریسمان محکم خداسـت و  ، قرآن ؛»لٌ من حکیمٍ حمیدالباطلُ من بینِ یدیه و � من خلَفه تنَزی

هـا   دهنده از جهنم است. نسبت به زمـان  نجات، برنده به بهشت، اش گونه حق راه، بااستقامت وي ۀحلق

بلکه قـرآن  ، شود؛ زیرا قرآن براي زمانی مخصوص قرار داده نشده ها فاسد نمی بر زبان، شود کهنه نمی

خـداي حکـیم و    ازسـوي شـود.   سو بر آن وارد نمـی  انسانی است. باطل از هیچن بر هر راهنما و برها

، ؛ همـو 19 :1ج، ش1390، ؛ معرفـت 130 :2ج، ق1378، بابویـه  ابـن ( حمید نازل شده است
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 .)238ق: 1428

 و تکـرار  ؛»السـمعِ  ولُـوج  و اُلـردَ  ةکُثَرَ �تخلقهُ و...« :فرماید می در وصف قرآن علی

، شـریف الرضـی  ( شـود  نمـی  خسـته  آن شـنیدن  از گوش و سازد نمی اش کهنه، آیات پیاپی شنیدن

  .)19 :1ج، ش1390، ؛ معرفت156 ۀخطب، ق1414

  روایات مراجعه به قرآنج. 

 التبَسـت  اذا...«فرمایـد:   می ،رجوع به قرآن دانستهرا ها  راه رهایی از فتنه پیامبر اکرم

لیکمُ الأمُورلیکمُ، المظلمِ اللیّلِ کقَطعِ عَبر شـما (حـق   جامعه( امور و مسائل هرگاه ؛»باِلقرُآن فع (

، ق1429، کلینـی ( و عمـل) بـه قـرآن    بر شما باد (به مراجعـه  ،را) همچون پاره شب تاریک پوشاند

  .)15 :3ج، ش1388، ؛ معرفت595 :4ج

  حدیث ثقلیند. 

تـا روز   عترت وقرآن  گیجاوداناز ، نقل شده حدیث مشهور ثقلین که از نبی اکرم

إن أخـذتمُ بهمـا   ، خلیفتین، یا أیها الناّس إنیّ قدَ ترَکت فیکمُ الثقّلینِ« دهد: قیامت خبر می

 أحدهما أکبر مُن الآخر؛ کتاب االله حبلٌ ممدود ما بـین السـماء و الأرضِ  ، لنَ تضَلوّا بعدي

اي  ؛»إنهّما لنَ یفترَقِا حتیَّ یردِا علیَ الحـوض أ�و ، یبیت  اهلأو قال إلی الأرض) و عترتَی (

گذارم؛ تا وقتی که از ایـن دو تمسـک    بها می من در میان شما دو امانت و جانشین نفیس و گران ،مردم

؛ کتـاب خـدا قـرآن کـه     تر از دیگـري اسـت   یکی بزرگ بعد از من هرگز گمراه نخواهید شد.، جویید

م. آگاه باشید این دو یادگار مـن  بیت اهلدیگري عترت  و ،زمین است شده بین آسمان و ریسمان کشیده

 ؛413 :1ج، ق1404، صـفار ( شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شـوند  گاه از هم جدا نمی هیچ

صورت متواتر در منـابع روایـی    در این حدیث معتبر که به .)428 :9ج، ش1388، معرفت

سـنگ   دو گـوهر گـران   عنوان به عترت پیامبرقرآن کریم و ، نقل شده سنت اهلشیعه و 

تنها مـانع   چنگ زدن به آن نه، که اگر قرآن تحریف شده بود معرفی شده است. درصورتی

 کننده خواهد بود. بلکه خود گمراه، شود گمراهی نمی

 . روایات عرضه به قرآنه

یوافـق مـن   ما لَـم  : «است در ضرورت موافقت حدیث با قرآن آمده از امام صادق 

فمـا وافـق   « آن حدیث باطل اسـت. ، حدیثی که موافق قرآن نباشد ؛»لحدیث القرُآنَ فهَو زخرفَا
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، معرفـت ؛ 221 :1ج، ق1371، برقـی ( »کتاب االله فخذوه و مـا خـالف کتـاب االله فـدعوه    

اش  �زمـه ، بنابراین وقتی قرآن م�ك و معیار صحت روایات باشـد  .)314 :1ج، ش1390

روایـات بـر    از تحریف به دور باشـد و ا� عرضـۀ   سالم و، ن کریماست که خود قرآاین 

  منطقی و معقول نخواهد بود. ،قرآن کریم و م�ك بودن آن

تفسیري با تأکید بر روایات صـحابی از دیـدگاه    جایگاه حدیث در مصادر. 6

  معرفت االله آیت

 بـراي نمونـه  ( انـد  یاد کـرده » مآخذ«ر با عنوان یاز منابع تفس، آنجاکه مؤلفان علوم قرآنىاز

نیز رنگ مسائل علـوم   ا�ثري الجامع التفسیرۀ ) و مقدم292 :2ج، ق1410، زرکشی ر.ك:

  توجه خواهد شد.  مصادر تفسیردر ذیل به نقش روایات در  ،قرآنی به خود گرفته است

گفتـاري اسـت؛    شیوۀ، بیانی قرآنۀ زبان عرب عصر نزول است و شیو، زبان قرآنشک  بی

قرآن باید به معناي اصـلی  در  ها راي دستیابی به معناي حقیقی واژهباین بدین معناست که 

نیازمنـد  ، هـر واژه  دقیـق  يمعنـا ها در عرف قرآن مراجعه نمود؛ زیرا رسـیدن بـه    آن واژه

و ارتباط با سـایر  کل نظام معنایی  بررسی نظام معنایی حاکم بر قرآن و جایگاه هر واژه در

و تابعـان را بـا    مرحـوم معرفـت روایـات صـحابه     رو است. ازاین سیاق)( واژگان در متن

کند؛ چراکـه ایـن منبـع بـه فرهنـگ و       ترین منبع تفسیر معرفی می فرض صحت سند مهم

هـاي   به فضـاي عـرب  گردد و ذهنیت مخاطب را  گفتمان رایج) برمی( فضاي عصر نزول

تـوان   ، نمیمند شد توان بهره از خود آیات میچه در فهم آیات کند. گر مخاطب نزدیک می

 جزئیات و... از آنِ سنت است. پیـامبر ، فروعات، احکام، انکار کرد که جزئیات قصص

 ،برتر و عترت پاك آن حضـرت  مبین تشریعات است و احادیث صحابۀ مفسر ابهامات و

و  )140 و 92، 88، 33ـ ـ32 :1ج، ش1390، معرفـت ( شـود  می میراث عظیم جاوید تلقی

کـه   ؛ تـا جـایی  اعصـار خواهـد بـود   ۀ در هم ـ فهم آیاتبراى  اي گسترده و اصلىۀ سرمای

، معرفـت ( آیـد  هاى درونى قرآن بـه حسـاب مـی    اصلى براى استوارسازى د�لتیۀ سرما

بـا   یـی بحـث مسـتقل و مجزا   ،گرچه در آثار مرحوم معرفـت  .)168 :1ج، ]ب[ش1379

و ) 443 :2ج، ق1421، سـیوطی ( یوطیس ـ با نقل قـول از  نیست و يریعنوان مصادر تفس
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 شـرط  بـه  خـدا  رسـول  مصـدر روایـت   چهـار  )292 :2ج، ق1410، زرکشی( یزرکش

 کنـد  یذکـر م ـ را  کـ�م  مقتضـاي ، لغـت  مطلـق ، صـحابی  قول، ساختگی خبر از اجتناب

، تـابعین  سخنان صـحابه و ، قرآن( ۀگان منابع سه ولی بارها ؛)141 :1ج، ش1390، معرفت(

ائمه را ذیـل همـان صـحابه و تـابعین در نظـر       ها) آن يدر صورت صحت سند و محتوا

وجو  جست اتیخاستگاه مصادر را در روا نینخست ایشان .)251 :1ج، همان( گرفته است

 دریافـت  وي ۀاحادیث مـورد اسـتفاد   توان با مراجعه به فهرست این مطلب را می ؛کند یم

 ـا دیمؤ .)295 و 198، 191 :2 ج، ]الف[ش1379، همو؛ 490 :ش1373، همو( مطلـب   نی

عطیـه   ابن ر ویکث طبرسى و ابن و 11يطبر تفاسیر روایی مانندروایی ل یاص  منابعاز  استفاده

و  198، 191 :2 ج، ]الـف [ش1379، همـو ( اسـت  با پا�یش از اسـرائیلیات  .و قرطبی و..

ى معتبـر و  ی ـرى روایتفس ـ  را از منـابع  ر ابـوحمزه ثمـالى  یتفسنمونه  يبرا نیهمچن .)295

  است.    هرى لغوى برشمردیتفس  ن منابعیتر کى از غنىی  را بهیقت ب القرآن ابنیر غریتفس

تر آن است کـه   مناسب، پژوهان قرآن براي  ویژه به 12،صحابی روایاتاهمیت با پذیرش 

  :ذیل درصدد تبیین بهتر این مسئله است دو مقدمه و نتیجۀ مستقل مطرح شود. طور به

 وآنـان  جایگـاه بلنـد   و  تفسـیري  مصادر از یکی عنوان به صحابه به نظر یتاهم الف.

معرفـت  مرحـوم   ازجملـه پـژوه آگـاهی    بر هیچ قرآن ،پیشگامی آنان در تفسیر قرآن کریم

و قوم  پیامبر صراحت یا با اشاره از ن بههاي قرآ چراکه تقریباً تمام سوره؛ پوشیده نیست

   .)5 :ش1380، ر.ك: نکونام( کنند هایی ارائه می آن حضرت گزارش

رى از اخبـار  ی ـگ بهـره ، اصحاب روایاتۀ حوز برانگیز در یکی از موضوعات بحث .ب

نظـر   ،مرحوم معرفت که عدم تقلید از محقق متقدم یا متأخر بوده اسـت ۀ رویاست.  آحاد

و حجیت خبـر واحـد را نقـد کـرده اسـت.       13امثال ع�مه در عدم حجیت اخبار صحابی

در این مبنا از ، داشته است طوسی مبانی شیخ اي به سبک و که توجه ویژه مرحوم معرفت

 د.دان اعتبار راوي آن می اي مهم بر پذیرش خبر و عمل اصحاب را قرینه ثر بوده وأشیخ مت

تنسـیق   ،محدثان مطـرح همچـون شـیخ صـدوق     ازسويحدیثی ۀ وي با بازنگري در ادل

دهد. او بااینکه شیخ صدوق را عـالمی تیـزبین و مـنقح     جدیدي از اصول حدیث ارائه می



 ستار و همکارانن یحس، معرفت االلهجایگاه مباحث حدیثی در نظریات علوم قرآنی از دیدگاه آیت  235

، که موجب علـم و عمـل نیسـت   را وي از اخبار واحدي ۀ استفاد ،کند می حدیث وصف

   .)175ـ174: 1ج، ش1390، معرفت( برد زیر سؤال می

مشـروط  روایت اصحاب  شود روشنی فهمیده می ، بهمطالبی که پیش از این گذشتاز 

آور بـه دسـت    نیق ـیل یو د� ن صدقیقراا همراه با یق متواتر یکه سخنان آنان از طراین بر

اسـت؛   تفسـیر  مصـادر  معتبـر و از منابع اصلی حجت و  ،و صحابی بلندمرتبه باشدبرسد 

ت ی ـوثوق به صدور و تحقـق شـرط حج  ، مرحوم معرفت پس از قرآن  رو اگر مبناى ازاین

. براي نمونه در خواهد داشت  هاى او رىیگ ر قابل توجهى در موضعیتأث، ات باشدین روایا

عکرمـه   ازجملـه تابعان  نویی که دربارۀۀ اید عباس و ابن مانند صحابه آراي منزلت تحلیل

عباس اسـت.   باب نزول از عکرمه به نقل از ابنبسیاري از روایات معانی لغات و اس ،دارد

آگاهی بـه وضـع لغـات) از    ، شاگردي مکتب صحابه( ها فرض پیشعکرمه را بر پایۀ وي 

   .)386: 1 ج، ]الف[ش1379، همو( ، تبرئه نموده استاند هایی که به او نسبت داده تهمت

   سنت اهلتوجه مرحوم معرفت به روایات . 7

زیـاد   سـنت  اهلمیزان مراجعاتش به منابع ، شناسان مرحوم معرفت که برخ�ف دیگر قرآن

به نقد  رغم اینکه به ؛دهد گونه روایات را مورد نقد قرار می این، مندي ضمن بهره در ،است

پردازد. ایشان با این باور که تألیفات پیشوایان حدیثی حاوي بسیاري  می نیز روایات شیعه

 احمـد ، شافعی، یعنی آثار بخاري ،ها آنین تر مقدماز ، و صحابه است یامبرپاز احادیث 

بـرد. وي معتقـد اسـت ایـن      یم ـحاکم و دیگران نام ، قطنیدار، بیهقی، ماجه ابن، بن حنبل

 احتمال صـحت دارنـد  ، متن و از باب موجودیت در کتب سنن، از حیث راویان احادیث

ارجـاع   سـنت  اهـل براي مثال حدیث ثقلین را بـه منـابع    ؛)200 :7ج ش،1388، معرفت(

   .)428 :9ج، همان( دهد می

روایـات  ، کنـد  در بحث منابع حدیثی از آن استفاده مـی  معرفتمرحوم اصط�حی که 

و نسـائی   ترمـذي ، شـده از ابـوداود   احادیـث نقـل  ، که منظور از آن است 14اصحاب سنن

تفسـیر)   - علـوم قـرآن  ( در مطالعات قرآنیایشان  ی مورد اعتمادترین منبع روای است. مهم

بـن   احمـد ، بخـاري  روایـی  منبع، امام باقر، عباس روایات ابن، رمؤمنانیامترتیب  به
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غالـب روایـات    .)578: 2 ج، ]الـف [ش1379، همو( انس بن مالک و ترمذي است، حنبل

روایـات مکـی و   ، روایـات سـیره  ، هـا  معرفت که شامل اسباب نزولمرحوم مورد استناد 

 ـ، روایات تفسیري و روایات ناسخ و منسوخ هستند، مدنی ه ایـن آثـار اسـت. از    مربوط ب

مالـک و تألیفـات    موطـأ ، کنـد  اسـتفاده مـی   محدودتر طور به ويی دیگري که منابع روای

توان نـام   دارقطنی و حاکم را می، بیهقی، ماجه ابن، احمد بن حنبل، شافعی، ابوعبداالله قاسم

داند که به آن دست یافته است. او این اثـر   یممالک را روایات مسندي  موطأاو کتاب برد. 

آن را به کتـب  ، اصحاب و تابعین ایشان دانسته، یامبرپحادیث را شامل تعداد زیادي از ا

گونـه   ایـن  .)577 :1ج، 1390، همو؛ 57 :2ج، ]الف[ش1379، همو( داند می خمسه ملحق

رویکرد تقریبی را شکل داده اسـت؛ یعنـی در احادیـث     سنت اهلمندي وي از منابع  بهره

و برخی صحابه و تابعین از منابع فریقین در کنار هم اسـتفاده کـرده    بیت اهل، پیامبر

چنین رویکردي ریشـه در   .نیز مورد توجه قرار داده استرا ها  آن و نقد و بررسی عالمانۀ

  نگاه خاص و مبانی حدیثی وي داشته است.

  شناسی روایات از دیدگاه مرحوم معرفت آسیب. 8

ل ۀ اوبسیاري از اقوال منسوب به طبق ـ ،ر نقلىیتفسمرحوم معرفت در ذیل توجه به آفات 

کـه در دوران رواج و ضـبط و تـدوین    دانـد؛ چرا  دیک به آن را از جعل در امان نمیو نز

خوب و بدشان و صحیح و باطلشـان اخـت�ط پیـدا کردنـد و تـأثیر اخت�فـات       ، روایات

در تفسـیر آشـکار   مالی و نژادپرستی و ورود اسـرائیلیات  ، مذهبی، ک�می، حزبی، سیاسی

خرافـات وارد شـد؛   ، هـا  بعضی دچار تشویش و تحریـف شـدند و در برخـی از آن   ، شد

 صحیح نیست، اتباع تابعین، تابعین، از جانب صحابهها  آن که تصدیق صدور اکثر يطور به

اخـت�ف  ، تشـویش ، خطا، از نگاه وي این امر ۀنتیج .)25ـ24: 2 ج، ]الف[ش1379، همو(

، همـو  ر.ك:( گیـرد  یمي فراوان بوده که گاه دستاویز دشمنان و مستشرقان قرار ها جدالو 

ن یتـر  ن ارکـان و بـزرگ  یتـر  روایات را از مهم وي این اینکهبا .)239 :1ج، ]ب[ش1379

ـ کـه قطعـاً شـامل      ریتفاس ـشناسـی   آسـیب معتقد است در ، ر به حساب آوردهیتفس  منابع

دو نکته حائز اهمیـت   ائمه ویژه بهمنسوب به سلف صالح  ـ  ستروایات علوم قرآنی ا
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    است:

برخـى   صـورت کـه  ر ظاهر و باطن رخ داده است؛ به این یان تفسینوعى خلط م الف.

 انی ـجدا ساختن این دو امـر و فـرق م  رو  ایناز .اند ر کامل آیه پنداشتهیمصادیق آیه را تفس

   است.ضرورى ها  آن

احادیث جعلی فراوانـی هسـتند    ائمه ویژه بهر منسوب به سلف صالح یدر تفاس ب.

 ؛مانـه در تضـاد اسـت   یمبـانى حک  و دیعقـل رش ـ  بـا  ات سـاختگى یروا  گونه نیکه اکثر ا

 افتـه یشکل  ف و مشهور به جعلیرجالى ضع ۀلیوس که به سستى دارند ا یسندهاى مقطوع 

 ـاعتبـار گرد  ۀاز درجها  آن است که خود موجب سقوط  ، ]ب[ش1379، همـو ( ده اسـت ی

، نیز تردید داشته بیت اهلروایات دربارۀ حتی ، در این خصوصاو  .)447 و 456: 1ج

علـوم  یک از ایـن عالمـان    حالی است که هیچ این در 15دهد. می راها  آن احتمال تحریف

  اند. برنیامده صدد تنقیح منابعزرقانی) در، سیوطی، زرکشی( سنت اهلقرآنی 

  متنی روایاتنقد . 1ـ8

شود. مرحـوم معرفـت    یمروایت تلقی ۀ ین مبناي داوري دربارتر مهماز ، متنی حدیث نقد

دهـد.   یم ـرا م�ك قرار ها  آن متن، بیش از سند، نیز براي قضاوت نسبت به انواع روایات

رداختـه، درخصـوص   پ ثیحد ذاتى دىانقیا  ثیحد متن نقدایشان در داوري روایات به 

وران فقهـاى محقـق سـلف بـاز     اى کـه بـه د   وهیش ـ ؛اول قرار دارد درجۀصحت سند در 

شـواهد قرآنـی اسـت؛    ، ین معیار مرحوم معرفت بـراي ارزیـابی روایـات   تر مهم گردد. مى

قـرآن را معتبرتـرین منبـع    ، محور است و در شرح و تبیین آیات چراکه وي مفسري قرآن

در روش ، ن داخلـی دیگـر قـرای  سیاق و ، ظاهر، استنادش به نص، شناسد. بدین سبب یم

، اسـتفاده و نقـد روایـات   ل وبـه اص ـ  ويپایبنـدي  کاربرد زیادي دارد که ، نقادي احادیث

 در معمـو�ً  کـه  معرفـت مرحـوم   دهـد.  مندي و اتکاي بر مبانی متقن را نشـان مـی   روش

هاي  روایات سوره نزول و  اسباب روایات مورد در، دارد ثابتی رویکرد روایات با برخورد

عقـل سـلیم یـا سـاحت      یا آیات محتواي مطابق روایات گونه این هرجا .مدنی و.. و مکی

هـاي جعـل را در برخـی     پذیرد. براي نمونه نشـانه  نمی راها  آن ،نباشد و صحابه پیامبر



 250ـ221، ص1402ونهم، بهار و تابستان بیست، سال پانزدهم، شماره پژوهیفصلنامه حدیثدو    238

ن ی ـدر ا اوبینـد.   واضـح مـی  ور طبرسـی پر سیوطی و یا کتاب مشه اسباب النزولمطالب 

از   ع�مـه طبرسـى    که هم  عباس ن باب منقول از ابنیات در ین روایتر حیبه صح ،موضوع

، همـو ( رجوع نموده اسـت ، اند به آن اعتماد کرده سنت اهلاز عالمان   زرکشى  عه و همیش

  .)254 و 167: 1 ج، ش1390

ارزش فراوانـى   در کنـار   16نزول  روایات اسباب ازجمله  اتیروا، به اعتقاد مرحوم معرفت

ر است. ایـن  یجعل و تزو، ارسال، آکنده از ضعف ،م داردیقرآن کرر فهم معانى یکه در مس

روایـات تفسـیري کـه بـه      )تعـداد («گویـد:   جا که مـی کند آن ل را امام شافعی تأیید میقو

بـه   ،که آنچه به او نسـبت داده شـده   ؛ درحالیبیشتر از صد عدد نیست، رسد عباس می ابن

  .)211 :1ج، ق1429، دروزه( »رسد حدود هزار تا می

سـازگاري بـا    از غالبـاً ، روایـات  گونه این تشخیص براي مرحوم معرفت، لحاظ بدین

تـا  163پذیرش روایت مـدنی بـودن آیـات    کند. براي نمونه عدم  می مفهوم آیات استفاده

در اسـلوب و مضـمون ایـن آیـات و      معرفتمرحوم حاصل دقت ، اعراف نیزۀ سور170

ن این آیات در سلسـله آیـات   قرار گرفت؛ استبا سیاق مکی سوره ها  آن کشف هماهنگی

 :1 ج، ش1388، معرفـت ( که مربوط به موضوع آیـات اسـت   استلحاظ حکمتی  مکی به

شـاخص مهـم    و وثاقت سندي احادیث راکشف مدلول متن است که  . براي همین)204

 ـا هکاري که دیگران کمتر بدان مبادرت ورزید ؛کارگیري روایات دانسته است در به ن ند. ای

تنهـا کـاري کـه    ، ست که از صدر اس�م تا قبل از قرن سیزدهم هجـري قمـري  ا در حالی

روایـات مختلـف   ، مورخـان و مفسـران مسـلمان   ، این بود که محـدثان ، صورت پذیرفت

را در آثـار   هـا  نـزول و اسباب  یامبرپۀ سیر، ناسخ و منسوخ، مکی و مدنی، ترتیب نزول

گـاهی   ؛علوم قرآنی و حدیث آوردنـد ، تفسیر، خاص خود و یا آثاري عمومی نظیر تاریخ

یعنـی حـدود   ، م19 /ق13را نقد کردند. از اواسـط قـرن   ها  آن پراکنده برخی از طور بهنیز 

دانشـمندان غربـی   ، یک قرن پیش از آنکه دانشمندان اس�می متأخر به روایات رو آوردند

و  را بهتـر  اسـ�م این بود که قرآن و پیـامبر  ، رداختند. سبب اهتمام آنان بداننیز به آن پ

، درنبـورگ ، رودول، نولدکـه ، شوالی، ویل، اسپرنگر، ها معرفی کنند. مویر یغربتر به   آسان



 ستار و همکارانن یحس، معرفت االلهجایگاه مباحث حدیثی در نظریات علوم قرآنی از دیدگاه آیت  239

از مستشرقان بنامی هستند که در این خصـوص بـه فعالیـت    ، بل و ب�شر، هرشفلد، گریم

گلـدزیهر سـعی داشـتند     . گروهی از مستشـرقان نظیـر  )11ـ10 :1380، نکونام( پرداختند

بعد از  يفکر يها برداشت را اتیروا مصادر تفسیر را آلوده به اسرائیلیات نشان دهند و یا

هـاي   از گونـه ، مرحوم معرفت در جهت دفاع از سنت کریمـه  .جلوه دهند امبریعصر پ

، معرفت( شود می وارد بحثنظري و عملی ، وضع در تفسیر و طریق اجتناب از جعلیات

   .)196 :1387، همو؛ 103 :]ب[ش1379

 مرحـوم معرفـت  وجو در نظریات علوم قرآنـى و مصـادر تفسـیري     بنابراین با جست

چـه  ، ارى از مبهمـات ین منبع براى فهم مفاهیم قرآنی و رفـع بس ـ یشود که بهتر معلوم مى

 ـماننـد تأو ( مانند نسخ) و چه علوم بـاطنى ( علوم ظاهرى اعـم از سـنت یـا    ات ی ـروا ل)ی

  منقح شده است. حدیث

 گیري . نتیجه9

یـا   در شـناخت ، با ظواهر یا نصوص آیات قرآنی هدر مقام عرض، در موارد زیادي روایات

بـرخ�ف  معرفـت   االله آیـت  .ی دارندینقش بسزا، معرفتمفاهیم علوم قرآنی مرحوم تبیین 

.. از .ومتشابه ، نسخ، وحیمباحث  ویژه بهدر نظریات علوم قرآنی  ،پژوهان بسیاري از قرآن

 بهـره  ـ  مؤیـد  عنـوان  بهـ و حتی صحابه   معصومین و ائمۀ نقلی سنت نبی اکرمۀ ادل

بررسـی مصـادیق   ، آغـاز نـزول  و  رسالت آغازتفاوت قائل شدن میان نمونه  براي. برد می

و عـدم   بطـن ۀ ینظر ) وتحریم شراب، داري بردهنسخ ، در آیات زدن زنان( تدریجی نسخ

یکـی از مصـادر   که  همچنان گیرد. می ت... از همین مسئله نشئجاودانگی و، تحریف قرآن

ز صحابی با شروط خـاص و تـابعین   ا، روایات معانی لغات و اسباب نزول، تفسیري وي

 قرآن ضروري دانسـته و  در فهممرحوم معرفت سنت و حدیث را  ،کلی طور بههاست.  آن

ماننـد   ؛شـود  یر نم ـیتفس ـ )روایت( در قرآن مواردي وجود دارد که جز با اثر است معتقد

 و...ان ناسخ از منسـوخ  یب مانندمواردي  ای است صورت کلی آمده قرآن به که در یعیتشر

و عقـل نیـز بـه جـایی راه      اشاره نکرده استات آن یو جزئ ایزوا، که قرآن به تمامی ابعاد

 ـقائل به اصالت قـرآن و حج ، مفاهیم علوم قرآنیدر مواجهه با  وي .برد نمی ت روایـات  ی
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 شـود.  اتخـاذ مـی   با نگاهی اعتدالی سنت اهلاست که بعد از تنقیح از منابع شیعه و  مقبول

سـازى   روشـن  کـه بـه   استمسئله همین ، نیز پژوهان علت اصلی تمایز وي از دیگر قرآن

    .شود می هرچه بیشتر پیوند قرآن و روایات منجر

  

  ها نوشت پی

هـاي سـنگلجی و طالقـانی و     خصوص در بـین ایرانیـان و تـ�ش    اي اط�ع بیشتر از این رویکرد بهبر .1

 ،مهرنامـه نشریۀ  44شمارۀ ۀ رسول جعفریان با محققان هري و بازرگان و شریعتی، ر.ك: مصاحبۀسپس مط

  .193ـ179 :1394 سال

  .86ـ85 :1379نفیسی،  ، ر.ك:براي اط�ع بیشتر .2

 جمـع مکسـر آن سـنن اسـت و     شـده و  شـده یـا روش پیـروي    معناي روش پذیرفتـه  لغت بهسنت در  .3

رو سـنت   است که در آن تکرار هست؛ ازایـن  عملی سنت از مقولۀگویند.  کننده به سنت را متسننّ می عمل

برخـی   .)39ـ ـ38 م:1994(ابوریـه،   شـود  مـی  گزارش فعل مکرري است که به پیامبر نسـبت داده  پیامبر

طریحـی،  ( )، سـیره 342 :3تـا، ج  قرشـی بنـابی، بـی   معنی رویـه (  به و» سنو«عبرانی  ۀسنت از ریش اند گفته

ــر و ،)268 :6، جش1375 جرجــانی، (ه )، راه و روش پســندید239 :5، ج1360مصــطفوي، ( تحــول تغیی

 راغـب ( طاعـت اوسـت   حکمـت و  ۀسنت خداوند طریق او و ۀطریق سنت پیامبر .است )122 ق:1405

کـه از نبـی   است تقریري  نچه از قول، فعل وآمعناي  سنت در اصط�ح به .)429 :1ق، ج1412، ا�صفهانی

تقریـر معصـوم اسـت، امـا      فعـل و  در شیعه، قول وسنت  .)66 ش:1385مامقانی، یا معصوم صادر شود (

 حجیـت آن هسـتند  قائـل بـه    نامند و می احادیث منتسب به یکی از صحابه یا تابعین را نیز سنت سنت اهل

  .)6 :ش1390صالح، (

  .)66: 1ج ،ق1404 ،یقم( »....ثم نزل فی طول عشرین عاما«...  :قال صادق .4

  .)158: 4ج ،ق1408 نوري،( »الکتاب تحةإلِاّ بفا ة�ص�: «قال رسول االله .5

 ،ق1415 (حـویزي،  .»فی شهر رمضان إلى البیت المعمـور..  ةواحد جملةنزل القرآن « نزول دفعی روایت .6

  و د�لتش مفید فایده نیست.   اخبار آحاد است لحاظ سند به ،بدان استناد شدهه ک )311: 1ج

 فی کلّ قرَنٍْ عدول ینفون عنه تأویـل المبطلـین و    هذا الدین  یحمل: «قال رسول اهللاز فحواي روایت  .7

 .)42 :3ج، ش1388، معرفت( ...»انتحال الجاهلین تحریف الغالین و

(مجلسـی،   .یحول إلیها ظهره فی المضجع و الضرب بالسواك و شـبهه ضـربا رفیقـا..    .. أن.فقه الرضا .8

  .و... )288 :2، جش1388، معرفت(روایات باب نشوز  )؛58: 101 تا، ج بی بیروت) - (ط 

 فَـإذِاَ : «اسـت دانسـته  محمـد   سورۀ 4 شده، آیۀ جنگی اسیران متعرض کهرا  اي آیه تنهااالله معرفت  آیت .9
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ُیتمَینَ لقکفَرَوُاْ الَّذ ْالرِّقاَبِ فضَرَب تىثاَقَ حْواْ الوُفشَد موهُدر ]پیشـه  جنایـت [ کـافران  بـا  که هنگامى و ؛»...إذِاَ أثَخنْتم 

   ...بزنید را هایشان شدید، گردن رو به رو جنگ میدان

 ؛)5: توبـه (» ...المْشرْکِینَ حیثُ وجـدتُّموهم و خُـذوُهم و احصـروُهم   فإَذِاَ انسلخََ الأْشَهرُ الحرمُ فاَقتْلُوُاْ «سیف:  آیۀ

  ...سازید اسیر راها  آن و برسانید قتل به یافتید هرجا را گرفت، مشرکان پایان حرام هاى ماه وقتى ]ا[ام

هـاي   در ابواب و زمینـه  که حدیث پیامبر هاي فقه منشعب شده است از میراث شرعی انبوهی شاخه .10

گـذاري مسـتقلی    زندگی به جا گذارده است. خواه این حدیث بیانگر مجم�ت قرآن باشد یا اصـل قـانون  

ا نهـاده  نهاي علم فقه استوار نشد مگر بعد از اینکه خشت اول در حدیث ب پایهلذا پس از کتاب خدا باشد. 

  .)322ش: 1390(صالح، شد 

مطالـب پراکنـده،    يتساهل در گردآور سبب را به يطبر ریجر ابن يریتفس اتیذکر است که روا شایان .11

  .)33: 1ش، ج1390(معرفت،  ندیب می ارزش یو ب یابیبدون ارز

 آنکـه  نیسـت، مگـر   جایز مفسران از یک هیچ آراء از تقلید اطهار ائمۀ و پیامبر از غیر شیعه ازنظر .12

 تفسـیري  آراء شـامل  کلـی  قاعـدۀ  ایـن  باشد. تواتر و اجماع نظیر شرعی و عقلی دلیل به مستند ها آن رأي

احادیث مرفوع صحابه و آن دسـته  طور کلی از منظر تشیع  هب .)6ـ3 :1، جتا (طوسی، بی شود می نیز صحابه

شان نبوده و بیانگر فهم عرفـی آنـان از مفـردات قـرآن کـریم بـوده       ی بر اجتهادناز احادیث موقوفی که مبت

توانـد مبنـاي تفسـیر     مـی  ،وثاقت ایشان و صدور حدیث از آنان اثبات شـود که عدالت یا  درصورتی ،است

  .)230: ش1392(بابایی،  منابع لغوي است ازجملهو قرار گیرد 

مگر آنکـه ثابـت شـود بـا سـند صـحیح از        ،فاقد حجیت است ذاتاً قول صحابه عالمان شیعه معتقدند .13

و  صـحابه  اقـوال  یـت حج ۀدربـار مرحوم معرفـت   .)149 ش:1383، نجارزادگان( نقل شده است پیامبر

کـه   ها، بر این باور است کـه اصـالت تفسـیر صـحابه بـر دو پایـه اسـتوار اسـت         آن آراء پذیرش محدودۀ

؛ )279: 1 ، ج]ب[ش1379(معرفـت،   صحت اسناد مطالب تفسـیري منقـول از صـحابه    .الف: ند ازا عبارت

ایشان براي اعتماد بـه تفسـیر    ۀبه عقید ،این دو شرط در صورت تحقق .بلندپایه بودن مقام آن اصحاب. ب

. 1شـوند:   بنـدي مـی   صحابه بر طبق سـه مبنـا درجـه    .(عدالت صحابه) صحابی مانعی در کار نخواهد بود

نباید پـس از ارتحـال   . 3؛ پذیرى کامل از حضرت رسول . تربیت2؛ آموزى همراهى طو�نى همراه با علم

امثـال زرقـانی و زرکشـی     سـنت  اهـل از علمـاي  کـه   درحـالی  ؛باشندحضرت از مسیر عدالت خارج شده 

اگـر رأي   نیز سیوطیامثال . صورت مطلق است ـ به  فرض صحت سند ـ به  پذیرش نسبت به روایات پیامبر

  .)557ـ556: 1385آرمین، ( دننک مرفوع تلقی می ،و اجتهاد نباشد

 .)45: 1387(معرفت،  از متواترات است ،کنند نقل را آن  سنن  اصحاب حدیثی که همۀ .14

اند که البتـه بـا مراجعـه بـه      منتسب کرده ها، تأوی�ت باطلی است که به ائمه برخی از این تحریف .15

  شود. می معلوم بیت ، شیوۀ تفسیر ائمه اهلخود روایات صحیحه
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 تحریـف  و جعل که رسند می روایت نهصد حدود اند، به معروف نزول اسباب به که روایاتی مجموع .16

 اسـت  آمـده  آیه یک ذیل متعارض روایت راوي، دو یک از حتی که يطور به دارد؛ همراه به معنا به نقل و

 نادیـده  هـا  سـوره  تفسـیر  در را روایـات  نـوع  ایـن  تأثیر توان همه، نمی این با .)152ـ148: 1380نکونام، (

    .ورزید غفلت خصوص این درها  آن اهمیت از و گرفت

  

  نابعم

  .قم: دفتر مطالعات تاریخ و معارف اس�می .مکارم شیرازي ۀ ناصرترجم ).1373(قرآن کریم 

    .پژوهشگاه علوم انسانیتهران:  .1چ .مناهل العرفان فی علوم القرآن ).1385( .م ،آرمین

  .مصر: دارالمعارف- قاهره .ةيالمحمد السنة یأضواء عل ).م1994( م.، أبوریه

  تهران: نشر جهان. .1چ .ق مهدي �جورديیحقت .عیون اخبار الرضا ق).1378( م.، بابویه ابن

  انتشارات بیدار. :قم .1چ .متشابه القرآن و مختلفه ).ق1410( م.، آشوب مازندرانیشهر ابن

وزارت فرهنـگ و ارشـاد    :تهـران  .یالـوثق  ةالعـرو  ).ق1417( .عبـده، م  و .،ه، یخسروشاه ،.ج، ياسدآباد

  انتشارات.سازمان چاپ و ، یاس�م

  سمت.تهران:  .5چ .شناسی تفسیر قرآن روش ).ش1392( ع.، بابایی

  .ا�س�میه دارالکتب :قم .2چ .محدث الدین ج�ل قیحقت، المحاسن ).ق1371( ا.، برقی

  دار احیاء التراث العربی. :بیروت .1چ .أنوار التنزیل و أسرار التأویل ).ق1418( ع.، بیضاوي

  ابراهیم ابیاري. :بیروت .التعریفات ق).1405( م.، جرجانی

 انتشـارات  دفتـر  پـژوهش  گـروه  قی ـحقت .الحـرام  و الحـ�ل  فةمعر فی الأحکام قواعد ).ق1413( ح.، حلی

  قم. مدرسین جامعۀ به وابسته اس�می انتشارات دفتر :قم .1چ .اس�می

 اط�عات. :تهران .بحران مدرنیته و اس�م ).ش1390( ف.، حسینی

  .اسماعیلیان: قم .نورالثقلین تفسیر ).ق1415( ع. حویزي،

 ۀشـمار  ،و حـوزه  پـژوهش  .یاس�م يداریقرآن و ب یاجتماع ری: تفسیشناس روش ).1386( .منش، ا خوش

  .156ـ129 ،31و  30

  س�میه.دارالغرب ا� :تونس .3چ .الحدیث ترتیب السور حسب النزول التفسیر ).ق1429( م.، دروزه

  دارالعلم. - بیروت: دارالشامیه - دمشق .المفردات فی ا�لفاظ القرآن ).ق1412( راغب ا�صفهانی، ح.

  سخن.تهران: ، 1چ .بسندگی شناسی قرآن جریان ).ش1390( .م، ریضم روشن

  .المعرفهدار :روتیب و همکاران. یذهبجمال ق یحقت .علوم القرآن یالبرهان ف ).ق1410( .ب، یزرکش

  دارالکتاب العربی. :بیروت .3چ .حقائق غوامض التنزیللکشاف عن ا ).ق1407( م.، زمخشري

 ـ  ی ـحقت .ا�تقان فی علوم القرآن ).ق1421( سیوطی، ج. بیـروت: دارالکتـاب    - لبنـان  ی.ق فـواز احمـد زمرل
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  العربی.

  هجرت.   :قم .1چ .ق صبحی صالحیحقت .الب�غه نهج ).ق1414( م.، شریف الرضی

  جا: خرسندي. بی .1چ. علوم الحدیث و مصطلحه ).1390( .صالح، ص

 .بـاغی  کوچـه  ق محسن بـن عباسـعلی  یحقت .الدرجات فی فضائل آل محمد بصائر ).ق1404( م.، صفار

  مرعشی نجفی. االله آیت کتابخانۀ :قم .2چ

    .دار احیاء التراث العربی :بیروت .1چ .التبیان فی تفسیر القرآن ).تا (بی م.، طوسی

    دارالثقافه. :قم .1چ .بعثت مؤسسۀ قیحقت .ا�مالی ).ق1414ـــــ (

  .المرتضویه مکتبة :تهران .مجمع البحرین و مطلع النیرین ).ش1375( .ف، طریحی

  دارالقرآن الکریم. :قم .رسائل الشریف المرتضی ).تا (بی الهدي، م. علم

مجمع جهـانی   :جا بی .1چ .ق سید محمد قاضییحقت .کنز العرفان فی فقه القرآن ).ق419( .ج، فاضل مقداد

  تقریب مذاهب اس�می.

 .تیقات و نشر معارف اهل البیتحق ۀسسؤمجا:  بی .قاموس قرآن ).تا بی( .ع، قرشی بنابی

  .دارالکتاب قم: .یقم ریتفس ).ق1404( .ا ،یقم

 ۀش ـیبازگشـت بـه قـرآن در اند    انی ـجر ).ش1399( .و شاکري خـویی، ا  .،حامد، ر يرینص ،.ا، یمیکردکر

  .14ـ1، 50 ۀشمار ،یاسیس مطالعات .اس�م معاصر یاسیس

    . ثیدارالحد :قم .1چ .یکاف  ).ق1429( .م، نىیکل

   .دلیل ما :قم .ةيفی علم الدرا ةيهداالمقباس  ).1385( .م، مامقانی

  .دار احیاء التراث العربی: بیروت .بحار ا�نوار ).تا یب(م. ، یمجلس

    .علوم قرآنی،  اد معارف اس�مىیبن :قم .1چ .ات و سوریتناسب آ ).ش1373( م.، معرفت

  .فرهنگى انتشاراتى التمهید ۀسسؤم :قم .1چ .تفسیر و مفسران ).[الف]ش1379(ــــــ 

  .سمت :تهران .1چ . رى قرآنیناپذ فیتحر ).ش[ب]1379(ــــــ 

  .التمهید :قم .4چ .قرآنی علوم ).ش1381(ــــــ 

  سمت. :تهران .5چ .خ قرآنیتار ).ش1382(ــــــ 

   د.یفرهنگى انتشاراتى التمه مؤسسۀ :قم .1چ  .بیت اهلصحابه از منظر  ).ش1387(ــــــ 

  .فرهنگى انتشاراتى التمهید ۀمؤسس :قم .التمهید فی علوم القرآن ).ش1388(ــــــ 

    .النشر التمهید سسةمؤ :قم .1چ .تفسیر اثري جامع ).1390(ــــــ 

  التمهید.النشر  سسةمؤ :قم .1چ .الکریم القرآن حول ردود و شبهات ).ق1423(ــــــ 

 ـللتقر یالمجمع العـالم  :تهران .1چ .خ قرآنیمختلف المذاهب و الآراء تار یل فیالتأو ).ق1427(ــــــ  ب ی

  ه.یقات و الدراسات العلمیمرکز التحق، هیالثقافة ینالمعاو، هیس�من المذاهب ا�یب
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   .دیفرهنگى انتشاراتى التمه ۀمؤسس :قم .1چ  .فیمن التحرانلإ القرآن یص ).ق1428(ــــــ 

  .107ـ99 ،)44( 11 ،بینات .ها دیدگاه ترین تازه در قرآن در نسخ ).ش1383(ــــــ 

  .نشر کتاب :تهران .التحقیق فی کلمات القرآن الکریم ).ش1360( .ح، مصطفوي

  المؤتمر العالمی للشیخ المفید. :قم .مامیهتصحیح ا�عتقادات ا� ).تا (بی م.، دیمف

  .جهانى علوم اس�مى مرکز قم:  .1چ .تفسیر تطبیقى ).ش1383( .نجارزادگان (محمدى)، ف

  .قم ۀعلمی ۀحوز یدفتر تبلیغات اس�مقم:  .قرن چهاردهم ریدر تفاس ییگرا عقل ).ش1379( ی، ش.سینف

  نما. نشر هستی :تهران .1چ .گذاري قرآن درآمدي بر تاریخ ).ش1380( ج.، نکونام

  .آل البیت سسة: مؤقم . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ).ق1408(. نورى، ح

 :تهـران  .2چ .محمـدتقی فخـر داعـی گی�نـی     ۀترجم ـ .القرآن و هو الهدي والفرقـان  ).ش1334( .، اهندي

  .آفتاب
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Introduction 
Sunnah and Hadith, which is considered to be one of the oldest and most 
practical sources in Ulum Quran (Quranic sciences), covers a wide range of 
usage in the works of Mohammad Hadi Ma’refat (1309-1385 AH). If we 
consider the Quranic sciences as all the knowledge that is in the position of 
better understanding of the verses of the Quran, this important Quranic 
scholar has used it in a proper way in his traditional and narrative 
interpretation, i.e. al-Tafsīr al-Atharī al-Jāmi’. On the one hand, we can see 
that from the very first era, the traditions are very useful in the field of 
discovering the concepts of Quranic sciences; And on the other hand, this 
source has been more or less neglected by scholars of Quranic sciences. The 
connection of the concepts of Quranic sciences with texts of traditions is 
more understandable with a broader view of the definition of Quranic 
sciences. In her theories of Quranic sciences, Ayatollah Ma'raf has actually 
turned to the serious review and application of hadiths and based them on the 
centrality of the Qur'an; By analyzing the concepts of Quranic sciences in the 
acceptable traditions of the Ahl al-Bayt (a.s.) and the Companions, he has 
developed theories, differentiated and explained these concepts. He starts all 
Quranic issues from Quran and ends with Hadith and vice versa; This hadith 
approach can be a terminal chapter in the issue of the place of Sunnah and 
Hadith from his perspective. In order to explain this issue, the present article 
is an example of the theories of Batn, gradual abrogation, the revelation of 
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the Qur'an on the Laylat al-Qadr and the revelation at the time of the 
Prophethood, the immortality and non-distortion of the Qur'an, tradition of 
Jary wa taṭbīq etc. has been proposed to show that this Qur'anic scholar's 
reference to the Hadith is very open and can be extracted. 

Method 
The present research has analyzed the collection of works of Ayatollah 
Ma’refat with the descriptive-analytical method and the use of library sources 
in order to extract the researcher's views on the most important issues of 
Quranic sciences. The most important finding of this research and in 
comparison, with other views of scholars shows that his view is more 
towards the hadith of Ahl al-Bayt (as). According to other words, Ayatollah 
Ma’refat has paid attention to the topics of Quranic sciences with the idea 
that he considers the Ahl al-Bayt (as) to be the authority for complete 
knowledge of Quranic teachings and has examined the position of these 
topics in his works with such a basis. 

He also used the farīqayn’s hadiths, so besides the hadiths of the infallible 
imams (as), therefore, along with the hadiths of the infallible imams, he has 
also used the authentic traditions of the Sunnis. Considering the emphasis of 
knowledge on the basis of its theories on Imamiyyah and Sunni traditions, the 
authors of this article have also paid attention to the hadith collections of 
farīqayn in their library study. 

Results 
Traditions in many cases, in the position of presenting on ẓawāhir or texts of 
the Quranic verses, play a significant role in recognizing or explaining the 
concepts of the Quranic sciences of Ayatollah Ma’refat; Unlike many 
Quranic scholars, Ayatollah Ma’refat uses the narrations of the Sunnah of the 
Holy Prophet (pbuh) and the infallible imams (as) and even the Companions 
as evidence in the theories of Quranic sciences, especially the topics of 
revelation, abrogation, similar, etc. As an example, distinguishing between 
the beginning of the mission and the beginning of the revolution, examining 
the examples of gradual abrogation (in women beat's verses, prohibition of 
slavery, prohibition of wine) and the theory of baṭn and the non-distortion of 
the Qur'an, immortality, etc. As one of his interpretative sources, the 
traditions of the meanings of words and the occasions of revelation, are from 
companions with special conditions and their followers. In general, Ayatollah 
Ma’refat considers Sunnah and Hadith to be essential in understanding the 
Qur'an and believes that there are some things in the Qur'an that cannot be 
explained except through tradition, such as legislation that is generally stated 
in the Qur'an, or things like the statement of abrogating from abrogated that 
the Quran has not mentioned all its dimensions, angles and details, and the 
intellect does not lead anywhere; 
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When faced with the concepts of Quranic sciences, he believes in the 
authenticity of the Quran and the authenticity of accepted traditions, which 
are adopted with a moderate view after revision from Shia and Sunni sources. 
The main reason for distinguishing him from other Qur'an scholars is this 
issue, which leads to the clarification of the link between the Qur'an and 
hadiths. One of the clear and prominent results of this research is his 
approximation approach in the investigations of the Quranic sciences, which 
is a special symbol of it in the book of al-Tafsīr al-Atharī al-Jāmi'. 

Keywords: Hadith, Ayatollah Ma'refat, Interpretive source, Quranic 
Sciences. 



 

 
 
 
 
 

 

از رهگذر خوانش انتقادي رویکردهاي   »ةقتَیلُ العبرَأنا «بازشناسی مفهوم 

 »ریزي ـ خردورزي اشک«تبیینی اندیشمندان و واکاوي پیوند 
   

 *محسن خاتمی

  **طاهره سادات طباطبایی امین
  

  چکیده

  پژوه بـوده و بـه   گرچه از دیرباز محل التفات اندیشوران حدیث» ةأنا قتَیلُ العبر«گزارۀ روایی  شناسی پاره مفهوم

 بر«مواجهه با آن به تحلیل نوع اضافۀ گاهعدي بوده، عـاري از   ها اغلب تک اند، اما این رهیافت اشاره داشته» ةعب

روسـت کـه    آینـد. ازایـن   در نظر مـی » ةدَمعـ«یا » بکاء«در عوض » ةعبر«یابی و تحلیل چرایی کاربست  غرض

توجه  در وهلۀ نخست از اهمیت عطف» ةالعبر أنا قتَیلُ«در جهت بازشناسی مفهوم دلإلی » ةعبر«واکاوي مفهوم 

تحلیلـی   اي در گردآوري مطالب، و با روش توصـیفی  شیوۀ کتابخانه گیرد. بدین منظور نوشتار حاضر به قرار می

هاي نگارشی  که در گونه» ر   ب   ع«شناسی مادۀ  تاریخی و ریشه شناسی ابتدا با زبان سازي این مهم، پی نمایان در

گـزاره را   با تطور معنایی از مفهوم بنیادین همراه بوده، خوانش نخستین در بازشناسی مفهوم پـاره » ة/ عبرةعبر«

مـورد  » ةقتَیـلُ العبـر  «هاي اندیشوران در تبیـین مفهـوم    جسته است. ثمرۀ این خوانش، در ارزیابی رهیافت   پی

عهده داشته، خوانش روایـی مؤلفـۀ    ا براستفاده بوده؛ اما آنچه در وهلۀ پسینی رسالت این بازشناسیِ مفهومی ر

هدف قیام در ساحت اجتماعی،  .است» ریزي، پندپذیري اشک«پیوند  و واکاوي» تبیین اهداف قیام امام حسین«

اي در درون، به اظهار برونـی   آموزي مخاطب از این قیام با عبور از مرحله اصلإح جامعه و هدف فردي، عبرت

اي از اشـک   به نوع ویژه» ةعبر«ریزي نیز نمایانگر آن است که  ر مؤلفۀ اشکاشک بر آن است. و حاصل تتبع د

 ـ   طـوري  استقرار یافته، به» اشک نافع ـ گریۀ قلبی «اشاره دارد که بر محور  پیونـد   بـر پایـۀ  ب کـه صـاحبانِ لُ

اي مشـتمل  ه جویند. بر این اساس مفهوم دلإلی گزاره ک میبدان تمس» گیري/ پندپذیري ـ عبرتورزي   اندیشه«

گردد: من کشته شدم تا صاحبانِ خرد با تأثر، عبرت و پنـدگیري از داسـتان    چنین بازخوانی می» ةقتَیلُ العبر«بر 

  اجتماعی حاصل آید. ریۀ قلبی، اصلإح رفتارهاي فرديقیام من، اشک نافع ریزند و از رهگذر این گ

  هاي سامی. زبان، خردورزي ، گریه،ةفهم حدیث، قتیل العبر ها: کلیدواژه

                                                           
 mohsenkhatami76@gmail.com/ حدیث، دانشگاه تهران، تهران، ایران قرآن و علومگروه کارشناسی ارشد آموختۀ  دانش *

  tabatabaei@quran.ac.ir/ )نویسنده مسئول( قرآن کریم، تهران، ایرانمعارف  استادیار گروه علوم قرآن و حدیث، دانشگاه علوم و **

     11/2/1401تاریخ پذیرش:         28/10/1400تاریخ دریافت: 

 یپژوهثیحدعلمی  دوفصلنامه

 29 ۀشمار، 1402 ستانبهار و تاب، 15 سال
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  . طرح مسئله1

لقـب ویـژه    یـک صـفت و   عنـوان  به از جانب امام حسین» ةقتَیلُ العبرَأناَ «گزارۀ  پاره

؛ صـدوق،  109و  108 :ش1356قولویـه،   (ابـن دربارۀ خویش به کار گرفته شده اسـت  

، شهرآشوب ابن ؛170: 1ش، ج1375فتال نیشابوري، ؛ 98ق: 1406؛ همو، 137ش: 1376

یـا  «:  فرمودخطاب به امام حسین  امیرالمؤمنیندر روایت دیگري ). 87: 4ج ق،1379

زیارت اربعین، چنین  نیز در امام صادق). 108 ش:1356قولویه،  (ابن» کلِّ مؤمنٍ ةعبر

(طوسـی،  ...». قتَیـلِ العْبـراَت  و ...أَسـیرِ الکْرُبُـات   السلاَم علَـی الحْسـینِ   «دهد:   س�م می

هایی  ). در متون دیگري نیز از امام حسین ع�وه بر گزارۀ پایه، افزوده113: 6ق، ج1407

؛ 109ش: 1356قولویـه،   (ابن» لاَ یذکْرُنُی مؤمْنٌ إلَِّا بکیَ ةقتَیلُ العْبرأنَاَ «شود:  مشاهده می

لاَ  ةالعْبرَقتَیلُ أنَاَ «همچنین: »  )311: 10ق، ج1408؛ نوري، 279: 44ق، ج1403مجلسی، 

فتـال  ؛ 137ش: 1376؛ صـدوق،  108ش: 1356قولویـه،   (ابـن » یذکْرُنُی مؤمْنٌ إلاّ استعَبر

رغـم   این گـزاره بـه   ).87: 4ق، ج1379، شهرآشوب ابن ؛170: 1ش، ج1375نیشابوري، 

و  الأمـالی )، ق4(قرن  قولویه ابن کامل الزیاراتسان  استقرار در منابع اصیل و متقدمی به

کـه   طـوري  به ؛ابهام در مضمون و فحوا مواجه است)، با ق4صدوق (قرن  ثواب الأعمال

پژوه در پی تبیین مراد روایت برآمده، تفسـیري از مفهـوم    شماري از اندیشوران حدیث

هـا و تفسـیرهاي تبیینـی،     اند (نک: ادامۀ مقاله). اما این رهیافت ارائه نموده» ةقتَیلُ العبر«

و » ةعبر«ده، از مضمون حدیث رفع ابهام ننموده و در واکاوي مفهوم بعدي بو اغلب تک

که در » ةدَمع«یا » بکاء«جاي واژگانی همچون  یابی و تحلیل چرایی کاربست آن به غرض

دهنـد. لـذا ایـن     تأثیر مستقیم دارد، سـخن نرانـده، توجـه نمـی    » ةقتَیلُ العبر«یابی  مفهوم

رو  ایـن از ؛تام از گزارۀ مورد بحث شده است غیرگزینی، موجب ارائۀ مفهومی  خاموشی

نمایـد.   ضـروري مـی   »ةأنا قتَیـلُ العبـر  «پرداختن بدان در جهت بازشناسی مفهوم د�لی 

تحلیلی سعی  گردآوري مطالب، و با روش توصیفیاي در  شیوۀ کتابخانه نوشتار حاضر به

شناسی  سان با تحلیل زبان ه، بدینداشت» ةأنا قتَیلُ العبر«در زدودن ابهام از فحواي مفهومی 

هاي اندیشوران در تبیین مفهوم روایت و التفات  ، ارزیابی رهیافت»ر   ب   ع«تاریخی مادۀ 

ریزي،  اشک«و واکاوي پیوند » تبیین اهداف قیام امام حسین«هاي  محور به مؤلفه روایت

امـام  سـت: مـراد جـدي    ها گویی به این پرسش ، در پی پاسخ»گیري و خردورزي عبرت
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متضمن چه مفاهیمی چیست؟ و این حدیث » ةقتَیل العبرأنا «از گزارۀ روایی  حسین

ریزي چه ارتبـاطی بـا تعقـل، تفکـر و      گریه و اشکاست و چه تفسیري را در بردارد؟ 

  دارد؟ گیري عبرت

  . پیشینۀ تحقیق1ـ1

کـه در واکـاوي    نوشته شـده » ةقتَیلُ العبر« دربارۀهاي پژوهشی  پیش از این، برخی نگاشته

فر  احسانی(» ةپژوهشی در حدیث قتیل العبر«توان به مقالۀ  در وهلۀ نخست می ،پیشینۀ آن

هـاي مشـتمل    گزاره ش) اشاره داشت که مصدریابی  و تحلیل سندي پاره1386، لنگرودي

شناسی  بخشی دیگر مفهوم) و در 39ـ35محور بنیادین این مقاله بوده (ص» ةقتیل العبر«بر 

گزاره  ). برخی مفاد این پاره41ده است (صشرکیب اضافی و نوع اضافه در آن ارائه این ت

هـا بخـش پایـانی ایـن      همراه شـواهد و قـراین آن   باره به و نظریات مفهومی مطرح دراین

الصـحیح فـی البکـاء    ) پس از این مقاله، کتـاب  48ـ41شود (نک: ص تحقیق را شامل می

ش) به نگارش درآمده که تمامی احادیث گریـه بـر امـام    1389 ،خدامیان آرانی( الحسینی

شناسی و سند با اقامۀ ادله مورد تأیید قـرار داده،   پژوهی، راوي لحاظ رجال را به حسین

مقالـۀ  ها نداشـته اسـت. نگاشـتۀ دیگـري نیـز در قالـب        اما ورودي به تحلیل محتواي آن

پایۀ مفهوم گفتمان مطالعـه   تحو�ت در فهم روایات اس�می بربررسی « پژوهشی با عنوان

ش) به چاپ رسـیده و  1389 ،طباطباییو دهقانی فارسانی (» ةموردي روایت انا قتیل العبر

درصدد اثبات این است که فهم ضرورت تشکیل حکومت دینـی در دورۀ معاصـر سـبب    

یـک   عنـوان  بـه را  »ةقتَیـلُ العبـر  أنا «تغییر در فهم روایت شده است. این پژوهش، روایت 

مطالعۀ موردي، نمونه قرار داده که در راستاي اثبات تحول فهم به این نتیجـه رسـیده کـه    

را کسـب ثـواب و بخشـایش گنـاه      متقدمان و متأخران ثمـرۀ گریـه بـر امـام حسـین     

 و آن  انـد  افـزوده  سـت کـه معاصـران معنـاي دیگـري بـر آن      ا این در حالی ؛اند دانسته  می

  ).14منظور مقابله با ظالم است (نک: ص ضرورت گریه به

بـه خـود، بـه     هـایی علمـی مخـتص    نگرش یک با زاویههاي علمی مذکور، هر نگاشته

انـد؛ امـا    اهتمام داشته» ةقتَیلُ العبر«شناسی گزارۀ روایی  سنجی، مصدریابی و مفهوم اصالت

هاي تأثیرگذار در دریافت  توان دیگر مؤلفه رسد در بحث از د�لت مفهومی، می به نظر می

سـان   هایی به از این، بدان پرداخته نشده است. مؤلفه  مراد روایت را واکاوي نمود که پیش
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اژگـانی مـادۀ   شناسـی و  شناسی تاریخی و ریشـه  با التفات به زبان» ةعبر«بازپژوهی مفهوم 

از مفهوم بنیادین ماده در کنار توجه به وجود اشـتراك  » ةعبر/ةعبر«تطور معنایی  ،»ر   ب   ع«

همـراه   بـه » ةقتَیـلُ العبـر  «محور بـه   قرآن و روایتضرورت التفات  ،در معناي این دو واژه

ریـزي،   اشـک «و واکـاوي پیونـد   » تبیین اهداف قیـام امـام حسـین   «خوانش روایی مؤلفۀ 

هـاي   ترین وجوه تمایز جستار حاضـر بـا پـژوهش    ه مهمازجمل، »دپذیري ـ خردورزي  پن

  پیشین است.

  هاي سامی یابی در زبان با محور ریشه» ر   ب   ع«شناسی مادۀ  . مفهوم2

مـورد  » עֵבֶר«و » עָבַר«  صـورت  بهدر زبان عبري در حا�ت فعلی و اسمی » ر   ب   ع«مادۀ 

گـذر کـردن، از مسـیري    «بازتاب مفهومی این مـاده اسـت:   کاربست بوده که مفاهیم زیر 

طرف، کنار یا میانِ چیزي، عبور در مفهـوم ادامـه دادنِ مسـیر، عبـور      گذشتن، عبور از یک

جهت سفر یا مهاجرت کردن، منتقل شدن، اسـتقرار در یـک سـمت و محـل و منطقـۀ       به

ه مشتقات این مـاده  ملازج). cf: Gesenius, 1906: 716-720; Klein, 1987: 462» (عبور

سـوي رودخانـه یـا دریـا      بوده که بـر منـاطق آن  » עֲבָרִים«در زبان عبري، گونۀ نوشتاري 

سـوي   عبارت دیگر براي قدم نهادن به منطقـۀ آن  ). بهGesenius, 1906: 720د�لت دارد (

رودخانه، �زم است عبـوري از یـک محـل بـه محـل دیگـر صـورت پـذیرد. برخـی از          

را برگرفتـه از زبـان آرامـی    » عبر«گفته، واژۀ  ر کاربردي مشابه با مفهوم پیششناسان د زبان

(یسـوعی،    اند زمین کنار رود) در مفهومِ معادل آن، توجه داده» (= شاطئ«دانسته و به لفظ 

هـاي   نبشـته  هـا و سـنگ   کتیبـه  و 4، سبائی3، آشوري2، نبطی1هاي اکَدَي ). زبان195: 1986

را در » ر   ب   ع«نیـز همزادهـاي مـادۀ     5»زینجیرلـی شـمال سـوریه    منطقۀ«مانده در  برجاي

). Gesenius, 1906: 716-717; Klein, 1987: 462دهنـد (   مـی  بـه دسـت  همین مفـاهیم  

رجمۀ تورات از عبـري بـه   هاي مفهومی در آرامی ترگوم ـ که به ت  شماري از این کاربست

شـود کـه     مشـاهده مـی  » עֲבָרָח«و » עֲבַר«، »עָבַרּ«ـ با گونـۀ نوشـتاري    دار استآرامی نام

، حامل چهار مفهـوم نسـبتاً متمـایزي    »از مسیري گذشتن«و » گذر کردن«ع�وه بر مفهوم 

. قدم گذاشتن بر یـک  2 ؛ها ها، گذار و عبور از تلخی . از بین رفتن تلخی1است، همچون: 

  ).Jastrow, 1903: 1038-1040. توقف (4 ؛. گذر از عملی به عمل دیگر3 ؛سرزمین

اي بـوده   هاي سامی شمال غربی حاشـیه  ه زیرشاخهازجملع�وه در زبان سریانی که  به
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�«در انواع نوشتاري » ر   ب   ع«همزاد مادۀ  � ـَ  �݂�ܼܿ
ܵ
ـ� �ــ   �݂�ܵ

ܵ
 9در » �݂�ܼ�ܪܵ�ـ� ـ ـ ܸ�݂�ـ�

» گذشتن و عبور کردن، رفتن و مسافرت کردن، از بین رفتن و فائق آمـدن «ه ازجملمفهوم 

رهگـذر، عـابر،   «). غالب مفاهیم اسمی آن نیز بر Manna, n.d: 450شناسایی است (قابل 

). بـا یـک نگـرش تجمیعـی در     Costaz, 2002: 242د�لـت دارد ( » مسافر، شکافنده و...

م در سریانی را در مفـاهی » ر   ب   ع«توان همزاد مادۀ   نامۀ سریانی ـ �تین براون نیز می  لغت

 ,Brunجسـت (   پـی » شـده  پیمـوده  خصوصی گذشتن و راهمسیر بگذرگاه، راه عبور، از «

پـیش از تطـور   » ر   ب   ع«رسد این معانی، همان مفهوم بنیادین   ) که به نظر می428 :1895

معنایی خود باشد. در شاخۀ سامی جنوب غربی کـه دو شـاخۀ اصـلی عربـی و حبشـی      

» ዕቡር«و » ዐብረ«بشی، واژۀ محل اعتنا بوده است. در زبان ح» ر   ب   ع«حضور دارند، مادۀ 

بـه  » خشک شدن و خشکسـالی زمـین  «داشته و در مفاهیم » عبر«د�لت بر لفظ نوشتاري 

  ).Leslau, 1989: 175رفته است (  کار می

در زبان عربی استعمال قابل توجهی داشـته و در اغلـب مـوارد، حامـل     » ر   ب   ع«مادۀ 

از « عبري و سریانی با محوریت مفهوم هاي مفاهیم بنیادینِ پیش از تطور است که در زبان

روح معنایی این مـاده اسـت کـه     ده است. شاهد این گفتار،شاستوار » مسیري گذر کردن

کنـد    اي دانسته که د�لت بـر نفـوذ و گـذر از چیـزي مـی      معناي یگانه نفارس آن را ب ابن

دانـد   گـر مـی  )، و راغب آن را عبور از حالتی به حالـت دی 207: 4 ، جق1404فارس،  (ابن

مـتکلم   زیـرا  ؛ انـد  گفته» ةعبار«ست که به ک�م، رو ازاین ).543: ق1412راغب اصفهانی، (

 جـا؛  رسـاند (همـان    مفهوم سخن خویش را به گوش مخاطب می ،واسطۀ ک�م و گفتار به

تـر بـه    ــ کـه پـیش    را» عبـر «شناسان عرب واژۀ  برخی لغت). 182: 7ج ،ق1414زبیدي، 

دریـد،   (ابـن   اند سازي نموده اقتباس آن از زبان آرامی اشارت رفت ـ زمین کنار رود معادل 

طبـق  که  )78: 4، ج1995یاقوت حموي،  ؛229: 2ق، ج1421ازهري، ؛ 318: 1م، ج1988

ه دیگـر  ازجمل ـتلقـی خواهـد شـد.    » ر   ب   ع«یافته در مـادۀ  این معنا یکی از مفاهیم تطور

» اشـک جـاري  «در معنـاي   بوده که» ةعبرَ«تطوریافتۀ این ماده در زبان عربی، واژۀ مفاهیم 

) و به جاري شدن اشکی گفته شده که صـداي  130: 2ق، ج1409فراهیدي، دار است (نام

دانشـوران زبـانی بـراي ایـن واژه دو     ). 131: 2ق، ج1421سـیده،   (ابـن گریه شنیده نشود 

. بغض بر اثر غـم و  2 ؛برگشت گریه در درون سینهو رفت .1:  اند یگر نیز ذکر کردهمعناي د
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سـیده پـس از ذکـر ایـن مفـاهیم، خـود معنـاي         ابن و اشک ریختن؛ اما ءاندوه، بدون بکا

ق، 1414منظـور،   را برگزیده است (همان؛ نیز ابـن » گریهجاري شدن اشک بدون صداي «

به کـار  » اشک او جاري شد«معناي  را در» استعَبرَ«. بر همین پایه است که فعل )532: 4ج

منظـور،   ابـن  ؛733: 2ق، ج1404؛ جـوهري،  130: 2ق، ج1409(نک: فراهیدي،   اند گرفته

مستعمل است که زنـی خـود را مهیـاي     نیز در موضعی» عابرِ ةامرأَ). «532: 4ق، ج1414

ی است کـه  گیري نیز حالت و عبرت» ةعبرَ. «)318: 1م، ج1988درید،  (ابنگریه نموده باشد 

رسـاند (راغـب اصـفهانی،      انسان را از شناخت محسوس به شـناخت غیرمحسـوس مـی   

آیه و نشـانه،   ؛ زیرا اند به همین جهت، به آیه و نشانه نیز عبرت گفته .)543: 2ق، ج1412

گیـرد،   سخن، فردي که عبـرت مـی   دهد. به دیگر  انسان را از حالت جهل به علم عبور می

؛ 708: 2 ش، ج1372رسـد (طبرسـی،     گـذرد و بـه علـم مـی     جهـل مـی  وسیلۀ نشانه از  به

  ).393: 3ش، ج1375طریحی، 

چنـین   ،هاي سـامی  در زبان» ر   ب   ع«شناسی مادۀ  نگر در بحث ریشه با نگرش جامع

هـاي   مفاهیم این ماده در زبان عربـی، پیونـد وثیقـی بـا دیگـر زبـان       که رسد  به نظر می

گفتـه، بـر    هاي سامی پـیش  در اغلب زبان» ر   ب   ع«بنیادین مفهوم . خانوادۀ خود دارد هم

که اشاره شـد، گـاه مفـاهیم     ه است. چنانداستوار ش» گذر کردن، گذرگاه«ي محور معنا

در زبـان  » فـائق آمـدن  «ها محل اعتنـا بـوده اسـت؛ همچـون       تطوریافته نیز در این زبان

). اما بیشترین تطور معنایی مربوط به شاخۀ سامی جنـوب  Manna, n.d: 450سریانی (

شـود؛ در زبـان حبشـی      که دو زبان عربی و حبشی را شامل مـی شود  مشاهده میغربی 

دسـت مـوارد در همـزاد ایـن مـاده اسـت        ازایـن » خشک شدن و خشکسـالی «مفاهیم 

)Leslau, 1989: 175 بر«). در زبان عربی نیزبر«و » ةعها هستند که  اژهه این وازجمل» ةع

آشـکارا  » گیري پند«و » اشک جاري«به » عبور و گذر«تطور معنایی آن از مفهوم بنیادین 

ایـن  » ر   ب   ع«شناسیِ مـادۀ   شناسی تاریخی و ریشه مشهود است. گرچه در نگرش زبان

دو واژه از لحاظ معناي واژگانی، از اصل و روح معنایی خود ـ چـه در زبـان عربـی و     

هـا بـه مفهـوم      اند، امـا خاسـتگاه مفهـومی آن     هاي سامی ـ تطور یافته  زبان چه در دیگر

بـوده،  » گذشتن، عبـور کـردن و گـذرگاه   «اي و بنیادینِ این ماده که همان  نخستین، پایه

شـود کـه     اي به کار گرفته می در معناي پندگرفتن از ک�م یا واقعه ةکند. عبر  برگشت می
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(اشک جاري) نیز نـوعی   ةاقعۀ نامحسوس است. عبرمتضمن گذر از محسوس به آن و

گذرد و بر چشـم جـاري    عبور همراه با حزن و پندي است که از عمق وجود انسان می

  شود. می

  »ةقتَیلُ العبرأناَ «. ارزیابی آراء اندیشمندان در تبیین معناي 3

ادلـه و شـواهد   تفصیل،  که بهاست در تبیین معناي این حدیث، نظرات متفاوتی ارائه شده 

  گیرد: آن، بررسی و مورد تحلیل قرار می

  ، اضافۀ سبب به مسبب»ةقتیل العبر. «1ـ3

را  در حـدیث امـام حسـین   » ةأنا قتیـل العبـر  «پژوه، معناي  برخی از اندیشوران لغت

 ،شـود  ذکري از من نـزد فـردي نمـی    ؛»ما ذکرت عند أحد إ� استعبر و بکى«چنین دانسته: 

). ناگفته پیداست کـه ایـن   394: 3، جش1375(طریحی،  گرید گرفته، میکه عبرت مگر آن

لَـا یـذکْرُنُی مـؤمْنٌ إِلَّـا بکَـی/       ةأنَاَ قتَیلُ العْبـر «هاي روایی  یابی، برخاسته از گزاره مفهوم

) بوده است. ع�مه مجلسی براي گزارۀ مورد 109و  108ش: 1356قولویه،  (ابن» استعَبر

اي هسـتم   شـده  من کشته«عنا را ترجیح داده است: طرح نموده، اما این مبحث، دو معنا م

). 279: 44ق، ج1403(مجلسی، » آور بوده و سبب گریه شده است که کشته شدنم گریه

این است کـه کشـته    ةمراد حضرت از گزارۀ أناَ قتَیلُ العبرَ: « اند در تقریر این نظریه گفته

اطف افراد داراي خرد و عاطفـه  ها و عو گردد، دلها روان  شدنم براي آن است که اشک

برخـی نیـز    .)41ش: 1386فـر لنگـرودي،    (احسانی» سوي من و مرامم منعطف شود به

سبب بـه   (اشک)، اضافۀ ةضافه شدن قتیل (کشته) به العبرا«اند:  چنین تبیینی ارائه نموده

شته شـدن مـن، سـبب جـاري     بدین معناست که ک ةأناَ قتَیلُ العبرَ رو ازاینمسبب است. 

هاي  در شماري از نگاشته). 38: 10ش، ج1388شهري،  (محمدي ري» شدن اشک است

ش: 1394است (نک: میرباقري،  امروزي نیز به ذکر این قول ع�مه مجلسی بسنده شده

81 .(  

دلیل انطباق بـا احادیـث،    این وجه نخست ع�مۀ مجلسی را به بعضی از پژوهشگران،

 ؛انـد  ، متعَـین و قطعـی دانسـته   جایگاه امامت و عظمت روحی امام حسینهمسویی با 

محمـدي  خوانـده بـود (نـک:     )تـر بـه واقـع    نزدیـک  که ع�مه خود آن را اظهر (=آن حال

رسد این معنا، یـک مفهـوم    همه به نظر می ). اما با این39ـ38: 10ش، ج1388شهري،  ري
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تر از آراي دیگر است،  اگرچه این نظریه مقبولناقص و مبهم از حدیث ارائه نموده است. 

گیـري در ترجمـه را ارائـه     بدان رو که علت غایی شهادت و وجه بازتاب ساختن عبـرت 

» ةعبـر «و » ةعبـر «و گونۀ تطـور یافتـۀ آن، یعنـی    » ر   ب   ع«شناسی مادۀ  نکرده و به مفهوم

رفـع ابهـام از حـدیث، لـزوم      برايبنابراین  شود. یداراي نقص تلقی م است، توجه نشده

هـاي   بـودن بـا التفـات بـه اهـداف قیـام آن حضـرت و مؤلفـه        » ةقتیل العبـر «تبیین وجه 

  نماید. گیري و خردورزي ضروري می ریزي، عبرت اشک

  ناظر بر فشار و اندوه روز شهادت» ةقتیل العبر. «2ـ3

کشتۀ همراه با انـدوه   من«معناي  را به» ةأنا قتیل العبر«ع�مه مجلسی در قول دوم خویش، 

اسـت    شناسـانده » کـردم   شدن محزون بوده، گریه می  و با فشار زیاد هستم و هنگام کشته

گفتنی است افـزون بـر آنکـه ایـن ترجمـه از آن تعبیـر،       ). 279: 44ج ق،1403(مجلسی، 

مرتکز است، خود ع�مه مجلسی نیز پـس از نقـل ایـن معنـا، آن را نسـبت بـه وجـه        غیر

به دیگـر عبـارت،    .)جا نخست را اظهر دانسته است (همان خوانده و قولنخست ضعیف 

و نافـذ دانسـتن   » کشته شدن، سبب جاري شدن اشک«ع�مه مجلسی ضمن ارائۀ مفهوم 

کشـته  «کند کـه آن   مطرح می» ةأنا قتیل العبر«اي را براي  آن، اما یک مفهوم احتمالیِ ثانویه

ه، اما خود به این مفهومِ اخیر اعتنـا نکـرده اسـت.    بود» شدن با وجود اندوه و فشار فراوان

در مقام بیان غایت شهادت خویش است؛ لذا بعید  آید که امام اما از ظاهر حدیث برمی

نماید این معنا مراد باشد و در شأن امام نیست که دربارۀ شـهادت خـود چنـین اظهـار      می

  متمایل نشده است. گونه که ع�مه مجلسی نیز به این مفهوم  کرده باشد؛ همان

  جلب رحمت الهی    . کشتۀ3ـ3

رحمـت هسـتم. بـه شـهادت         مـن کشـتۀ  «اند:  را چنین معنی کرده» ةأنا قتیل العبر«برخی 

فت رحمت شکوفا گـردد و رحمـت   ، صرسیدم تا با گریستن در مظلومیت و مصائب من

کنـد و    برطرف میالهی شامل حال امت گردد. اشک بر مظلوم، آلودگی گناه و سنگدلی را 

   ).252ش: 1388پرور،  (سعادت» آورد رحمت و همدلی به ارمغان می

» ةقتیـل العبـر  «که مشهود است د�لت این برداشت بر آن استوار اسـت کـه ارادۀ    چنان

شناسان،  که لغترسد ازآنجا  است. اما به نظر میسبب جذب رحمت و رأفت الهی بوده  به

اي ذوقـی   گفتـه، ترجمـه   یابی پیش مفهوم اند، معناي رحمت ندانسته گاه به را هیچ ةواژۀ عبر
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شـده، امـري خـ�ف     ر معناي حقیقی و مجازي تعبیر. هرچند مفهوم ارائـه است و نه بیانگ

عقل و نقل نیست، بلکه بر این مطلب مبتنی شده است که اشک بر آن حضرت، موجـب  

شـود کـه مطلبـی      ن مـی جلب رحمت الهی و شکوفاسازي وجهۀ انسانی تـرحم در انسـا  

  است.  ، همراه با تکلف»ةقتیل العبر«معناي  عنوان بهصحیح است، ولی اندراج آن 

  . کشتۀ بغضِ نترکیدۀ مظلومان4ـ3

پژوهان معاصر که رویکردي سیاسی در خوانش تاریخ اندیشـه داشـته، بـا     برخی از تاریخ

اعتـراض  «پذیري پدیـدۀ   به شکلامیه،  بنی ۀالخ�فگرایی در دار محور قرار دادن فساد قبیله

معه بغضـی فروخفتـه پیـدا    دهد. در این مرحلۀ زمانی است که جا توجه می» توأم با ترس

بینـد. در   دلیل فشار سیاسی، نظامی و قضایی امکان اعتراض آزادانه را فراهم نمی کرده و به

ش اي گسست ساختاري میان جامعه و دولت ایجاد شده و دولت تمـام تـ�   چنین جامعه

خـود را   در این ساختار حاکمه است که امام حسین .بندد به کار میخویش را براي بقا 

نامیده اسـت؛ یعنـی مـن کشـتۀ بغـض نترکیـدۀ مظلومـانم (نـک: فیرحـی،          » ةقتیل العبر«

farhangemrooz.com  وetemadnewspaper.ir :4/8/1400، مراجعه.(  

نگرشی بـه   را با نیم» ةقتیل العبر«از ، هرچند مفهوم بدیع و متمایزي ترجمهاین ارائۀ 

ع�وه بر قرن اول هجري، برهم زده است، شناختی نیمۀ نخست  فضاي حاکمه و جامعه

، مؤیدي نیز از ادبیـات روایـی   »ةعبر«هاي معناشناسی تاریخی واژۀ  عدم موافقت با یافته

  د بود.یک مفهوم ذوقی است و مورد پذیرش نخواه رو ازاینهمراه با خود ندارد؛ 

  شده هاي از پیش جاري تۀ اشک. کش5ـ3

أنـا قتیـل   «گـزارۀ   پژوه در محافل عام، تحلیل دیگري از پـاره  شماري از اندیشوران حدیث

و قتـل خلیفـۀ سـوم     و در پی پیونددهی میان شهادت امام حسین  داده به دست» ةالعبر

هـایی کـه    تر جاري شده است؛ یعنی اشک هایی هستم که پیش من کشتۀ اشک«اند:  برآمده

، rasanews.ir(طائـب،  » از قبل در پی قتل عثمان ریخته شد، موجب گشت تا مرا بکشند

 ).4/8/1400مراجعه: 

نیز همچون دو مـورد پیشـین، یـک ترجمـۀ      »ةقتیل العبر«گزارۀ  یابی از پاره این مفهوم

گـاه  داده است؛ اما پرواضح است کـه ارائـۀ یـک مفهـوم آن     به دستذوقی از این عبارت 

گـزاره   شناسی لغويِ مفـردات آن پـاره   گرا با مفهومپذیرفتنی است که در وهلۀ نخست هم
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عصر آن به همـراه   پایۀ خود در استعما�ت هم باشد و در وهلۀ بعد، مؤیدي در مفاهیم هم

  نظر قائ�ن نیامده است.این دو شاخصه در  ،گفته داشته باشد که در موارد پیش

 »ةأنا قتَیلُ العبر«هاي مفهومی  . مؤلفه4

مراجعـه بـه سـایر     ،»ةأنََـا قتَیـلُ العبـر   «در گزارۀ » کشتۀ اشک بودن«براي دریافت مقصود 

نمایـد تـا دو مؤلفـۀ     سخنان آن حضرت در تبیین هـدف قیـام و شـهادت ضـروري مـی     

، تحقـق یابـد. خاسـتگاه    »اشک در بیـرون اي در درون به  گذار از مرحله«و » گیري عبرت«

» ر   ب   ع«شناسـی مـادۀ    نگر در بحث ریشه در نگرش جامعتر  بحث از این دو مؤلفه، پیش

بازشناسی شد. ایـن   ةمفاد بنیادین معناي عبرهاي سامی مورد اشاره قرار گرفت که  در زبان

 ـ» عبـور و گـذر  «بنیـادین  گفته از مفهوم  مدلول بیانی، مشتمل بر تطور معنایی مادۀ پیش ه ب

» گیـري  پنـد «در مفهـوم   ةسان نگارشی خود، یعنـی عبـر  بوده و با گونۀ هم» اشک جاري«

در این بخش و در ادامه، سنجۀ این دو مؤلفه با تکیه بـر رهیافـت    ارتباطی ناگسست دارد.

سامان یافتن ایـن بحـث، نخسـت     براي رو ازایننگرش روایی مورد واکاوي خواهد بود. 

سـنجی   محل اعتنا بوده و در وهلۀ دوم، کاوش در امکـان  یین اهداف قیام امام حسینتب

  شود. جسته می  پی» گریستن ـ خردورزي«پیوند 

  . تبیین اهداف قیام امام حسین1ـ4

 واکـاوي اهـداف قیـام امـام حسـین      ،»ةأنََـا قتَیـلُ العبـر   «دستیابی به مفهوم گزارۀ  براي

که ایـن   ؛تواند راه گذري در بازشناسی مفاهیم ضمنی و جانبی آن گزاره به حساب آید می

هاي گفتـاري حضـرت میسـر     مهم در وهلۀ نخست، تنها از رهگذر خوانش مستقیم کنش

رغـم اصـرار کـارگزاران     ن از بیعت با یزید بن معاویه، بـه زد باز افتد. هدف قیام با سر می

، فسـق  ) توأم بوده، که امام24و  23ش: 1348طاوس،  ابن خ�فتی بر لزوم بیعت (نک:

. بیعت همچو منی با او را نسـزد.. : «ندو فرمود ندیزید را از د�یل عدم بیعت خواندآشکار 

 در ایـن  ؛ت اس�م، به سرپرستی نظیر یزید گرفتار آمده باشـد چه مصیبتى با�تر از اینکه ام

). در همین فضاي گفتمانی بـوده کـه   جا (همان» صورت است که باید با اس�م وداع نمود 

هدف اجتماعی قیام و شهادت خود را اص�ح جامعه، اقامۀ امر به معـروف   امام حسین

ـ که میرانـده شـده ـ معرفـی       و نهی از منکر و فراخواندن به کتاب خدا و سنت پیامبر

لسـی،  ؛ مج273: 1ق، ج1423؛ خـوارزمی،  357: 5ق، ج1387نموده است (نک: طبـري،  
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  ).330ـ329: 44 ق، ج1403

جهت التزام خـود  » منکر«و » معروف«آموزي از آن، فهم  بر اساس این هدف و عبرت

در لغت چیزي است که نیکو بودنش از راه عقـل یـا   » معروف«و دیگران بدان �زم است. 

ضد آن است؛ یعنی هرچیزي که بد بودنش از راه عقل یا شرع » منکر«شرع درك شود، و 

شود. وجه تسمیۀ معروف و منکر آن است که کارهاي نیک، از نظر عقل و فطـرت  درك 

پاك انسانی اموري شناخته شده بوده و کارهاي ناپسـند، از نظـر عقـل و فطـرت امـوري      

  . )561ق: 1412ناشناسند (راغب اصفهانی، 

 اما در مقابل این هدف اجتماعی قیام، هدف فـردي قیـام و شـهادت امـام حسـین     

» ةعبـر «اسـتقرار یافتـه اسـت کـه بـر محـور مفهـوم        » ةأنَاَ قتَیلُ العبر«طبق گزارۀ روایی بر

که گفته آمد ایـن مـدلول بیـانی، مشـتمل بـر تطـور معنـایی مـادۀ          توجه دارد. چنان عطف

 ـ» عبور و گذر«گفته از مفهوم بنیادین  پیش سـان  بـوده و بـا گونـۀ هم   » اشـک جـاري  «ه ب

بـه  التفات  رو ازاین ارتباطی ناگسست دارد.» گیري پند«در مفهوم  ةنگارشی خود، یعنی عبر

در تبیـین  » اي دیگـر  عبور از یک مرحله به مرحله«و » عبرت ـ پندآموزي  «فحواي ک�می 

 هدف فردي قیام راهگشاست.

بر این پایه، چنانچه امام هدف اجتماعی خود را اص�ح جامعـه و امـر بـه معـروف و     

آمـوزي مخاطـب از آن و عبـور از     و هدف فردي خود را عبـرت نهی از منکر معرفی کند 

اي در درون، به اشک و اظهار برونی اشک بر آن اع�م کنـد، وجـه جمـع ایـن دو      مرحله

آموزي از فعـل و حرکـت    رهیافت، اص�ح فردي و اجتماعی مخاطب است؛ که با عبرت

جان خود، پذیرش شـهادت  امام در اقامۀ امر به معروف و نهی از منکر به بهاي نثار کردن 

شده و اقامۀ امـر بـه    قق یافته است. احیاي سنت میراندهخود تح بیت اهلو مشارکت دادن 

معروف و نهی از منکر در جامعه نیاز به خودسازي و عبور از خودپرستی و خودمحـوري  

ي کاملی اسـت تـا در سـه مرحلـۀ بـاور،      که این رهپویی درونی، مستلزم تولی و تبردارد 

  گفتار و کردار ظهور یابد.  

  قیام اجتماعی و فردي هدف تبیین در روایی دمؤی .1ـ1ـ4

گفته در هدف فردي و اجتماعیِ قیام، گونۀ متنـی   مؤید روایی جمع میان دو رهیافت پیش

و » گیـري  عبـرت « است که بـر محـور   »ةأنَاَ قتَیلُ العبر«دیگري از روایت مشتمل بر گزارۀ 
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 اعتبَرَو  بکیَلاَ اذُکرَُ عند مؤمنٍ الاّ  ةالعبرَأناَ قتَیلُ «استقرار یافته اسـت:  » بکاء/ةـ عبر  ةعبر«پیوند 

اي کـه   سـبب گریـه   گرید، و به مرا یاد کند، حتما میاشک هستم، هرگاه مؤمنی     من کشتۀ ؛»لبکائی

» بکَـی « ). در این روایت دو فعـل 41ق: 1403(علوي شجري، گیرد  کند، عبرت می  برایم می

اي  اند که توجه به این نوع کاربست روایی که حـائز نکتـه   دیگر شدههمنشین یک» اعتبَر«و 

را به مفهوم تـدبر و تأمـل (زبیـدي،    » اعتبار«پژوهان،  نماید؛ لغت جدید است، ضروري می

اثیـر،   (ابـن انـد   اي اثبـات مطلبـی دانسـته   یا استد�ل و اقامۀ دلیل بـر  ،)181: 7جق، 1414

ــن ؛170: 3 ش، ج1367 ــور،  اب ــدي، 530: 4جق، 1414منظ و  178 : 7جق، 1414؛ و زبی

بوده که بـا تطـور معنـایی از    » ر   ب   ع«ه مشتقات مادۀ ازجمل» اعتبر«). گونۀ نگارشی 181

اسـتد�ل و  ر، در زبـان عربـی در معنـاي تـدب    » رگاهعبورـ گـذ «خاستگاه بنیادین مفهومی 

هـاي   آموزي اخذ مفهومی داشته که این تفاوت معنایی ث�ثی مجرد یک ماده با باب عبرت

در ایـن  » لبکـائی «همچنـین عبـارت    6مزید آن یک شیوۀ معمول در ادبیات عربی اسـت. 

فه شـدن  از باب اضـا » بسِبب بکاُؤهُ ایاي«معناي  یا به» بسِبب بکاُؤهُ لی«اي معن  روایت نیز به

آموزي و الگوگیري از آن قیام و شـهادت   باشد که بیانگر مؤلفۀ عبرت  مصدر به مفعولِ آن 

  است.

  مذکور روایت دربارۀ دیدگاه یک بررسی .2ـ1ـ4

گیـري) در روایـت    (عبـرت » اعتبَـر «برخی محققان با وجود توجه به معناي لغوي واژۀ 

، »اعتبـر «در فعـل  » اشک ریخـتن «جهت نبود معناي  به ،گفته و تتبع در منابع لغوي پیش

با سیاق حدیث » اعتبر«اند که  پیوند میان صدر و ذیل روایت را کشف نکرده، گمان برده

معنـاي   ، آن را از باب شذوذ استعمالی بـه ف شدهناچار به تکل رو ازاینناهمخوانی دارد. 

ش: 1386فر لنگرودي،  (احسانیاند  استعبر، یا تصحیف از استعبر (اشک ریخت) دانسته

تـوان از   کـه بـدون قرینـه نمـی    است ). اگرچه در این تحلیل به این مهم توجه شده 36

یابی ایشان تمام نیست. لذا در تکمیل ایـن نظـر    قرینهمعناي حقیقی الفاظ دست کشید، 

  باید گفت: 

واژۀ ایـن اسـت کـه     ،برشـمارد » اعتبر«توان بر صحت ضبط  ه د�یلی که میازجمل .1

کنـد؛ چـه     در صدر آن را تبیین مـی » ةأناَ قتَیلُ العبر«گزارۀ  محل بحث در ذیل حدیث، پاره

آشکارا به تصویر » ةعبر«را در پیوند مفهومی با » ةعبر«در این حدیث، مفهوم » اعتبر«که  آن
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هـاي سـامی نیـز بـه ایـن پیونـد معنـایی         شناسی زبان بحث مفهوم تر در کشد که پیش می

توجه کـ�م امـام    عطف ةدر عبر» گیري عبرت«ناگسستنی اشارتی رفت. بر این پایه، مؤلفۀ 

توانسـت   عاري از اهمیت بود، حضرت می» عبرت«چنانچه مفهوم بیانی  ؛است حسین

معَ  أنا قتَیلُ« یا »أنا قتَیلُ البکاء«از تعابیر دیگري همچون 
َّ

استفاده نماید تا مفهـوم اولیـۀ    »ةالد

هاي مفهومی فراتـر از   حامل شاخصه» ةعبر«را نیز بازتاب داده باشد؛ اما » تۀ اشکممن کش«

بوده که محور بنیادین اص�ح فردي مخاطب در هدف قیـام قـرار گرفتـه    » ةدمع«و » بکاء«

  است.  

است که آشکارا بـه پیونـد    ک�م امیرمؤمنان» اعتبر«مؤید دیگر در صحت ضبط  .2

[بارخـدایا]  »: ةمَـمنْ بکیَ منْ خوَفک مرحْو ةو عبرَ«توجه داده است: » بکاء«و » ةعبر«میان 

گیـرد   ریزي پندپذیر او مـورد رحمتـت قـرار مـی     هرکس که از خوف تو گریه کند، اشک

  ). 40ش: 1356قولویه،  (ابن

  »ةالعبر قتَیلُ أنَاَ« گزارۀ پایۀ بر قیام اهداف .3ـ1ـ4

چنـین   »ةأنَاَ قتَیلُ العبر«یابی  توان در مفهوم عبرت و عبور، می هاي معنایی با توجه به مؤلفه

اظهار داشت که هرگاه از اهداف قیام و کشته شدنم پند گرفتیـد و در همراهـی بـا مـن و     

بیزاري از دشمنانم، بغض گلویتان را چنان فشرد که اشک از دیدگانتان جـاري شـد و آن   

خود و جامعه را بر اساس اقامـۀ   ،و بر این پایه خیزید و قیام کنید اشک سبب شد که به پا

ایـد.   حق و دفع باطل اص�ح نمودید، آنگاه است که از قیام من عبرت آموخته، بهره بـرده 

سو نفی  استوار است که از یک» ارزش/ ضد ارزش«لذاست که این اشک بر محور دوگانِ 

(ارزش) بـوده و   خ�فت جور (ضد ارزش) و از طرفی دیگر احیاي سنت الهـی ـ نبـوي   

هـا، نیـز کنـار نهـادن و دوري جسـتن از       توأمان مبتنی بر همراهی و الگـوگیري از ارزش 

کـ�م   برطبـق زدودن ضدارزش است و این امر،  عنوان بهعمل،  دشمنان در قلب، گفتار و

  ).ةام (أناَ قتَیلُ العبرَ است که براي آن کشته شده ةهمان عبر امام

  گیري و پندپذیري ریزي، عبرت اشکهاي  . مؤلفه2ـ4

  نافع اشک و قلبی گریۀ .1ـ2ـ4

اي از فحواي مضـمونی آن   دار است. نمونهنام» بکاء القلب«دبیات روایی به گریۀ قلبی در ا

ی بـا جـد خـویش در صـحراي کـرب�      در عـدم همراه ـ  توان افسوس امام زمان را می
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مقدسـه ردیـابی    ۀوف به زیارت ناحیمتن زیارت معر از آن را در پرتوينظر گرفت و   در

کرد. برخی از اندیشوران معاصر با نگرش اعتبارسنجی به متن این زیارت و با گـردآوري  

نامه توجه داده و آن را از نظـر   یابی این زیارت شواهد متعدد و پاسخ به شبهات، به اصالت

اند (نک:  دانسته هاي بیانی، هماهنگ با دیگر توقیعات امام زمان آهنگ سخن و اسلوب

اي از این زیارت که مرتبط بـا بحـث    ). در پاره49ـ63صش: 1382فر لنگرودي،  احسانی

السـ�م علیـک ... سـ�م مـنْ قلَبْـه بمِصـابکِ       « اشک و گریۀ قلبی بوده چنین آمده است:

 فلَأَنَْـدبنَّک ... ، الواله المستکَین مقروُح، و دمعه عند ذکركِ مسفوُح، س�م المفجْوعِ الحزیِنِ

 و ،اءسماحاً وبینَصکَلأَب  لیَکلَ  عدوعِ  بمرَ  الدسماً، حةد      و ـاكهادلَـی مـفاً عَتأَس و لیَـکع

َبلِو وتَتَّی أمفاً، حَتلَه 
َ

ـالمْصابِ و  ةع صَّ
ُ

س�م من ؛ )501ق: 1419مشهدي،  (ابن »الاکتْیابِ ةغ

 ؛هنگام یاد تو جاري است و اشکش بهدار،  بر تو س�م کسی است که قلبش از مصیبت تو جریحه

کـنم. از روي   صبح و شام بر تو مویه مـی س�م کسی که دردناك، غمگین، شیفته و فروتن است...

گـریم، تـا    مـی جاي اشک خـون   د بههایی که بر تو وارد ش ف و افسوس بر مصیبتحسرت، تأس

  ت حزن، جان سپارم.که از فرط اندوه مصیبت و غم شد جاآن

 ؛ زیـرا کند  ضرورت وجود گریه را ثابت می» علیَک  لأَبَکینَ«و » فلَأَنَدْبنَّک«دو عبارت 

بـه    اي قلبی بـوده کـه آمیختـه    گریۀ امام معصوم گریۀ صرفاً احساسی نیست، بلکه گریه

در قلـم بعضـی از   » اشـک و گریسـتن  «بـه فضـاي گفتمـانی     عقل و عاطفه است. نگاه

(بکاء » چشمگریۀ «(بکاء القلب) و » گریۀ دل«اندیشمندان نشان از تقسیم دوگانۀ آن به 

ا حالـت  که گریۀ دل همان بکاء نافع است، اما گونۀ دوم گریه، تنه طوري العین) دارد؛ به

گرفتـه   قلبِ او را قسـاوت فـرا  بگرید ولی  بسا چشم کسی  سان چه ظاهري داشته؛ بدین

عبارتی دیگر اشک ظـاهري مربـوط بـه     ). به86: 1 ق، ج1410فراس،  باشد (ورام بن أبی

اعضاي ظاهري بدن قـادر بـه    ؛ زیراحقیقی و دائمی، قلب استچشم و خاستگاه اشک 

ندبۀ دائمی نیستند و چشم ظاهري نیز از اشک دائمی و خون گریستن ناتوان است. امـا  

گفتمـان   برطبـق اندوه دائمی و ندبۀ پیوسـته ـ کـه همـان گریـۀ قلبـی اسـت ـ         حزن و 

گفته محتمل است. بر این پایه، بکاء و اشک امـام معصـوم کـه در زیـارت ناحیـه       پیش

تردید گریۀ دل و بکاء نافع است که ندبۀ پیوسته و از سر اندوه فـراوان   بازتاب یافته، بی

مراد  ،صار در چشم ظاهري ندارد. به دیگر سخنبوده که مربوط به زبان دل است و انح
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هاي گریه، این بوده که من مانند کسانی نیسـتم کـه تنهـا     با التفات به گونه امام زمان

 ؛گریـد  چشم سرم بگرید، بلکه همراه با چشم سرم، چشم سرّ و چشم دلم نیز خون می

یۀ نافع مضبوط همان گر جهت پیوستگی در حزن مصائب امام حسین که این بکاء به

  در روایات است.

کننده را قساوت  اما گونۀ دوم گریه، که ممکن است چشمِ ظاهر بگرید ولی قلبِ گریه

تـوان   نمونۀ مشهود این گروه را می نامید.» گریۀ سنگد�ن«توان آن را  می 7گرفته باشد، فرا

 با شـنیدن خطبـۀ حضـرت زینـب     کوفیانی دانست که پس از شهادت امام حسین

شـما  «ارزش بـودن ایـن اشـک فرمـود:      شدت گریستند. اما حضرت زینب دربـارۀ بـی   به

گریید؟ هـان! بـه    اید، اینک می شکنانی هستید که گرفتار خشم الهی وعذاب جاودانه بیعت

باید بسیار بگریید! همراه با جنایات ننگین در جنگ پیروز شـدید ولـی    خدا سوگند که می

ــ  321ق: 1413(مفیـد،  » این رسوایی را با گریه بشـویید هرگز نخواهید توانست آلودگی 

  ).92ق: 1414؛ طوسی، 321

گد�ن بـه گریـه روي   توان چنین اظهار داشت که هرچند ایـن گـروه سـن    بنابراین می

کننـده نـافع    این بکاء برخاسته از قلبی قساوت یافته بوده است کـه بـراي گریـه    اند، آورده

به خویش، در پی » ةقتیل العبر«به گاه انتساب  معصوم نیست. بر این پایۀ گفتمانی، امام

اثبات آن است که این گریـه، یـک گریـۀ عـادي نبـوده، بلکـه حامـل نفعـی وافـر بـراي           

زیـرا  نیـز موافقـت تـام دارد؛    » ةعبر«کننده است. این خوانش، با معناشناسی تاریخی  گریه

گیـري اسـت کـه     همراه با عبرته، نامیده شد» ةعبر«این نوع اشک که  که تر گذشت پیش

شـود.   گري پندپذیري، به نافع بودن آن اشک و این عبرت منجر میاد این کنشیابی امتدره

نیـز محتمـل اسـت از سـر تهیـیج       بیـت  اهـل اما اشک ظاهري چشم که حتـی دشـمنان   

روست که موضع ارتبـاط   احساسات و عواطف بریزند، عاري از عبرت و نفع است؛ ازاین

  شود. روشن می» اشک نافع ـ گریۀ قلبی«و » ةل العبرقتی«مفهومی 

  »مؤمن ـ خرد صاحب« با پیوند در عبرت .2ـ2ـ4

توجـه قـرار دادن محصـول بحـث معناشناسـی تـاریخی و        محور این بخـش، بـا عطـف   

هـاي قرآنـی مشـتمل بـر مشـتقات       گـزاره  گري پـاره  در خوانش» ةعبر«یابی مفهومی  ریشه

سپس محصول این نگرش تطبیقی، در خوانشی دیگر با عرضه بـه   ،استقرار یافته» عبرت«
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) 109ش: 1356قولویه،  (ابن» إلَِّا بکیَ مؤمْنٌلاَ یذکْرُنُی  ةأنَاَ قتَیلُ العبر«واژۀ مؤمن در گزارۀ 

، »ةعبـر «یابی مفهـومی   هاي معناشناسی تاریخی و ریشه توجه به یافته ردیابی شده است. با

در پسِ روح معنایی این واژه نهفتـه کـه بـا گونـۀ نگارشـی      » عبور و گذر«مفهوم بنیادین 

انـد کـه    گفته، حامل یک تطور معنایی بوده با گذار از مفهوم پیش» ةعبر«مشابه خود، یعنی 

و » اشـک جـاري  «گفتـار   نهایت در خاسـتگاه مفهـومی بـه پیونـد ناگسسـت دو پـاره      در

  منجر گردید.» گیري پند«

تـوان بـه    ، مـی »عبـرت «هاي قرآنی مشتمل بر مشتقات  گزاره وي پارهاز طرفی، در واکا

» خـرد  عبرت ـ صـاحب  «و » بصرت عبرت ـ صاحب «هاي درخور توجهی که پیوند  گزاره

د. در گفتاري، خداوند صاحبان بصـیرت و بیـنش را   کرسازند، اشاره  ه ذهن متبادر میرا ب

 مطالـب  دیگـر  موضـعی  در .)2: حشـر ( »الأْبَصارِ أوُلی یا فاَعتبَرِوُا« به پندگیري دستور داده:

لـأوُلی   ةذلـک لعَبـرَ    إنَِّ فـی « اسـت:  دانسـته  مندانبینش براي عبرت مفید را خویش تبیینی

بـا تغییـر لفـظ از    » عبرتپندپـذیري/ «اي دیگـر، ایـن گفتمـان     ). در آیـه 44نور: (» الأْبَصارِ

لـأوُلی   ةقصَصـهمِ عبـرَ    لقَدَ کانَ فی: «است امتداد یافته» خرد  صاحب«به » بصیرت  صاحب«

گیـري از   مخاطبان اصلی در بهره عنوان به). در این آیه صاحبان لبُ 111(یوسف: » الأْلَبْابِ

درحقیقـت  » لُـب «انـد.   مثابۀ یـک پنـد برشـمارده شـده     به هاي حضرت یوسف داستان

ق: 1400انسـانی اسـت (عسـکري،    بازگویۀ درجه با�یی از خلوص عقل و کمال اندیشۀ 

گیـري بـه    ). بر اساس آیات مذکور باید چنین اظهار نمود که فرمان پندپذیري و عبرت76

گفتارهاي  صاحبان لبُ و بصیرت اختصاص یافته است. از سوي دیگر نگاه تطبیقی به پاره

 .لُـب مرهـون ماهیـت ایمـان اســت     قرآنـی نشـان از آن دارد کـه هویـت ایـن صــاحبان     

در نگـرش تطبیقـی بـه دو     ؛ زیـرا اند هروست که صاحبان لبُ همان مؤمنان تلقی شد ینااز

)، 54: (غافر 9»لأوُلی الأْلَبْابِ  و ذکرْي  هدي« ) و97: هبقر( 8»للمْؤمْنینَ  و بشرْي  هدي« گفتار پاره

است. بنابراین لب که درجـۀ   آشکارا مشهود» لأوُلی الأْلَبْاب«و » للمْؤمْنین«رابطۀ جایگزینی 

با�یی از اندیشه است، بر پایۀ این خوانش قرآنی، خاص مؤمنان خواهد بود؛ زیـرا مـؤمن   

محـركّ   عنـوان  بـه مدها، خـداي تعـالی را   است که در بین تمامی عوامل و پیشآن فردي ا

ین کسی چن ؛خداوند را در خود نفی کرده استتبَع تأثیرپذیري از غیر ته و بهخویش پذیرف

و بـا�ترین محـركّ را   ها را مورد سنجش قرار داده  هدرستی تعقل کرده، پدید مؤمن) به (=
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    10داراي لب است. رو ازاینپذیرفته، 

تنهـا خردمنـدان و   «گـردد:   مـی  یند گفتار مذکور در گزارۀ ذیـل خ�صـه  انتیجه و بر

ایـن یافتـه،    برطبـق » .نـد ا که تنها مؤمنان خردمندانآن گیرند، و حال بینشمندان عبرت می

 ةأنَاَ قتَیلُ العبـر «گفته بر واژۀ مؤمن در گزارۀ  محور دوم این بخش که عرضۀ نتیجۀ پیش

نشـین  در این روایت واژۀ مـؤمن هم  .است بوده، محل التفات» إلَِّا بکیَ مؤمْنٌلاَ یذکْرُنُی 

کـه حامـل   » ةعبـر «ی رو با نگرش معناشناسانه در مفهوم ضمن گردیده، ازاین» ةعبر«لفظ 

» مـؤمن «توان مفهوم  است، می» گیري پند«و » اشک جاري«گفتار  پیوند ناگسست دو پاره

گفتـار   را در این روایت یک معناي ویژه دانست که تأثیرپذیري مستقیم از ایـن دو پـاره  

گیرند،  مندان عبرت میشتنها خردمندان و بین«داشته است. این بیان نیز با خوانش قرآنی 

مبتنی بـر   بیت اهلهماهنگ است، زیرا سخنان » ندا که تنها مؤمنان خردمندانآن حالو 

لاَیـذکْرُنُی مـؤمْنٌ إِلَّـا     ةأنَاَ قتَیـلُ العبـر  «از گزارۀ  قرآن است. بنابراین مراد امام حسین

این است: من کشته شدم تا صاحبان عقل با تأثر و پندگیري از داسـتان قیـام مـن    » بکیَ

هـایی   کنند و با خردورزي شهوت و غضب را کنترل کنند؛ به دیگر عبارت، انسان گریه

  ریزند که داراي لُـب و بیـنش و عقـل خـالص باشـند        با یاد من عبرت گرفته، اشک می

توأمـان بهـره    صـورت  بـه » گیـري  پنـد «و » اشک جـاري «اند که از  و اینان همان مؤمنان

  گیرند. می

  ورزي اندیشه با »ةرعب ـ بکاء« ارتباط .3ـ2ـ4

» ورزي اندیشـه «و » گریه«تتبع و کاوش در ادبیات روایی، نمایانگر وجود پیوند وثیق میان 

تنیـده بـوده کـه پیـامبر      هـم که گریه چنان با اندیشه و تفکر درآمیخته و در طوري به ؛است

دهد: قلب خـویش را بـه مهربـانی و نرمـی عـادت دهیـد و        بدان چنین توجه می اکرم

ـعـودوا قلُُـوبکمُ   «اندیشه و اشک از روي خشیت الهی را زیاد کنیـد:  
َ
ف
ْ
أ و أکَثْـروُا مـنَ    ةالرَّ

ــرِ ــاءو  التَّفکَُّ ــنْ  البْکَ ــیم
ْ

ش
َ

؛ و احادیــث مشــابه دیگــر: 94: 1 ق، ج1412(دیلمــی، » االله ةخ

:  70 ق، ج1403؛ مجلســی، 365و  146ق: 1408؛ دیلمــی، 344: 1 ق، ج1410جکــی، کرا

در ادبیات روایـی کاربسـت نسـبتاً درخـور تـوجهی      » تفکر«و » بکاء«). همنشینی واژۀ 81

داشته است. در روایات فوق، با توجـه بـه اسـتقرار واژۀ بکـاء در میـان دو واژۀ تفکـر و       

اسـت کـه از ارزش   » بکاء القلـب «این بکاء همان توان چنین اظهار داشت که  خشیت می
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آیـد. بـر همـین فضـاي گفتمـانی       خاصی برخوردار بوده و فراتر از بکاء العین در نظر می

طلَبَت نُـور القْلَْـبِ   «نیز روشنی دل را در تفکر و گریه یافته است:  است که امام صادق

). برخـی از اندیشـوران بـه گـاه     173: 12 ق، ج1408 (نوري،» البْکاَءو  التَّفکَُّرِفوَجدتهُ فی 

ن دانسته و سپس در ذکر سخن از تعقیبات نماز، پرداختن به دعا یا ذکر را محور بنیادین آ

هاي  تفکر در شگفتی«و » اشک و گریه از روي خشیت الهی«طور اختصاصی به  اعمال، به

روسـت کـه گریـۀ همـراه بـا       ). ازاین605: 3ق، ج1406اند (مجلسی،  توجه داده» آفرینش

بکـاء  «شود. گزارۀ  اندیشه فاقد ارزش تلقی می بخش بوده و درمقابل، اشک بی تفکر، نتیجه

تـر نیـز بـه     که از استقرار واژۀ بکاء در میان تفکر و خشیت حاصـل آمـد و پـیش   » القلب

خشکی چشـم ناشـی از قسـاوت    «روایات مشتمل بر آن اشارت رفت، در پیوند عمیق با 

نخسـتین   منشـأ قرار دارد. به دیگـر سـخن،   » قساوت قلب ناشی از گناهان زیاد«و » قلب

 ـ  دلـی قلـب اسـت کـه      ا سـخت اشک، متعلق به امور مادي و بصري نبوده، بلکه نرمـی ی

آورد. بر این پایه، نـوع   یند جریان یا عدم جریان اشک از دیدگان را فراهم میاخاستگاه فر

کنـد. لـذا    ین مییعریزي او را ت گري اشکهر فرد است که ساختار کنش تفکرو  بینی جهان

رابطـۀ معکـوس گنـاه ـ کـه       از گذرگاه چنین فحوا و مدلول بیانی است که امیرمؤمنان

 ةإلَِّا لقسَـو   الدموع  ما جفَّت«سبب اصلی قساوت قلب بوده ـ با اشک را تبیین کرده است:  

؛ طبرسی، 420: 2 ش، ج1375(فتال نیشابوري، » الذُّنوُب ةلقْلُوُب إلَِّا لکثَرَْالقْلَبِْ وما قسَت ا

1385 :257.(  

، »ةعبـر «کـه همچـون   » ر   ب   ع«از مشـتقات مـادۀ   » اعتبـر «اي از روایات نیـز   در دسته

کند و عطـف توجـه آن بـر     بازگشت می» گذرگاه ـ عبور «خاستگاه بنیادین مفهومی آن به 

نمونـه   رايب .بوده، در تعامل دوسویه با تفکر به کار رفته است» خردورزيگیري ـ   عبرت«

گـزارۀ   ا توأمـان بـا پـاره   ر» افزایـی  گیري و بصـیرت  تفکر، عبرت«سه مؤلفۀ  رسول خدا

سـان دعـاي    الوقوع یا به  معناي مضارع محقق که در ساختار صیغۀ ماضی، اما به »رحم االله«

 قطعـاً  ؛»فرَحَم اللَّه امرأًَ تفَکََّـرَ فَـاعتبَرَ فأَبَصـر   «دهد:  می شده است مورد استفاده قرار اجابت

(دیلمی،  گیرد کسی که تفکر کند و پند بگیرد تا صاحب بصیرت شود مورد رحمت خدا قرار می

رحـم  «گزارش شده است:  ). مشابه این سخن نیز از لسان امیرمؤمنان35: 3ج ق،1412

   ).471ش: 1381، تمیمی آمدي» (تفَکََّرَ فاَعتبَرَ و اعتبَرَ فأَبَصرَاللَّه امرأًَ 
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اي و پـیش از تطـورِ    با مفهوم پایه» ر   ب   ع«مادۀ توان چنین بیان داشت که  می بنابراین

قـرار گرفتـه، در   » گیـري ـ خـردورزي    عبرت«مایۀ مفاهیم عرضی  که بن» گذرگاه ـ عبور «

تفکـر،  «سـان   نشینیِ مشتقات آن ماده با واژگانی بهعنایت به محور همت روایی نیز با ادبیا

بـوده اسـت. ایـن     »ر   ب   ع«همراه با مقوماتی در تأیید مفاهیم ضمنی و تطوریافتۀ » ةبصیر

بکـاء ـ   «طور خاص در توجه توأمان به مفاهیم ضمنی، تجمیعی و تلفیقیِ  مقومِ مفهومی به

نتیجه، وجود ارتباط ناگسست و وثیق قرار گرفت که در محل کاوش» تفکر«و واژۀ » ةعبر

قتَیـلُ  «به دست آمد. بنا بر آنچه گفتـه آمـد، گـزارۀ    » ورزي اندیشه«و » گریه ـ اشک «میان 

گفته بوده و اشکی که از روي خشیت الهـی، تفکـر،    هاي پیش مستلزم این شاخصه» ةالعبر

نامـدار   ةاءالقلـب باشـد، عبـر   ورزي، پندگیري و در یـک سـخن خاسـتگاه آن بک    اندیشه

تـوان   باشد، مـی  چه منشأ آن گریه و اشک، تفکر و تدبر در اهداف امامگردد و چنان می

دنبال تـدبر و تفکـر،    به همود که همان گریۀ عبرت است. گریاط�ق ن »گریۀ حقیقی«بدان 

ود و اسـت کـه موجـب پنـد گـرفتن خ ـ     » ةعبر«ها  نشانۀ آگاهی انسان بوده و وا�ترین آن

  گردد. دیگران می

  گیري   . نتیجه5

شناسـی تـاریخی و    ، زبـان »ةقتَیـلُ العبـر  «بازشناسی روابط معنایی مؤثر در مفهوم  براي. 1

نگر در  نگرش جامع هاي سامی مورد کاوش قرار گرفت. در زبان» ر   ب   ع«یابی مادۀ  ریشه

عربـی بـا همزادهـاي آن در    زبان این بحث نشان از پیوند وثیقِ مفهومی میان این ماده در 

ها بر محـور معنـاي    در اغلب این زبان» ر   ب   ع«مفهوم بنیادین . هاي سامی دارد دیگر زبان

بـوده کـه تطـور      هـایی  ه واژهازجمل ـ» ةعبـر «و » ةعبر«استوار است. » گذر کردن، گذرگاه«

دۀ ارتبـاط گسـتر  با » گیري پند«و » اشک جاري«به » عبور و گذر«معنایی آن از مفهوم پایۀ 

  گاه مفهومی یکسان محل توجه قرار گرفت.مفهومیِ دوسویه در ضمن بازگشت

پنج در » ةقتَیلُ العبرأناَ «محور اندیشمندان در تبیین معناي  هاي مفهوم . آراء و خوانش2

کشتۀ همراه بـا فشـار و انـدوه روز    «، »مفهوم اضافۀ سبب به مسبب: «شدمحور شناسایی 

هـاي   کشتۀ اشک«و » انکشتۀ بغضِ نترکیدۀ مظلوم«، »جلب رحمت الهی    کشتۀ«، »شهادت

در » ةعبـر «شناسی  این مفاهیم به د�یلی نظیر عدم هماهنگی با مفهوم». شده از پیش جاري

دور از اقامـۀ شـواهد علمـی ـ       خـوانش ذوقـی بـه    همراه بـودن بـا یـک   ، »ةعبر«پیوند با 
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مضـمون  که با وجود این مفاهیم، هنوز هم  طوري شده، بهتام شناخته شناسانه و...، غیر معنا

  اي از ابهام است. حدیث در هاله

از دیگر موارد مـؤثر در تبیـین   » تبیین اهداف قیام امام حسین«خوانش روایی مؤلفۀ . 3

  شناخته شد.» ةقتَیلُ العبر«مفهوم 

جامعـه  در دو سطح اجتماعی و فردي ردیابی شد. اص�ح  اهداف قیام امام حسین

و پنـدگیري مخاطـب    آموزي عبرتو  ،وف و نهی از منکر در ساحت اجتماعو امر به معر

اي در درون، به اظهار برونی اشک بر آن قیام در ضمن هدف  از مرحله عبوراز این قیام با 

بـا  فردي جاي گرفت. هدف فردي قیام با ایـن خـوانش روایـی، از همـاهنگی مفهـومی      

  برخوردار خواهد بود.» ةعبر«و » ةعبر«سویۀ رابطۀ دوهاي معناشناسی  یافته

اي از  بـه نـوع ویـژه   » ةعبـر «ریزي نمایانگر آن است که  . حاصل تتبع در مؤلفۀ اشک4

 جـاري و از چشـم   گـذرد  میگرفتن، از عمق وجود انسان  در اثر پنداشک اشاره دارد که 

اسـتقرار یافتـه اسـت    » یۀ قلبـی اشک نافع ـ گر «در این خوانش بر محور » ةعبر«شود.   می

بـدان  » گیري/پندپـذیري  ورزي ـ عبـرت   اندیشـه «پیونـد   بر پایـۀ که صاحبانِ لبُ  طوري به

  ریزند. ک جسته، اشک میتمس

ریـزي اسـت و    ی از گریه و اشـک نوع خاص» ةعبر«گفته،  هاي پیش . بر پایۀ شاخصه5

شود. لذا برطبق خوانش  مشاهده میتمایز مفهومی » ةدمع بکاء/«سان  میان آن با مفاهیمی به

من کشته «چنین بازخوانی شد:  این» ةقتَیلُ العبر«هاي مشتمل بر  حاضر، مفهوم د�لی گزاره

شدم تا صاحبانِ خرد با عبرت و پندگیري از قیام من، اشک نافع ریزند و از رهگـذر ایـن   

  ».اجتماعی حاصل آید ریۀ قلبی، اص�ح رفتارهاي فرديگ

  

  اه نوشت پی

 هاي با تبار آفروآسیایی در شاخۀ اصلی سامی شرقی. ه زبانازجمل .1

 .)43ش: 1367اي (نک: عبدالتواب،  زیرشاخۀ سامی شمال غرب حاشیه .2

 ).34: النهرین (همان قی از مجموعۀ اکدي در سرزمین بینزیرشاخۀ سامی شر .3

 ).43: زبان عربی جنوبی یا حمیري که در یمن قدیم کاربست داشته است (همان .4

5. Inscriptions of Zincirli (N. Syria) 
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که در باب افعال و تفعیل (یعنی افراط و تفریط) دو مفهوم متقابـل و متضـاد را   » ط   ر   ف«همچون مادۀ  .6

 دهد. می به دست

 .)86: 1 ق، ج1410فراس،  (ورام بن أبی  »بکاَء العْینِ فإَنَِّک لتَرَىَ الرَّجلَ تبَکی عیناَه و إنَِّ قلَبْه لقَاَس« .7

 .هدایت و بشارتی است براي مؤمنان .8

 .ري است براي صاحبان عقلهدایت و تذک .9

صورت ضمنی و غیرمسـتقیم در ادبیـات روایـی نیـز قابـل ردیـابی اسـت. در برخـی          این خوانش، به .10
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که مصداق مشـترك  » شیعیان«). بنابراین لفظ 255: 2ق، ج1404اند (قمی،  دانسته شده محمد شیعیان آل

» خـرد ـ مـؤمن   «تواند پیوند میـان   نوعی ضمنی می بوده، به» آورندگان ایمان«و » صاحبان خرد«در دو مقولۀ 

  را تقویت کند.  
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Introduction 
The expression "ana qatīl al-'abarat" is a narrative text applied by Imam 
Hussain (as) as a special adjective and epithet about himself. The semantics 
of this narrative proposition has long been considered by hadith researchers 
but these efforts are frequently devoted to the superficial dimension of the 
concept of qatīl al-'abarat. In these views, there is no mention of the purpose 
and analysis of the use of "'abarat", instead of "bukā’" or "dam'at". However, 
the word 'abarat has important points that a superficial look at its concept 
leads to a one-dimensional understanding of the phrase "ana qatīl al-'abarat". 

Methods 
To understand the text of the narrative more precisely and beyond 
superficiality, the following article focuses on three parts: 
The first part is devoted to the analysis of the concept of 'abarat, which in 
order to achieve its exact concept, the discussion of historical linguistics and 
etymology of the word "'a,ba,ra", in the written forms of  'abarat/ 'ibrat, has 
been considered. 

The second part evaluates the opinions of the thinkers in explaining the 
meaning of "ana qatīl al-'abarat", which some of the results of the first part 
have been used here. 

In the third section, the narrative study of the component of "explaining 
the aims of Imam Hussein's uprising" and analyzing the relationship between 
"Shedding Tears and accept advice" is of interest. In order to organize these 
three sections, the present paper is written in a library method in collecting 
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materials and a descriptive-analytical method in removing the ambiguity of 
the conceptual concept of "ana qatīl al-'abarat". The most important content 
in these chapters is the following: 

Results 
a) semantics of the "'a,ba,ra", with the axis of rooting in Semitic languages 
In this section, to recognize the semantic relationships affecting the concept 
of qatīl al-'abarat the concepts of the article 'a,ba,ra, in Hebrew, Aramaic 
Targum, Syrian, Arabic, etc. The focus of this study was considered. 

A general view of the concepts of the 'a,ba,ra article in these languages 
show the connection between conceptual continuity in Arabic with other 
Semitic languages. 

The general attitude towards the concepts of 'a,ba,ra in these languages 
indicates a strong connection between Arabic and other Semitic languages. 
The primary concept of 'a,ba,ra in most of these languages is based on the 
meaning of "passing, passage". In Arabic, the word 'abra is one of the words 
which, although its meaning evolved from the original concept, its conceptual 
origin returns to the original meaning (to pass). Because It is a kind of 
passing along with sadness and advice that passes through the depths of 
human being and flows over the eyes. 

B) evaluating the views of thinkers in explaining the meaning of "ana qatīl 
al-'abarat". 

In this section, the approaches of scholars in explaining the meaning of 
"ana qatīl al-'abarat" have been evaluated. These votes are divided into five 
categories: 

1. qatīl al-'abarat, adding cause to effect 2. qatīl al-'abarat, refers to the 
pressure and sadness of the day of martyrdom 3. killed to attract divine mercy 
4. killed for the unshed cry of the oppressed 5. killed for the tears that have 
already flowed. The similarity of these approaches is that there is no mention 
of the purpose and analysis of the use of "'abra", instead of "bukā’" or 
"dam'at". It is also understood from the appearance of this hadith that Imam 
Hussain (as) seeks to express the purpose of his martyrdom, Therefore, 
considering that the scholars have not addressed the true cause of martyrdom 
and have not paid attention to the concept of " 'a,ba,ra" and " 'abrat", and " 
'ibrat", it has caused some ambiguities in the concept of narration. 

C) Conceptual components of "ana qatīl al-'abarat". 
In this section, other words of Imam Husayn (as) are discussed in 

explaining the purpose of the uprising and the ultimate cause of martyrdom to 
achieve the purpose of "qatīl al-'abarat". In order to organize the discussion, 
two stages are placed of consideration: first, explaining the objectives of the 
uprising of Imam Hussain (as), and second, exploring the feasibility of the 
link of "weeping - wisdom." 
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In the first stage, the goals of the uprising of Imam Hussein (as) were 
tracked at both social and individual levels. The goal of the uprising in the 
social sphere was "reforming society and enjoining good and proscribing 
evil" and the individual point: "learning from the Imam's rise through the 
passage of the internal stage, to the outer declaration by tear". 

This reading, which is deduced from the narrations of Imam al-Husayn, 
indicates that the individual characteristic points are in harmony with the 
semantic findings of "'abrat", and "'ibrat”. 

In the second stage, the components of weeping and learning are the place 
of attention, in which the study of heart cry and useful tears are investigated, 
and the relationship between "bukā’" - 'abrat" and wisdom. The result of the 
discussion at this stage implies that 'abrat refers to a special type of tears that, 
as a result of being advised, passes through the from the depth of human 
existence being and flows through the eye. 

'abrat is based on the "heart cry and useful tears" and its distinction with 
"bukā’" is revealed. 

Conclusion 
The result of all findings is based on the concept of the meaning of the phrase 
"qatīl al-'abarat" is reread as follows: I was killed so that the wise could shed 
beneficial tears by being influenced, instructed, and getting advice by my 
uprising, and through this heartfelt cry, individual-social behaviors could be 
corrected. 

Keywords: Understanding Hadith, Qatīl al-'abarat, Crying, wisdom, Semitic 
Languages. 
 



 

  

  

  

  

  

  

  خدا ۀخانکاوش سندي و محتوایی ثواب ناهمگون احادیث زیارت 

      

  *نتاج ربیع اکبر علی دسی

  **مراد کلاهی

  ***امین یوسفی

  

                                                                   چکیده
کیفیـت و   ازنظـر ، ي مستحب اسـت ها و عمره که از زیارت روع اسلامید فثواب حج که از دستورهاي اکی

زدوده شـدن  ، سـلامتی  ازجملههاي متفاوتی  وایات ثواب. راستروح اعمال در روایات با یکدیگر متفاوت 

ابوقبیس طلا معادل کوه  ۀکنند تر از انفاق محل بخشیده شدن گناه نابخشودنی و ثوابی افزون، بهشت، فقر

حـاکی از ضـعف و پریشـانی روایـات     که  اند کرده هایی بیشتر از آن نیز مطرح خدا و ثواب ۀبراي زائر خان

، توجه بـه اصـل ولایـت   ، نیت، معرفت، زیارت همچون اختیار و اراده گویا عوامل روحانی دخیل در ؛نیست

شـده و   زائران بر یکـدیگر شرایط زمانی و مکانی و سیاسی موجب کیفیت زیارت ، بار زائر شرایط مشقت

تحلیلی سـامان   به روش توصیفی پژوهش حاضر، اینوجود با  شود. می کنندگان یارتعامل تفاوت ثواب ز

خانـۀ  علل تفاوت ثواب زیارت ، ها با تبیین نکات کلیدي دخیل در متفاوت شدن ثوابصدد است رد و یافته

سندي و محتـوایی مـورد ارزیـابی     ازنظرو احادیث آن را ، تحلیلمورد  را در عین وحدت اعمال زائران خدا

 ـ ، خلوص نیت، بحقه مشخص گردید که زیارت عارفاً . درنتیجههدقرار د ا کیفیت و شرایط اعمال زائـران ب

    شود. می کننده سند و متن موجب کثرت ثواب زیارت وجود صحت

   .محتوا، سند، ثواب، حج، روایات ها: واژه کلید
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  . مقدمه1

ي فراوانـی  ها و فضیلت و ثواب دارد ارزشمنديدر اس�م جایگاه بسیار  خانۀ خدازیارت 

ي هـا  ثـواب ، که با صحت احادیث دنهایی وجود دار روایتبراي زائر آن نقل شده است. 

 ابهامـات  لـذا تردیـد و   .انـد  دهآور خانـۀ خـدا  متفاوتی نسبت بـه یکـدیگر بـراي زائـران     

ي نـاهمگون  هـا  موجـب بررسـی ثـواب   ، در روایـات  ها شده در ناهمگونی ثواب مشاهده

هدف از بررسی ، با وجود این کنندگان گردید. یارتدر اعمال ز خانۀ خدااحادیث زیارت 

علـل   کهاي  هگون به، است ت ثواب زائران با صحت روایاتپژوهش حاضر بیان علل تفاو

گرچـه بـا    ؛حاکی از ضعف و پریشانی روایات نیست، شده نقل اخت�ف ثواب در روایات

متن این احادیث در متون روایی به کثرت و طرق متعدد ذکـر  ، فرض بر عدم صحت سند

علـت اخـت�ف   ، این با وجودشده و با احادیث صحیح دیگر و متون دینی مطابقت دارد. 

عد جسمانی و روحانی) و تحرکات درونـی  بشر (ب ۀعدي بودن شاکلبه دوب، ثواب زیارت

داشـته و در میـزان ثـواب    میزان شناخت (معرفت) و خلوص نیت افـراد ارتبـاط    ازجمله

توانـد   می، عوامل درونی تأثیرمیزان گردد  می معلوم با بررسی روایات که چنان؛ ندتأثیرگذار

حاضـر در ایـن پـژوهش تـ�ش      ۀمسـئل لذا با توجه بـه   ؛کار را بیشتر یا کمتر کندارزش 

  هاي ذیل پاسخ داده شود:   سؤالگردد به  می

  آیا این روایات اعتبار سندي و متنی دارند؟  الف. 

 همه تفاوت در ارزیابی ثواب حج چیست؟ نایم�ك ب. 

  ۀ پژوهشپیشین. 1ـ1

قـرار گرفتـه    تأکیـد حج و عمره در اس�م از اعمال عبادي مسلمانان بوده و بسـیار مـورد   

، اي تألیف شده است. در این حیطه هگسترد ؛ به همین خاطر دربارۀ حج و عمره آثاراست

ي متفاوت و در موضوعات گوناگون بـه بررسـی و تحلیـل    ها کدام از محققان با روشهر

در منـابع  ، کلینـی  کـافی  از »کتاب حـج «اول  در منابع دست اند. تهپرداخ خانۀ خدازیارت 

حـج و  توان بـه   می مجلسی و از منابع جدید ا�نوار بحار مزارتوان به کتاب  می دوم دست

الحـرمین   فـةو معـر  ةلحج و العمـر ا، ش)1388، شمیها بنی( مره از منظر قرآن و روایاتع

و از آثـار   ش)1386، جـوادي آملـی  ( صهباي صـفا ، تا) (افتخاري گلپایگانی، بی الشریفین

، حسینی( »نقش زیارت در تربیت زائر« ۀمقال به پژوهشی موجود در مورد فضیلت زیارت
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 ش)1372، حجتـی کرمـانی  ( »فضیلت حج در روایات (خاصه و عامه)« مقالۀ، ش)1397

 ـ  می خاطر نشان .اشاره کرد اهمیـت موضـوع و    دلیـل  هگردد که تحقیقات در این زمینـه ب

لیفـات و  کـدام از تأ  لیکن تـاکنون در هـیچ  ، بسیار گسترده بوده، حجبودن تکلیف شرعی 

و علـل تفـاوت    خانـۀ خـدا  ی در مورد ثواب ناهمگون زیـارت  تألیف، ي پیشینها پژوهش

  ثواب به نگارش درنیامده است.

  خانۀ خدابیان روایات فضیلت زیارت . 2

 صـورت  هـا بـه   آن وارد شده و ارزش ثواب زائـران  خداخانۀ روایاتی در فضیلت زیارت 

  شود. می متفاوت ذکر شده است که در ذیل به بیان این روایات پرداخته

  . بررسی رجالی و سندي روایات ناظر بر ثواب1ـ2

  روایت اول ناظر بر نابودي فقر و بررسی سند آن .1ـ1ـ2

 ـ بنِ عمارٍ ةَ يمعاوِ عنْ ىیحیصفوْانَ بنِ  عنهْ عنْـ  قَـالَ قَـالَ رسـولُ     عبـد اللَّـه   یعنْ أبَِ

اللَّه» :جْرَ  الحمْالع یُ ةوْانِینف  الذُّنوُب ا   الفْقَرَْ وَیکمْینف  ْـالک   ـالحْد  رُ خبَـثَ ی ، طوسـی ( »دی

آهنگـر   ۀکـور گونـه کـه    همـان  ،کند فقر و گناهان را نابود می، حج و عمره؛ )786: 5، جق1426

  .کند هاي آهن را محو می پوسیدگی و ناپاکی

   یحیی بن صفوان. الف

السـابري اسـت. ایشـان از اصـحاب و       ابومحمد بیاع ،القدر این راوي ثقه و جلیل ۀکنی

، طوسـی  ؛89 :ق1411، حلـی ( در کوفـه بـوده اسـت    و امام جـواد  یاران امام رضا

کسانی که  تمامدر وثاقت و عدالت این راوي احدي شک نکرده است و  .)242ق: 1420

 کـه  چنـان انـد؛   شـرافت و زهـد سـتوده   ، عظمـت ، وي را به ج�لت قدر، اند ه از او نام برد

طوسـی در مـورد    .)197ش: 1365، (نجاشی عین، ثقه، گوید: ثقه نجاشی در مورد وي می

روز پنجاه رکعـت   خاص و عام بوده است. در شبانه ۀشهرگوید: عبادت صفوان  ایشان می

کرد.  گرفت و سه نوبت زکات مالش را خارج می در سال سه ماه روزه می، خواند نماز می

، طوسـی ( ترین فرد زمان خود در نزد اهـل حـدیث اسـت    و همچنین گفته: صفوان موثق

بوده و امام رئـوف او   صفوان مورد اعتماد کامل حضرت رضا ،در کل .)241ق: 1420

 ؛انـد  ات صفوان را سی کتاب و رساله نوشـته تألیفدانسته است. تعداد  را شخصی عادل می

 .)197ش: 1365، نجاشی(... و حج کتاب، صوم کتاب، ص�ة کتاب، کتاب وضوء ازجمله
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اول از  از فقیهان و محـدثان درجـه  ، عالم تشیع ي برجستۀها صفوان بن یحیی از شخصیت

ج�لـت وا�یـی در زهـد و    ، است. ایشان ع�وه بر مقـام شـامخ علمـی    ائمهاصحاب 

از اصـحاب اجمـاع   وي همچنین  است. مورد اعتماد ائمه، عبادت داشته و فردي موثق

 لذا احادیث آنان مورد صـحت ، کردند بوده و جماعت مزبور جز از ثقات نقل حدیث نمی

  است.   و معتبر

 بن عمار  ةيمعاو. ب

 ـاو را توث یبن عمار کوفی بوده و نجاش ـ ةیمعاو  کـه  چنـان  ؛د کـرده اسـت  ی ـق و تمجی

 ـالمحـل اسـت؛ کن   الشأن و عظـیم  ثقه و کبیر، گوید: معاویه می ، میابـوحک ، او ابوالقاسـم  ۀی

پدر معاویه نیز در میان عامه توثیـق   .عجلى است، عبدى، بجلى، ه و نسبش دهنىیابومعاو

مبهم و نارسـا بـه شـرح حـال او پرداختـه و       يا گونه به ینجاش .)411: همان( شده است

ا پـدرش  ی ـه اسـت  یاز آنِ معاو، برد می نامها  آن که از یها و فرزندان هیست که کنیروشن ن

 ـا، کند ید مییز آن را تأین نیتر است و قرا یرفتنیآنچه پذ، ریعمار؛ به هر تقد ن اسـت کـه   ی

مـذهب   عهیش ـ يرا راو يوهـا   آن ۀهم ـانـد و   شـده ق یون توثیپدر و پسر هر دو نزد رجال

  اند.   دانسته

 او را از اصحاب امـام صـادق   یو برق یخ طوسیش، یعىِ پس از نجاشیون شیرجال

و امـام   از امـام صـادق   افزون بر امام بـاقر  يو .)304ق: 1420، (طوسی اند خوانده

د شـحام و  ی ـز یثمـال ابـوحمزه  ، ریگر چون ابوبص ـید یانیاز پدرش عمار و راو کاظم

... از ابـان و ل بن یاسماع، چون احمد بن مفضلّ یانیت کرده است و راویروا یر مکّیابوزب

 ـ، حـج کتاب  جملهاند. همچنین معاویه داراي کتاب است که از آن  ت کردهیاو روا و  ومی

بـا توجـه بـه     .)463ـ462ق: 1420، طوسی؛ 166ق: 1411، (حلی باشد می و... زکاة، للإیل

رجالی عالم تشیع و از اسـاتید   برجستۀ يها بن عمار از شخصیت ةيـمعاو، توثیقات رجالی

  و فردي موثق و قابل اعتماد است. ،صفوان بن یحیی است که از اصحاب اجماع

هر دو راوي ثقه و امامی هستند که صـفوان از شـاگردان    ارزیابی نهایی سند روایت:

، . سند این حدیثاست بن عمار از امام صادق  يـةهاي معاو ایشان بوده و بیشتر روایت

مـذهب    امـامی ، قابل اعتمـاد ، ثقه  راویانیزیرا روایت از  است؛ صحیح و مسند تا معصوم

  است. رسیده معصوم  به
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  وزي و بررسی سند آنروایت دوم ناظر بر سلامت جسمانی و کثرت ر .2ـ1ـ2

 ـ  یعلعنْ  عمروِ بنِ عثمْانَ الخْزََّازِه عنْ یعنْ أبَِ میبنُ إبِراَه یعل ـ لجْالب اللَّـه دبن عـنْ  یبع 

سالقْلَاَن دنْ أبَِ یخاَلیع اللَّه دبع :َقاَل »لیقاَلَ ع سْنُ الحنِیب روُاَتماع وا وجح :  ـحَتص

ع ؤوُناَتنَ مَتکُفْو و ُاقکُمزَأر عتتََّس و ُانکُمدَیأبُکمالاَت ، َله وبجوم و َله غفْوُرم اجْقاَلَ: الح و

 
ُ
ة نَّ

َ
ج

ْ
به حج  ؛)252 :4ج، ش1366، (کلینی »أهَله و ماله یالعْملُ و محفوُظٌ ف  و مستأَنْفَ لهَ ال

هایتـان   زنـدگی خـانواده   ۀهزین ـو ، و روزي شما فراوان گشـته ، عمره بروید تا جسم شما سالمو 

و ، و بهشـت بـر او واجـب شـده    ، فراهم شود. و فرمودند: حاجی آمـرزش الهـی شـامل حـالش    

  و خانواده و اموال و دارایی او در حفاظت خداي رحیم است.، اعمالش را از اول شروع کرده

    ابراهیم بن علی. الف

صـحیح   موثق و قابل اعتماد بوده و مذهب و افکار اعتقـادي او کـام�ً   علی بن ابراهیم

ق: 1411، (حلـی  انـد  رجالیون امامی به این مطلب اذعان کـرده  ۀهم، است. ع�وه بر حلی

اي کـه   گونه به، مملو از روایات و احادیث علی بن ابراهیم است، کلینی کافیکتاب  .)100

 مسند علی بن ابراهیم به شمار آورد.توان آن کتاب را  می

لـذا   ؛حدیث را نقل کرده است هفت هزارترین راویان تشیع بوده و بیش از  از معروف

کتـاب او بـه ثبـت     14بندي موضوعی روایات) همت گمارده و نام  به این امر مهم (دسته

) و نجاشـی نـام دیگـر    266ق: 1420، رسیده است. شـیخ طوسـی پـنج کتـاب (طوسـی     

با توجـه بـه توثیقـات     .)260ش: 1365، (نجاشی اند هاي او را در رجال خود آورده کتاب

ترین عالمان رجالی تشیع و داراي افکـار اعتقـادي    ، علی بن ابراهیم از برجستهشده مطرح

 ـ  می مورد اعتماد و وثاقت، صحیح خصـوص در کتـاب    هباشد که به کثرت نقل حـدیث ب

  کلینی و علم وافر ستوده شده است.   کافی

  الخزاّز  عثمان  بن عمرو. ب

عـام و در مـواردي منتسـب بـه      صـورت  بـه از در منابع رجـالی  الخزّ عثمانعمرو بن 

که در ، اند رجالیون توثیق شده ازنظرحال درهر ثقفی و ازدي آورده شده است؛، پسوندش

 .ابهامات احتمالی مشخص شود وثیق وشود تا ت حال راوي می  اي به شرح ذیل اشاره

 .يو ازد یدر مورد نسب عمرو بـن عثمـان در معجمـات دو گونـه آورده شـده: ثقف ـ     

 صـورت  بـه کـه درمجمـوع   ، ابتـدا » راء«را بدون » خزاز«و » واو«را بدون » عمرو«داود  ابن
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، (مامقـانى  اسـت  او ثقفی متقدم .)245 :تا بی، (طوسى آورده است» اززعمر بن عثمان الخ«

 انـد  ایشان را صاحب کتاب معرفـی کـرده   .)626 :1ج،  ق1403، لىیاردب ؛335 :12ج، تا بی

 :2 ج،  ق1431، ان آرانــىیخــدام ؛83 : ق1380، شهرآشــوب ابــن ؛318ق: 1420، (طوســى

760(.   

  گونه توصیف شده است: منابع بدین ۀدر بقی

ــی ــده ، ازدي، وي را ثقف ــه خوان ــوفی و ثق ــد ک ــی  ؛ان ــن نق ــر ای ــ�وه ب ــدیث ع ، الح

 مشکاو  زةیالوجداراي کتاب و کتاب جامع در ح�ل و حرام بوده و در ، الحکایات صحیح

رجـال  ، شـیخ طوسـی  ، نجاشـی . )597 :5 ج، تـا  بـی ، زىی ـارى تبری ـ(عل توثیق شده است

 ؛287ش: 1365، (نجاشـی  انـد  داوود و ع�مـه حلـی در رجالشـان او را توثیـق کـرده      ابن

مامقانی نیز اذعان به  .)321ش: 1381، همو ؛259ش: 1342، حلی ؛318ق: 1420، طوسی

الحکایات و داراي  صحیح، الحدیث نقی، وثاقت ایشان از سوي رجالیون دارد و وي را ثقه

 .)129ـ ـ128: 14ج ،  ق1413، ىیخـو  ؛335 :12ج، تـا  بـی ، (مامقـانى  کند کتاب معرفی می

سوي دانشمندان رجالی است کـه  شده از  اهل کوفه و راوي توثیق عمرو بن عثمان الخزاز

  با الفاظ مدح و توثیق از وي یاد شده است. ،در کتب رجالی

  البجلى  عبداالله  بن  على. ج

 .)224 :26 ج، ق1429، (نـورى  وي از عمر بن عثمان الخزاز فراوان روایت کرده است

، کـرده اردبیلی چند روایت تحت عنوان علی بن عبداالله بجلی ذکر کـرده و آنچـه او ذکـر    

،  ق1413، ىی(خـو  در آن به عنوان بجلـی توصـیف نشـده اسـت    ، حتی اگر صحیح باشد

، 1ج ،  تـا  بـی ، (مامقـانى   بجلى مهمـل   االلهعبد  بن  على .)64 :2ج، ق1426، بسام ؛85 :13ج 

راوي مـذکور شخصـی مهمـل و     .)64 :2ج، ق1426، بسـام ( اسـت ) و مجهول 108ص

، رجالی مدح و توثیقی در مورد وي صـورت نگرفتـه  باشد و از جانب بزرگان  می مجهول

  توان در سلسله اسناد به وي اعتماد کرد.   نمی لذا وي از راویانی است که

  )خالد بن ماد القلإنسی( یخالد القلإنس. د

خالـد بـن مـاد    « .ضـبط شـده اسـت   » الماد« و» زیاد الباد« خالد الق�نسی تحت عنوان

ع�مـه توثیـق کـرده    ، را» خالد بن زیـاد «اند.  توثیق کردهنجاشی و ع�مه او را ، »الق�نسی

اخت�ف  دلیل بهنیز یک شخص است و » خالد ق�نسی«را نجاشی؛ » خالد بن ماد« واست 
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هـاي دیگـري    هاي فوق نسبت غیر از نسبتچند نفر محسوب شده است.  ،در نام پدرش

الق�نسـی از اصـحاب امـام      ند. خالد بن مـازن هستدهند که همگی یک شخص  به او می

، (مامقـانى  الحال است . ظاهراً او امامی بوده و مجهولاستکوفی و مولی ، بوده صادق

چنین شباهتی باعث مجهول بـودن توثیـق و عـدم توثیـق راوي شـده       .)179 :25 ج، تا بی

، (مظـاهرى  حال مجهـولی دارنـد   راویان تقریباً ۀزیرا خالد بن ماد توثیق شده و بقی؛ است

برخی از رجالیون وي را با خالد بن زیاد ق�نسـی یکـی دانسـته بـا ایـن       .)152ق: 1428

اي معتقـد بـه    ولی خالد بن ماد توثیق شـده و عـده  ، تفاوت که خالد بن زیاد توثیق نشده

گویا نشـان  ، بررسی سلسله اسناد  .)393 :1ج،  تا بی، (مامقانى جدایی این دو از هم هستند

البجلى  االلهي روایی دارد: خالد بن ماد الق�نسی عنه على بن عبدها از جدا بودن شخصیت

  البجلى عن خالد الق�نسى االلهباً من الآخر. على بن عبدیادات فى فقه الحج قریفى باب الز

ــى   ــن اب ــدااللهع ــرة     عب ــج و العم ــل الح ــاب فض ــى ب ــىی(اردب ف    :1ج ، ق1403، ل

293(.   

هـاي رجـالی در شـمار     بـود. نـام وي در کتـاب    کوفهخالد بن مادالق�نسی از موالی 

یاد شده است. مولی و ثقـه بـوده و داراي کتـاب      امام کاظمو  امام صادقاصحاب 

  .)143 :ش1365، (نجاشى باشد می

 صـورت  بـه خاطر اشتراك اسمی کـه در روایـات    هب، شده هاي مطرح با توجه به نظریه

الق�نسی در بیشتر موارد مجهول  خالد زیرا ؛موجب ابهام شده است، الق�نسی آمده خالد

، شـده و قابـل اعتمـاد اسـت. در روایـات      ولی خالد بـن مـاد الق�نسـی توثیـق    ، و مهمل

که بـا توجـه بـه طـرق نقـل و سلسـله اسـناد         *عام آورده شده صورت بهالق�نسی   خالد

ز که راوي حدیث مذکور خالد بن مادالق�نسـی بـوده کـه غیـر ا    شود  معلوم می، احادیث

از اي  هدر باب روایات مربوط به حج که نمون ویژه به ؛استخالد بن مازن و خالد بن زیاد 

شود که راوي حدیث مـذکور خالـد    معلوم می، طرق نقل آن در مطالب فوق اشاره گردید

  .استبن مادالق�نسی بوده که غیر از خالد بن مازن و خالد بن زیاد 

راویان قابـل اعتمـاد و   ، گرچه در سلسله سند این روایت ارزیابی نهایی سند روایت:

وجود راوي مهمل  دلیل به، اند دهشوند که از سوي بزرگان رجالی توثیق ش می موثقی دیده

  گردد. می مورد اعتنا نبوده و روایتی ضعیف تلقی البجلى  عبداالله  بن  علىو مجهول مانند 
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  روایت سوم ناظر بر آمرزش بدون استثنا و بررسی سند آن .3ـ1ـ2

قلُتْ «: قاَلَ منصْورِ بنِ حازمٍِ عنْ ةَ رَیف بنِ عمیس عنْ دیزِینِ بنِ یالحْسو بهِذاَ الإْسِناَد عنِ  ـ

 ـف یلهَـم لَـا أسَـتثَنْ    االلهباِلحْاج قَـالَ مغفُْـور و     االله  صنعَیما  عبداالله یلأبَِ ، بابویـه  بـن ا» (هی

هـا   آن ۀفرمود به خدا سوگند بدون استثنا هم کند؟ گزاران چه می خداوند با حج ؛)143ش: 1386

  .شوند آمرزیده می

   حسین بن یزید. الف

) 97ق: 1409، کشـی ( اسـت  حسین بن یزید از نوفل بوده و از اصحاب امام رضا

شـیخ طوسـی نیـز او را داراي     .)216ق: 1411 (حلی،حسین بن یزید شاعر و ادیب بوده 

و  تقیـه ها را عبـارت از کتـاب    ) و نجاشی این کتاب152ق: 1420، (طوسی کتاب دانسته

وى در آخـر  « :انـد  هـا گفتـه   گروهـى از قمـى   .)38ش: 1365، (نجاشی داند  می سنةکتاب 

و  شیستا رحمان( »ایم تى دال بر غلو وى ندیدهیگوید: ما روا نجاشی می ؛عمرش غلو نمود

مدح و توثیـق راوي  ، ع�مه خویی بعد از ذکر د�یل ضعف« .)97ش: 1384، نژاد جدیدي

بوده و اعتباري به غلو قدما نیست و همچنـین  کند که اتهام وارده به ایشان غلو  تحلیل می

غلو ایشان در اواخر عمرشان اتفاق افتاده و به آنچه قبل از آن روایت کرده است ضـرري  

، زدىیان ی(عرفان گفته شده که طریق او صحیح است .)129 ش: 1385 ، (ربانى »رساند نمی

بـا  ، غلـو ایشـان  نگارندگان پژوهش حاضر در مورد حسین بـن یزیـد و    .)211ق: 1419

  .است ند و راوي مذکور موثق و داراي اعتبارا عقیده ع�مه خویی هم

 سیف بن عمیره  . ب

ثقه ذکر کرده و او را از اصـحاب امـام   ، کوفى، نخعىسیف بن عمیره را ، شیخ طوسی

شـی  نجا .)224ق: 1420، طوسـی ( و داراي کتاب شمرده است کاظمامام و  صادق

او کتـابی دارد کـه توسـط     گویـد:  سیف بن عمیره مـی  ۀدربار ع�وه بر توصیفات مذکور

عـ�وه بـر توثیقـات     .)189ش: 1365، (نجاشی جماعتی از اصحاب ما روایت شده است

، ق1426، صالح معلـم ت (اس نوادر الحکمهمنه از رجال کتاب  مستثنا ازجملهوي ، مذکور

از رجالی اسـت   .)354 ان:هم( المشهدي است ابن المزارجال کتاب ر ازجمله .)224 :1ج

از کسانی است که کتابشان  .)195 :2ج، همان( اند که مشایخ ثقات از وي نقل روایت کرده

رود کـه   از بزرگانی به شـمار مـی  ، ) و همچنین سیف137 :1ج، همان( مشهور بوده است
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، با توجه به توثیقـات نجاشـی   .)439 ان:هم( شود روایتش از دیگري دلیل بر وثاقت او می

راوي قابل اعتماد  بن عمیره سیف، شده از صالح معلم ات مطرحهمچنین توضیحطوسی و 

  و معتبري است.

 منصور بن حازم. ج

و امـام   منصور بن حازم از بزرگان اصحاب و فقهاي ماسـت؛ وي از امـام صـادق   

و کتـاب   اصول شـرایع کتاب  ها آن ۀازجملکه  استروایت کرده و داراي کتاب  کاظم

ن و صدوق خوانـده  یع، ثقه، یکوف ع�مه حلی او را .)413 :ش1365،  ینجاش(است  حج

شده در  قات علماي رجال و الفاظ مدح بیانبا توجه به توثی .)353ش: 1342، یحلت (اس

  بودن وي در سلسله اسناد اذعان کرد.   توان به وثاقت و معتبر می کتب رجالی از ایشان

نـد  افراد موثق و قابـل اعتماد ، راویان سلسله سند روایت ارزیابی نهایی سند روایت:

حسین بن یزید در بـین راویـان    ،با وجود این .اند دهکه توسط دانشمندان رجالی توثیق ش

ر آخر سلسله سند توسط بعضی از راویان قمی تضعیف شده زیرا بر این باورند که وي د

دیده نشده و اگر غلو از جانب  که روایتی دال بر غلو وي عمرش غلو کرده است؛ درحالی

روایـت کـرده    مربوط به اواخر عمر ایشان است و به آنچـه قـب�ً   ،ایشان اتفاق افتاده باشد

تـوان گفـت کـه     می لذا اشکالی در وثاقت و اعتبار ایشان دیده نشده و ؛رساند نمی آسیبی

  . است این روایت صحیح

روایت چهارم ناظر بر امنیت از ترس قیامت با مـوت در راه حـج و بررسـی     .4ـ1ـ2

  سند آن

  منْ«قاَل: ، عبداالله ی: عنْ أبَِ ابنِ سناَنٍعنِ ، رٍیعم یابنِ أبَِعنِ ، هیعنْ أبَِ، میبنُ إبِراَه یعل ـ

اتم  قِیطرَِ  یف   
َ
ة

َّ
: 4ج، ش1366، کلینی( »مَـةِ ایوم القْیأمَنَ منَ الفْزَعَِ الأْکَبْرِ ، اًیذاَهباً أوَ جائ مَک

از تـرس بـزرگ روز   ، چه موقع رفتن و چـه زمـان بازگشـتن    ،کسی که در راه مکه بمیرد ؛)263

  امنیت خواهد داشت.در  ،قیامت

    ابراهیم بن علی. الف

  شرح حال این راوي قب�ً مورد بررسی قرار گرفت.

  ریعم ابی بن محمد. ب

انـد.   آورده» عمیـر  محمد بـن ابـی  «پدرش یعنی  ۀهمراه کنی او را به ،در اغلب مکتوبات
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، در یک عصر بـوده  جواد، رضا، ؛ با امامان کاظماست  اجماع  بوده و از اصحاب  یامام

. به استالقدر و داراي منزلت بسیار نزد دوست و دشمن  و از دانشمندانی محترم و جلیل

 ؛141ق: 1411 (حلـی،  پرهیزگاري و صداقت و موثق بودنش ستوده شـده اسـت  زهد و 

خاطر صـداقت و پایبنـدي بـه باورهـایش و عـدم       هتا جایی که ب، )405ق: 1420، طوسی

و شـیعیان ایشـان در عـراق     افشا نکردن نام اصحاب امـام کـاظم   ازجملهپذیرش ظلم 

مأمون پس از شـهادت امـام   براي رشید و همچنین قبول نکردن منصب قضاوت از طرف 

اي کـه بعـد از    گونـه  بـه  ؛رد ستم و زورگویی قرار دادندحاکمان عباسی او را مو، رضا

تمامی امـوال او مصـادره شـد و بعـد از آزادي از     ، تحمل چندین سال اسارت و شکنجه

اسـاتید   از اصحاب ائمـه  .)288ش: 1342 (حلی، برد زندان در فقر و نداري به سر می

علی ، بن اعین ةزرار، جمیل بن دراج، حماد بن عیسی، بن عمار یةمعاو ازجمله، او هستند

، حضرت عبـدالعظیم حسـنی  ، صفوان بن یحیی، بن مهزیار و حسین بن سعید اهوازي

 .)288ــ  287 :14ج، ق1410، (خـویی  روایـت شـده اسـت   ها  آن که روایات بسیاري از

 فـی  احتجـاج ، مغـازي  ازجملـه ، اند کردهنجاشی و طوسی کتب فراوانی براي او گزارش 

 ؛327ش: 1365، (نجاشـی  تامام و نکاح، توحید، الحدیث  اخت�ف، الحج  مناسک، مةا�ما 

پایبند و وفادار به مکتب علـوي و   عمیر بن ابیمحمد طور کلی  هب .)405ق: 1420، طوسی

اسـت کـه     قرن سوم قمري  در  اصحاب اجماع  و از  امامیه  محدث، داراي مزلت بسیار وا�

او را هماننــد   روایــات مرســلرا درك کــرده اســت.   امامــان شــیعه  محضــر ســه تــن از

ي مرسـل او ماننـد   هـا  هایی است کـه روایـت   از شخصیت و، پذیرند می  مسندش  روایات

   .شده است  مسند معتبر دانسته

  سنان بن االلهعبد. ج

و در عبـاس بـوده    منـد بـه بنـی    هع�ق، طالب ابیدوستدار  .استثقه و بزرگوار ، کوفی

از همـه   .)214ش: 1365، (نجاشـی  اي به ایشـان وارد نشـده اسـت    رابطه با چیزي طعنه

الروایـات بـوده    کثیر .)164ق: 1409، (کشی بوده است االلهعبد تر از ثقات رجال ابی مهم

 .)210 :10ج، ق1410، (خـویی  روایـت کـرده اسـت    الحسن و ابی عبداالله و از ابی

خر از عبداالله بن سنان به نیکی یـاد کـرده و ایشـان را بـه وثاقـت و      رجالیون متقدم و متأ

واقـع   هرگز مورد طعن که اند دهکه در منابع رجالی یادآور شاي  هگون ؛ بهاند دهج�لت ستو
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  تر شده است.  روز بهتر و پاك نشده و روزبه

روایتی است کـه راویـان آن همگـی ثقـه و     ، این روایت ارزیابی نهایی سند روایت:

مورد اعتبار و اعتماد هستند و از سـوي دانشـمندان رجـالی مـورد مـدح و توثیـق قـرار        

ده و صحیح بودن این روایـت مـورد   بزرگی و ج�لت این راویان مشهود بو لذا ؛اند تهگرف

  .است ییدتأ

مال کثیـر و بررسـی   ناپذیري آن با  یت پنجم ناظر بر ارزش حج و جبرانروا .5ـ1ـ2

  سند آن

 یمعاوِ عنْ رٍیعم یابنِ أبَِ و صفوْانَعنهْ  ـ
َ
 ه عنْ آبائـه یعنْ أبَِ عبداالله یعنْ أبَِ بنِ عمارٍ ة

و أنََـا    یففََـاتنَ   د الحْـج یأرُِ  خرَجَت  یإنِِّ« - االلها رسولَ یفقَاَلَ لهَ  یه أعَراَبِیلق َااللهأنََّ رسولَ 

ملٌ مجلٌیر  ْرنَیفم ف َنعَیأنَْ أص الإلَِ یم َفاَلتْفَت اجْرِ الحَثلَْ أجم ِلغُُ بهَا أبـم   االلهه رسـولُ  ی

  مـا بلغَْـت   االلهلِ یسبِ یسٍ لکَ ذهَبلإٌ حمراَء أنَفْقَتْهَ فیفلَوَ أنََّ أبَا قبُ - سٍیقبُ یفقَاَلَ انظْرُْ إلِىَ أبَِ

لَـه   االلهضعَه إلَِّا کتَبَ یئاً و لمَ یرفْعَ شَیجهازهِ لمَ  یبلغُُ الحْاج ثمُ قاَلَ إنَِّ الحْاج إذِاَ أخَذََ فیما 

شرَْ سع ْنها عحم و ناَتسشرَْ حیع ـبکفإَذِاَ ر اتجرشرَْ دع َله َفعر و ئاَت عـب  رفَْـع  یرهَ لَـم  ی

 َلم یخفُاًّ و َإلَِّا کتَب هَااللهضع ْباِلب فإَذِاَ طاَف کَثلَْ ذلم َـ یله  ى بـعفإَذِاَ س ِنْ ذنُوُبهم َخرَج نَ یت

ْروْالم فاَ وةِ الص َقففإَذِاَ و ِنْ ذنُوُبهم َفَـإذِاَ      خرَج ـنْ ذنُوُبِـهم َخرَج رفَاَتِرِ   بعشْـعْباِلم قَـفو

کَـذاَ و کَـذاَ    اهللالحْراَمِ خرَجَ منْ ذنُوُبهِ فإَذِاَ رمى الجْمِار خرَجَ منْ ذنُوُبهِ قاَلَ فعَد رسولُ 

 ـ یموقفاً إذِاَ وقفَهَا الحْاج خرَجَ منْ ذنُوُبهِ ثمُ قاَلَ أنََّى لکَ أنَْ تبَلُـغَ مـا    ْلُـغُ الحـو   بَقَـالَ أب اج

 ه الذُّنوُب یو لاَ تکُتْبَ علَ عبداالله
َ
رْبَعَـة

َ
 ـأشَهْرٍ و تکُتْبَ لهَ الحْسناَت إلَِّـا أنَْ   أ  ـبکِبَِ یأتْی  »ةٍ رَی

دیـدار کـرد و فرمـود: اي     همانا مردي اعرابی با رسول خـدا  ؛)785 :5ج ،ق1426، (طوسی

از سرزمینم خارج شدم اما مانعی سـر راهـم قـرار گرفـت و      خانۀ خداپیامبر خدا به نیت زیارت 

دستور دهیـد کـاري بکـنم تـا بـه ثـواب       ، چون مردي ثروتمندي هستم .نتوانستم حجم را ادا کنم

 ۀانـداز  بوقبیس نگاه کرد و فرمـود: اگـر بـه   گزار برسم. حضرت به کوه ا همانند ثواب شخص حج

به ثواب آنچه شـخص  ، آن را در راه خدا انفاق کنی ۀد و همکوه ابوقبیس ط�ي سرخ مال تو باش

نخواهی رسید. سپس فرمود: همانا حاجی هنگامی که لوازم و اسباب سـفر  ، گزار به آن رسیده حج

اعمالش نوشـته و   ۀو بگذارد خداوند ده حسنه در نام بدون اینکه چیزي را بردارد، کند را آماده می

، برد. پس اگـر سـوار بـر مرکـب خـویش گـردد       می را با�زداید و ده درجه وي  ده گناه از آن می
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 کـه خداونـد همـان پـاداش را بـرایش     ارد مگـر این ذگ نمیدارد و فرو نمیمرکبش هیچ گامی را بر

رود و وقتی میـان صـفا و مـروه     می از گناهانش بیرون، و وقتی به گرد کعبه طواف کند ،نویسد می

رود و  مـی  عرفـات بایسـتد از گناهـانش بیـرون     رود و وقتـی در  می از گناهانش بیرون، سعی کند

از گناهـانش  ، رود و وقتی رمی جمـرات کنـد   می از گناهانش بیرون، وقتی در مشعر حرام بایستد

گـزار از گناهـان    حـج هـا   آن رود. رسول خدا تا چند مورد دیگر برشمرد کـه در تمـامی   می بیرون

 کنـد  یدرك م یکه حاج ییها ن ثوابیه اب یتوان یطور مرود. ایشان فرمود: تو چ می خویش بیرون

بلکـه  ، شـود  ینوشـته نم ـ  یگنـاه  یحاج ين تا چهار ماه برایفرمود: همچن ؟ امام صادقیبرس

  .مرتکب شوداي  هریمگر آنکه گناه کب، شود یاو حسنه ثبت م يبرا

بـن   یـةعمیر و معـاو  محمد بن ابی، صفوان بن یحیی ـ حدیث پنجم شرح حال راویان

  ه است.قب�ً مورد بررسی قرار گرفت ـعمار 

؛ نـد مـورد اعتمـاد و اعتبار  ، هر سه راوي این حدیث ثقه ارزیابی نهایی سند روایت:

و در وثاقـت   از اصحاب اجماع بـوده  عمیر محمد بن ابی و صفوان بن یحییکه اي  هگون به

 يهـا  بن عمار نیـز از شخصـیت   ةیگونه بحثی وجود ندارد و معاو این دو راوي جاي هیچ

ایـن   ،بـا وجـود ایـن    اسـت.  فردي موثق و قابل اعتمـاد ، رجالی عالم تشیع بوده برجستۀ

  آید. می روایتی صحیح به شمار، روایت

  بخیري و بررسی سند آن ششم ناظر بر تعدد حج عامل عاقبت روایت .6ـ1ـ2

 ـ  عـنْ   عبدااللهبنُ  سعدعنهْ قاَلَ حدثنَاَ  االله یرض یحدثنَاَ أبَِ ـ سْـنِ الحب ـدمحـ یم   ینِ بـنِ أبَِ

 ـ  صـفوْانَ بـنِ مهـراَنَ الجْمـالِ    عـنْ   ىی ـحیصفوْانَ بنِ عنْ  لحْجالِعنِ ا الخْطََّابِ  یعـنْ أبَِ

، [الف]ش1384، بابویه بنا( »موتی  رٍ حتَّىیخَ  یف  زلَْی  لمَ  نِیحجتَ  حج  منْ«قاَلَ:  عبداالله

پیوسـته در نیکـی بـه سـر      ،تا زمانی که از دنیا برود، جا آورده هرکس دو حج ب)؛ 100ص، 1ج

  برد. می

   عبدااللهسعد بن . الف

مطلـق از راویـان مشـترك اسـت؛ در      صـورت  بـه نام سعد بن عبداالله بدون پسوند و 

شـده کـه از اصـحاب امـام      آوردهپسوند و قید ، سعد بن عبداالله بدون کنیه، مواردي نادر

  .)17 :2ج ، تا بی، مامقانى ؛312: 2 ج،  ش1377، (تفرشى ذکر شده است حسین

 ۀفقیـه و چهـر  ، فـه یرئـیس طا ، خلف اشعري قمـی  ابوالقاسم سعد بن عبداالله بن ابی
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بـه نقـاط   ، جوي حدیثو سرشناس است. او احادیث زیادي از عامه شنیده و در جست

، (نجاشـى  سنت م�قـات داشـته اسـت    افراد مشهور از اهل مختلفی مسافرت کرده و با

، ىیقهپـــا ؛327 :4 ج،  ش1363، همـــو ؛74 :10 ج،  ش1365، طوســـى ؛178 :ش1365

هاي فراوانی از او نقل شده اسـت.   القدر بوده و حدیث جلیل وي، )107ـ106ش: 1364

، طوسى ؛216ق: 1420، (طوسى هاي بسیاري دارد و دانشمندي موثق است وي تصنیف

او شیخ اهل قـم بـود و وثاقـت و فقـاهتش در      .)219ش: 1381، حلى ؛427ش: 1373

 ريک) و امام حسن عس327 :4ج ،  ش1363، (طوسى میان آنان اعتبار خاصی داشت

داود او را در شمار ضعیفان آورده؛  ابن« .)219ش: 1381، حلى( را نیز دیدار کرده است

، (تفرشـى  »زیرا هیچ شکی در توثیق او نیسـت ، و آوردن او در باب ضعفا عجیب است

 صحیح شـمرده اسـت  ، طرق نقل سعد بن عبداالله در مشیخه ۀهم .)312 :2 ج،  ش1377

شهید ثانی گفته: بین اصحاب ما «  .)495 :2ج،  ق1403، لىیاردب ؛274ق: 1417، (مرعى

را توثیـق  آشوب نیز او شهر و فراوانی علم او نیست و ابناخت�فی در وثاقت و عظمت 

او و پـدرش در   .)536 :1 ج،  ق1425، کـاظمى  ؛381ق: 1416، (حر عاملى »کرده است

مازنـدرانى   ؛135 :2 ج، ق1415، (اعرجى کـاظمى  اند ثقه آمده صورت به الفقیهسندهاي 

فرماید: سعد بن عبداالله کسـی اسـت کـه     ع�مه خویی می .)328 :3 ج،  ق1416، حائرى

، عبدااللهطریق سعد بن  .)82 :9ج ،  ق1413، ىی(خو نیستسخنی و اشکالی در وثاقتش 

 .)88 ان:(هم ـ روایات صحیح اسـت  ۀهم ۀقرینه ب، الخطاب ین بن أبیالحس  از محمد بن

ز ا .)84ان: طریق شیخ طوسی و صدوق در کل به سعد بن عبداالله صـحیح اسـت (هم ـ  

و  ثیالحـد  ةروا مناقـب ، الرحملإهاى او  مذهب و کتاب عالمان و مصنفّان مشهور امامى

و  شیسـتا  رحمـان ( م مورد اعتماد بـوده اسـت  یدر نزد عالمان قد ،ثیالحد ةمثالب روا

سـعد   اما، استبدون پسوند مجهول  عبدااللهنام سعد بن  .)352ش: 1384، نژاد جدیدي

  الخطاّب صحیح است.  ین بن أبیاز محمد بن الحس ،با این طریق عبدااللهبن 

رسـد   نظر میه ابوالقاسم و... ب ۀقید قمی و کنی، طرق نقل، شده با توجه به بررسی انجام

الخطـاب   کـه از ابـی   ،د شدهایشان سعد بن عبداالله قمی بوده و توسط رجالیون به نیکی یا

  نقل حدیث کرده است.

  الخطاّب د بن الحسین بن ابیمحم. ب
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 القـدر  . وي شخصی عظیماستاش محمد  و کنیه» زید«الخطاّب و جدش  فرزند ابی

 ؛و منزلتــی بســیار بــزرگ میــان شــیعیان داشــت  اي برجســته چهــره بــود و بزرگــوار و

ه دثقه و عین مدح ش ـ، مسکون الی روایته، حسن التصانیف حال با اوصافی چون عین در

در شـهر کوفـه زنـدگی     . وي)141ق: 1411 (حلـی،  استمشهور ، و به کثرت روایات

فروشی داشته و فرد مورد اعتمـاد شـیعه و    روغن ۀپیش .)400ق: 1420، (طوسی کرد می

الخطاب عمـر درازي   ابی ابن .)391ش: 1373، (همو استبوده  جزء یاران امام جواد

را درك کـرد. در   دي و امام حسن عسکريها  امام، داشت؛ وي پس از امام جواد

) و 535 :4ج، ق1404، بابویـه  (ابـن  است  حیق او صحیمورد روایات وي گفته شده: طر

، دی ـتوحکتب  ازجمله ؛هاي فراوان از او به جا مانده شده و روایت چندین کتب شناخته

از افـرادي   .)334ش: 1365، ینجاش ( نوادر، ةلؤلؤ، مةإما، رد على أهل قدر، بداءو  فةمعر

جعفـر  ، حسین بن محبوب، عمیر محمد بن ابی، محمد بن سنان، صفوان بن یحیی مانند

، 764ش: 1362، بابویـه  (ابـن  نصر بزنطی روایـت دارد  ابی احمد بن محمد بن، بن بشیر

تواند باشـد.   سیاسی وي می ها و پیوندهاي این اسناد بیانگر فعالیت .)835و  770، 768

شـیعه ماننـد محمـد     ۀهاي برجست نماید که وي رابط میان شخصیت همه بعید نمی با این

 ۀهاي برجسـت  اتصالی میان نمایندگان و چهره ۀعمیر در بغداد و کوفه بوده و حلق بن ابی

  شیعه باشد. 

  بن محمد الحجال عبداالله. ج

 ـ  محم  بن  عبدااللهحجال به  عبدااللهعنوان  و ثقـه اسـت    االلهم ید حجال که مـولى بنـى ت

،  ق1413، ىیخـو  ؛666 :1ج،  ق1426، بسـام ( نیـز آمـده اسـت    الوسائلتبدیل شده و در 

مـو�ى  ، استاد کـوفی مزخـرف  ، او داراي کتاب .)47 :4ج،  ش1364، ىیقهپا ؛323 :11 ج

مـن   ةه عـد ی ـروی، داراي کتاب، ثبت، ثقه، ثقهصورت  هو ب  اسدي متقدم است، م بودهیت بنى

، حلى ؛47 :4ج،  ش1364، ىیقهپا ؛323 :11 ج،  ق1413، ىی(خو مدح شده است أصحابنا

از صفوان بـن   .)650 :1ج،  ق1426، بسام ؛121 :7ج ، ق1422، استرآبادى ؛278ش: 1381

الفقیه در طریـق   ۀباشد. مشیخ که مورد اعتماد همگان می، مهران الجمال نقل روایت کرده

طریق او صـحیح  اند:  بن محمد حجال خاطرنشان کرده عبدااللهصفوان بن مهران الجمال و 

 .)93 :12ج ،  ق1413، ىی(خـو  روایت کرده اسـت  و امام رضا از امام صادق بوده و
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 ؛360 :ش1373، (طوسـى  انـد  ثقـه ذکـر کـرده    ةزیالـوج رجالیون ع�وه بر موارد فوق در 

مـدح   ،ثبت، ثقه ثقه صورت بهم بوده و یت مو�ى بنى .)275 :5 ج،  ق1412، زىیارى تبریعل

 .)638 :1ج،  ق1426، بسـام ( نقل روایـت کـرده اسـت    ۀبا واسط و از امام صادقشده 

و ثقه  االلهم یت یى بنشمرده و مو� بن موسى الرضا یعل صحاباوي را از  یخ طوسیش

خ مفید ع�وه بر اینکه وي را از شی، ) و در طریق او403 :1 ج،  ق1407، (نجف گفته است

طریق شیخ به وي صـحیح  او را داراي کتاب معرفی کرده و  ،شمرده صحاب امام رضاا

راویانی اسـت کـه    ازجملهعبداالله بن محمد الحجال  .)323 :11 ج،  ق1413، ىی(خو است

خر ایشان را به وثاقت توصـیف کـرده و بـا الفـاظ مـدح مـورد       متأ علماي رجال متقدم و

  .  اند دهستایش قرار دا

   الجمال  مهران  بن  صفوان. د

 کوفی بوده و ثقـه ها  آن مو�ي، اسد به اسدي کاهلی شناخته شده اش بنی خاطر قبیله هب

 ـبابو (ابن ) داراي 201ق: 1428، مظـاهرى  ؛227ش: 1373، طوسـى  ؛25 :4ج،  ق1405، هی

همه بر ثقـه بـودن او صـحه     ،ع�وه بر مطالب فوق .)244 :ق1420، (طوسى کتاب است

ــته ــد گذاش ــا ان ــعل ؛216 :3 ج،  ش1364، ىی(قهپ ــارى تبری ــ40 :5ج،  ق1412، زىی  ؛41ـ

اراي ثقـه و د ، و امـام کـاظم   امام صادقاز اصحاب  .)504 :5 ج،  ق1410، شوشترى

 باشـد  داراي شأن و جایگاه و ایمـان قـوي مـی   ، رجالیون ۀمج�لت قدر بوده؛ به اتفاق ه

  .)134 :10ج،  ق1413، ىیخو ؛265 :4ج ، ق1414، (نمازى شاهرودى

، راویان معتبـر  ۀایشان را از هم، بندي و بررسی راوي فوق مامقانی و خویی در جمع  

 ازجملـه رجـالیون معتبـر    ۀروایات صـحیح و معتبـر دانسـته و هم ـ   ثقه و داراي کتاب و 

مجلسی و مامقانی ایشان را به وثاقت و داراي اعتبـار  ، مفید، برقی، کشی، طوسی، نجاشی

، نمازى شاهرودى ؛134 :10ج،  ق1413، ىیخو ؛100 :2 ج، تا بی، (مامقانى اند معرفی کرده

الجمـال را آورده و طریـق     طریق روایـت صـفوان بـن مهـران    ، رجالیون .)156ق: 1422

اند کـه صـفوان جـز از ثقـات نقـل       روایت ایشان را حجال و صفوان بن یحیی ذکر کرده

 ـبابو (ابن لذا طریق ایشان در نقل حدیث صحیح بوده است، کند حدیث نمی   ، ق1404، هی

عـ�وه بـر    .)134 :10ج،  ق1413، ىیخـو  ؛142 :2ج،  ق1415، اعرجى کاظمى ؛437 :4ج

صورت جداگانه توثیـق   هبها  آن که هرکدام از، با توجه به سلسله سند و طریق راویان ،این
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  .شود نمیاشکالی در روایت دیده ، قطعی است اند و اتصال آن به معصوم شده

، با توجـه بـه بررسـی رجـالی در سلسـله سـند روایـت        ارزیابی نهایی سند روایت:

منزلت و به نیکـی یـاد کـرده و    ، که بزرگان رجال از آنان به ج�لتشود  می راویانی دیده

که توثیق این عالمان بـراي سلسـله سـند و از     اند دهآنان را با الفاظ مدح و توثیق آور همۀ

  توان به صحیح بودن روایت حکم نمود. می قابل اعتماد بودن آنان

  بر و بررسی سند آنروایت هفتم ناظر بر تعدد حج عامل رهایی از فشار ق .7ـ1ـ2

صـفوْانَ بـنِ   عـنْ   الخْطََّـابِ  ینِ بنِ أبَِیمحمد بنِ الحْسعنْ  عبدااللهسعد بنِ ه عنْ یعنْ أبَِ ـ

عمنْ حج أرَبـع حجـجٍ مـا لَـه مـنَ       عبدااللهسألَتْ أبَا «قاَلَ:  منصْورِ بنِ حازمٍِعنْ  ىیحی

از امـام   ؛)جـا  انهم ـ(  »طلإَُ القْبَرِ أبَـداً ضغَْ  تصُبه  لمَ  حججٍ  أرَبع  حج  ا منصْور منْی  الثَّوابِ قاَلَ

کسى که چهار بار حج رفتـه باشـد ثـوابش چیسـت؟ فرمودنـد: اى       ۀکردم دربار سؤال صادق

 شود. هرگز دچار فشار قبر نمی ،منصور کسى که چهار بار حج برود

، الخطّـاب  د بن الحسین بن ابـی محم، سعد بن عبداالله ـ  شرح حال راویان این حدیث

  ه است.قب�ً مورد بررسی قرار گرفت ـ صفوان بن یحیی و منصور بن حازم

بـوده و  ایـن راویـان ثقـه و مـورد اعتمـاد و اعتبـار        ۀهم ارزیابی نهایی سند روایت:

   .است روایتی صحیح، روایت

  تحلیل سندي روایات ناظر بر ثواب .2ـ2

 سند احادیث تعدد حجارزیابی  .1ـ2ـ2

صحیح و مسند هستند و سلسـله اسـناد توسـط رجـالی     ، سند احادیث تفاوت ثواب حج

جز یک روایت کـه ضـعیف و مسـند     هب، گردد می به معصوم متصلموثق و امامی مذهب 

خاطر وجود یک راوي مجهول و مـبهم در روایـت دوم و الفـاظ جـرح و      ههم ب ؛ آناست

که عامل ضعیف بودن روایت شـمرده شـده   ، ابهامی که در راویان سلسله سند وجود دارد

 ازنظرتعدادي از این روایات  باشد. با فرض بر اینکه این روایت نیز مسند می بااینکه، است

تواند براي کنار گذاشتن احادیث تعدد حـج دلیـل    ضعف سند نمی، سندي صحیح نباشند

عقـل   و احادیـث صـحیح دیگـر   ، که متن این احادیث با آیات قرآنـی چرا ؛محکمی باشد

 مطابقت دارد.

  ي کثیر آخرتها عقل محدود انسان مانع از درك ثواب. 2ـ2ـ2
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کنیم این روایـات صـحیح نبـوده و     گمان می ،شویم رو می هاحادیثی روبزمانی که با چنین 

هاي  که خداوند در قرآن به ثواب و پاداش درحالی، روي و مبالغه شده است زیادهها  آن در

 ـ ، ده برابر، مضاعف صـورت مبسـوط    ههفتصد برابر اشاره کرده که در باب تفضل الهـی ب

ی را هـای  بشـري تـوان درك چنـین ثـواب     رسد عقل محدود نظر میه ب .آورده شده است

عرف و عقل محدود به این نتیجه رسیده که ، مادیات، فیزیک ۀنداشته و گویا انسان با غلب

آمـده  وجود هقرآن و سنت ابهام ب که درحالی، چنین ثوابی امکان وقوع ندارند، در عالم واقع

  کند.  هاي افزون را برطرف می در ثواب

 بر کثرتها  آن و دلالت، روایات توجه به اعداد در .3ـ2ـ2

و » عارفـاً بحقـه  «هاي متفاوتی که بـه احادیـث    گانه و ثواب ده، چهارگانه، هاي دوگانه حج

مفهـوم عـددي و شمارشـی    هـا   آن عدد در، ها در این مفهوم، گیرد احادیث دیگر تعلق می

شمارش کـردن و تعـداد    ،بلکه مقصود از آن کثرت و فزونی است. به عبارت دیگر، ندارد

گیـري و شـماره گذاشـتن بـر آن      ثواب مطرح نبوده و هدف انـدازه  ۀدر حیط، ل شدنئقا

. براي مثال وقتی فردي یک میلیارد اندوختـه داشـته و از آن صـد هـزار تومـان      باشد نمی

در برابـر کسـی کـه درمجمـوع یـک میلیـون        ،باقیات صالحات و در راه خیر هزینه کنـد 

بـا  ثواب یکسانی نخواهند داشت.  ،و صد هزار تومان صرف امور خیر کنداندوخته داشته 

: (اعراف گذاري در ترازوي خداوند که به میزان حق معروف است معیار ارزش وجود این

 خلـوص و ارادت و... سـنجیده  ، کیفیـت عمـل  ، بر اساس عوامل مختلف چون نیـت  ،)8

کیفیت عمل بر اسـاس میـزان حـق    شود و از باب کثرت براي زائر به میزان معرفت و  می

گـذار  تأثیرو مـوارد   عمـل نوع و چگـونگی  کثرت ثواب نسبت به  شود. لذا می ثواب داده

از باب تشویق و ترغیب زائران به زیارت از باب تساهل و  همچنین. است تفاوتم، دیگر

هـایی افـزون بـراي اعمـال      کنندگان ثواب تسامح در تشریع براي کیفیت عمل بهتر زیارت

نشـانگر تغلیـب   بلکـه   ،عددي و کمی ثواب مطـرح نبـوده   که رابطۀ اند زائران مطرح کرده

بر غضبش در مقام ثواب همچون ثواب دادن خداوند بر اساس تفضـل  رحمانیت خداوند 

کیفیـت بیشـتر اعمـال و کثـرت     الهی و جزاي ده برابر تا هفتصد برابر و بغیر حساب کـه  

  .  داردثواب آنان را در پی 

 حج و عمرهعلل تفاوت ثواب  محتوایی ینتبی. 3
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 چندین علل متفاوت در تنوع ثـواب ، خانۀ خدادر ارزیابی اخت�ف روایات ثواب زیارت 

  گیرد: می مورد بررسی قرار

  اراده بر اعمال   قدرت اختیار و .1ـ3

اختیار زائر در اعمـال   ۀهرچه دامن، ثواب زمانی مطرح است که عمل از روي اختیار باشد

 ۀانـداز  بـه ، تـري داشـته باشـد    افـزون  ۀتصرف و اراد، و کردارش بیشتر بوده و توان دخل

چراکه بـا توجـه بـه اختیـارات      ؛اختیارش نسبت به اعمالش ثواب بیشتري خواهد داشت

توانست اعمال حج و حا�ت روحانی دخیل در زیـارت را بـه هـر کیفیتـی      او می، وسیع

گونـه  و تملیک رها کـرده و بـه دور از هر  خویش را از قید ، ولی با اختیار تام، انجام دهد

، هزپیش گرفته است. لذا به همان اندادرونی راه حق را  ۀاجبار و با عشق و ع�ق، گناه، ریا

  استعداد و توانایی دریافت ثواب بیشتري خواهد داشت.

  تفضل الهی .2ـ3

کـه هماننـد روایـات    ، چهار حالت اشـاره شـده  مصادیق ثواب با توجه به آیات قرآنی در 

ثواب حاکی از تفضل الهی و تغلیب رحمان خداوند بر غضبش در مقام ارزیابی بندگانش 

، چه بخواهنـد پاداش به هر، جزاي بغیر حساب، برابرجزاي چند ند از:ا باشد که عبارت می

  تفضل الهی.

از  ،)160 :(انعـام » عشرُْ أمَثاَلهـا من جاء باِلحْسنةَِ فلَهَ «برابر: جزاي چند رۀآیات قرآنی دربا

ـةٍ کمَثلَِ  االلهلِ یسبِ ینفقوُنَ أمَوالهَم فینَ یمثلَُ الَّذ«ده برابر تا هفتصد برابر:  سـبع سـناَبلَِ   أنَبتتَ  حَبَّ

ةٍ کلُِّ  یف  حَبَّ
ُ
ة

َ
ئ ةٍ مِّ

َ
 ـ االلهشاَء و یضاَعف لمن ی االلهو  سُنبُل لع عاسیوو آیـات دیگـر   261 :(بقـره  »م (

                                                  .)26 :یونس ؛23 :شوري ؛89 :نمل ؛40 :نساء ؛245 :بقره ؛35 :(ق

 ـفأَوُلئَـک  «فرمایـد:   خداوند متعال می» جزاي بغیر حساب« ۀو نیز دربار  دخلُوُنَ ی
َ
ـة

َّ
جَن

ْ
 ال

 شَـاءونَ یلهَم ما »: «چه بخواهندپاداش به هر« ،)38 :نور ؛40 :(غافر »رِ حسابٍیبغَِ هایرزْقوُنَ فی

نسحْزاَء المج کَذل ِهمبر ندتفضل الهی«)؛ 22 :شوري ؛34 :(زمر »نَیع« :»ـزِ یلیج مـنَ   االلههسَأح

لوُا وما عم یزِیمهدهْن فضَلم ن ی االلهوقُ مْابٍیشاَء بغَِیرزسو آیات دیگر تفضـل  38 :(نور »رِ ح (

 :احـزاب  ؛21 :حدیـد  ؛26 :شـوري  ؛171 :آل عمران ؛175 :نساء ؛14 :نور ؛30 :الهی (فاطر

ةِ من جاء « دارد می و جزاي بدي را بمثل آن و عفو و بخشش گناهان اع�م )47
َ
حَسَـن

ْ
فلَهَ  بِال

ةِ یبِالسَّ عشرُْ أمَثاَلها ومن جاء 
َ
   .)160 :(انعام» نَظلْمَویوهم لإَ  جزىَ إلإَِّ مثلْهَایفلإََ  ئ
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براي تشویق ، این بحث ۀمهم و برجست ۀشاخص» عدل الهی«و » تفضل الهی« ۀدو مقول

بـیش از   کنـد  ایجـاب مـی  ند؛ یعنی اینکه عدل الهی ا ها به کارهاي شایسته و ترغیب انسان

استحقاق افراد عذاب نکند و مجازات برابر عمل فرد باشد؛ حتی در این راستا نیز تفضـل  

کرده و در مواردي حرف از بخشش گناهان آورده است. و در مورد تفضل الهی در مقـام  

یعنـی تمـام    ؛اعطـا شـود   اند دهکند که پاداش افراد بیش از آنچه انجام دا می ایجاب، ثواب

  همه ریشه در فضل الهی دارند.  ، ها و امتیازات بهشتی پاداش

 ت و اخلاصنی .3ـ3

و رسیدن بـه ثـواب    ،ت استو دوزخی شدن او وامدار چگونگی نیبهشتی ، فرجام انسان

 196 ۀآی ـ خداونـد در  .)280 :2ج، ش1382، (جـوادي آملـی   شود ت حاصل نمیبدون نی

 و العْمرَ  أتَموا الحْج«: فرماید بقره می ۀسور
َ
حج و عمـره را بـه پایـان برسـانید.     ، براي خدا: » للَّه ة

 )31 :1ج، تـا  بـی ، (أمدي»  اتیثمار النِّ  الأْعَمالُ« فرمایند: در این مورد می امیرمؤمنان علی

   إلَِّا بصِالحِ  العْملِ  صالح  کمْلُیلاَ « .ندا نیات ۀکارها ثمر
ِّ
عمل صـالح مگـر   ) 848 :2ج، ان(هم »ةِ یالن

 خَـا   أمُوراً لَـه «فرماید:  می حضرت علیو نیز  گردد. به نیت صالح و پاك کامل نمی
ً
ـة لَـا   صَّ

 رهِا شاَیغَ  تشَوُبها منْ
ٌ
 ... أعَظمَ کاَنتَ المْثوُ ئِبَة

ُ
، ش1390، سـید رضـی  ( » و الجْـزاَء أجَـزلَ   بَة

، خدایی نبوده و فقـط بـراي خـدا باشـد    شائبه و غیر بی اگر کارها با نیت خالص و )276 :192ح

    .تر خواهد بود مراتب بزرگ ثواب و پاداش آن به

ف و اسـرار  یاخـت�ف در نیـت و درك لطـا   ، واضح است که سبب اخت�ف در ثواب

  ). 49ش: 1360، آباديگرفتن روح از مناسک حج است (ضیاءعبادت و اثر 

حجـاج بـه سـه گـروه     ، نیـت  تأثیرگردد که بر اثر  در روایات ذیل مشاهده می با دقت

    شوند: متفاوت تقسیم می

 یـمعاوِ .1  
َ
ـةِ ثلََـا   علَـى   صـدرونَ ی  الحْجاج:  »عبدااللهبنِ عمارٍ قاَلَ قاَلَ أبَو  ة

َ
أصَـناَف   ث

 ْنفیص ْنفص نَ النَّارِ وتقَُ میع ِنْ ذنُوُبهم ُهَ خرْج
َ
 ـ یوم ولدَتهْ أمُـه و صـنفْ   ی ئَةِ یک فَـظُ فیح 

حاجیـان در   ؛)253 :4ج، ش1366، کلینـی ( »رجِْـع بِـه الحْـاج   یأهَله و ماله فذَاَك أدَنىَ مـا  

اى از آتش جهنم آزاد شوند، و گروهى ماننـد روزى کـه    خواهند بود: دسته  گروه  برگشتن از حج، سه

گناهان پاك گردند، و دستۀ سوم اشخاصـى هسـتند کـه امـوال و زن و فرزنـد      از مادر متولد شدند از 

  .ترین حاجیان باشند بهره ها محفوظ ماند، و این دسته کم آن
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 رونَ بنِ خاَرِها. 2
َ
حج للَّه و حج للنَّاسِ فمَـنْ    حجانِ  الحْج«قاَلَ:  عبداالله یعنْ أبَِ جَة

  االلهحج للَّه کاَنَ ثوَابه علىَ 
َ
ـة نَّ

َ
ج

ْ
 ـو منْ حج للنَّاسِ کَـانَ ثوَابـه علَـى النَّـاسِ      ال  ـوم القْی » مَـةِ ای

  . مردم...حج دو گونه است حج بخاطر خدا و حج بخاطر  ؛)143ش: 1386، بابویه بنا(

  »عارفاً بحقه«معرفت زائر  .4ـ3

توان مفهومی عام  می را» عارفاً بحقه« ۀواژ، گرفته هاي صورت با توجه به روایات و بررسی

آن امـام   ۀهاي خاص و برجست ویژگی، عصمت امام معصوم، که حاکی از شناخت و�یت

انسـان  ، این مفهوم و عمل بـه آن  شناختدانست؛ لذا ها  آن معصوم و واجب الطاعه بودن

و چنـین  ، دهـد  سـت قـرار مـی   معصوم و الگویی که عـاري از خطا  را در راستاي زندگی

    زندگی و اعمالی سراسر ثواب و فضیلت است.

شناختی است که زائر از موقعیت و اخ�ص و عمل ، گردد کمال زیارت می ۀآنچه مای

همانند بوسیدن صـرف و گـردش بـه دور     ؛روح و همراه با غفلت خود دارد نه اعمال بی

اند در عـین صـحیح بـودن     ثواب حج آمده ۀخاطر معرفت است روایاتی که دربار هکعبه. ب

نـد؛  ا ؛ زیرا حال و معرفت زائـران نسـبت بـه هـم متفـاوت     استثوابشان متفاوت ، روایت

 شـود  متفـاوت بیـان مـی    صـورت  بهصد حسنه و... ، ها از ده حسنه ست که ثوابرو ینازا

ش: 1383، معرفـت اسـت (همـو   ، پس معیار علو زیـارت ، )43ش: 1381، (جوادي آملی

  دهد.   می نه به صد حسنه و حتی بیشتر ارتقاو ثواب حج را از ده حس )258

   شود: اکنون چند نمونه از روایاتی که در آن به معرفت زائر اشاره شده بیان می

عْبَةِ   نظَرََ إلِىَ  منْ«: نقل من خط شیخ الشهید عن الباقر .1
َ
ک

ْ
لَـه   االلهغفَرََ  عارفِاً بحِقِّها ال

 ؛284 :2ج، ق1428، بابویـه  بـن ا ؛343 :96ج، ق1429، مجلسـی ( »ذنُوُبه و کفَىَ مـا أهَمـه  

عـارف بـه حـق آن     که درحالیهرکس به کعبه نگاه کند  ؛)245 :12جق، 1406، فیض کاشانی

  کند. گناهش بخشیده شده و او را از آنچه اهمیت دارد کفایت می ،است

   أتَىَ  منْ«:  عبدااللهقاَلَ أبَو  .2
َ
عْبَة

َ
ک

ْ
  مـنْ   عـرفَ   يالَّـذ   حقِّناَ و حرمْتناَ مثلَْ  منْ  فعَرفَ ال

 خرْجُ منْ یلمَ  حقِّها و حرمْتها
َ
ة

َّ
 ـهمه منْ أمَرِ دنْیما  االلهإلَِّا و قدَ غفُرَ لهَ ذنُوُبه و کفَاَه  مَک اه و ی

 حقیقـت و حرمـت  کس به کعبه شرفیاب شـود و  هر ؛)341 :96ج، ق1429، (مجلسی » آخرتَه

همچون کسی است که به حقیقت و حرمت کعبـه معرفـت پیـدا کـرده      ،را بشناسد معصومین

شـود و خداونـد او را از کارهـاي     شود مگر اینکه گناهانش آمرزیده می از مکه خارج نمی است و
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 کند. دنیا و آخرتش آنچه را اهمیت دارد کفایت می

3. راَهِنْ إبالتَّیع یمیم ْباِلب أطَوُف ْـ یقاَلَ: کنُت   عبـداالله أبَـو   یت الحْراَمِ فاَعتَمـد علَ

 ُا یفقَاَلَ أَ لاَ أخُبْرِكراَهِیإبم ف َا لکقَـالَ   یم اكدف ْلتعلىَ جب ْذاَ قاَلَ قلُته کافَـنْ «طوم  

 ـ  أسُبوعاً و صلَّى  بهِ  فطَاَف  عارفِاً بحِقِّه  تیهذاَ البْ  جاء إلِىَ  ـیرکعْتَ ینِ ف   ـراَهِقَـامِ إبیمم 

 َااللهکتَب  شرَةََ آلاَفع َسَنَةٍ له
َ

کس به هر ؛)281 :71ج، (همو »جَةآلاَف در ةَ و رفعَ لهَ عشرََ ح

آن باشد و هفت دور طواف کرده و دو رکعت نماز در  عارف به حق که درحالیاین خانه بیاید 

  برد. بر او ده هزار حسنه نوشته شده و ده هزار درجه او را با� می ،جا آورده مقام ابراهیم ب

، یعنی معرفت و شناخت زائر استفاده کـرده » عارفاً بحقه« ۀزمانی که از واژ ،در روایات

براي زائـر   ،مشابه آن است هاي معمول که در اعمال مراتب بیشتر و با�تر از ثواب ی بهثواب

 آیـد کـه شـناخت و معرفـت     دست مـی ه چنین ب، یاد کرده است. با توجه به این روایات

رفتـار و کـردار زائـر از سـوي     مقدمه و کلید گشایش براي اعمال و ، �زمه، »عارفاً بحقه«

هاي فراوانی نسبت به اعمال مشابهش که بدون  کننده باشد که مستحق چنین ثواب زیارت

  گردد. می، معرفت هستند

 انسان   ۀجسمانی و روحانی بودن شاکل دلیل بهاهمیت کیفیت زیارت  .5ـ3

عـد جسـمانی و روحـانی    انسان از دو ب ،به صراحت آیات قرآنی و روایات معصومین

گذاري ما بر اساس بعد جسمانی بوده   خاطر ارزش هب، تشکیل شده و ابهام موجود در ثواب

گیرد کـه   می این ابهام در ذهن ما شکل ،با وجود این شویم. و از بعد روحانی آن غافل می

معرفت  ازجملهروحانی اعمال  با توجه به جنبۀ که درحالی، ثواب اعمال باید یکسان باشد

حضـور قلـب در رعایـت     ۀنحو، بودن ریا و سمعهبدون ، بودنخدا رضاي خاطر  به، زائر

، بـرد  مـی  سـر ه زائر در آن بهوایی که و کیفیت اجراي آن و خلوص و حال، آداب زیارت

ارزش و ثواب بیشتري خواهد داشت و ، طبعاً زیارتی که از کیفیت بهتري بـرخوردار بوده

، گذاري شود و زیـارت زائـري دیگـر    ارزش، برابر با یک حج، ممکن است زیارت زائري

عـد روحـانی اعمـال ارزش و    ب لذا صد حج و بیشتر.، و زیارت فردي دیگر، برابر ده حج

  .استمتأثر از عوامل مذکور  ،تا صد حجگذاري یک حج  ارزش د وثواب بیشتري دارن

  حج ۀاصل ولایت جوهر .6ـ3

به این معنا کـه او�ً هـر کمـال ممکنـی را     ، جامعیت عینی و علمی دارند معصوم ۀائم
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 ۀچه را در مرحل ـهر ثالثاً ؛مصون از عیب و نقص است ،چه را دارا هستندثانیاً هر ؛واجدند

الجمعـی را   پس این مقـام جمـع  ، بقا نیز دارا خواهند بود ۀدر مرحل ،ندهستحدوث واجد 

که موجب عدم ، بدیل الهی یعنی قرآن استنباط کرد توان از عدیل بودن آنان با کتاب بی می

لذا شناخت به و�یت  ؛)47 :1ج، ش1381، (جوادي آملی شود می گمراهی و هدایت زائر

که در زیارت جامعه بـه آن  ، خداوند بوده و مستلزم ثواب بیشتردر حج در طول شناخت 

  .)90ش: 1386، (قمی» و من عرفهم فقد عرف االله« :اشاره شده است

جا آوردن حج فقط با پذیرش و�یـت و پیونـد بـا    ه روایات فراوانی وجود دارند که ب

  :  ازجمله، شود آن تکمیل می

(قیومی  »و الصیام و الحج و الجهاد ةو الزکا ةتمام الدین... با�مام تمام الص� مةا�ما« .1

نمـاز و زکـات و    ۀکنند امام تکمیل، ...دین است ۀکنند تکمیلامامت  ؛)252ش: 1379، اصفهانی

 روزه و حج و جهاد است.

ینفـروا الینـا   ... انمّا امروا ان یطوفوا بها ثـم  « الی بن اعین نظر ابوجعفر ةعن زرار .2

 ؛)646 :2ج، ش1384، بابویـه  بـن ا( »فیعلمونا و �یتهم و مودتهم و یعرفوا علینـا نصـرتهم  

سـوي مـا کـوچ کننـد و و�یـت و       که گرد کعبه طواف کنند و سـپس بـه   اند همانا مردم امر شده

 دوستی خود را به ما اع�م دارند و یاري خود را نسبت به ما عرضه کنند.  

ارتنـا �ن  بزی حجةاذا حج احدکم فلیختتم «اسماعیل بن مهران عن جعفر بن محمد:  .3

 ـ  )؛ 360 ان:(هم» ذلک من تمام الحج حجـش را بـا    ،جـا آورد ه هریک از شما کـه حـج ب

  کمال حج است. ۀزیرا این کار �زم، زیارت ما پایان دهد

قربانی در منا بـدون  و کعبه و رفتن به عرفات بدون شناخت امام  نیت، و�یت حج بی

سعی بین صفا و مروه بدون پیروي از امام ، گذشتگی در طریق پیشوایی حق جانایثار و از

رکـن اسـتوار اسـ�م بـوده     ، زیرا و�یـت ، حاصل بوده و ثواب چندانی نخواهد داشت بی

یـک  ، و بـدون رهبـري آسـمانی    و حـج بـدون پیـامبر    ) 45ش: 1383، (جوادي آملی

) و ثـواب و  67ش: 1361، نظران صاحب(جمعی از  عادي خواهد بودسرزمین معمولی و 

     ف را نخواهد داشت.عمضاارزش 

 سختی و عوامل سیاسی حاکم، مشقت .7ـ3

و محبت زائر است و اجـر و  ، تري بر ارادت دلیل روشن، آور باشد هرچه مقدمات مشقت
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، ش1381، آملـی ثواب آن نیز مطابق مراتب مشقت بیشتر یا کمتر خواهـد بـود (جـوادي    

ثـواب  « ؛ نظیـر کنـد  سختی آن اثبات می ۀانداز روایاتی که پاداش هر عملی را به .)68 :1ج

سـختی   ۀانداز کاري به پاداش هر ؛)218ش: 1376، (لیثی واسطی »فیه المشقةالعمل علی قدر 

، الب�غـه  نهـج ( »و الجـزا اجـزل   بةلوي و ا�ختبار اعظم کانت المثوکلما کانت الب« ؛آن است

تـر خواهـد    ثواب و پاداش نیز بـزرگ ، هر مقدار آزمایش و مشک�ت بیشتر باشد ؛)276 :192ح

ةبلغه حتىّ تلحقـه  یما من احد «...  .بود
ّ

، (مجلسـى  »و انّ ثوابـه علـى قـدر مشـقتّه     المشـق

رسد تا مشقت به او نرسد و  نمىمعظمه  ۀعنى به مکیآن   کس به چیه ؛)172 :7 ج ،  ق1414

  به مقدار مشقت آن است.، ثواب آندرستى که  به

ثـواب مضـاعف و متفـاوت بـراي زائـران      ، با توجه به قدر مشقت و شرایط سیاسـی 

اي که ثواب سایر زائران در زمان صلح و جنگ و ثـواب حجـاج    گونه به ،گردد متصور می

  شیعه با فشارهاي سیاسی حاکم در عین مشابه بودن اعمال یکسان نخواهد بود.

  شرایط زمانی و مکانی .8ـ3

 ربیـع ، صـفر ، محـرم ، حجه هاى ذى ثواب رفتن به حج در ماه شود که در روایات دیده می

، (کلینـی  وقـت سـحر  ، )3 :(قـدر  هـاى قـدر   و ثـواب شـب   )255 :4 ج، ق1407، (کلینی

مسـجدالنبی و  و  )125 :(بقـره  هایی چـون مقـام ابـراهیم    و مکان )477 :2 ج، ق1407

کـه از   سپاري حضرت فاطمه محل خاك) و 586 :4 ج، ق1407، (کلینی مسجدالحرام

متفـاوت نقـل شـده    ، )556 :4 ج، ق1407، (همـان یاد شده  ةالجنـ  من ریاض ضةآن به رو

 نسبت بـه  بینیم ثواب بیشتري براي زیارت امام رضا می ع�وه بر این در روایات .ستا

 :4 ج، ق1407، کلینـی  ؛84 :6ج، ق1407، (طوسـی  ثبت شده است زیارت امام حسین

صورت مطلـق نبـوده و زمـان و     هارجحیت امامی بر امام دیگر ب مسئلهعلت این که  )584

 ازجملـه  ؛انـد متصـور اسـت    خاطر تعلقاتی کـه داشـته   هند بلکه با ات یکسانذ ازنظرمکان 

توانند موجـب تفـاوت    حوادث و یا انتساب به پیامبران و ائمه می زمانی و، شرایط مکانی

 ـ ها و ارجحیت باشند؛ لذا زیارت می ثواب ، خـاطر شـرایط مکـانی    هتواند ثوابی مضاعف ب

  .)152  :ش1386، فعالى(داشته باشد  ها حوادث و یا انتساب، زمانی

  گیري نتیجه. 4

  آید که:  دست میه چنین ب خانۀ خدابا توجه به بررسی سندي و محتوایی احادیث زیارت 
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مورد اعتبار نقل شـده  و  رجالی از راویان ثقه ازنظر، خانۀ خدااحادیث ثواب زیارت ـ 

رغم معتبر بـودن   بهند. هستسندي نیز صحیح و مسند  ازنظربوده و  و متصل به معصوم

با فرض بر اینکه خللی در سند احادیـث وجـود داشـته    ، ها احادیث و ثقه بودن راویان آن

متن احادیث ثـواب زیـارت   تواند موجب انکار اصل روایات ثواب گردد؛ زیرا  نمی، باشد

بحقه و روایات حج با و�یـت در احادیـث و در    با روایات ثواب زیارت عارفاً خانۀ خدا

  مطابقت دارد.  لطف و جزاي بغیر حساب در ثواب اعمال ، آیات قرآنی با تفضل

تغلیـب  ، از باب تشویق و ترغیب زائران به زیارتتساهل و تسامح  ـ بر اساس قاعدۀ

تفضل و لطف پروردگار بوده و عقاب به عـدالت   ثواب دادن بر معیار، خداوند رحمانیت

گیـرد کـه موجـب     مـی  مورد سنجش قرار ،کند نمی بیش از استحقاق افراد عذابالهی که 

 دلیـل  بـه شده اما این کثرت د�لت بر تعداد ندارد و عقل محـدود بشـري    ها فزونی ثواب

غافـل مانـده    ها در توزیع ثواب موارد مذکور مادیات و روزمرگی از درك، تغلیب فیزیک

    است.

در عـین وحـدت عمـل     خانـۀ خـدا  محتوایی نیز علل تفاوت ثواب زیـارت   ازنظرـ 

، مشـقت ، سیاسـی ، شرایط زمـانی و مکـانی  ، تنی، معرفت، اختیار و اراده ۀانداز به، زائران

هـا   این ویژگی وطور کلی به کیفیت عمل زائران بستگی داشته  اصل و�یت و رهبري و به

 شود. در عین وحدت اعمالشان می خانۀ خداسبب تفاوت ثواب زائران 

   نوشت پی

* نِ الْحع زیِارهنِ می بلع هدنْ جع نْ أَبیِهع زیِارهنِ می بلنِ عنِ بسْنِ الحب دمحنْ مع ْنهع نِ  و سینِ بـ

ه  قَالَ  خَالد القَْلَانسیسعید عنْ ظَریِف بنِ نَاصحٍ عنْ  فـی مسـجِد    ةٌ صـلَا   یقُـولُ  سمعت أَبا عبد اللَّـ

ةِ الْکُو
َ
 .)33 :6ق، ج1407طوسی، ( ةٍ بِأَلْف صلَا ف

 

 منابع

 .، مترجم)فو�دوند .م( قرآن کریم

  رسالت یعقوبی.. قم: ، مترجم)دشتی .م). (ش1390( الب�غه نهج

  : مشعر. تهران. 1. چالحرمین الشریفین فلإو معر ةالحج و العمر). تا (بی ع.  ا�فتخاري الگلبایگانی،

، سـرور . قم: 4. چ، مترجم)مجاهدي .م( ثواب ا�عمال و عقاب ا�عمال). ش1386( صدوق)( .م، بابویه بنا

 .ش1386

    .فکرآوران. قم: ، مترجم)زاده حسن .ص( لإمو المذمو ةخصال المحمود). [الف]ش1384ــــــــ (
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    .منشورات الفجر. بیروت: اپ جدید. چالشرائع علل). ق1428ــــــــ (

. تهــران: 2. چ، مترجمــان)مســتفید .ح و غفــاري .ع( عیــون اخبــار الرضــا). [ب]ش1384( ــــــــــ

    .س�میه�دارالکتب ا

  .دارالأضواء. بیروت: ، محقق)خرسان .ح( هیحضره الفقیمن � ). ق1405( ــــــــ

  . یس�مانشر  ۀمؤسس. قم: 2. چ، مصحح)غفارى .ع( هیحضره الفقیمن � ). ق1404( ــــــــ

ما و ین مـنهم قـد  یو أسـماء المصـنف   علإیالش ـفهرست کتـب   یمعالم العلماء ف). ق1380( .م، شهرآشوب ابن

   .لإیدریمطبعلإ الح :نجف ).سندهینو ،طوسى .م ؛سینو مقدمه بحرالعلوم،  .م( ثایحد

  الأضواء.دار. بیروت: ا�شتباهات عن الطرق و الأسناد حلإو ازا ةجامع الروا). ق1403( .م، لىیاردب

اء ی ـ�ح تی ـق مؤسسـلإ آل الب ی ـحقت   .ق أحـوال الرجـال  ی ـتحق یمنهج المقال ف). ق1422( .م، استرآبادى

    .اء التراثیح� تیآل الب سسلإؤم. قم:   التراث

   .انیلیاسماع. قم:  اء التراثی�ح لإیالهدا سسلإؤتحقیق م  .الرجال ةعد). ق1415( .م، اعرجى کاظمى

. قـم:  ، مترجم)انصاري .م( منینؤلمات قصار امیرالمدررالکلم مجموعه کغررالحکم و ). تا (بی .ع، أمدي

  صحافی خلیج. ۀسسؤم

 ضاء.یالب المحجلإدار. بیروت: المقال من معجم الرجال ةزبد). ق1426( .م، بسام

 .سفري به خاکساري: پژوهشی پیرامون حج و عمره بر اساس آیات و روایـات ). ش1388( هاشمی، م. بنی

   .منیر :تهران به قلم: س. مقدسی.

آل  سسلإمؤ. قم: 1. چ �حیاء التراث آل البیت سسلإمؤ تحقیق . نقد الرجال). ش1377 ( تفرشى، م.

  �حیاء التراث.  البیت

  نا. بی :جا بی، پژوهش و نگارش ۀگردآوري و تنظیم ادار .کتاب حج). ش1361( نظران جمعی از صاحب

  إسراء.. قم: 6. چ، محقق)صفایی .م( ادب فناي مقربان). ش1381( .ع، جوادي آملی

   .مشعر. تهران: 7چ ستار).ویرا ،واعظی محمدي(ح.  از صهباي حجاي  هجرع). ش1383( ــــــــ

   .اسراء. قم: 2. چستار)ویرا ،بندعلی(س.  اندیشه ۀسرچشم). ش1382( ــــــــ

  مشعر.. تهران: 10چ  .صهباى صفا). ش1386ــــــــ (

میقـات  ترویجـی   فصـلنامۀ علمـی   یلت حج در روایات (عامه و خاصه).فض). ش1372( مانی، م.حجتی کر

 .  45ـ33، 3، شمارۀ حج

 ، مصـحح). حسینى ج�لـى  .م( یعلإإلى تحصیل مسائل الشرالشیعلإ تفصیل وسائل ). ق1416( .م عاملى،حر 

    .حیاء التراث� مؤسسلإ آل البیت :قم .�حیاء التراث آل البیت سسلإتحقیق مؤ

 .25ـ7)، 37( 10 ،فرهنگ زیارتفصلنامۀ  .نقش زیارت در تربیت عبادي زائر). ش1397( حسینی، د.

 ـبن :مشـهد  .آستان قدس رضـوى تحقیق   .الرجال فلإمعر یالأقوال ف صلإب خ�یترت). ش1381( .حلى، ح اد ی

 هاى اس�مى. پژوهش
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 الذخائر. دارنجف:  .  2. چ، محقق و مصحح)بحرالعلوم .م( الحلی ملإرجال الع�). ق1411ــــــــ (

 دانشگاه تهران. :تهران). �بن داود( الرجال). ش1342( .ح، یحل

  .علإیالش تراثسسلإ مؤ. قم: علإیالشفهارس ). ق1431( .م، ان آرانىیخدام

    .نا بى :جا بى .5. چةل طبقات الروایث و تفصیمعجم رجال الحد). ق1413( .ا، ىیخو

   .اطهار ۀمرکز فقهى ائم. قم:  ثیدانش رجال الحد یشناس سبک ). ش1385( .م، ربانى

علمـى   ۀمؤسس ـ. قـم:  بازشناسى منابع اصلى رجال شیعه). ش1384( .م نژاد، جدیدى، و م.ستایش،  رحمان

 فرهنگى دارالحدیث، سازمان چاپ و نشر.

     .یس�منشر ا�. قم:  نشر اس�مى ۀسسؤمتحقیق  .قاموس الرجال). ق1410( .م، شوشترى

  المحبین. سسلإنشر مؤ :جا بی .و التطبیق لإیاصول علم الرجال بین النظر). ق1426( .م، صالح معلم

(ع.  ن و أصــحاب الأصــولیعلإ و أصــولهم و أســماء المصــنفّیفهرســت کتــب الشــ). ق1420( .م، طوسـی 

    .یالمحقق الطباطبائ مکتبلإ :قم . محقق و مصحح)،  ز طباطبائىیعبدالعز

    .ینشر اس�م سسلإمؤ. قم: محقق)، ومى اصفهانىیق .ج( یرجال الطوس). ش1373( ــــــــ

  ا�علمی.   سسلإمؤ. بیروت: اپ جدید. چتهذیب ا�حکام). ق1426( ــــــــ

؛ ح. الموسـوي  آخونـدى، گردآورنـده   .عمصـحح؛  ، آخونـدى  .م(  حکـام ب ا�یتهـذ ). ش1365( ــــــــ

 .هیس�مدارالکتب ا� . تهران: )محقق خرسان،

 .حسـنده:  ینو .ض کاشـانى یف ـم. سنده: ینو ، مصححان).مولوى .غو مولوى  .ع( الفهرست). تا ــــــــ (بی

  نا.   بى جا: بی .حلى

 مصحح؛ ح. الموسـوي خرسـان،  آخوندى،  .م( ما اختلف من الأخباریستبصار فا�). ش1363( ـــــــــــ

  .هیس�مدارالکتب ا�تهران:  .)محقق

  .هیس�مکتب ا�دارال. تهران: 2. چتکامل ۀحج برنام). ش1360( .م، ضیاءآبادي

  مرکز انتشارات. :قم  .غات اس�مىیدفتر تبل . خ الثقات: الحلقلإ ا�ولىیمشا). ق1419( .غ، زدىیان یعرفان

 ؛مرعشـى  .ش و بروجـردى  .سنده: حینو .المقال ةشرح زبد یالآمال ف بهجلإ). ق1412( .ع، زىیارى تبریعل

    .اد فرهنگ اس�مى کوشانپوریبن. تهران: مسترحمى .ه و حائرى .ح جیصحت

 منین.ؤامیرالم ۀکتابخان :اصفهان .الوافی). ق1406( .م فیض کاشانی،

    .نا بی. تهران: 16. چ، مصحح)استاد ولیح.  ؛موسوي دامغانی .ا( کلیات مفاتیح الجنان). ش1386( .ع، قمی

  جا: انتشارات اس�می.   بی .3. چالرضا لإصحیف). ش1379( .ج، قیومی اصفهانی

  ان.یلیاسماع. قم: ، مترجم)ع�مه(ض.  مجمع الرجال). ش1364( .ع، ىیقهپا

   .أنوار الهدى. قم: ، محقق)بحرالعلوم .م(   الرجال تکمللإ). ق1425( .ع، کاظمى

 ۀمشـهد: مؤسس ـ  ).صـحح محقق و ، ممصطفوى .طوسى و ح م. ( ار معرفلإ الرجالیإخت). ق1409( .م، کشى

 نشر دانشگاه مشهد.
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کتـب  دارال. تهـران:  5. چ، مصحح)غفاري .ع( لإضالکافی فی ا�صول و الفروع و الرو). ش1366( .م، کلینی

 .هیس�ما�

  دارالحدیث.. قم: ، محقق)حسینی بیرجندي .ح( عیون الحکم و المواعظ). ش1376( .ا، لیثی واسطی

اء ی ـ�ح تی ـمؤسسـلإ آل الب تحقیـق   .أحـوال الرجـال   یمنتهى المقال ف). ق1416( .م، مازندرانى حائرى

  اء التراث.یح� تیلإ آل البمؤسس : قم ،  التراث

   .نا بى :جا بى .علم الرجال یح المقال فیتنق). تا بی( .ع، مامقانى

اپ . چ ـمحقـق) ، نمـازي شـاهرودي   .ع( ا�طهـار  ائمـلإ  ا�نوار لدرر اخبار بحار). ق1429( .م، مجلسی

    .ا�علمی للمطبوعات لإسسمؤ. بیروت: جدید

 جا: نور وحی. بی .1. چ: المزارة، الص�ا�طهار ائملإ ا�نوار لدرر اخبار بحار). ش1390ـــــــــ (

  . انیلیاسماع ۀمؤسس. قم: 2. چ هیلوامع صاحبقرانى مشهور به شرح فق). ق1414( .م، مجلسی

 مشعر.. تهران: 1. چزیارت). ش1371( .محدثى، ج

ــرآن و حــدیث ). ش1386( شــهري، م. محمــدي ري ــرجم)محمــدي .ج( حــج و عمــره در ق ــم: ، مت . ق

  دارالحدیث.

 الوثقى. ةالعرو لإسسمؤ. بیروت:  و الرجال لإیالدرا یمنتهى المقال ف). ق1417( .ح، مرعى

 ـالثقـات الأخ ). ق1428( .ح، مظاهرى  ـالثقاف  قـم: . الزهـراء  سسـلإ مـؤ حقیـق  ت .الأخبـار  ةار مـن روا ی  لإی

  .لإیالدراس

  .ینشر اس�م سسلإمؤ :قم  ، محقق).رى زنجانىیشب .م( یالنجاش رجال ). ش1365( .ا، نجاشى

  .مام الرضال� یالعالم المؤتمر :مشهد . مام الرضاأصحاب ا� ةالجامع لروا). ق1407( .م، ینجف

  انتشارات هجرت.. قم: 5. چمعراج السعادة). ش1377( .ا، نراقی

   .نبأ ۀمؤسس. تهران: ، مصحح)نمازى شاهرودى .ح( یمستطرفات المعال). ق1422( .ح، نمازى شاهرودى

 لف.ؤفرزند م. تهران:  ثیمستدرکات علم رجال الحد). ق1414ــــــــ (

.  اء التـراث ی ـ�ح تی ـمؤسسـلإ آل الب تحقیق    .مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل). ق1429( .ح، نورى

  اء التراث.یح� تیآل الب لإمؤسسبیروت: 

 إسراء.. قم: ، ویراستار)اس�می .ع( ین آنیزیارت و آ ۀفلسف). ش1382( .م، واعظ جوادي
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Introduction 
Pilgrimage the house of allah has a so valuable place in Islam and Many 
rewards have been mentioned for its pilgrims. The reward of Hajj, which is one 
of the strict orders of Islamic branches, and Umrah, which is one of the 
recommended pilgrimages, differ from each other in terms of the quality and 
spirit of the actions in the traditions. There are traditions about this rule that 
mention different rewards for it including: health, eradication of poverty, 
paradise, the place where the unforgivable sin is forgiven and more rewards 
than the one who spends gold is equivalent to Mount Abu Qubays for pilgrims 
to the house of God and more rewards that the pilgrims' actions are united, the 
rewards are different and have caused doubts and ambiguities. According to the 
traditions that enter allah House Pilgrimage, it is appropriate that these 
traditions are evaluated in terms of isnads and content and the reasons for the 
difference in rewards are determined while the pilgrims act in unity. 

Materials and methods 
The current research is organized in a descriptive-analytical way and aims to 
explain the key points involved in different rewards, the reasons for the 
difference in the rewards of visiting the house of God, while analyzing the unity 
of the pilgrims' actions, and evaluating its traditions in terms of isnad and 
content. 

For this aim, each of the transmitters has been examined from the point of 
view of authority, and the authenticity and validity of the traditions in the 
series of records have been assessed from the point of view of the isnad, and 
the quality of these traditions has been examined due to its content. 

Results and Discussion 
In the traditions about the reward of pilgriming God's house, these traditions 
have been taken into consideration in terms of isnad, which are linked to the 
Imam (as) by a authentic and Imami man, except for one tradition which is weak 
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and this tradition is also a Musnad. Assuming the weakness of Isnad of one 
tradition from among the traditions, this tradition cannot be a strong reason for 
discarding the traditions of multiple Hajjes, because the text of these tradition is 
consistent with the Quranic verses, other authentic hadiths and common sense. 
And in terms of content, it seems that the spiritual factors involved in pilgrimage, 
such as discretion and will, knowledge, intention, attention to the principle of the 
Imamate, the difficult conditions of the pilgrim, the time, place, and political 
conditions cause the quality of the pilgrimage of the pilgrims to differ from each 
other and the difference in the reward of the pilgrims. 

And these factors stemming from the two-dimensionality of the human 
being (physical and spiritual dimension) and internal movements, including: 
the level of knowledge and the purity of communication, can increase or 
decrease the value of work and its reward.  

Conclusions 
According to the Isnad and content analysis of the traditions of visiting the 
house of allah, it is found that: 

The traditions about the reward of visiting God's house were narrated by 
Rijālī from the trustworthy and reliable transmitters and were connected to 
the infallible Imam (pbuh) and they are also from the authentic and valid 
source. Despite the authenticity of the traditions and the reliability of their 
transmitters, assuming that there is a flaw in the hadiths, it cannot deny the 
principle of the traditions; Because the text of the traditions on the reward of 
visiting God's house is consistent with the traditions of the reward of 
pilgrimage by Knowing his right and the traditions of Hajj with Imamate in 
the traditions and in the Qur'anic verses with grace, kindness, and 
unaccountable reward in the reward of deeds. 

Based on the rule of tasāmuḥ and tasāḥul, in order to encourage and 
directing pilgrims to visit, to overcome God's mercy, to give rewards 
according to the criteria of God's mercy and grace, and the doom is measured 
according to divine justice, which does not punish people more than they 
deserve, which causes the increase of rewards. but this multiplicity does not 
imply the number, and the limited human intellect has remained oblivious to 
the understanding of the mentioned matters in the distribution of rewards due 
to the dominance of physics, materiality and everyday life. 

In terms of content, the reasons for the difference in the reward of visiting 
the house of God, despite the unity of the pilgrims' actions, depends on the 
amount of authority and will, knowledge, intention, time and place conditions, 
political, hardship, the principle of Imamate and leadership, and in general, the 
quality of the pilgrims' actions. These characteristics cause the difference in the 
reward of the pilgrims of God's house despite the unity of their actions. 
Keywords: Traditions, Hajj, Reward, Content. 



 

  

  

  

  
  

در میان  حدیث فرابومی گفتمانپیدایی مدینه در حدیث و  بوم محوریت

   هجري نخست دو سدۀدر  سنت اهلمحدثین 

  

  *هادي خواجوي

  **علی بیات

  ***حمید باقري

 
  چکیده

بنیـان نهـاد. اسـتماع و نقـل      آیات قرآن و بیان حدیث، دانش حدیث را در مدینه با تفسیر رسول خدا

اي چون فقهاي سبعه و مالک بن  احادیث توسط صحابه و تابعین در مدینه، ظهور فقها و محدثان برجسته

حـدیث   ي مذهبی امویان سبب پیدایی و مرجعیت بـوم مدینـه در نقـل و نشـر    ها آنجا و سیاست انس در

و  ،اول سـدۀ  در دو سـنت  اهـل  تبیین مرجعیت و برتـري محـدثان مـدنی    ،اصلی این مقاله ئلۀگردید. مس

 ثبـت و  گیري گفتمان حدیث فرابومی در پذیرش، نقـل،  در شکل مؤثرها و عوامل  شناسایی و تحلیل زمینه

گسـترش اسـلام در    مدنی است. شواهد تاریخی بیـانگر ایـن اسـت کـه بـا     اعتبار روایات محدثان غیر

هـاي حـدیثی در    مدنی براي فتوحات و تبلیغ اسلام، تشکیل حلقه هاي مختلف، مهاجرت صحابۀ سرزمین

مرکـز حکومـت    عنـوان  بـه شهرهایی چون کوفه و بصره با محوریت صحابه، اجتماع محـدثان در بغـداد   

 در مـؤثر عوامل اصـلی   ها و محدثان به شهرهاي مختلف براي طلب حدیث زمینه  راقومی عباسیان، رحلۀف

  گیري و نهادینه شدن تدریجی گفتمان فرابومی حدیث فراهم شد.  شکل

، انس  بن  مالک ،سنت اهلحدیث  حدیث، گفتمان فرابومیمحوریت مدینه در حدیث، : ها واژهکلید
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  درآمد بحث .1

گـذاري   هاي تمدن اس�می در مدینـه بنیـان   پایه ،از مکه به مدینه با هجرت رسول خدا

 رسـول  گیري از تعالیم وحـی و سـنت   جاهلی، مسلمانان به بهره شد و در گذر از جامعۀ

اسوه بودن ایشـان  «همچون  خدا  توصیفات قرآن از رسول حال درعیناهتمام ورزیدند. 

متصل به آسمان و وحی اسـت و   کهرسولی «)، 21: ؛ احزاب60: (ممتحنه» براي مسلمانان

؛ 92: ؛ مائده59: (نساء» لزوم تبعیت از ایشان«) و 3: (نجم» گوید سخن نمیاز جانب خود 

 تـا آنجـا کـه    را نزد مردم افزایش داد، رسول خدااهمیت احادیث و سخنان )، 54: نور

  .گذاري شد در مدینه بنیانحدیث دانش   پایۀ

منبـع و   عنـوان  به االله مسلمانان نیازمند بودند که به سنت رسول بعد از پیامبر اکرم

جامعـه و حـل مشـک�ت مراجعـه کننـد.       امـور  ی براي استنباط احکام دینـی، ادارۀ الگوی

هاي مختلف اس�می، عـدم رواج   عواملی چون پراکنده شدن صحابه و تابعان در سرزمین

یا بـازآفرینی سـخنان و    ـکتابت بین عرب، نقل شفاهی و تکیه بر حافظه در نقل روایات  

، نقـل  ـ  )157 ش:1390(پاکتچی و میرحسـینی،   از خاطرات صحابه رسول خداسنت 

هـاي فقهـی،    بسـت  در حل بن 2ي و قیاسجعل حدیث و توجه به رأ 1به معناي احادیث،

  وجود آورد. ه را ب 4و فقهی 3اخت�فات حدیثیهاي  زمینه

اخت�فـات حـدیثی نقشـی     نیز در االله مندي صحابه از رسول چگونگی و مدت بهره

زمان زیـادي در محضـر ایشـان حضـور      که بعضی از صحابه مدت صورتی داشت؛ به مؤثر

بعضـی از   تا آنجا کـه  5اي دیگر زمان کمی از دانش ایشان بهره برده بودند. داشتند؛ و عده

همچنـین   6کس دیگر استماع نشـده بـود.   کردند که توسط هیچ صحابه احادیثی را نقل می

هاي اس�می، احادیـث رایـج در شـهرهاي دیگـر غیـر از مدینـه        فقها و محدثان سرزمین

هاي حدیثی مختلف در  اخت�فات حدیثی، بومپذیرفتند.  نمیآشنایی نا دلیل به(فرابومی) را 

مویـان، ظهـور فقهـاي سـبعه و     ي مـذهبی و سیاسـی ا  هـا  اس�می، سیاستهاي  سرزمین

  گیري محوریت مدینه در حدیث شد. سبب شکلبن انس   مالک

ه بـرد احمد پاکتچی به کار  را سنت اهلنگاري  بار اصط�ح فرابومی در حدیث نخستین

حـدیث  ؛ و مراد از استاست. بوم در این اصط�ح، متضمن بوم فرهنگی و حدیثی مدینه 

و توسـط محـدثان    یثی مدینه شناخته شده و رایج بودبومی، روایاتی است که در بوم حد
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. داشـت هاي اس�می مقبولیت عام  و در بین تمامی محدثان سرزمین مدنی نقل شده است

هاي دیگر غیر  درمقابل، حدیث فرابومی روایاتی بوده است که در محافل حدیثی سرزمین

  مکه رواج داشته است. صره ودینه همانند کوفه، باز م

  تحقیق تبیین مسئلۀ .2

حضـور   دلیل بهفرض این پژوهش بر این است که روایات رایج در محافل حدیثی مدینه 

اي برخـوردار بـود؛    اعتبـار ویـژه   مرجعیـت و  از ،ایـن شـهر   و صـحابه در  رسول خدا

که  درصورتیهاي اس�می قرار داشت؛  ورد پذیرش محدثان تمامی سرزمیناي که م گونه به

استنکاف  ،هاي اس�می از پذیرش احادیثی که در بوم خودشان رایج نبود محدثان سرزمین

و سیاسـی   اجتمـاعی  فرهنگـی،  هـاي  اصـلی پـژوهش بررسـی زمینـه     کردنـد. مسـئلۀ   می

در  مؤثرابتدا عوامل  ،پژوهشاین  است. در سنت اهل گیري گفتمان فرابومی حدیث شکل

هـاي اجتمـاعی،    عوامل پیدایی و زمینه ،محوریت مدینه در حدیث و فقهاي آن و در ادامه

هـاي   ینسیاسی ظهور گفتمـان حـدیث فرابـومی در پـذیرش حـدیث سـرزم      فرهنگی و 

صـدد  درنهایـت ایـن پـژوهش در    .شدبررسی خواهد  سنت اهلدر میان  مختلف اس�می

  :  است هاي ذیل به پرسشیی گو پاسخ

 ۀبوم حدیثی مدینه از حجیـت و مقبولیـت در بـین محـدثان و فقهـاي هم ـ      چراالف. 

 هاي اس�می برخوردار بود؟ سرزمین

 ـ  7در پیدایی گفتمـان  مؤثرعوامل ب.  ومی و مقبولیـت حـدیث محـدثان    حـدیث فراب

 چیست؟   سنت اهلدر میان محدثان  غیرمدنی

تاکنون پژوهش مستقلی در پاسخ به دو پرسش مذکور انجام نشده اسـت؛ امـا احمـد    

به تعریف حـدیث   صرفاً ش)،1392( سنت اهلجوامع حدیثی پاکتچی در جلد اول کتاب 

سعد پرداختـه اسـت. همچنـین ایشـان در       بن  گذاري محدثینی چون لیثتأثیرفرابومی و 

کتاب العقل داود بن محبـر؛  «و  10»ر و عواصمثغو«، 9»اوزاعی«، 8»تحمل حدیث«هاي  مقاله

به مفهوم حدیث فرابومی  صرفاً 11»کوششی در جهت تحلیل کتاب و بازسازي یک نظریه

محـوري در گسـترش و    جریانات مدینه تأثیر« پور در مقالۀ ده است. محمد جانیاشاره کر

هـاي قرآنـی در    قرائـت اعتبار بوم مدینه بر تـرویج   تأثیربر  12»ترویج برخی قرائات قرآنی

محوریـت  ین رویکـرد  ییک از این آثار به تب هیچ در 13است. ههاي اس�می پرداخت سرزمین
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گیري گفتمان حدیث فرابـومی پرداختـه نشـده     ها و عوامل شکل و زمینه مدینه در حدیث

  است.

  حدیث مدینه پایگاه نشر .3

 ـ رویکرد گیري  شکلاصلی  أمنش رسـول  ه هجـرت  محوریت بوم مدینه در نقل حـدیث ب

 آنجـا و حکومـت اسـ�می در    گیـري و نهادینـه شـدن مکتـب     به مدینه و شـکل  خدا

یم خاستگاه حدیث، فرهنگ اس�می و بستر تبیین احکام و تعال عنوان بهگردد؛ مدینه  میباز

  اي در قرون متقدم برخوردار بود. کننده اس�م از جایگاه ویژه و تعیین

 صرفاً ،خصوص شهر مدینه به فقهاي هر سرزمین محدثان و ،حدیث بومی رویکرددر 

و نسـبت بـه احادیـث رایـج در      ؛براي روایات رایج در شـهر خـود اعتبـار قائـل بودنـد     

رو ممکن  . ازاین)108: 1جش، 1392(پاکتچی،  توجه بودند بی هاي دیگر منتقد یا سرزمین

 ؛نشـده باشـد  بود در سرزمینی حدیثی نقل شود که در جاهاي دیگر هرگز شـنیده و نقـل   

(الحـاکم،   یا بصره نقل شده اسـت  توسط اهالی مکه، شام، کوفه همانند احادیثی که صرفاً

بخشی به مکتب حـدیثی  اعتبار در مختلفنقش عوامل  ،ادامه در .)98 و 96 :1ج ق،1397

  گیرد. می اجمال مورد بررسی قرار مدینه به

  صحابه. 1ـ3

تعـالیم اسـ�می و همنشـینی بـا رسـول       ،در مدینـه  نهادینه شدن حکومت رسول خدا

هایی براي ترویج و تعلـیم معـارف اسـ�می تحـت عنـوان       منجر به تربیت انسان خدا

 در این شهر به استماع، نقل و نگارش حدیث پرداختنـد. صحابه  که صورتی به ؛صحابه شد

یره تنها مرجع دسترسی به س ـ عنوان به االله ، اصحاب رسولبدیهی است که به مرور زمان

ایـن   کـه  اي گونـه  ؛ بهنددتقدس برخوردار ش درنهایتو  دینی از مرجعیت ،و سنت ایشان

هـاي   ناسـبت مدهـی   سامانین احکام فقهی و یاي را در فهم دین، تب کننده گروه نقش تعیین

ی هـاي سیاس ـ  فعالیت ود بعضی از صحابه به جرگۀکه ور حال درعین دند.ایفا کراجتماعی 

را در هـا   آن مقبولیـت و نفـوذ   ،و یا حـاکم شـهرها   رجانشین پیامب عنوان بهو حکومتی 

  امع اس�می افزایش داد.وج

رسول خدابعد از 
 دنـد؛ مهـاجرت کر دیگـر  هـاي   بـه سـرزمین  از صحابه برخی  14

مراکز علوم اسـ�می   گیري سبب شکل دیگرها و شهرهاي  حضور این صحابه در سرزمین
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نهادنـد و   اصحاب را ارج مـی   مرجعیت این. مردم شد قرآن، حدیث و فقه قرائت ۀزمیندر

مراجعـه  هـا   آن به ،دینی و احکام االله سنت رسولحدیث، دریافت یادگیري قرآن، براي 

گفتمان محوریت مدینه و ، دریافت احکام فقهیبراي  مردم به صحابیان مراجعۀدند. کر می

را در نزد مردم شـهرهاي دیگـر در    فقهاي مدنیانحصاري بودن دریافت حدیث از  ۀانگار

    15نمود. جهان اس�م تقویت می

 این شهردر مدینه، مقبولیت  صحابه و مشایخ حدیثیاز حضور تعداد زیادي همچنین 

نخست قـرن   توان تا نیمۀ واقع میدر. کرد تثبیت مینظر مردم  در را محدثان و فقهاي آن و

اخبـار مـدنی را   مقبولیـت  محوریت مدینـه و  رونده در ایجاد  ، روندي طبیعی و پیشدوم

قـرآن، حـدیث، سـنت و     ر آموزشمحوریت صحابه د د.مشاهده کر صورت غیررسمی به

اي کـه   حابهو اهمیت درك و م�قات صها  آن مندان علوم اس�می به ع�قه احکام، مراجعۀ

در ان و فقهـا  گیري گروه دیگري از محدث منجر به شکل ،بودنددر مدینه رشد و نمو کرده 

صـحابه مقبولیـت و    ،سـنت  اهـل در میـان   درواقـع  تحت عنوان تابعین شـد. کنار صحابه 

ناگفتـه نمانـد   البته  و تابعین از صحابه دریافت نمودند. رسول خدامرجعیت خود را از 

احـادیثی اسـت کـه در راسـتاي     و  16لجعـل فضـای   مدیون صحابهکه بخشی از مقبولیت 

اي کـه   انحصار تلمذ تابعین نزد صـحابه  ساخته شد.و  17جعلها  آن و تقدیس مشروعیت

، یکـی  نموده بودند در مدینه دریافت مصاحبت رسول خدااز  ،را بر دیگران خودتفوق 

    .بوددر نزد مردم  رویکرداین  ۀو سلطهاي افزایش اعتبار محدثان مدنی  لفهدیگر از مؤ

  مرجعیت فقهاي مدنی. 2ـ3

ي و قیـاس  ، رأنقل به معنا، اول ۀکتابت حدیث در سدحکومتی در  ي بازدارندۀها سیاست

منجـر   ،فقهی در شهرهاي مختلف با محوریت صـحابه  - تشکیل محافل حدیثیو  صحابه

محـدثان و   ،در ایـن شـرایط   .هایی در لفظ، نقل و فهـم احادیـث گردیـد    به بروز اخت�ف

بـه نظـر   ویژه فقها نیازمند معیارهایی براي ارزیابی احادیـث و رفـع اخت�فـات بودنـد.      هب

    بوده است.و اسناد رسد این معیارها شامل مدنی بودن محدث  می

  مدنی بودن محدث .1ـ2ـ3

مـدنی تلقـی    تـابع  در باب مدنی بودن محدث، حدیث باید از یکی از صحابه و یا از یک

به حسـاب  که هم جزو صحابه در مدینه  و امام حسین سکونت امام حسن شده باشد.
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رسول  و مقبولیت علمی و اجتماعی داشتند و هم فرزندان و ذریۀ، هم مرجعیت آمدند می

یگـر نقـش تـابعینی    د ازطرفداد.  اهمیت مدنی بودن محدث را افزایش می ،بودند خدا

اي بـود کـه نفـوذ و     گونـه  عالمـان دینـی بـه    عنـوان  بـه  و امام صادق همچون امام باقر

  نیز پذیرفته شده بود.   سنت اهلمرجعیت دینی آن در میان 

 مـروان   بـن   عبـدالملک کـه   بودي ا  اندازه بهو امویان  سنت اهلدر میان  اهمیت صحابه

را معیـار سـنت در    18عمـر   بـن   اي به حجاج بن یوسـف، عبـداالله   ) در نامه86ـ65: (حک

همچنـین وي در   19.)585 :3ج ق،1424(مالک بـن أنـس،    احکام حج معرفی کرده است

 ) را پذیرفتـه بـود  94 (م بـن زبیـر   ةمرجعیـت عـرو   حوادث عصر رسـول خـدا   حوزۀ

) بـه والـی   101ـ ـ99: بن عبدالعزیز (حـک  عمر فرمان .)1825 :4ج ق،1412عبدالبر،  (ابن

آوري احادیـث و سـنت رسـول خـدا     حـزم بـراي جمـع     بن  مدینه ابوبکر
(بخـاري،   20

. نشان دهـد ی را مدن صحابۀاهمیت تواند  از دیگر مواردي است که می )31: 1ج ق،1422

در  ـ  در نسـل تـابعین   ـ ـ 21مدینـه  گانـۀ  فقهـاي هفـت  توان بـه اهمیـت    می ،سوي دیگراز

کـه در همـین    حـال  درعـین  اشاره کـرد.  اول ۀدر اواخر سدهاي مختلف اس�می  سرزمین

 یـک از  امـا اعتبـار هـیچ    ؛حضور داشـتند  شهرهاي دیگرمدنی زیادي در تابعین غیر ،عصر

کـه   )110 (م حسن بصريهمانند . نبودگانه قابل مقایسه  در نزد مردم با فقهاي هفتها  آن

 پرسـید  مدینـه مـی   گانۀ هفت یکی از فقهاي ،)94 (م خود را از سعید بن مسیب مشک�ت

 ي ا انـدازه  ، اهمیت مدینـه بـه  مدنی بودن محدثفراتر از معیار  .)57 :7ج ق،1405(ذهبی، 

 ي کشف سنت نبوي تلقی شـود ها توانست یکی از راه بود که عمل مسلمانان این شهر می

افـراد   تـرین  احادیثی که اهـالی مدینـه را عـالم    حال درعین .)77: 1جش، 1392(پاکتچی، 

برتـري محـدثان و    ، حاکی از سلطۀ انگارۀ22)56 :8ج ق،1405(ذهبی،  معرفی کرده است

هاي سیاسی امویـان   انگیزهنباید از  ،گیري این انگاره شکلالبته در  .مدنی بوده است يفقها

  غفلت نمود.  

  سنادإ. 2ـ2ـ3

سند حدیث اشاره کرده  ال ازسؤ محدثانی که به اهمیت نخستیناز ، سناداهمیت إدر باب 

 در راستاي ارائۀ .)15: 1جتا،  بی(مسلم،  اشاره کرد )110 (م 23سیرین ابنتوان به  می ،است

 داري دیـن  هـایی چـون سـند حـدیث را معیـار      اندیشهمعیارهایی براي ارزیابی احادیث، 
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عـدم   ،25)42: 1ج تـا،  (خطیب بغـدادي، بـی   من دانستن إسنادس�ح مؤ ،24(همان) دانستن

(رازي،  شاگردان به طلـب سـند   ۀتوصی ،26)15 :1ج تا، مسلم، بی( حدیث مبتدعه پذیرش

، ان(هم ـ زهري به آوردن سند حدیثبعضی از محدثین چون ، التزام 27)34: 2جق، 1271

 :1ج رجب حنبلـی، سـال،   (ابن دانستن سندحدیث را در گرو صحت ، صحت 28)16: 2ج

رواج  30(همـان)  از بین رفتن حدیث قلمداد نمودن منزلۀ را بهإسناد و از بین رفتن  29)360

  .داشت

  جعل حدیث مانعحدیث بومی  .3ـ3

دثان در ، بـه دقـت مح ـ  سـنت  اهـل در میان  حدیث بومییکی از عوامل قدرتمند رویکرد 

گشـت. جـداي از اعتبـار و محوریـت مدینـه در حـدیث،        میتلقی و دریافت روایات بر

از پـذیرش   ،ي دیگـر هـا  آشنایی با روایات رایج در سرزمیننا دلیل بهمحدثان هر سرزمین 

ر محافـل حـدیثی شـهر خـود امتنـاع      و ناشـناخته د  ،احادیث رایـج در شـهرهاي دیگـر   

دیـث و  ادر راسـتاي ارزیـابی اح   معیـاري  عنـوان  بـه درحقیقـت ایـن رویکـرد     کردند. می

 ختري وهب بـن وهـب  چون ابوالب محدثینی جلوگیري از نشر احادیث جعلی نهادینه شد.

رتـري محـدثان   ب گیري از انگـارۀ  با بهره ،در سفر خود به بغداد ،از محدثان مدنی )200 (م

 حدیث نمـود  اقدام به جعلبا احادیث رایج در بوم مدینه، دثان بغداد آشنایی محنامدنی و 

توجهی محدثان به احادیـث رایـج    بیتواند  این مسئله می. )334: 8ج ق،1418عدي،  (ابن

احادیـث   نشـر از گیري احادیـث و پیش ـ  ت ازصـیان راسـتاي  هاي دیگر را در  در سرزمین

حلی براي جلوگیري  ، حدیث بومی راهدر این عصر درواقع تبیین نماید.خوبی  را بهجعلی 

معیارهـایی   )204 (م که هنوز شـافعی چرا ؛از نشر احادیث متعارض و جعل حدیث است

  .  ارائه نداده است ا�مدر کتاب  را دیثاحارا براي ارزیابی 

  در حدیث  مدینه محوریت  ۀبرجست نمایندۀبن انس مالک  .4ـ3

وي  الموطـأ و کتـاب   )179 (م مالک بن انـس شخص  در دوم، ۀدر سد رویکرداوج این 

از مکتب حـدیثی مدینـه    )158ـ136: (حک قابل ردیابی است. درخواست منصور عباسی

اخت�فـات  کـه   يبـراي تـدوین اثـر    شاخص این مکتـب  ۀچهر عنوان به و شخص مالک

: 4جق، 1413(ذهبـی،   اتحـاد مـردم را فـراهم نمایـد     تی را بزداید و زمینۀمذهبی و عقید

هـاي اسـ�می    سرزمینو مقبولیت حدیث و فقه مدینه در  نشان از برتري، اعتبار ،31)719
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حـدیث را از عصـر   محوریت مدینه در فقهاي مدنی و  توان سیطرۀ می اي که گونه به ؛دارد

طبق نظر عبـداالله الرسـینی اثـر     .نمودزمان وي مشاهده تا  اول در اواخر سدۀ فقهاي سبعه

 پـذیري تأثیر 32.)36 :1ج ق،1425(مالک بـن انـس،    ثر از فقهاي سبعه بوده استأمالک مت

از  مرجعیـت مـدنیان در حـدیث را   گیـري   تواند شکل می مدینه گانۀ مالک از فقهاي هفت

 ـ  صـورتی  بـه  ؛ترسیم نمایـد میانۀ سدۀ دوم تا  اول اواخر سدۀ مسـئله در   81ک در کـه مال

کتاب بـر هفتـاد    عرضۀ. )36: 1ج، (همان اتفاق نظر دارد مدینه ۀگان هفتبا فقهاي  ،الموطأ

بـرداري،   نسـخه  ،33الموطـأ بـه  گـذاري آن   ، نام) 92: م1996، (زهرانی تن از فقهاي مدینه

ممتاز مدینه در حدیث ز جایگاه نشان ا ،هاي اس�می توزیع و رواج این کتاب در سرزمین

کـردن آن  در مکـه بـه آمـوختن و حفـظ      مـري ق 160 شافعی در سالکه  يطور به 34؛دارد

هـاي حـدیثی مالـک بـه      عـدم رحلـه   35.)205 :ق1422(سلماسـی،   اهتمام داشـته اسـت  

، فقـدان  )26: 1ج ،ق1425بـن انـس،     (مالـک  هاي دیگر براي دریافـت حـدیث   سرزمین

توانـد   به روش و عمل اهـل مدینـه مـی   و استناد فراوان وي  الموطأمدنی در احادیث غیر

بـه   الموطأاستناد زیاد مالک در همچنین  نشان از شدت نگرش بومی وي به حدیث باشد.

نزد مالک دارد. دیدگاه وي در اجماع، در نشان از اعتبار آن  ،مرس�ت فقهاي پیشین مدینه

ل مدینه در روایات نیز دیگر نباید از فضای ازطرف .بودمبتنی بر اجماع فقهاي مدینه  صرفاً

  ).20 ق:1407 (المفضل الجندي، 36غفلت نمود

) در مصـر و دیگـر شـهرهاي    175 (م لیث بن سعدبه رهبري گفتمانی  ،از زمان مالک

 .که پذیراي سـلطه و محوریـت مدینـه نیسـت    گفتمانی  ؛بوداس�می در حال رشد و نمو 

 رویکـرد شدن  ه گرفتهداحساس خطر مالک از نادیبیانگر  ،با لیثمالک  نگاري شروع نامه

لیـث در پاسـخ مالـک، بـه اخت�فـات فقهـاي مدینـه بـا یکـدیگر و           .استحدیث بومی 

 محوریـت  ۀو سـلط  کنـد  هاي مختلف اسـتد�ل مـی   در سرزمین محدثان مدنی پراکندگی

 محـدثان  سـلطۀ  درواقع .)68 :3ج ق،1411قیم،  (ابن برد ال میمدینه در حدیث را زیر سؤ

 ق)151( اسـحاق  در زیاد است که افرادي همچـون ابـن  ق آن ،در مدینهمدنی همانند مالک 

: 3جتـا،   (آل داود، بی 37شود ه هجرت از مدینه به عراق میمجبور ب ،وياخت�ف با  دلیل به

زیـادي در   تـأثیر ، الموطـأ حمایت حکومتی در انتشـار  رسد  به نظر می حال درعین. )882

در گیري گفتمان حـدیث فرابـومی    بومی و شکل رویکرد حدیثآشکار شدن ناکارآمدي 
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  ت بغداد داشته است.عباسی به مرکزی حکومت فراقومی

  حدیث بومی رویکردجغرافیاي انسانی  .5ـ3

؛ ده اسـت اي را ایفا کـر  حدیث بومی نقش عمده رویکردگیري  جغرافیاي انسانی در شکل

و شـام   ،بستر نزول وحی عنوان بههایی چون مدینه  ترکیب جمعیتی سرزمیناي که  گونه به

در  بود. بعد از حضـور رسـول خـدا    رویکردمقوم این  ،مرکز خ�فت اس�می عنوان به

بت با رسول خدا و سکونت در این شهر و مصاح ،مهاجران و انصار خود را مدنی ،مدینه

 ـ  مدینه در مقایسه با شهرهاي دیگر ،اول ۀدر طول سدکردند.  قلمداد می را شرافتی عظیم

  از قابلیت پیوند دادن شرافت مدنی با تعصب عربی برخوردار بود.   ـ کوفه و بصره

اول، در راسـتاي برطـرف    ۀدر طول سد 38بودنرافت قریشی گیري از ش امویان با بهره

کردن بحران مشروعیت خود بر مرکزیت مذهبی مدینه و مرکزیـت سیاسـی دمشـق گـام     

به مدینـه   که بعد از هجرت رسول خداـ قریش  تعصبات قوي عربی  درواقعبرداشتند. 

محوریـت   رویکـرد با حمایت حکومت امـوي توانسـت    ،در مدینه و دمشقمنتقل شد ـ  

  ي اس�می تحمیل نماید. ها مدینه در حدیث را به محافل حدیثی سرزمین

  دارالسنه عنوان بهمدینه  .6ـ3

، اولین حکومـت  مکان بنیاد اولین مسجد، محل نزول وحی، ةدارالهجر عنوان بهشهر مدینه 

از شـهر    بستر تعلیم و تربیت صـحابه بـود. ایـن    اس�می ۀنخستین جامعو  نوبنیاد اس�می

خاصـی  هـاي متقـدم از اهمیـت     در سـده  جهت نقل و استماع احادیث رسـول خـدا  

و حضـور خانـدان و    چهارگانـه  اس�م در زمان خلفـاي  برخوردار است. ترویج و توسعۀ

در مدینه، مرکزیتی سیاسـی و مـذهبی بـه ایـن شـهر عطـا نمـود.         رسول خدا صحابۀ

) مرکزیـت  40ـ35: (حک طالب ابی  بن  منان علیکه از زمان خ�فت امیرمؤ حال درعین

حـدیثی خـود را حفـظ نمـود.     موقعیت مـذهبی و   و صرفاً ؛سیاسی خود را از دست داد

)، 58 )، عایشـه (م 45 و صحابیانی چون زید بن ثابت (م ، امامان شیعهبیت حضور اهل

، 39گرایـی  نص ) و اندیشۀ94 (م بن زبیر ة) و عرو68 عباس (م )، ابن73 (م عبداالله بن عمر

ي زیـاد مکتـب   پـذیر تأثیر فقهی ایـن شـهر داشـت.    - فراوانی در ایجاد مرکز حدیثی تأثیر

عمر در مسـائل فقهـی     بن  ) و فرزندش عبداالله23ـ13: (حک دوم حدیثی مدینه از خلیفۀ

اي بود که در تعارضـات و اخت�فـات، رأي وي بـر دیگـر صـحابیان تـرجیح داده        گونه به
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در این  40حدیثی هاي نگارش اولین یادداشت. )585 :3ج ق،1425انس،   بن  (مالک شد می

، 41انمدنی براي کسب مشروعیت مذهبی از طریق مروانی امویان ۀهاي شاخ شهر، سیاست

» تـابعین « جدیدي از روات بـه نـام   گیري طبقۀ آموزش و نقل حدیث در این شهر، شکل

تثبیـت حکومـت و کسـب    هاي حکومت نوبیناد عباسـی در   صحابه و سیاست تأثیر تحت

شـهور  مدینه را به جایگاهی رساند که بـه دارالسـنه م   ،42مشروعیت از طریق فقهاي مدنی

حدیثی و مـذهبی مدینـه تـا اواخـر سـدۀ دوم       جایگاه. )168 :8ج ق،1422(بخاري،  شد

هماننـد زهـري، اوزاعـی، سـفیان بـن عیینـه،        اي بود که بسیاري از محدثان بزرگ گونه به

بـه   اسـحاق  یان ثوري و سفیان بن عیینـه و ابـن  واقدي، لیث بن سعد، وکیع بن جراح، سف

  کردند. مدینه سفر و اقدام به تلمذ در نزد مدنیان می

    خدا مدینه شهر خاندان رسول .1ـ6ـ3

تـوان بـه    مـی  مدینـه محوریـت  گیـري   اهمیت مدینه و شکل توجه دیگر در از موارد قابل

که این حضـور،   صورتی در این شهر اشاره نمود؛ به بیت رسول خدا حضور ذریه و اهل

 .شـد مرکزیـت فقهـی و حـدیثی مدینـه     باعـث ارتقـاي   و غیرعمـدي  صورت طبیعـی   به

این احادیـث   کید داشتند و صرفاًگفت که امامان بر احادیث مدنی تأ توان نمی حال درعین

دانستند. معیارهایی همانند عمل اهـل مدینـه را حجـت دانسـتن و پـذیرش       را مقبول می

هـدایت مـردم،    صـرفاً  ایشانراي ب ؛سازگاري نداشت اجماع اهل مدینه با منطق امامان

 از اهمیت برخـوردار بـوده اسـت.    و آموزش احادیث مسند و صحیح نشر تعالیم اس�می

را از دست ها  آن ،سنت اهلن شیعیان و مقبولیت و جایگاه علمی و اجتماعی امامان در میا

ایشـان منبـع    نیاز کـرده بـود؛ چراکـه خـود     بیشدن، مدنی غیریا به دامن محدثان مدنی و 

افرادي همانند مالـک   درواقعو فهم قرآن بودند.  معارف اس�می، اتصال به رسول خدا

مدینـه در  هـاي اسـ�می، بایـد بـه محوریـت       براي ایجاد برتري و مقبولیت در سـرزمین 

و افرادي همانند لیث بن سـعد و شـافعی بـراي دسترسـی بـه تمـامی احادیـث         ،حدیث

 43ند.شـد  مـی ي دیگـر متوسـل   هـا  حدیث فرابومی و محـدثان سـرزمین  به باید  ،احتمالی

 یمحـدثان و فقهـاي نـام   اي بود کـه   اندازه به سنت اهلمقبولیت امامان شیعه حتی در میان 

 ،45)108: 7ج ق،1405 (ذهبــی، ، اوزاعـی 44)191: 17تــا، ج بـی  (خــوئی، هماننـد زهـري  

 ،47)302 :1ج ق،1415 (طوسـی،  انس  بن  ، مالک46)117: 2ج ق،1389 (طبرسی، ابوحنیفه
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 جریج ، ابن49)358: 6ج، ان(هم عیینه  بن  سفیان، 48)66 :5ج ق،1407 (کلینی، سفیان ثوري

ــان ــعبو  50)451 :5ج ،(هم ــن  لإش از محضــر  51)224 :1ج ق،1415 (طوســی، حجــاج  ب

  شوند.  مند بهره رسول خدا  بیت اهل

  جایگاه مدینه در عصر مروانی  . 2ـ6ـ3

عطفـی در جایگـاه شـهر    تـوان   را می 52مروانی ۀسفیانی به شاخ ۀانتقال حکومت از شاخ

سـوي تفکیـک پایتخـت     ، سیاست شاخۀ مروانـی بـه  در این دوره مدینه به حساب آورد.

اي که دمشق جایگاه سیاسی خـود را حفـظ    گونه پایتخت مذهبی پیش رفت؛ بهاسی از سی

 :ش1396 پـور،  (جـانی  یافـت خـود را باز  و حدیثی کرد و مدینه دوباره جایگاهی مذهبی

در راستاي اهداف امویـان  حدیث بومی  رویکرداین سیاست منجر به تقویت جریان  ).95

مـذهبی امویـان، پـرورش خلفـاي      - مدینه به محیطی براي حمایت فرهنگی درواقعشد. 

از طریق حضـور در مدینـه و    و کسب مشروعیت براي کاندیدهاي خ�فت مروانی شاخۀ

حضـور اکثـر    رو ازایـن . )80 ش:1390(پاکتچی،  تبدیل شد 53با محدثین مدنیمصاحبت 

تحت عنوان حاکم مدینه، در  خلفاي مروانی در مدینه قبل از رسیدن به خ�فت در دمشق

 بسـزایی داشـته اسـت.    تأثیرهاي دیگر  بر بومها  آن محدثین مدنی و سلطۀ ارتقاي جایگاه

توان بـه رقابـت سیاسـی بـا کوفـه و       یکی از عوامل مهم اهمیت مدینه براي امویان را می

رسد که امویـان   اي که به نظر می گونه علویان در آنجا مربوط دانست؛ به حضور خوارج و

از  اي را بـه مدینـه مبـذول داشـتند.     توجه ویژه شان،هاي مخالف حکومت راي مهار جریانب

از مرکزیـت سیاسـی و    ،هـاي مفتوحـه   سوم با هجرت صـحابه بـه سـرزمین    ۀزمان خلیف

با انتقال مرکـز حکومـت از مدینـه بـه      و )27 :ق1428(بیات،  دینه کاسته شداجتماعی م

سـتگیري و  د افـول نهـاد.   بـه  ایـن شـهر رو  در گرایش شیعی  منانؤکوفه توسط امیرم

ایشان نیـز  نکردن بیعت  دلیل بهتوسط نفس زکیه  در مدینه محبوس نمودن امام صادق

لذا سیاست تعیـین  . )363 :1ج ق،1407(کلینی،  هاي شیعی دارد جریان ضعفاز  حکایت

منـافع زیـادي را بـراي     ،پایتخت سیاسـی  عنوان بهپایتخت مذهبی و دمشق  عنوان بهمدینه 

مشـروعیت   ۀکننـد  تضـمین توانست  میکه توجه به مدینه  حال درعینامویان فراهم نمود. 

در ایـن میـان برتـري و     ثین باشد.در راستاي جلب حمایت فقها و محد مذهبی امویان و

) و 124 )، زهـري (م 94 (م زبیـر   بـن  ةعمـر، عـرو    بـن   دثینی همچون عبدااللهحجیت مح
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تصـادفی  خصوص محدثین کوفی و بصري  عه نسبت به محدثین دیگر شهرها بهفقهاي سب

مروانـی امویـان را یکـی از عوامـل قدرتمنـد       ۀهاي شاخ توان سیاست می درواقع. نیست

 و برتري محدثین مدینه دانست.محوریت مدینه در حدیث رویکرد تثبیت 

  فرابومی حدیث گفتمان گیري  هاي شکل زمینه .4

ه شـده  پرداخت ـگیري گفتمان حـدیث فرابـومی    در شکل مؤثردر این بخش به بیان عوامل 

توان بـه پراکنـدگی صـحابه در شـهرهاي مختلـف و تشـکیل محافـل         می است؛ ازجمله

ي طلب حـدیث، سـقوط حکومـت امـوي و     ها حدیثی، تضارب آراء بین محدثان، رحله

  محدثین کوفی اشاره کرد. ظهور حکومت فراقومی عباسی و موضع تهاجمی و پیشروي

  هاي اسلامی و تشکیل محافل حدیثی . پراکندگی صحابه در سرزمین1ـ4

، امـارت  جهـاد،  شـرکت در  برايهاي مفتوحه  به سرزمینبرخی از صحابه  ،در عصر خلفا

عمـار   ضور افرادي چون عبداالله بـن مسـعود و  حآموزش دین و قضاوت هجرت کردند. 

 عمروعـاص و  ،ابوموسـی اشـعري در بصـره    عبداالله بن عبـاس در مکـه،   در کوفه، یاسر

ابوذر غفـاري  و  عبداالله بن عمروعاص در مصر، ابودرداء انصاري، معاذ بن جبل فرزندش

 رویکـرد هاي درهـم شکسـتن    ، زمینهها این سرزمین و تشکیل محافل حدیثی در ،در شام

هـاي حـدیثی در    تشـکیل حلقـه  . دکـر فـراهم  هاي اسـ�می   حدیث بومی را در سرزمین

اول توانسـت   و مصر با محوریت صـحابه در طـول سـدۀ   هاي کوفه، بصره، شام  سرزمین

هـاي   د. تشکیل حـوزه ورآوجود ه ظهور گفتمان حدیث فرابومی را ب هاي خیلی آرام زمینه

 ـ   ،طور کـه گذشـت   ها همان حدیثی در این سرزمین - فقهی ه اخت�فـاتی را در احادیـث ب

امـوي   ۀخلیفقدر زیاد بود که گروهی از  اول آن در اواخر سدۀ این اخت�فات وجود آورد.

ردم را بر فقهـی واحـد متفـق    ) درخواست کردند که م101ـ99 :بن عبدالعزیز (حک عمر

در شـهرهاي   گیري محافل فقهـی  شکل ،دیگر ازطرف ).489 :1ج ق،1412(دارمی،  نماید

محوریـت مدینـه   رویکرد  ۀسلطظهور گفتمان حدیث فرابومی و مبارزه با  مینۀز ،مفتوحه

هـاي اسـ�می    هاي حدیثی سـرزمین  حلقه تأثیراز دیگر شواهد  در حدیث را فراهم نمود.

(الحـاکم،   توسط محدثان یک شهر نقل شده است د که صرفاًاشاره کر توان به احادیثی می

محافل حـدیثی  محدثان اعتبار و استق�ل  ۀدهند نشان. این مسئله )98و  96: 1جق، 1397

صدد به در جریانی که در. است رویکرد بومیدر مقابل  کوفه، مکه، شام و بصره شهرهاي
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یکـی از   عنـوان  بـه در نزد محدثان بـوم کوفـه    ،حدیث بومی بود رویکردچالش کشاندن 

 :م1987(العلـوانی،   احادیـث عبـداالله بـن عمـر     ،رویکرد بومیشهرهاي پیشرو و مخالف 

 نبودمسعود قابل مقایسه  بار با احادیث ابناز جهت ارزش و اعت و ابوموسی اشعري 54)63

  .)123 :1ج ش،1392(پاکتچی، 

 محدثینء تضارب آرا. 2ـ4

 عنـوان  بـه از تحو�ت دانش فقه و حـدیث   ،گفتمان حدیث فرابومیگیري  شکلیند ادر فر

دانش فقه در تخصصی شدن  درواقعنباید غفلت کرد.  ،هاي درونی در دانش حدیث زمینه

هـاي   سرزمین ۀتوسع هاي اجتماعی حکومت نوبنیاد عباسی، نیازمندي تأثیر تحت دوم سدۀ

 ایـن گیري  شکلدر  ،مسلمانان جامعۀ ي مختلف در دایرۀها و ورود اقوام و ملیت اس�می

، واکنشـی بـه تعصـب عربـی    تحـو�ت  ایـن  بسـیاري از  شـاید  داشته است.  تأثیر اندیشه

عرب، قریش و اهـالی   در برابرکسب جایگاه اجتماعی جنبشی براي و  طلبی مدنیان برتري

لی خراسـان  ااس�م اه ،اول ۀا اواخر سدت که شاهد هستیم که تقریباً صورتی به مدینه باشد؛

بـا  دوم  امـا در اواخـر سـدۀ    ؛شـد  جزیه گرفته مـی ها  آن النهر پذیرفته نیست و ازءو ماورا

 فضـیل بـن عیـاض   النهري همچـون  اءمحدثین و فقهـاي مـاور   ،سال گذشت حدود صد

اي در  ویـژه  ) جایگـاه 238 اسـحاق بـن راهویـه (م    ،)227م ( سعید بن منصور ،)187  (م

حـدیث و  در هایی شرق عـراق   سرزمیناهمیت  ،سوم ؛ و از نیمۀ سدۀیافتندجهان اس�م 

پیشواي حـدیث و فقـه    ،غیرعرب تمامی صاحبان صحاح ستۀ که تقریباً رسیدفقه به آنجا 

  هاي اس�می شدند.  در تمامی سرزمین

گفتمان گیري  شکل ان سیر تحول وتو می و محدثان هاي علمی فقها با توجه به فعالیت

 درنگـارش حـدیث    ی را ردیابی نمود. بعد از اهتمام بـه  اس�م فرابومی در جامعۀحدیث 

) 157 اوزاعـی (م  تـوان بـه   فرابـومی مـی   اندیشۀهاي ظهور  ، از اولین زمینهسدۀ دومیمه ن

 ـ  اشاره کرد. ک بـر سـیره و سـنت    وي از پیشگامان فقه و سنن در شام بود که هماننـد مال

خ�ف وي با نگرشی فرابومی این سیره را منحصر در اما بر ،داشت کیدمسلمانان تأجاري 

و بر اعتبار اجمـاع مـدنیان    )4117 :10ج ،ش1380(همو،  دانست میاهالی مدینه و شام ن

رویکـردي  بـا  ) فقیـه و محـدث کـوفی نیـز     161 وري (مثَ  سفیان همچنین .کید نداشتتأ

 ابـایی نداشـت   هاي دیگر غیر از کوفه آراي تفسیري مفسران سرزمین ۀارائاز متعصبانه غیر
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: 15ج، ش1393(همـو،   ي اتخـاذ نمـود  تفسـیر گزینش احادیث  و رویکرد فرابومی را در

انـس ایـن     بن  به مالک از فقهاي مصري )175 جمله انتقادهاي لیث بن سعد (م. از)6015

انـد؛ و برتـر دانسـتن     پراکنـده شـده  هاي مختلـف   له بود که فقهاي مدنی در سرزمینمسئ

قـیم،   (ابـن  پذیر نیست ي دیگر توجیهها ي علماي مدینه بر دانشمندان سرزمینحدیث و رأ

مان بـه  از فقهایی است که توأ نیز ق)181 (م مبارك مروزي  بن  عبداالله .)68: 3جق، 1411

 ش،1392(پـاکتچی،   هاي دیگـر  و نقل حدیث از بوم 55)41 :تا (خطیب بغدادي، بی اسناد

بـن حسـن    مدنیان در نـزد محمـد   ۀعدم قبول حجیت سیر. توجه داشته است) 109 :1ج

انس و مـذهب اهـل    بن   اي که توسط وي بر مالک توان در ردیه ق) را می189 (م شیبانی

کـه از   حـال  درعـین نگـارش شـده، یافـت.    » علی اهل المدینه الحجلإ«مدینه تحت عنوان 

گرا با مالک بن انس  يشاگرد ابوحنیفه و یک فقیه رأ عنوان بهاخت�ف مبانی حسن شیبانی 

ق) نیز با رویکـردي  198 (مسفیان بن عیینه  گرا نیز نباید غفلت کرد. یک فقیه نقل عنوان به

 . )415: 7جق، 1405(ذهبی،  به جمع بین احادیث اهالی حجاز و عراق اقدام کرد فرابومی

 و گفتمان حدیث فرابومیشافعی . 3ـ4

را  سـنت  اهـل در میان  رسول خدا سنتاحیاي اوج توجه به  ، نقطۀسدۀ دومر اواخر د

فقیـه، محـدث، مفسـر، شـاعر و      ؛ق) یافـت 204توان در محمد بن ادریس شافعی (م  می

علمی خود را از مکاتب مختلف فقهی شام، عراق، مدینه و مصـر اخـذ    توشۀ ادیبی که ره

 یحیـی  ابـراهیم بـن محمـد بـن ابـی     شافعی از محضر اساتیدي چون مالک بن انس،  کرد.

م عیینه بهره برد و از مسـل   بن  جراح، محمد بن حسن شیبانی، سفیانق)، وکیع بن 184  (م

. همچنـین وي از طریـق   )238 :8ج ق،1405(ذهبـی،   فتـوا گرفـت   بن خالد زنجی اجازۀ

حسـان از    بـن   ) از فقه اوزاعی، یحـی 343 :8ج (همان، سلمه ابی  شیوخی چون عمرو بن

فقه ابوحنیفه استفاده کرد و توانست مکتـب مسـتحکمی را    سعد و شیبانی از  بن  فقه لیث

 بـن   عیینـه و مالـک    بـن   به دریافت احادیث احکام از سفیاند. وي گذاري کن در فقه بنیان

سـیر  «هایی چـون   . همچنین با توجه به تألیف بخش)415 :7ج (همان، انس تصریح دارد 

 ا�مکتـاب   در »یاخـت�ف مالـک والشـافع   « و» الرد على محمد بـن الحسـن  «، »ا�وزاعی

نی همانند اوزاعی، شیبانی و مالک در زمان شـافعی و  اتوان به مطرح بودن آراي محدث می

  .گیري و تکوین شخصیت حدیثی و فقهی وي آگاهی یافت بر شکلها  آن آراي تأثیر
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بـه حـدیث    حـدیث بـومی   رویکـرد توان سیر تحول نگرش شـافعی از   با بررسی می

آن از حجـاز   منشـأ که وي در ابتدا احـادیثی را کـه سر  اي  گونه فرابومی را ردیابی نمود؛ به

سیاسی  عوامل اجتماعی تأثیر تحت درنهایتلکن و 56).242 :8ج (همان، پذیرفت نمی نبود،

و عبداالله بن مبـارك   ، شیبانینی چون اوزاعی، لیث بن سعدفرابومی محدثاو رویکردهاي 

، خبر واحد، قیـاس،  یارهایی را براي احادیثهاي دیگر، مع مروزي با پذیرش احادیث بوم

ارائه نمود. اوج تجلی ایـن   الرسالهاجماع، استحسان، اجتهاد و اخت�ف احادیث در کتاب 

 ؛مشـاهده نمـود   در نـزد شـافعی   مدینـه  يتوان در عدم پذیرش اجماع فقها اندیشه را می

تواند یکی از منـابع   بعد از قرآن و سنت می »تمامی امت«اي که در نظر وي اجماع  گونه به

  .)471 و 400 :ق1358(شافعی،  ریافت حکم باشدد

در  هـاي دیگـر   ظهور گفتمان حدیث فرابومی و پذیرش احادیث بـوم در راستاي  وي

، از محتـواي حـدیث را  و آگاهی اري داري، پرهیزک شروطی چون دین ،بررسی خبر واحد

 که یـک را . وي روایت محدثی )369 :(همان روط پذیرش حدیث راوي اضافه نمودبه ش

و شـرایطی را بـراي صـحت حـدیث      )378: (همـان  نپذیرفت دچار تدلیس شده بود، بار 

توان به وجود روایت مرسل دیگري با سلسله راویان  مرسل وضع نمود. از شرایط وي می

   .)471و  470 :(همان نام برد مرس�ت دیگر رامتفاوت و همخوانی روایت مرسل با 

 ۀنگارش اولی ـ ومختلف  هاي سرزمینمعیارهایی براي ارزیابی احادیث  ۀشافعی با ارائ

فرابـومی را نهادینـه    گفتمـان شهر فراملیتی عصر عباسیان، جریان  ،در بغداد الرسالهکتاب 

. وي بـراي حـل مشـکل    نهایی کتاب را در مصر به پایان رساند نسخۀ درنهایتکرد. وي 

بـار احادیـث    و براي اولین نمود اخت�ف الحدیث، اقدام به تألیف کتاب احادیث اخت�فی

راویان شهرهاي مختلف را در کنار هم قرار داد و راهکارهـایی را بـراي برطـرف نمـودن     

وي هم به نگارش  این تصادفی نیست که رو ازایني این احادیث ارائه کرد. ها ناسازگاري

 فرابـومی را پـذیرفت  حـدیث  گفتمـان   رسـماً  اقدام کـرد و هـم   اخت�ف الحدیثکتاب 

  .)110 :1ج ،ش1392(پاکتچی، 

    هاي طلب حدیث رحله. 4ـ4

هـا اشـاره    توان بـه رحلـه   فرابومی می گفتمان حدیثوجود آمدن ه در بهاي مهم  از زمینه

در آشـنایی   به این صورت که انجام سفر براي طلب حـدیث یکـی از عوامـل مهـم     ؛کرد
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هاي محـدثین   انگیزه . عموماًبودفرابومی  ۀاندیشهاي دیگر و ایجاد  محدثان با احادیث بوم

اطمینـان از صـحت    یادگیري حدیث، دریافـت حـدیث جدیـد،   توان در  براي سفر را می

(بهـادري،   و مذاکره در فهم حدیث خ�صه کردحدیث، علو اسناد، بررسی احوال روات 

دو نکتـه قابـل    ،سـدۀ دوم فرابـومی در   بررسی پیشتازان ظهور اندیشۀ. با )230 :ش1388

 ـ57)544 :6ج ق،1405 (ذهبـی،  اینکه افرادي همانند اوزاعینخست : توجه است  58وري، ثَ

 60مبــارك ابــن، )139 :4ج م،1971 خلکــان، (ابــن 59ســعد  بــن  )، لیــث621 :6ج (همــان،

(همـان،   62عیینه ) و ابن557 :7ج ق،1405 (ذهبی، 61، شیبانی)372 :7ج م،1968سعد،  (ابن

و دوم اینکه برخ�ف مالک کـه   کردند؛از شهرهایی غیر از مدینه ظهور  همگی )415: 7ج

سفر براي کسب حـدیث اهتمـام   به ها  آن جملگی ،براي کسب دانش از مدینه خارج نشد

غیـر از مدینـه بـه     محـدثان بـراي طلـب حـدیث بـه     بدین صورت کـه   اند. داشتهاي  ویژه

  کردند. نیز سفر میهاي دیگري همچون مکه، کوفه، بصره و شام  سرزمین

هاي نقل و تـدوین حـدیث بـا گـرایش بـه گفتمـان حـدیث         نبعد از شافعی جریا

ـ کـه بسـتر ظهـور صـحیح و       النهراءو مـاور  خصوص در سرزمین خراسان به فرابومی،

دو ویژگی قبـل   در آثاري چون صحاح سته هر رو ازاین. یافتادامه  ـ  نگاري است سنن

ق)، دارمـی  227منصـور خراسـانی (م     بـن  محدثانی چـون سـعید   نمدنی بودیعنی غیر

 داود (م)، ابـو 273ماجـه (م   )، ابـن 261 )، مسـلم (م 256)، بخاري (م255سمرقندي (م 

275در طلـب  هـا   آن )؛ و کثیر سـفر بـودن  303 سائی (م) و با�خره ن279َ (م رمذي)، ت

 حدیث قابل ردیابی است. 

 بغداد در انعباسی قومیحکومت فرا. 5ـ4

دیگـر   ،در ایـن حکومـت   هـا  عـرب و مشـارکت غیر  انعباسـی  تشکیل حکومت فراقومی

کـه   حـال  درعـین  ؛توانست مرکزیت مدینه و پیشوایی فقهاي مـدنی را تحمـل نمایـد    نمی

انـس بـراي تـدوین      بـن   دست به دامـن مالـک   حکومت خود هاي اولیۀ عباسیان در سال

 دهد کـه  لکن شواهد تاریخی نشان میو ؛شدندجدید اس�می  دهی جامعۀ و سامان موطأال

 اجتمـاعی جامعـۀ  هاي  مخاطرهدر راستاي استحکام حکومت و برطرف کردن  صرفاًها  آن

 63شـدند  میهاي حدیثی  ها و فرقه هر زمان دست به دامن یکی از گروهدر  عباسی، اننینوب

فراقـومی   جامعـۀ  ۀهـاي مختلـف بـه دایـر      ت. ورود قومی)37 :ش1397خواجوي، : (نک
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هـاي   مرکز حکومت و سکونت اقـوام و گـروه   عنوان بهشهر بغداد  گذاري بنیانمسلمانان، 

بـومی تناسـب نداشـت. در ایـن زمـان       و رویکردهـاي بـی  با تعصب عر ،مختلف در آن

عباسیان براي تثبیت رهبري و مشروعیت خود به محدثان و فقهـایی نیـاز داشـتند کـه در     

�ل و حـرام را  ح ـمناسبات اجتماعی از ها،  مشروعیت و منافع آندر راستاي بغداد بتوانند 

 ـهمچنـین  تنظـیم نماینـد.    هاي پهنـاور اسـ�می   سرزمین و مسلمانان اقوامبراي تمامی  ه ب

مـه و  کالح سیس بیتچون تأ، شهري و... فرهنگی، خدماتیهاي   وجود آوردن زیرساخت

نبوده  تأثیر محدثان به این شهر بی انشمندان ودر اقبال د ،بیمارستان منصوري در این عصر

چون دعوت دانشـمندان و محـدثان بـه     هایی بغداد با روش افزایی رونق حال درعیناست. 

مانند دعوت منصور از ابوحنیفه و حجاج بـن ارطـاه بـراي شـرکت در مراسـم      این شهر 

اسـحاق از جزیـره بـه     ، آمدن ابن)133 :9ج ق،1422 (خطیب بغدادي، غدادساخت شهر ب

 یواگـذاري مناصـب  و  )882: 3جتـا،   (آل داود، بـی  عباسـی  یفۀمنصور خلبغداد به دعوت 

. آفرینـی نمـوده اسـت    در ایـن جریـان نقـش   ) 182 قاضی ابویوسف (م قضاوت به چون

 قـومی ساخت شهر فرا و گذاري حکومت کردهاي فرابومی عباسیان در بنیانجداي از روی

حسن شیبانی  حنبل، محمد  بن  شافعی، احمد همانندعواملی چون حضور محدثانی  ،بغداد

ثان در حضور ایـن محـد   درواقعبر اهمیت این شهر افزود.  در بغداد و اسحاق بن راهویه

کـه از   صـورتی  بهدانست؛  گفتمان حدیث فرابومینهادینه شدن  نشانۀتوان  این شهر را می

خ�ف بـر  ؛تبدیل شـد حدیث  طلباین شهر به یکی از مقاصد سفرهاي  ،سوم اوایل سدۀ

محـدثان  شـد.   میوآمد  تصادي در آنجا رفتهاي سیاسی و اق براي انگیزه صرفاًگذشته که 

در کنـار سـفرهاي خـود بـه      ،، صاحبان سنن اربعهبزرگی همچون شافعی، بخاري، مسلم

   .کردند نیز سفر می بغدادبه  ،براي طلب حدیث کوفه و مدینه

  موضع تهاجمی محدثین کوفی .6ـ4

ي هـا  ی این شهر در سـرزمین یک شهر نظامی، مرکزیت جغرافیای عنوان بهبنیان شهر کوفه 

هـاي سیاسـی و    و تنوع آراء و گـرایش ها در این شهر  عرب، حضور موالی و غیراس�می

 ،ایـن عوامـل  جداي از وجود آورد. ه هاي ایجاد رویکردهاي غیربومی را ب زمینهاجتماعی، 

موضعی پیشرو و تهاجمی را در مقابل شهر مدینـه و   سدۀ دومدر محدثان و فقهاي کوفی 

نخعـی    ابـراهیم چـون  اي  برجسـته حضـور فقهـاي   که  يطور به ؛محدثان آن اتخاذ نمودند
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 لیلی ابی ، ابن)147  عمش (م)، ا�144َ  (م شبرمه ابن)، 120  (م سلیمان ابی بن  حماد)، 96  (م

) و 189  (م ) محمد بن حسـن شـیبانی  161  وري (م)، سفیان ث150َ  (م ابوحنیفه)، 148  (م

را وارد یـک رویکـرد    کوفـه مکتـب فقهـی    ،سـدۀ دوم  ۀ) از نیم ـ196  وکیع بن جراح (م

رویارویی، مقابلـه  در جهت  حتی ،نبودتنها پیرو مکتب مدینه  . این مکتب نهنمودتهاجمی 

همانند  ـ  نگاري به نامه طلبی کوفیان صرفاً مبارزهداشت. در راستاي این  میو برتري گام بر

 و مبتکرانـه  منفع�نهیک رویکرد غیردر کنند؛ و  اکتفا نمی لیث بن سعد  ـبه انس   بن  مالک

 در ایـن اثـر   شیبانی .نمایند اقدام می علی اهل المدینه الحجلإچون  دست به نگارش آثاري

فقهـاي   ۀانـداز  ابوحنیفه بهویژه  به کوفه ارتقاي جایگاه فقهايبومی و  رد رویکرد حدیثبا 

 64.پرداخـت  انـس   بـن   آن با آراي مدنیان و مالـک   به ارائۀ آراي ابوحنیفه و مقایسۀ ،مدینه

 لیلـی  حنیفه و ابن ابـی  اخت�ف ابیتحت عنوان با نگارش اثري قاضی ابویوسف همچنین 

غفلـت  و توجه بـه اخت�فـات فقهـاي کـوفی هـم       از نقد درون مکتبیدر رویکردي پویا 

در تثبیت موقعیت خـود   و مکتب کوفهبه اینجا ختم نشد  این جریان صرفاً 65.نکرده است

رد نقد مکتب فقهی شـام و  به  ،توسط قاضی ابویوسف الرد علی سیر ا�وزاعیبا نگارش 

طلبـی، پویـایی و    مبـارزه  درواقـع آن با آراي ابوحنیفه اقدام نمـود.   ۀآراي اوزاعی و مقایس

و  فرابـومی هـاي   از مواردي است که در ظهور اندیشه ،در بوم کوفه ي انتقادينگارش آثار

مـدت امـام    همچنین حضور کوتـاه  داشته است. تأثیرگیري گفتمان حدیث فرابومی  شکل

و ابوحنیفـه و سـفیان    لیَلی ابی برمه، ابنشُ این شهر و تلمذ محدثانی چون ابن در صادق

بـوده   مـؤثر به کوفه و تثبیت جایگاه ایـن مکتـب   حدیث ثوري نزد ایشان در انتقال دانش 

 .)11 :ش1390، و بهنیافر (منتظرالقائم است

  گیري نتیجه 5

از  ،حکومت اسـ�می  نخستین نظام اجتماعی و گیري شکل سیس ومرکز تأ عنوان بهمدینه 

کـه   يطـور  بـه برخـوردار بـوده اسـت؛     تمدن اس�می در تاریخ فرهنگ و اهمیتی بسزایی

بعـد از رسـول   در این شهر به تربیت صحابه و آمـوزش قـرآن پرداخـت.     رسول خدا

دهی و حـل مخـاطرات اجتمـاعی و سیاسـی      مرجعیت و اقتدار صحابه در سامان خدا

انحصـار   ، انگـارۀ گانـه  ي اس�می در زمان خلفاي سـه ها با فتح سرزمین افزایش پیدا کرد.

اول با روي  ۀدوم سد ۀدر نیمتلقی معارف اس�می از صحابه و محدثین مدنی تثبیت شد. 
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مروانی امویان اهمیت و مرکزیت مذهبی مدینـه تحـت گـرایش خلفـاي      آمدن شاخۀ کار

  یافت. قبل از خ�فت در مدینه ارتقاها  آن و رشد و نمو اکثر ،مروانی به حدیث

ي شـیعی و خـارجی   ها گرایش دلیل بهه در مقابل کوفه ایجاد مرکزیت مذهبی در مدین

نـامی  اي کـه محـدثان ب   گونه به ؛را براي امویان فراهم نمایدتوانست منافع زیادي  میکوفه، 

هاي حکومت اموي  بن زبیر و زهري در چهارچوب آرمان ةعبداالله بن عمر، عروهمچون 

ي هـا  در تمـامی سـرزمین  کـه رویکـرد حـدیث بـومی      صورتی به ؛در مدینه ظهور نمودند

ي اسـ�می از پـذیرش   هـا  بدین گونه که محـدثین سـرزمین   ؛اس�می مقبولیت عام یافت

بـا داشـتند؛ و مرجعیـت مـدنیان در تمـامی      اگشـت   احادیثی که اصل آن به مدینه بازنمی

شهرهاي اس�می پذیرفته شد. تا آنجا که افرادي چون حسن بصري در زمان مشک�ت به 

کردند. اوج رویکـرد حـدیث بـومی در     ون سعید بن مسیب مراجعه میفقهاي مدنی همچ

مدنی بودن محـدث، اهمیـت مدینـه     فراتر از معیار ،زمان مالک بن انس بود. در این عصر

ي کشـف سـنت نبـوي تلقـی     هـا  یکـی از راه  ي بود که عمل مسلمانان این شهرا اندازه به

محـدثان در کنـار رویکـرد    عدم پذیرش احادیث شهرهاي دیگر توسـط  همچنین شد.  می

  محوریت مدینه در حـدیث، کـارکردي در راسـتاي جلـوگیري از نقـل احادیـث جعلـی        

  داشت.

هاي گفتمان حدیث فرابومی قابـل مشـاهده اسـت.     اولین نشانه ،سدۀ دومدوم  ۀاز نیم

و منشـأ غیرعربـی    نگارش حـدیث و آوري  ي اس�می به جمعها اهتمام محدثان سرزمین

در تعداد بسیار زیادي از محدثان با رویکرد محوریت مدینه در حدیث تناسـب نداشـت.   

مبارك مروزي، شیبانی،  عی، سفیان ثوري، لیث بن سعد، ابناوزانی همانند این میان محدثا

هاي طلب حـدیث   رحله تأثیر تحت ،مدنی داشتندو شافعی که منشأي غیرسفیان بن عیینه 

ي فرابومی را مطـرح نمودنـد.   ها ي مختلف اس�می اندیشهها استفاده از مشایخ سرزمینو 

گیري حکومـت فراقـومی    توان به شکل از دیگر عوامل تثبیت گفتمان حدیث فرا بومی می

د. کـر آراء فقهی جدید محـدثان کـوفی اشـاره     به مرکزیت بغداد و پویایی و ارائۀ عباسیان

هاي دیگـر و نگـارش اثـري     ارهایی براي پذیرش احادیث بوممعی شافعی با ارائۀ درنهایت

و  ن حـدیث فرابـومی را نهادینـه نمایـد    توانسـت گفتمـا   اخت�ف الحـدیث تحت عنوان 

  .الت احادیث و اخت�ف احادیث بردارددر حل مشک�تی چون اصهاي عملی  گام
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  ها نوشت پی

  .ش1385، معارفبراي اط�عات بیشتر ر.ك:  .1

ابوموسی اشعري را به قیاس در زمانی کـه حکمـی در قـرآن و     ،اي دوم در نامه ۀکه خلیف يطور به .2

 ،والسـنَّلإِ الْفَهم الْفَهم فیما یختَْلج فی صدرِك مما لَم یبلُغْک فی الْقـُرْآنِ  «: کند دعوت می ،سنت نیست

ورسِ الْأُمق ثُم , اهالْأشَْبثَالَ والْأَم رَّففتََع کذَل نْد197 :10ج ق،1424بیهقی، ( »ع(.  

از  الفقهـا  اخـت�ف . همانند استاخت�ف الحدیث  يها مؤید این موضوع نگارش انبوهی از کتاب .3

بـوجعفر  ا اخـت�ف الفقهـا  لیف قاضی ابویوسـف،  ألیلی و ابوحنیفه ت ابی اخت�ف ابن نصر مروزي، ابن

  .طبري و...

  گردد. بسیاري از اخت�فات فقهی به اخت�فات حدیثی در نزد فقها بازمی ریشۀ .4

ق، 1417ساله بوده است (بـ�ذري،  13 حدوداً عباس که در زمان وفات رسول خدا همانند ابن .5

  ).  27: 4ج

و  ،اول و عایشه از طریق خلیفۀ که صرفاً» �نُورث«توان به حدیث  هاي حدیث منفرد می نمونه از .6

  اشاره کرد. از طریق خلیفۀ دوم نقل شده است، که صرفاً» ا�عمال بالنیات«حدیث 

 درواقـع نمایـد.   گفتمان نوعی قرارداد اجتماعی نانوشته است که بسترهاي ارتباطی را فـراهم مـی   .7

کـدیگر  معانی و مفاهیم نه از زبان گفتاري بلکه از درون ارتباطـات اجتمـاعی و سیاسـی افـراد بـا ی     

اي ارتباطی در یک جامعه، یا منطقۀ جغرافیایی و یـا  ه فرض شود. در گفتمان مجموع پیش حاصل می

 ـ   هـا  زمینـه  تـأثیر  تحتعلمی  یک رشتۀ آیـد. ایـن    ه وجـود مـی  ي فرهنگـی، اجتمـاعی و اقتصـادي ب

دارد. این مقالـه   تأثیرگیري ارتباط و فهم معانی و مفاهیم  صورت ناخودآگاه در شکل به ها فرض پیش

تمرکز این گفتمان بر  ن حدیث فرابومی اهتمام دارد. حوزۀبر تبیین سیر تحول و عوامل پیدایی گفتما

ي اس�می است. بعد از تثبیت این گفتمان دیگر محـدثان از  ها سرزمین و گسترۀ دانش فقه و حدیث

بـه  هـا   آن احـادیثی کـه منشـأ   ینه رواج داشته و ي دیگر غیر از مدها پذیرش احادیثی که در سرزمین

معیارهـایی بـراي    ، افـرادي چـون شـافعی بـا ارائـۀ     کردند. درعمل گشت استنکاف نمی مدینه بازنمی

 ۀانـد. لـذا در سـد    این مشکل را حل کـرده  اخت�ف الحدیثارزیابی اصالت حدیث و نگارش کتاب 

داد در درون دانـش  این گفتمـان و ایـن قـرار    تأثیر تحتسوم نگارشی جوامع حدیثی و صحاح سته 

  حدیث حل شده است.  

  .5810: 14ج ،بزرگ اس�می ۀدانشنام .8

  .4111: 10جهمو،  .9

  .6297: 17جهمو،  .10

  .172ـ153، 1ش، شمارۀ 1382، بهار و تابستان لسفۀ دینف پژوهشنامۀ .11

  .114ـ91، 20ش، شمارۀ 1396بهار و تابستان  ،مطالعات قرآن و حدیثنشریۀ  .12
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وي در طول دو قرن نخست سنت نب بررسی تغییرات انگارۀ«هاي  مقالهتوان به  از دیگر موارد می .13

» مبـارك  ند زهـد و حـدیث در کتـاب الزهـد ابـن     پیو« ش) و1394پور،  نواز و قاسم (مهمان» هجري

   د.ش) اشاره کر1395، حجتی، و مهریزي، نواز نمهما(

ي هـا  هم افرادي براي آموزش معارف اس�می به سرزمین که در زمان رسول خدا حال درعین .14

همانند مصعب بن عمیر که براي آموزش قرآن به مدینه اعزام شد. همچنـین   ؛شدند مختلف اعزام می

  کردند. در بعضی موارد اقدام به قتل فرستادگان رسول خدا همانند سریه رجیع و بئر معونه می

  .1396 ،پور نیجا ، ر.ك:براي تبیین محوریت بوم مدینه .15

بخشـی   سنت و جماعـت و مشـروعیت   آرمان اهلجعل فضایل براي صحابه در راستاي  درواقع .16

سنت مملو از فضایل بعضـی از   اهل ۀکه صحاح ست صورتی شکل گرفت؛ بهها  آن سیاسی به حکومت

صحابه شتی بودن بعضی از که به به ـ  رهمبشّ ةتوان به حدیث جعلی عشر باره می است. دراینصحابه 

  اشاره کرد. ـ دهد بشارت می

سـنت بـه معرفـی     اي بود که آثـار زیـادي از علمـاي اهـل     اندازه ریان احادیث جعلی بهشدت ج .17

فـی احادیـث    لإعاللئـالی المصـنو  جـوزي،   ابـن  الموضـوعات هماننـد   ؛احادیث جعلی پرداخته است

  .الدین سیوطی و.. ج�ل لإعالموضو

در راستاي منـزوي کـردن    ،عمر در مسائل شرعی ابنت�ش براي مرجعیت افرادي چون  درواقع .18

  بوده است. امامان شیعه

مـن امـر    ءکتب عبدالملک بن مروان الی حجاج بن یوسف ان � تخالف عبداالله بن عمر فی شی .19

  الحج.

فاکتبه، فانی  انظر ما کان من حدیث رسول االله: بن عبدالعزیز الی ابی بکر بن حازم کتب عمر .20

  خفت دروس العلم و ذهاب العلماء.

)، 94 بـن زبیـر (م   ة)، عرو91 (م سعید بن مسیب مخزومی: اند از عبارت مدینه گانۀ فقهاي هفت .21

ابـوبکر بـن عبـدالرحمن بـن     )، 91 (م بن زید بن ثابت انصـاري  جلإخاربکر،  قاسم بن محمد بن ابی

 بن مسـعود  عتبلإعبیداالله بن عبداالله بن ) و 94 (م )، سلیمان بن یسار94 (م حارث بن هشام مخزومی

  ).98 (م

بل فـی طلـب العلـم فـ� یجـدون      لیضربن الناس أکباد ا�«: قال عن النبی ةهریروقد روى أبو .22

  ».ینلإعالماً أعلم من عالم المد

23.  تقَعا وَفَلم ،نَادنِ الإِْسأَلُونَ عیکُونُوا یس تنَْلإُلَمْـلِ   : ، قاَلُواالفَفیَنْظَرُ إِلَـى أه ،الَکُمِوا لَناَ رجمـنَّلإِ سالس 

میثُهدعِ فلََا یؤْخَذُ حلِ الْبِدَینْظرَُ إِلَى أهو ،میثُهدفَیؤْخَذُ ح.  

  .شاء ما شاء من لقال سنادا� ولو�  الدین من سنادا�: ویقول عبداالله بن المباركهمان؛  .24

  .المْؤمن سلَاح  الإِْسنَاد: قال الثوري .25
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  .وینظر إلى أهل البدع ف� یؤخذ حدیثهم .26

  »ا؟إذَا حدثَک رجلٌ بِحدیث فَقُلْ عمنْ هذَ«: ةقال هشام بن عرو .27

  .سنَادبِا� کان الزهري إِذاَ حدثَ أَتَى .28

  .سنادا� بصحلإالحدیث  صحلإ یعلم  إنما: یقول شعبلإسمعت  .29

  .الإِْسنَاد ذهابما ذهاب الْعلم إِلَّا : قال ا�وزاعی .30

إن النـاس قـد اختلفـوا بـالعراق فضـع      : فقال ینلإالمنصور الی مالک حین قدم المدبعث ابوجعفر  .31

  للناس کتابا نجمعهم علیه فوضع الموطا.

  .و اثره فی فقه مالک لإالسبعفقه الفقهاء  دکتر عبداالله الرسینی تحت عنوانارشد  رسالۀ کارشناسی .32

کتاب آن را بر هفتاد تن از فقهـاي مدینـه عرضـه کـردم و چـون      پس از تألیف : گوید مالک می .33

  .نامیدم شده معناي موافقت به أموطآن را  ،همگی در محتواي کتاب با من موافقت داشتند

لـذا ایـن    ؛نبایـد از وحشـت امویـان و عباسـیان از امامـان و شـیعیان غفلـت نمـود         حال درعین .34

از حکومت بـه کـار بسـتند و درصـدد کسـب      ها  آن کردن تمام ت�ش خود را براي دور ها حکومت

  مشروعیت از طریق انزواي امامان شیعه و فقهایی همانند مالک بودند.

  .حفظت القرآن وأنا ابن سبع سنین، وحفظت الموطأ وأنا ابن عشر سنین .35

لإَ  کَحبنـَا  ینـَلإَ الْمد إِلیَنـَا  بحباللَّهم «: أَنَّ رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علیَه وسلَّم قَالَ: هشام بن عروه .36  لمکَّـ

،أَشَدا وهححصلنََا، و ارِكبی لنََا وا فهدا، مهاعصانْقُلْ وا واهما حلْهعاجفَلإِ وحْبِالج.«  

  اسحاق باشد. ي شیعی ابنها گرایش دلیل بهشاید این اخت�فات  .37

  قرشی معرفی شده است.رومی و غیر ها امیه بردۀ البته در برخی نقل .38

اسـ�می آن   ۀگرا بـود. جامع ـ  نص  ۀاندیش گیري مرکز حدیثی مدینه، غالب در آغاز شکل ۀاندیش .39

جا شکل نگرفته بود. این هاي گوناگون در آن فکار و اندیشهساده و کوچک بود که ا ۀزمان یک جامع

جا مطرح نشـده بـود و آنچـه    ر آنهاي جدید د ندي نداشت و پرسشهاي دیگر پیو جامعه با فرهنگ

هـایی بـود کـه مسـتقیماً از کتـاب و سـنّت بـه دسـت          براي مسلمانان نخستین اهمیت داشت، آموزه

  آوردند. می

  .1393شولر، هاي حدیثی ر.ك:  براي آگاهی از مفهوم یادداشت .40

  شود.مقاله مراجعه » جایگاه مدینه در عصر مروانی«ها به قسمت  براي آگاهی از این سیاست .41

عباسی براي از بین بـردن   لک بن انس به درخواست منصور خلیفۀتوسط ما الموطأتألیف کتاب  .42

  اخت�فات اهالی عراق.

ن و فقهاي دیگـر چـه مـدنی و چـه     نیازي به معارف و احادیث محدثا امامان شیعه هیچ درواقع .43

  مدنی نداشتند.غیر

  .از شاگردان امام سجاد .44
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  .ادقاز شاگردان امام باقر و امام ص .45

  .از شاگردان امام صادق .46

  .از شاگردان امام صادق .47

  .از شاگردان امام صادق .48

  .از شاگردان امام صادق .49

  .از شاگردان امام صادق .50

  .از شاگردان امام صادق .51

جابیـه بـه مـروان بـن      گرۀدر کن 64معاویه، حکومت در سال  بن  ثانی فرزند یزید بعد از معاویۀ .52

ي اس�می حکمرانی کردند. این انتقـال  ها سال بر سرزمین 70حکم منتقل شد؛ و فرزندان وي حدود 

  گذاري در جهان اس�م رقم زد. تأثیرسیاسی  درون خاندانی حکومت تحو�ت اجتماعی

 آمـد. همچنـین ولیـد بـن     مروان جزو فقهاي مدنی بـه حسـاب مـی   اي که عبدالملک بن  گونه به .53

  مند شدند. عبدالملک و عمر بن عبدالعزیز هم از دانش محدثان مدنی بهره

عبـداالله بـن مسـعود در     بـن خطـاب و   این اخت�فات را در اخت�فات عمـر  شاید بتوان سرمنشأ .54

  فقهی مربوط دانست. حدود صد مسئلۀ

  الإِْسنَاد منَ الدینِ. .55

اقِ، ولَیس لَه أَصلٌ فی الحجازِ فَ�َ تقَْبلْه، وإِنْ کَانَ صـحیحاً  کُلُّ حدیث جاء منَ العرَ: قَالَ الشَّافعی .56

تَکیحإلَّا نَص ا أُرِیدم .نْ هذا وصحح ما ثبت إسناده لهم: قُلْتع عجی رعإِنَّ الشَّاف ثُم . نـْهى عیرْوإِذَا : و

ازِ ضُعجی الحلٌ فأَص یثدلْحل دیوج قَالَلَم أَو ،ف :.هنخَُاع بَذه  

اوزاعی از فقهاي شامی بود که براي طلب حدیث به شهرهاي بصره، کوفه، یمامه، مدینه و مکـه   .57

  سفر کرد.

  سفیان ثوري کوفی براي طلب حدیث به مکه، بصره و مدینه سفر کرد. .58

  لیث بن سعد مصري سفرهاي به مکه، مدینه و بغداد داشت. .59

و یمـن داشـته    هاي عراق، شام، مصـر  هاي مختلفی به سرزمین خراسانی رحلهعبداالله بن مبارك  .60

  است.

  محمد بن حسن شیبانی براي طلب حدیث به مدینه و بغداد مسافرت داشته است. .61

  سفیان بن عیینه کوفی به مکه و حجاز سفر داشته است. .62

الرشـید   رونها  ،أالموط) براي تألیف کتاب 179 انس (م  بن  ) دست به دامن مالک158 منصور (م .63

، مـأمون  الخـراج گرا براي تألیف کتاب  ) حنفی رأي182 ) دست به دامن قاضی ابویوسف (م193 (م

) بـه  203(م الرضـا  موسـی   بـن   ) سعی در کسب مشروعیت از طریق انتصاب امـام علـی  218 (م

حنبـل    بـن   ) دست به دامن احمد247 عهدي و جلب نظر شیعیان و اهالی خراسان و متوکل (مو�یت
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  ) براي جلب حمایت اصحاب حدیث شد.241 (م

ایسـه در  اي از ایـن مق  آراي ابوحنیفه با فقهاي مدینه پرداخته است. به نمونه کل کتاب به مقایسۀ .64

 ؛حسن ولَیس بِواجِب علـى النَّـاس   الجْمعلإسل یوم غُ حنیفَلإقَالَ ابو«: یدموضوع غسل جمعه توجه کن

دقَالَ اهل الْمم  ینَلإول یولإالْغسعمْاجِب الجو.«  

پـردازد. یکـی از ایـن     لیلی در آراي فقهـی مـی   ابی اخت�فات بین ابوحنیفه و ابناین کتاب نیز به  .65

هـا و  فباع لإی ـو اذا اغتصب الرجل الجار: قال ابویوسف«: شود اخت�فت در باب غصب اموال ارائه می

البیع و العتق باطل �یجوز، �نه باع مـا �یملـک و اعتـق مـا     : کان یقول حنیفلإاعتقها المشتري فان ابا

  »عتقه جائز و علی الغاصب القیمه.: �یملک. و بهذا ناخذ، و کان ابن ابی لیلی یقول
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  .بزرگ اس�می المعارفةدایرتهران: مرکز . المعارف بزرگ اس�میةدایردر  تفسیر. ).ش1393(ـــــ  ـــ



 هادي خواجوي و همکاران، ...محوریت بوم مدینه در حدیث و پیدایی گفتمان فرابومی حدیث در میان 335

  .دانشگاه امام صادق: تهران .سنت جوامع حدیثی اهل ).ش1392(ـــــ  ـــ

انجمن علمی دانشـجویی الهیـات دانشـگاه    . تهران: تاریخ حدیث ).ش1390( .ي ،میرحسینیو  پاکتچی، ا.،

    .امام صادق

 نشـریۀ  .ترویج برخی قرآئات قرآنـی و محوري در گسترش  ات جریان مدینهتأثیر ).ش1396( پور، م. جانی

  .114ـ91)، 20( 10 ،قرآن و حدیثمطالعات 

  دارالکتب العلمیه.. بیروت: ، محقق)حسین .م( علوم الحدیث لإفمعر ).ق1397(الحاکم، ا. 

دار احیـاء السـنلإ   : انقـره  ، محقـق). خطی اوغلـی  .س .م( شرف اصحاب حدیث ).تا (بی .ا ،خطیب بغدادي

  .النبویلإ

  ،  دارالحدیث: هقاهر .سیر اع�م النب�ء ).ق1427( ــــــــــ

    دارالغرب ا�س�می.. بیروت: ، محقق)عواد معروف .ب( تاریخ بغداد ).ق1422ــــــــــ (

 نامـۀ  پایان .نگاري تا قرن سوم هجري با تأکید بر منابع اهل تسنن سیر تحول سنن ).ش1397( ه.  خواجوي،

    .دانشگاه تهران دانشکده الهیات کارشناسی ارشد.

    الخوئی ا�س�میه.: جا بی .معجم الرجال الحدیث ).تا (بی خوئی، ا.

   .المغنی للنشر و التوزیعدار: مکه محقق). سلیم أسد الدارانی، .ح( سنن الدارمی ).ق1412( .ا ،دارمی

    ؤسسلإ الرساله.م: جا بی ، محقق).الأرناؤوط .ش( سیر اع�م النب�ء ).ق1405( ش. ذهبی،

. ، محقـق) عبدالسـ�م التـدمري   .ع( تـاریخ ا�سـ�م و وفیـات المشـاهیر و ا�عـ�م      ).ق1413ــــــــــ (

    .الکتاب العربیداربیروت: 

المعـارف   ةمجلـس دائـر   لإطبع ـدار احیـاء التـراث العربـی (   . بیروت: الجرح و التعدیل ).ق1271( رازي، ا.

    ).در حیدرآباد دکن نیلإالعثما

    .الدینیه فلإالثقا لإمکتب :قاهرهمحقق).  عبدالرؤف سعد، .ط( أشرح زرقانی علی موط ).ق1424( .م ،زرقانی

 .قـرن التاسـع الهجـري    لإیته و تطوره من القرن ا�ولی الی النهاأنش یلإالنبو لإالسنتدوین  ).م1996( .ا ،زهرانی

    .للنشر و التوزیع ةدارالهجر: ریاض

محقـق).   ،قـدح  .م( حنیفـه و مالـک و الشـافعی و احمـد     ابی لإبعا�ر ئملإازل ا�من ).ق1422( .ي، سلماسی

  ه.الملک فهد الوطنی مکتبلإ: جا بی

    .الحلی مکتبلإ: مصرمحقق).  شاکر، .ا( للإالرسا ).ق1358( .م، شافعی

 نشـر ، مترجم). تهـران:  ساز نیل .ن( اس�میي ها شفاهی و مکتوب در نخستین سده ).ش1393( .گ، شولر

    .حکمت

    .مطابع النعمان النجف الأشرف حسن الشیخ إبراهیم الکتبی: نجف .ا�حتجاج ).ق1389( طبرسی، ا.

 لإبع ـالنشـر ا�سـ�می التا   سسـلإ مؤ: قـم محقـق).  قیومی اصفهانی،  .ج( الطوسی رجال ).ق1415( .ا ،طوسی

   .المدرسین علإلجما
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    .المعهد العالمی للفکر ا�س�می: آمریکا، فیرجینیا .ادب ا�خت�ف فی ا�س�م ).م1987( .العلوانی، ط

   ه.س�میالکتب ا�دار. تهران: )آخوندى .و م ،غفارى .ع( کافیال ).ق1407( ، م.کلینی

و  یـلإ بن سلطان آل نهیان �عمال الخیرزاید  سسلإ، ابوظبی، مؤا�عظمی .م .الموطأ ).ق1425( مالک بن انس

    ا�نسانیه.

   حیاء التراث العربی.دارا�. بیروت: ، محقق)عبدالباقی .م( المسند الصحیح ).تا (بی ا. ،حجاج مسلم بن

، نامـۀ قـرآن و حـدیث    پژوهش .نقل به معنی در حدیث، علل و پیامدهاي آن ).ش1385( معارف، م.

  .28ـ7، 1شمارۀ 

: دمشــقمحققــان). بــدیر،  .و غ ،الحــافظ .م( المدینــهفضــائل  ).ق1407( ا. )،ســعیدالمفضــل الجنــدي (ابو

    .لفکرادار

فایی علمـی  گذاري و شـکو  ه و نقش دانشمندان کوفه در بنیانجایگا ).ش1390( .و بهنیافر، ا القائم، ا.،منتظر

    .38ـ7، 5، شمارۀ تاریخ فرهنگ و تمدن اس�می نشریۀ .در تمدن اس�می

پیونـد تـاریخی زهـد و حـدیث در کتـاب الزهـد        ).ش1395( ممهریـزي،   و .،حجتـی، م  ،.نواز، ع مهمان

 .131ـ111 ،60 ۀشمار، لعات تاریخی قرآن و حدیثمطامبارك.  ابن

دو قـرن نخسـت   طـول  سـنت نبـوي در    انگارۀتغییرات  بررسی ).ش1394( پور، م. و قاسم نواز، ع. مهمان

 .132ـ109)، 20( 5 اس�م تاریخ ۀنشری هجري.
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Introduction 
The Messenger of God (pbuh) established the knowledge of Hadith in 
Medina by interpreting the verses of the Qur'an and statement the Hadith. 
Listening tand transmission of Hadiths by the companions and Successors in 
Medina, the appearance of jurists and traditionists such as the seven jurists of 
Medina and Mālik ibn Anas, and the religious policies of the Umayyads led 
to the centrality and authority of Medina in the transmission and publication 
of Hadiths. Until the second century, due to lack of familiarity, jurists and 
traditionists of Islamic lands did not accept Hadiths common in cities other 
than Medina (Trans-regional). The main issue of this article is to explain the 
authority and superiority of medina Traditionists in the first two centuries; 
and analyzing the contexts and effective factors in the formation of the 
discourse of trans-regional  in accepting of Hadith, recording and validating 
of the Hadiths that transmitted the non-medina traditionists. In this research, 
will be examined, firstly, the effective factors in the centrality of Medina in 
hadith and its jurists, and in the continue the factors of appearance the trans-
regional hadith discourse and the social, cultural and political backgrounds in 
different Islamic lands among the Sunnis in the acceptance of this discourse. 

Materials and Methods 
This article explains the developments and changes of social, religious and 
political phenomena with descriptive-analytical method and using historical 
and hadith sources. The efforts of the authors of this research have been based 
on identifying the social and political phenomena of the earlier centuries and 
adapting them to the internal developments of knowledge and jurisprudence. In 
such a way that it is possible to explain a series of developments in 
jurisprudence and hadith and its impact on the social context. 
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Results and Discussion 
Since the first Islamic century, there was a discourse under the title of 
centrality of Medina and its jurists in hadith. A discourse that emphasizes the 
authority of the jurists of Medina and tries not to accept the hadith of the 
jurists of other Islamic lands. Beyond that, the jurist must be from Medina; 
The importance of Medina was such that the actions of the Muslims of this 
city can be considered as one of the ways to discover the Prophetic tradition. 
At the same time, the hadiths that introduced the people of Medina as the 
most knowledgeable; It has indicated the importance of the concept of 
superiority of the Hadith scholars and medina jurists. Since the time of Mālik, 
a discussion led by Laith ibn Sa’īd (175 AH) was growing and developing in 
Egypt and other Islamic cities; who did not accept the dominance and 
centrality of Medina in hadith. The beginning of Malik's correspondence with 
Laith ibn Sa’īd shows Malik's sense of danger from ignoring the centrality of 
Medina in hadith. In Malik's reply, Leith argued the differences between 
Medina jurists and the dispersion of Medina traditionists in different lands; 
And he created doubt the authority and centrality of Medina jurists in hadith. 
From the era of the four caliphs, some Companions migrated to the 
conquered lands for Jihad, Emirate, religious teachings and judgment. The 
presence of important people in other lands such as ‘Abdullah ibn Masūd and 
‘Ammār Yāsir in Kufa, ‘Abdullah ibn ‘Abbās in Makkah, Abū Mūsā Ash'arī 
in Basra, ‘Amru ʽās and his son ‘Abdullah in Egypt, Abū Dardā Anṣārī, 
Ma'ādh ibn Jabal and AbūDhar Ghifārī in Syria; and the formation of hadith 
circles in these lands provided the backgrounds of breaking the authority of 
medina native hadith approach in Islamic lands. The formation of hadith 
circles in the lands of Kufa, Basra, Syria, and Egypt, centered on the 
Companions during the first century, was able to very slowly create the 
backgrounds for the appearance of the discourse of trans-region in hadith. 
Specializing in jurisprudence under the influence of the social needs of the 
newly established Abbasid government, development of Islamic lands and 
the entry of different ethnicities and nationalities into the Islamic society had 
an impact on the formation of the thought of trans-regional in hadith. Also, 
traveling for hadiths was one of the important factors in familiarizing 
traditionalists with hadiths of other lands and the formation of trans-regional 
thinking in hadith. By examining the leaders of the appearance of trans-
regional thought in the second century, two points are noteworthy. First, 
persons like Awzā'i, Thawrī, Laith ibn Saʻīd, Ibn Mubārak, Shaibānī and Ibn 
ʻUyaynah all appeared from cities other than Medina. Second, unlike Mālik 
that he did not leave Medina to receive hadith; All of them had traveled to 
receive Hhadith. 
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Conclusion 
Historical evidence shows that  with the spread of Islam in different lands, 
Migration of companions from medina for the conquests and propagation of 
Islam, the formation of Hadith circles in cities such as Kufa and Basra 
centered on the companions, the gathering of traditionists in Baghdad as the 
center of the Abbasid trans-ethnic government, the traveling of traditionists to 
different cities for receiving Hadiths; the main and effective factors  were 
provided  in the gradual formation and institutionalization of the trans-
regional discourse in Hadith. The efforts of traditionists of Islamic lands to 
collect and write hadith; and the non-Arabic origin of a large number of 
jurists did not fit with the centrality of Medina approach in hadith. In the 
meantime, the traditionists who had a non-medina origin were influenced by 
the travels for receiving hadith, and the listening to hadith by traditionists of 
different Islamic lands proposed trans-regional thoughts. Shāfi'ī 
institutionalized the flow of trans-regional discourse in hadith by providing 
criteria for evaluating the hadiths of different lands and writing the first book 
"Al-Riasālah" in Baghdad, the trans-ethnic city of the Abbasid era. In order 
to solve the problem of conflicting hadiths, he wrote the book "Ikhtilāf al -
Ḥadīth "; And for the first time, he put together the hadiths of the transmitters 
of different cities and presented ways to resolve the inconsistencies of these 
hadiths. Therefore, it is not a coincidence that he wrote the book "Ikhtilāf al-
Ḥadīth" and officially accepted the discourse of trans-regional in Hadith. 

Keywords: The Centrality of Medina region in hadith, Trans-regional 
Discourse in Hadith, Abbasid Trans-ethnic Government, The Traveling for 
Hadith, Hadith School of Medina and Kufa, Malik ibn Anas. 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 The Degree of Impressibility of Sheikh Kalaynī from Ḥusayn Ibn 
Saīd Aḥwāzī in Kāfī 

53 The Isnad and Implication Examination of the Tradition "kjayrun 
linnisā’I an  lāyarayna al-rejāl wa lāyarāhunna al-rijāl" 

83 The position of the sanad in the validation of Sheikh Ṣadūq 

108 Dating hadith, methods and strategies 

139 The method of understanding and explaining hadiths in the two 
rationalistic and  transmitivistic commentary of Kāfī by Mullā Ṣadrā 
and Majlisī 

160 Detecting the damage of understanding hadith from Sheikh Anṣārī's 
point of view 

186 Reviewing the Concept of Transmitter Weakness in the Shī‘a’s Five 
Rijāl Sources 

219 Method of Recognizing the Sect of Transmitters; a Case Study of the 
Sect of  Qāḍī Abū Bakr al-Jiʿābī 

248 The Position of Hadith Studies in the Theories of Ulum Quran from 
the Point of View of  Ayatollah Ma’refat 

276 Re-recognition the Concept of "ana qatīl al-'abarat" Through Critical 
Study of  Explanatory Approaches of Scholars and Exploring of the 
Relationship Between  "Shedding Tears and Thinking" 

309 Isnad and Content Research of Heterogeneous Reward Traditions of 
Pilgrimage to  the House of Allah 

340 The Centrality of Medina Region in Hadith and The Appearance of 
Transregional  Discourse in Hadith among Sunni Tranditionists in 
the first two centuries of the Hijrī 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In the name of God 



 
 


